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آمتارات دنا 


اسان اراك 
وس رامت 


یی دیا 


انگلیسیان در ايران " 


تصویر روی جلد احتمال سه تن از فرستادگان دولت انگلیس (مالکولم, جونز, 
ارزلی) را به‌دربار ایران نشان می‌دهد. که یکی از نقاشان آن زمان بر یك نقش 
دیراری عظیم در کاخ نگارستان ترسیم کرده بود. 
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ارات دنا 


نام کتاب: انگلیسیان در ایران 

نوشته: دنیس رایت 

مترجم: غلام‌حسین صدری‌افشار 

ناشر: انتشارات دنیاء تهران. روبروی دانشگاه 
تبراز: دو هزار نسخه 


تاریخ انتشار: ۱۳۵۷ خورشیدی 


یادداشت مترچم 
عنوان اصلی این کتاب 
The Engilsh Amongst the Persians During the Qajar ۵ 1787-921‏ است aS‏ 
در سال ۱۹۷۷ توسط William ۳۱۵۱۵۵۳۰۱۵۳۳ Ltd.‏ در لندن انتشار بافتد 
ملف کتاب. یعنی سر دنیس رایت !08015۷۷619 ٩۱۲‏ سیاست پیش انگلیسی است 
که در سال ۱۹۱۱ زاده شده, و بعد از جنگ در رومانی, یوگوسلاوی, ترکیه و اران 
مشاغل سیاسی مختلفی را عهده‌دار گردیده است. او در سال ۱۹۵۳ کاردار سفارت 
انگلیس در تهران. و در سالهای ۱۹۶۳ تا ۱۹۷۱ رزیر مختار این کشور برد و بدین 
ترتیب مدت دوازده سال در ایران گذراند. یس از آن هم عضو مؤسسة مطالعات ایرانی 
بریتانیا بوده است. 
دریار؛ روابط ایران و انگلیس تاکنون چندین کتاب به‌زبان فارسی نوشته شده است. 
از قبیل کتاب بسیار معروف و مفصل محمود محمرد به‌نام تاریخ ر وایط سیاسی ایران 
ر انگلیس در قرن نوزدهم (۸ جلد) و مقدمه بر تاریخ روابط سیاسی ايران و 
انگلیس در قرن نوزدهم رین. صبحدم (رحیم تامور), و تاریخ روابط بازرگانی ر 
سیاسی انگلیس و ایران ابوالقاسم طاهری, دست پنهان سیاست انگلیس در ایران 
خان ملك ساسانی. و حقوق بگیران انگلیس اسمعیل رائین. در آن کتابها جنبه‌هایی از 
حقایق روابط ميان دو کشور منعکس شده. و در این کتاب جنبه‌های دیگری از آن. به‌هر 
حال, این شاید نخستین کتابی است که ماهیت این روابط را از زبان یك انگلیسی 
برای ما باز می‌گوید. رما بدون این که همد حرفهای او را بپذيريم. باید از آنها آگاه 
شویم و درست و نادرستش را مورد رسیدگی و پژوهش قرار دهیم. 
آنان که با کتاب سررکار دارند نيك می‌دانتد که مترچم این کتاب با رشتذ دیگری از 
تاریخ, یعنی تاربخ دانش ر فرهنگ, سروکار داردو کمتر در بند تاریخ سیاسی بوده 
است. اما وقتی يك سال پیش این کتاب به‌دستم افناد نتوانستم هم‌میهنان را در لذت 
خواندنش با خود شریك نسازم و خود را ناگزیر به‌ترجمه‌اش یافتم. البته خوشتر داشتم 
که یادداشتهای زیادی بر آن بيفزايم. ولی این کار به‌سبب حوادت بسیار ممکن نشد. 
بخشهایی از این کتاب را آقای ذبیح‌الله منصوری پیش از این ترجمه و در 
مطیوعات منتشر کرده‌اند. من در ترجمه چیزی را حذف نکرده‌ام. مگر کتاب‌شناسی آخر 
ر مقدمة آن راء چرن فایده‌ای از أن متصور نبود. 
اسفندماه ۱۳۵۷ 
غلام‌حسین صدری‌اقشار 


۱. منافع بریتائیا در ایران ی دی کر که ریت ELA‏ 
یه سیاسی EY‏ ی ی و وا محر :14 
۳ تشریفات و برخوردها ... وه بای فد ۱۳۷ 
۴ جنگها و جنگندگان و هی ی ی رف 1۲ 
۵. شاه بی‌تاج و تخت خلیج فارس ... haê‏ 
. کنسولها, خانها و اقلیتها VERSE‏ 

بو 


۲ جنگ جهانی اول و پایان یك دورة تاریضی اف ۱۶۲ 


ضممة اول: بادشاهان قاجار NNE RE aOR‏ 
ضممه دوم: سفیران انگلیس در دربار قاجار و مس NV‏ 
ضمیمة سوم: نمایندگان سیاسی انگلیس در بوشهر مج صفح ۱۷۷ 


چهارم: پستهای کنسولی انگلیس NVR‏ 


منافع بریتانیا در ایران 


تا اوایل سدة نوزدهم منافع بریتاتیا در ایران چندان چشمگیر نبود تا استقرار بك هیلت 
سیاسی دایمی در آنجا موجه به‌نظر آید. پطرر کلی در آن هنگام ایران کشرری دورافتاده, 
آفانهای: دور او ونی دازا برخن فواید تجارشی و پا آهمیت سیاعی نایز تلقی 
اش 

درپارة وسعت ایران. مناظر متفاوت و آب و هوای آن اطلاعات کمی در دست بود. از 
جنوب و باختر در بس کرههای زاگرس و از شمال در پشت کوههای البرز پنهان بود؛ در 
خاور کویر و تیه‌های لخت تا ریگزارهای افغانستان و بلوچستان امتداد داشت. جهانگردی 
که از راه روسیه و دریای خزر به‌ایران می‌آمد تحت تأثیر جنگلها و بیشه‌های انبوهی قرار 
می‌گرفت که‌تیدهای کرانه خزر را پرشانده بود. حال آنکه اگر نخست در یکی از بندرهای 
خلیج فارس پیاده می‌شد. خشکی و گرمی‌طاقت‌فرسای دشتهای نخل خیز ساحل توجهش 
راجلب‌میکرد. تنها پس‌از برآمدن از گذرگاههای سخت کوهستانی به سوی فلات مرکزی. 
خود را در دل ایران می‌یافت. در اینجا توده‌های عظیم نمك و بیابان ریگزاررا میدید که بر 
لبه‌های آن شهرکها و روستاهای واحه‌مانتدی با خانه‌های خشت و گلی و بامهای مطح 
قرار داشت. و سبزی درختان سپیدار» گردو و چنار با آن ناهماهنگی فاحشی پدید می‌آررد. 
آب. این مشکل همیشگی, از قتاتها تامین می‌شد. این قناتها همچون رشته‌هایی از 
راهروهای زیرزمینی لانه‌های مورچگان غول پیکری بودند. و از پای تبه‌ها تا دل کویر 
کشیده می‌شدند. در تابستان همه جا گرم بود. ولی فلات هوایی خشك و شیهایی سرد 
داشت؛ و در زمستأن برف گردنه‌ها را می‌بست. به‌نظر می‌رسید که آفتاب در سراسر سال در 
آسمانی بی‌ابر می‌درخشد و به روشنایی فلات حالتی بلورین می‌بخشد. 

ارتباط میان ایران و بریتانیا در طی قرنها اتفاقی. ر عبوری بود و اغلب دهها سال 
می‌گذشت تا هیثت سیاحی بدانجا یگذرد. نخستین مسافر انگلیسی که نامش ثبت شده 
جثوفری دولانگلی ۱20916۷ 06 3801178۷) فرستادة ادوارد اول در سال ۱۳۹۰ است تا 
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كمك ارغون‌خان مغول را در جنگ با ترکان جلب کند«. اقدام مشابهی که به‌همین اندازه 
ناموفق بود. سیصد سال بعد بدوسیلة برادران شرلی صورت گرفت. رابرت شرلی چندین 
سال در درپار ايران اقامت کرد. و او را می‌توان نخستین فرد از سلسله بی‌پابان مشاورانی 
شمرد که ایرائیان تا به‌امروز از تخصص آنان استفاده‌های زیادی کرده‌اند. یکی دیگر از 
آنان که در روزگارملکه الیزابت به‌دیدار دربار صفوی شتافت» جنکینسون ۸0۱۳00۷ 
از کمبانی مسکوی بود که در سال ۱۵۶۲ در قزوین پایتشت شاه تهماسب 
بهخدمت یادشاه صفوی رسید, اما در رسیدن به‌مقصودش که امضای قرارداد بازرگانی 
بودتوفیقی تیافت. به‌دنبال او چهار سال بعد ارتور ادواردز ۸۰2۵۷2۲۵5 و ریچارد راتس 
5 ۴ به‌ایران .آمدند و توانستند اجازة شاه را برای تجارت‌بازرگانان‌انگلیس درایران 
به‌دست اورند؛ ولی نه اینان و نه هیئتهای بعدی مانند سردادمور کوتون 000۳0۳0080660 
در۲۸ ۱۶ ریوناس‌هنوی ۳۱۵0۷۵۷. ل در ۱۷۴۳ نتوانستند مدت زیادی در این کشور بمانند. 
نخستین اقامت انگلیسیان در ايران به‌اوایل سد؛ هفدهم مربوط می‌شود. دراین هنگام 
کمپانی هند شرقی از پایگاهش در بندر سورات بر کرانة باختری هند تجارت با خلیج 
فارس را آغاز کرد و در ماه دسامبر ۱۶۷۱۶ کشتی جیمز را به‌بندر جاسك در مکران فرستاد. 
دو سال بعد کمپانی در این بندر سوزان و کوچك بك تجارتخانه ایجاد کرد و چندی 
کالاهای تجاری انگلستان و هند را از این بندر از راه شیراز به‌بایتخت پر شکوه شاه 
عباس کبیر می‌فرستاد و در آنجا يك تجارتخانه بنیان نهاده بود. 
در ۱۶۴۳ کمپانی هند شرقی تصمیم گرفت شا؛‌عباس را در بیرون راندن پرتغالیان. 
یغنی رقیبان تجاریشان, از بایگاه مستحکمی چون جزیرۀ هرمز در چند کیلومتری ساحل 
ایران یاری کند. پس از پیروزی شاه» گمبرون بندر عباس تام گرفت و به‌کمپانی اجازه 
داده شد تا در آنجا شعیه‌ای ایجاد کند. تا ۱۷۶۳ بندرعباس مهمترین مرکز فعالیت کمپانی 
هند شرقی در خلیج فارس بود. ولی از آن پس به‌خاطر اغتشاش و آشوب در ایران و 
جدایی بیش از پیش این بندر از سایر نقاط کشور, بندر بصره در بالای خلیج فارس جای 
آن را گرفت. در آن هتگام این بندر در قلمرو ترکان عثمانی بود. در این انا شیخ بوشهر با 
کمپانی موافقت نامه‌ای امضا کرد که به‌کمپانی اجازه می‌داد تجارتخانه‌ای در بوشهر داشته 
باشد. این تجارتخانه به‌هزینة شيخ ساخته شد و او باغ و گورستاتی هم در اختیار کمپانی 
گذاشت. کریم‌خان فرمانروای ایران هم این موافقت نامه را در طی فرمانی تأیید کرد و 
ب‌وضع تجارت کمپانی در خلیج فارس رونق بخشید - هیچ حقوق گمرکی به‌کالاهایی که 
وارد با صادر می کرد تعلق نمی‌گرفت, تنها می‌توانست پارچه‌های پشمی وارد کند و 
کارکنانش از مالیات‌معاف بودند و کسی حق تعرض نداشت. در ۱۷۷۸ کمیانی مرکز خود 


۱. ظاهراً مزلف اشتباه کرده است. در آن هنگام مقصود ادوارد و سایر تاجداران اروپا از فرستادن سفیران به دربار 
مغول جلب همکاری آنان برای مبارزه با مسلمانان مصر و شام بود. و نه ترکان. م 
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را از بصره به‌بوشهر منتقل کرد و از آن پس این بندر مهمترین مرکز تجاری و سیاسی 
بریتانیا در خلیج فارس شد. 

در ابتدای کار بریتائیا در ایران نمايندة سیاسی نداشت: تمام کارهای اداری که ممکن 
بود پیش آید به‌وسیلة نمایندگان خود کمپانی حل و فصل می‌شد. این نمایندگان از طرف 
فرمانفرمای کل هندوستان» به‌حضور شاه و درباریانش در اصفهان. شیراز: تهران 
می‌رسیدند. زیرا هر بك از این شهرها بترتیب پایتخت ایران شد. 

علایق‌مالی مقامات کمیانی هند شرقی در ايران کاملا تجاری بود. ولی با افزایش 
گرفتاریها و مسئولیتهای کشورداریشان در هند ناگزیر شدندبه‌فکرحفظ قلمرو خویش از 
دشمنان خارجی باشند: ايران در دروارهُ باختری هند در چشم کسانی که در کلکته و لندن 
با مسابل کمپانی سر وکار داشتند. ب‌صورت دشمنی نوظهور جلوه می کرد. افغانستان, 
فرانسه. روسیه هم بنوپه خود نسبت به‌استبلای بریتانبا پر هند عکس‌العمل نشان دادند و از 
۸ بهبعد انگلستان را به‌دخالت روز افزون در ايران واداشتند. بدینسان. هرچند بریتانبا 
هرگز به‌امکانات بازرگانی خودبی‌اعتنا نماند, توجه عمده‌اش - حتی تا قرن حاضر - 
بە‌حفظ استقلال و تمامست ایران بود تا عاملی حیاتی برای دفاع از تلمرو امپراطوری 
بریتانیا باشد. 

هرجند اقدامات افغانستان و فرانسه نسبتاً کوتاه مدت بود در روابط ایران و انگلیس 
عصر جدیدی را گشود. آنها بیش از ترس اولیه از روسیه موجب عقد قراردادهایی میان 
ایران و انگلیس, فرستادن سریع هیثت نظامی کاملی برای كىك بهتعلیم سپاه اسران و 
استقرار روابط سیاسی دایمی شدند. با اینهمه در اوایل سالهای ۱۸۳۰ لندن و کلکته بطور 
روزافزونی تگران اقدامات در هند از ناحیهٌ سیاستهای‌توسعه طلبانة روسیه بودند و از آن 
پس ابن خطر تقریباً بمصورت مشفلة فکری امپراطوری بریتانیا درآمد. 

نخستین بار زمان شاه فرمانروای افغانستان با لشکرکشی به‌پنجاب هند را مورد تهدید 
قرار داد. لرد رلزلی# برای انحراف توجه او مهدی‌علی‌خان نمایند؛ مقیم کمپاتی هند شرقی 
در بوشهر را در ۱۷۹۸ بهتهران فرستاد تا اختلافات میان افغانستان و ایران را تشدید کند و 
ایرانیان را آمادة حمله به‌هرات سازد. که از شهرهای قدیم ایران و در آن هنگام در دست 
افغانستان بود. این واقعیت که فرستادة فرمانفرمای کل از جملةٌ ایرانیان تبع انگیس بود 
شاید در اوایل روابط سیاسی ایران و انگلیس چندان مرزد توجه قرار نگرفت ولی در 


8 تا خلع بادشاه هند پس از شورش سال ۱۸۵۷ دخالت کمانی هند شرقی در امور هند ررزبروز بیشتر می‌شد. و 
ابن فعالیتها را فرمانفرمای کل هندوستان که مقرش در کلکته بود اداره می‌کرد. او بهوسبلةٌ کمانی تعیبن می‌شد. ولی 
از ۱۷۸۴ به‌بعد انتصاب و سیاست کار او مورد بررسی يك هیشت نظارت در لدن بود. در وأقع بدخاطر کندی 
ارتباطات ار بیشتر راه خود - و کمپانی - را می‌رفت. 

موارواوواز۷/۵ 0 مارکیز اول. ارل مورنینگترن (۱۸۴۲-۱۷۶۰) فرمانفرمای کل هندرستان (از ۱۷۷۸ تا 
۵ زیر امور خارجه ۰۱۲-۱۸۰٩‏ لرد لبرتتانت ایرلند ۸۱۸۲۱ و ۴-۱۸۳۳, برادر بزرگ دوك ارل ولینگتون. 
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سالهای بعد دولت ایران از ایرانیانی که به خدمت‌انگلیس در می‌آمدندرنجیدگی روز افزونی 
بیدا کرد. 

ايك تهدید دیگری به‌صورت بلند پروازیهای ناپللون در شرق جلوه گر می‌شد: او پس از 
فتح مصر در ۱۷۹۸ تصرف هند را از راه ایران ممکن می‌شمرد. ازینرو فرمانفرمای هند بر 
آن شد به‌دنبال سفارت مهدی‌علی‌خان هیئت سیاسی بلندپایتری را تحت ریاست 
لایقترین مأمورش سروان جان‌مالکولم ۷0۵0۱۳ سی‌ساله روانة ايران کند. مالکولم از 
جملاٌ هفده فرزند بك کشاورز تنك مايه اسکدیل بود که در سیزده سالگی به‌وسیلهُ کمپانی 
استخدام شد (ازینرو در سراسر زندگیش به‌پسر 80۷ ملقب شد)» فارسی یاد گرفت و قبلا 
در هند شایستگی خود را نشان داد. او همراه گروه عظیمی از ملازمان رکاب در فوریة سال 
۰ از بمبئی ه‌بوشهر رسید. آنان تقریباً چهار ماه در آنجا ماندند. پا ایرائیان بر سر 
مواد موافقت نامه به‌مذاکره پرداخته و خود را آمادۀ پیمودن قریب ۱۲۰۰ کیلومتر راه بوشهر 
به‌شیراز, اصفهان و تهران کردند. این راه از آن پس برای مدتی مسیر اصلی مسافران 
انگلیسی عازم پایتخت سلسلةٌ قاجار بود. هنگامی که سرانجام مالکولم از بوشهر به‌راه افتاد 
همراهانش پانصد برایر نیرومندتر بودند؛ و جز مأموران انگلیسی, شامل نزديك یکصدتن 
نگهبان سوار ر پیاد؛ هندی ر تعداد زیادی خدمةٌ هندی و بیش از سیصدتن ملازبان و حدم 
ایرانی بود. از اینها گذشته هزار و دویست چاروادار صدها حیوان سواری و باری را که 
برای انتقال هیشت» چادرها و بارو بنه از ساحل دریا به پایتخت لازم بود. هدایت می کردند. 
پیش از آن هیچ دولت اروپایی یك چنین هیئتی به‌ایران نفرستاده بود. بزرگی و بذل و 
بخنش این هیئت. یعتی هدابای فراوانی که مالکولم نثار می‌کرد خاطره‌ای پایدار و از 
جهاتی بدفرجام در ایرانبان باقی گذاشت. چون توقعات آنان از علل گرفتاریهای مکرر 
نمایندگان بعدی بریتانیا بود. 

به‌مالکولم تعلیم داده شده‌بود که ایران را برای حمله به‌اقغانستان تشویق کند و از هرنوع 
اقدام برای همکاری با آن دموکراتهای شریر و فعال. یعی فرانسویان بازدارد. و روابط 
تجاری با انگلستان را رونق بخشد. در ژانویه ۱۸۰۱ او توانست با فتحعلی‌شاه 
فراردادهایی منعقد سازد. اولین بار برد يك چنین نوع قراردادی مبان دو کشور امضا 
می‌شد. در قرارداد سیاسی فتحعلی‌شاه عهده‌دار شده بود در صورت حمله افقانستان به‌هند 
په‌افغانستان حمله کند و مانع اقامت و استقرار فرانسویان در ايران گردد؛ در عوض بریتانیا 
قبول می کرد در صورت حمله افغانستان یا فرانسه به‌ایران, توپخانه و استحکامات. کافی با 
وسایل لازم, خدمه و ماموران در اختبار ابران بگذارد. وافواج برای الحاق به‌نیروهای ایران 
و مقاپله و اخراج فرانسویان بفرستد. در قرارداد بازرگانی امتیازهایی که به کمپانی هند 
شرقی اعطا شده بود تأیید شد و امتیازهای تازه‌ای به‌دست آمد. 

با اینهمه. هنگامی که چندسال بعد شاه قرارداد سیاسی را پیش کشید و از حکومت هند 
خواست که او را در مقابله با حمل روسیه به‌قلمروش در قفقاز یاری کند. جراب مساعدی 
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نشنید. بریتانیا در این مورد حق داشت, چون در قرارداد نامی از روسیه در مان نبود ولی 
اپرانیان ابن را نوعی دغلبازی از جاتب متحد تازه‌شان می‌دانتند. شاه که فیلا با 
فرانسویان در ارتباط بود یا آنان قرارداد فینکن‌شتین ۴۱0۷۳5۱6۱۳ (۴ مه ۱۸۰۲) را بست 
و موافقت کرد به‌بریتانیا اعلان جنگ کند و همه روابط سیاسی و اقتصادی خود را باآن 
قطع کند ر به‌سپاهیان فرانسه اجازه دهد برای حمله به‌هندوستان از خاك اران بگذرند. در 
اواخر آن سال سرتیپ گاردان فرانسوی در راس هیثت سیاسی و نظامی بزرگی به‌تهران 
آمد. تا افسرانش به‌تعلیم سپاه ايران بپردازند. این پیروزی فرانسه در لندن و کلکته سرو 
صدای زیادی براه انداخت. همچنین موجب بلیشوی سیاسی عجیبی شد. که وقتی 
به‌گذشته نگاه می‌کنیم وضعی خنده‌دار داشت» چون سفیرانی هم از انگلستان (هارفورد 
جونز 0۳85( ۳۱۵۳/۵۳۵) ر هم هند (جان‌مالکولم که اينك به‌درجة سرتیپی ارنقا یافته بود) 
برای تشویق شاه بهقطع مناسبات با فرانسه و عقد قرارداد تازه‌ای با انگلستان به‌ایران 
آمدند. 

هارفورد جونز قریب بیست سال در بصره و بغداد در خدمت کمپانی بود. در این اثنا 
دوبار به‌ایران سفر کرده و زبان فارسی آموخته بود. و برای یك چنین سفارنی اشتیاق 
داشت. هنگامی که او نمایند؛ مقیم کمپانی در بغداد بود, فتحعلی‌شاه نخستین نقاضای 
كمك از حکومت هند رابه‌او نوشت. جونز هنگامی که در سالهای ۸۱۸۰۷ در لندن بود در 
میان مدیران کمپانی حامیانی یافت که برخیشان از ریخت و پاشهای مالکولم در جریان 
نخستین سفارتش سخت ناراضی بودند و او با موفقیت توانست ابت کند نمی‌توان انتظار 
داشت شاه با يك مأمور کمپانی که بی‌جهت خود را سفیر شاه در ايران معرفی کرده و لقب 
بارونت بخود بسته است. قراردادی منعقد سازد. در همین اتنا مالکولم که سخت مشتاق 
بازگشت به‌ایران بود به‌همین منظور در کلکته به‌نبرد برداخت, او این امتباز را داشت که در 
ایران معروف بود و آرتور ولزلی* در انگلتان و لرد مینتو «1٤0‏ فرمانفرمای تاز؛ هند 
در کلکته برایش حامیان نیررومندی بودند. از این گذشته, رقابت میان لندن و کلکته برای در 
دست گرفتن مناسبات سیاسی با اران موجب تعیین هر دو نفر شد. هرچند مقامات لندن و 
کلکته می‌دانستند که این کار ممکن است موجب سو‌تفاهمها و خطرهایی شود البته این 
رقابت سیاسی مدتهای مدید ادامه پافت. شایدازترس‌اینکه مباداتارسیدن‌جونزاز لندن دیگر 
برای جلوگیری از فعالیتهای فرانسویان دیر شده باشد. مینتو. مالکولم را زوانه ترا کرد. 
تقریباً بلافاصله کشمکش کودکانه‌تری میان مالکولم و فرمانفرسای کل از یك طرف و 
سرهارفورد جونز از طرف دیگر در یك مقیاس وسیع آغاز شد و مالکولم هم سعی خود را 
8 آرتورولزلی نخستین دوك رلینگتون (۱۸۵۲-۱۷۶۹) و برادر ریجاردولزلی سابق‌الذکره در جریان خدمات نظامی 
خود در هند ۱۸۰۵-۱۷۹۷ اول بار مالکولم را ملاقات کرد. فاتح واترلر ۱۸۱۵: نخست وزیر ۳۹-۸۲۸: دزیر 
امورخارجه ۵۸۳۳ 
## جیلبرت مینتو ارل اول(۱۸۱۴-۱۷۵۱) فرمانفرمای کل هندوستان(۱۳-۱۸۰۷). 
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برای بی‌اعتبار جلوه‌دادن جونز در چشم ایرانیان بکار انداخت ولی با اینکه جونز کم 
استتعدادتر از مالکولم بود این او بود که موفق شد و مالکولم شکست خورد. 

در اثنای اینکه هارفورد جونز از بورتسموث براه افتاد و به‌ماغه اميد نيك رسید, 
مالکرلم در ۱۷ آوریل ۱۸۰۸ با گروه کوچکی از مأمورین انگلیسی و قریب پانصد 
دریانورد و سریاز هندی از بمبئی روانة بوشهر شد. هنگامی که په‌پوشهر رسید عواقب 
خطرناك عدم اخراج‌گاردانو همة فرانسریان را توسط شاه خاطرنشان کرد؛ و اظهار داشت 
که بدون این کار حاضر نیست برای عقد قرارداد تازه به‌تهران پرود. و طبیعی است که شاه 
هم تقاضای او را رد کرد. مالکولم. خشمگین از شکست خویش, بی‌آنکه گامی از بوشهر 
فراتر رود در ماه ژوئن روانة بازگشت به هند شد. جونز که نه روز پس از عزیست مالکولم 
به‌بمبتی رسیده بود. موافقت کرد تا معلوم شدن نتیجه مأموریت مالکولم در آنجا بماند. او 
در ماه سیتامبر روانۀ پوشهر شد و با اینکه فرمانفرما از او خواسته بود به‌هند پرگردد. در ۱۷ 
دسامیر رو به‌تهران نهاد. او می‌توانست زودتر از بوشهر خارج شود. ولی به‌خاطر مواد 
ومسایل موافقت نامه مانند نخستین ماموریت مالکولم با مقامات ایرانی کشمکشهایی 
داشت. 

هیثت هارفورد جونز عبارت پود از یازده اروپایی که برخی از آنان در بمبثی بهاو پیوسته 
بودند. ولی دیگران از جمله جیمزموریه منشی خاص او یلسهتر انگلیسی و یك پیشخدمت 
سویسی از انگلستان همراه او بودند و جونز هدابایی با خود داشت که با هدایای.مالکولم 
در سال ۱۸۰۰ رقایت می کرد. بخت هم با او یار بود. عهدنامة تیلیست که در ۱۸۰۷ به 
وسیل ناپلئون و تزار امضا شده بود. همچنین مشکلاتی که فرانسه در اسپانیا پیدا کرده بود 
مانع از كمك فرانسه به‌ایران برای دقم حملة روسیه شد. بدین ترتیب در وقت عمل 
فرانسویان خود را متحد بی‌خاصیتی نشان دادند و فعحعلی‌شاه اند تشویقی نیاز داشت 
تا آنان را بیرون کند و بار دیگر به‌انگلستان پناه آورد؛ صرفنظر از اینکه جوئز بر خلاف 
مالکولم با اختیارات کامل از طرف پادساه انگلستان آمده بود و در ابراز موقعیت عالی خود 
درنگ نمی کرد. 

جونز در اوایل مارس ۱۸۰٩‏ به‌تهران رسید و در عرض چند روز مذاکراتی که در سر 
راهش در شیراز آغاز کرده برد به‌تنظیم يك عهدنامه مقدماتی دوستی و اتحاد منجر شد که 
در ماد اول گفته می‌شد برای تثبیت مناسبات صمیمانه و یایدار عهدنامه دوستی و اتحاد 
بین دو کشور منعقد می‌شود. شاه عهدنامه‌های سایق با هم دولتهای اروپایی را «باطل و 
کان لم‌یکن» اعلام می کرد و بر عهده می‌گرفت مانم عبور قرای ارویایی به‌جانب هند شود 
و در هیچ اقدامی که هدف آن ضدیت با اعلیحضرت امیراطور بریتائیا با متضمن خطرات 
آتی برای ممالك محروسه اعلیحضرت در هند باتد. شرکت نکند. و در صورت حملهً 
افغانستان یا هر دولت دیگر با قوای نظامی بدیاری هند بشتابد. در مقابل یاری نیروی 
پریتانیاه یا به‌جای آن کمکها و تدارکات نظامی از قبیل توپ و تفنگ و غیره. و افسرانی را 
که برای اخراج هر نیروی مهاجم اروبایی لازم بود تامین می‌کرد. حتی اگر خود بریتانیا 
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تصمیم بدصلح با نبروی مهاجم می‌گرفت. از این گذشته بریتانبا تعهد می‌کرد در 
کشمکشهای ایران و افغانستان دخالت نکنده مگر اینکه هر دو طرف خواهان میانجیگری 
باشند بدین ترتیب ورق به‌زیان فرانسویان برگشت؛ و حکومت هند که باید هزینه‌ها را 
تحمل می‌کرد. چاره‌ای نداشت جز قبول اصولی که به‌وسیلة فرستاده‌ای مخالف ميل و 

ی بان تنظیم شده بود. فرمانفرمای هند مایل بود بعمالکولم اجازه دهد تا به‌وسیلةً 
۰ سپاهی که آماده شده پود از جزيرة خارك سواحل ايران را گلوله باران گند و 
پدیئوسیله شاه را بهزانو در آورد. 

چون در آن روزگار تلگراف نبود. جونز جیمز موریه را با پیش نویس عهدنامه به‌لندن 
فرساد تا آن را ب‌صورت عهدنامه قطعی درآورد. میر زاابوالحسن خان ایلچی نخستین سفیر 
قاجاریه در لندن جیمز موریه را در این سفر همراهی می کرد. و وظیفةٌ اصلی او پافشاری در 
تصویب عهدنامة جدید بود. همچنین موجب پیدایش قهرمان کتاب حاجی‌بابای .اصفهانی 
شد و در اجتماع لندن حسن قبول زیادی یافت" هنگامی که این مذاکرات در لندن جریان 
داشت . حکومت هند تحت تاثیر ناکامی مالکولم و کامیابی جوز تصمیم گرفت بار دیگی, 
مالکولم را به‌ایران بفرستد تا علی‌رغم دشمنی با جونز حضور بریتانیا در ایران ادامه یابد. 
هدف نشاندن مالکولم به‌جای جوئر بود و با این کار می‌خواست مسئولیت کلکته را در مورد 
مسایل ایران تأکید گند و در عین حال در حفظ اعتبار کمپانی هند شرقی بکوشد. این وضع 
از اظهارات بی‌دلیل فرمانفرما در مورد «رفتار غير موجه و اقدامات نامفهرم» جونز معلوم 
می‌شود. هدف بعدی گرد آوردن تمام اطلاعات ممکن در مورد این کشور بود. چون ترس 
اخیر بویژه در مورد حملهُ ايران به‌هند بر فرمائفربای هند معلوم ساخته يود که تا چه. حد 
اطلاعاتشان در مورد ابن کشور اچیز است. 

حکومت هند چنان مشتاق شکستن پرو بال جونز بود که دکتر اندرو جوکس نمایندة 
کمپانی در بوشهر را برای تدارك ورود مالکولم فرستاد تا در ضمن عهده‌دار حفظ متافع 
بریتانیا باشد؛ ولی جونز سخت بایداری کرد ر اقدامات فرماتفرما را بذیرفت. مالکولم در 
فوریة ۱۸۱۰ برای سومین بار همراه گروهی از مأمورین برجستة مقیم هند ببوشهر رسیدو 
از مسیر عادی روانه تهران شد. بعد از ورود جونز به‌دربار ایران. بر اثر اختلاف. گذشته 
تاجار مسایل و برخوردهایی پیش می‌آمد. ولی برخورد صریح وقتی پیش آمد که جونز 
(موتع تقاضای بازگشت به‌انگلستان) خیردار شد دولت تصمم دارد سرگور اوزلی را 
جانشین او کند. مالکولم که دریافت هیچ امیدی نیست او سفیر مقیم در دربار ایران شود. 
تصمیم گرقت از راه پغداد روان هند شود. او بنابه‌درخواست جونز برخی از افسرانش را 
برای كمك به‌تعلیم سپاه ایران باقی گذاشت و خود یه‌بمبتی رفت و پیش از قبول وظایف 


#موریه به‌جونز خبر می‌دهد که «میرزا شخصبت اصلی هر مجلی بود و مخصوصاً زنان دیرانهٌ او پردنده. وقتی ار 
به‌ایران برگشت کمپانی مقرری مادام‌العمری براش معین کرد. 
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دیگر. چند ماهی را صرف نوشتن شاهکار در. جلدایش تاریخ.ایران کرد. 

هارفورد جونز که اينك چهل و هشت,سال داشت یلك سال پس از مالکولم ایران با 
ترك گفت و در ماه ژوئن ۱۸۱۱ از راه استاتبول به‌میهنش بازگشت. در آن شهر سلطان 
عثمانی به‌سپاس کمکی که جونز در استرداد ترکها از ایران کرده بود. يك انفیه‌دان الماس 
نشان به‌وی بخشید. در اواخر سفرش بر اثر شکستن کشتی در نزدیکی جزیرة وایت دارو 
ندارش را از دست داد. مقامات درلتی و مدیران کمپانی هند شرقی همگی خدمات او را در 
ایران ستودند. وزیر امورخارجه به‌وی لوشت از اینکه توانست شاه ایران را از وعده‌های 
فریبند؛ دولت فراسنه برحذر دارد .... و اعتدال و آداب دانی که در برایر اقدامات حکومت 
هند نشان داده مورد رضایت اعلیحضرت قرار گرفته است. ولی از بخت بد او دیگر نه 
افتخاراتی. نصییش شد و نه شغلی». جونز که آمیدوار بود فرماندار بمبثی شود. به‌جای آن 
پازنشسته شد و زندگیش به‌صورت یك اریاپ ررستایی و ویسنده در زیباترین اقامتگاه 
روستایی گذشت که دوستش رابرت اسمارك معمار ممروف آن مان در زادگاهش, 
بولتی‌بروك واقع در خارج پرستین در ناحیة .ردفورشایر برایش ساخته بود -.در آنجا 
به‌هسرش سارا پیوست. که در غیبت او علاوه بر فرزندان خودش, از دو دختر و یك پسری 
بخوبی نگهداری می‌کرد که جونزدرجریان مأموریت بصره آنان را. به فرزندی پذیرفته بود. 
در ۱۸۳۳ تاریخ سلس قاجار ترجمة جونز بریجز«« انتشار یافت. و سال بعد گزارش 
مشروح مأمرریتش در ایران منتشر شد,#9» که شرحی بود دلکش و مشحون از خودستایی 
در مورد پیروزیهایش و نیش و کنایه فراوان تسبت به‌کارشکنی مالکولم و فرمانقرای کل. 
او در ۱۸۴۷ در بولتی بررك درگذشت, و لوح ساده‌ای که در کلیسای روت موچود است نه 
اشاره‌ای به‌مدت اقامتش در خارج می‌کند و نه به‌موفقیتهای چشمگیرش در ایران. 

مالکولم در ۱۸۳۲ وفات یافت. او در ۱۸۱۵ مقام شوالیه یافت و از ۱۸۲۷ تا سه سال 
بعد که بازنشسته شد قرماندار بمبتی بود یعتی مقامی که آرزویش را داشت. دوستان و 
پرادراتش بقین داشتند با برافراشتن مجسم تمام قد او در صومعة وستمینیستر» این‌مقبره 
قهرمانان امی. کارهایش هرگز از یادها نخواهد رفت. بر آن چنین نگاشته شده: 

مرلشکر سرجان مالکولم 
مترلد برنفوت درااسك دامفریشایر در ۱۷۶۹ 
متوفی لندن در ۱۸۳۳ 
در جنگها ر مذاکراتی شرکت جست که مرجب تثییت برتری بریتانیا در هند شد. 
با کوششهای خستگی نابذیر و مدبرانة ناشی از نیروی جسمی و ررحی خارق‌الساده که 


مشت الهی به‌ری اعطا کرد برد 
در مقام سیاستندار. نظامی و ادیب شهرت یاقت 


8 سراتجام در ۱۸۳۵ مشارر خصوصی شاه شد. 
ھچ در ۱۸۲۶ جوتز ابلاك جدة مابریش را پدارت برد ر علاوه بر آن صاحب نام اغرافی بریجز 8۲۱095 شد. 
#8 نحت عنوان شرح مأموریت فرستاده اعلیحضرت در دریار ایران در سالهای ۱۸۰۷ - ۰۱۱ 


بی غرض. آزادمنش, و مهمان‌نواز, دارای عواطفی گرم و رفتاری صمیمانه, ستایشگر و حامی 
قابلیت. کسی که در سراسر زندگی پر ماجرایش برای مردم شرق کمتر از هم میهتانش همت و 
غیرت به‌خرج نداد. خاطرهاش قرین سپاس میلیونها نفر است. نامش در تاریخ ملتها پر آوازه 
است. این مجسمه را دوستانی برافراشته‌اند که با فضایل عالی, خدمات عمومی برجسته و 
استعدادهای خاص خویش آنان را به‌ست آورده بود 
اقدامات ر کامیابیهای مالکولم و هارفوردجونز نقطة عطفی در تاریخ روابط ایران و 
انگلیس بود. هرچند گاه‌گاه توجه لندن و کلکته به‌ایران معطوف می‌شد. از زمان آنان بود که 
علایق .و حضور دایم پریتانبا در این کشور محسوس شد. آنچه بایستی به‌صورت علایق 
مستقر سیاسی پریتانیا در ایران در می‌آمد. در سال ۱۸۰۶ بدین صورت از قلم مالکولم 
جاری شده است: «انگلستان در تقویت ایران ب‌صورت سدی در پرابر هند نفعی مشهود و 
مهم دارد». قریپ سه سال بعد بریتانیا به‌دولت روسیه یادآور شد که «دولت بریتانیا ایران 
را همچون سدی در برابر حمل دولتهای اروپایی به‌قلمرو بریتانیا و هند تلقی می‌کند. 
به‌خاطر این ملاحظات دفاعی» دولت بریتانیا؛ با ایران عهدنامة اتحادی بسته است که در 
نتیجه آن ایران دوست بریتانیای کبیر, فارغ از استیلای خارجی, و با همسایگان خویش 
در حالت صلح خواهد بود.» این موضو ع در سراسر درران قاجار اساس علایق بریتانیا ۳ 
تشکیل می‌داد. 
با انهمه, همراه با بیشرفت ساير امور در سدد:‌نوزدهم: علایق هم گسترش یافت. ایجاد 
و نگهداری خط تلگراف, که بریتانیا در سراسر ایران تا خیلج فارس کشیده برد تا پس از 
شورش ۱۸۵۷ للدن را با هند مربوط سازد. ب‌صورت یکی از علایق مهم بریتانیا درآمد. 
ايران به صورت پازاری برای تولیدات انقلاب صنعتی بریتانیا هم مورد توجه قرار گرفت. 
تعدادی از بنگاههای بازرگانی انگلیسی در تبریزه بوشهر, و جاهای دیگر مستقر شدند و 
یکی از آنها چنان مورد بشتیبانی رسمی قرار گرفت که توانست تجارت خود را در داخل 
مملکت گسترش دهد. جویندگان امتیازات بهره‌برداری معادن, راه آهن, تنیاکو, بانکداری 
از لندن و پاریس و مسکر به‌تهران سرازیر شدند. و بریتاتیا بانك شاهنشاهی ایران را 
تاسیس کرد که بزودی به‌صورت موسس نیرومندی درآمد. کشف نفت به‌مقدار زیاد در سال 
۸ در مسجد سلیمان و توسعة سریع بهره برداری از آن با اقدامات و سرمایه‌گذاری 
انحصاری انگلیس, بزودی موجب آن شد که شرکت نقت ايران و انگلیس به‌صورت متافع 
عمدة بریتانیا درآید و مدتها بعد از انقراض قاجاریه سبب کشمکش شدیدی ميان دو کشور 
شود. تصمیم په‌استفاده از تفت به‌جای زغال‌سنگ در نارمای نیرری دریایی بریتانیا و 
خریداری اکثریت سهام شرکت نفت ایران و انگلیس از طرف دولت بریتانیا در پایان 
جنگ اول چهانی به‌منافع بریتانیا در نفت اران ابعادی تازه بخشید. 
در کتاب راهنمای محرمانه که وزارت امورخارجة بریتانیا برای استقادۂ هیئت نمایند گی 
این کشور در کنفرانس پاریس در سال ۱۹۱٩‏ تهیه کرده بود منافع تجاری انگلیس چنین 


خلاصه. شده است؛ 
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(الف) شعبة تلگراف هند و اروپا و کمپانی تلگراف هند و اروپاء 
(ب) بانك شاهتشاهی ایران 
(ج) تجارت دریایی در خلیج فارس- 
(د) شرکت نفت ایران و انگلیس 
(ه) امتیاز شرکت لینج بروس در رود کارون. و جادة اهراز بهاصفهان, 
(ر) امتیاز سندیکای راه آهن ایران 
(ز) موسسات مختلف بازرگانی بریتانیا و هند 

همان سال لرد کرزون* وزیر امورخارجوقت یاد داشتی را به‌همکارانش در کابینه 
تسلیم کرد. در توضیح و ضرورت عهدنامة جدیدی میان ایران و انگلیس, که خود طراح آن 
بود. او نتیجه گرفت: غیرممکن است بتوان اجازه داد ایران دچار اضمحلال قطعی شود... 
موقعیت جغرافیایی آن, عظمت متافع ما در آن کشور, و امنیت آتی امپراطوری‌شرتی‌با 
امروز هم - درست مانند ۵۰ سال گذشته - به‌ما اجازه نمی‌دهد خود را از آنچه در ايران 
رخ می‌دهد برکنار نگهداريم.... از این گذشته. اگر ايران تتها بماند دلایل زیادی برای این 
ترس وجود دارد که از شمال تحت نفود بلشویکها قرار گیرد. بدین ترتیب در پایان سلس 
قاجار .هم,درست مانند آغاز آن, بریتانیا مهمترین منافع خود را حفظ استقلال و تمامیت 
ارضی ایران به‌صورت محافظی برای امپراطرریش در هند می‌دانست؛ از این گذشته اينك 
در این کشور منافع اقتصادی عظیمی داشت که از آنها حمایت کند. ولی افکار کرزون 
برای حفظ استقلال و تمامیت ارضی به مذاق ایرانیان خوش نیامد؛ چون آنان می‌کوشیدند 
خود را از لط خارجی, خواه بریتانیا با روسیه, آزاد سازند. و قرارداد پیشنهادی او را رد 
کردند. 


8 ۱۱۵۱۳۵۳۱۵ 68 تخستین مارکیز کرزون کدنستون (۱۹۲۵-۱۸۵۹) مزلف ایران و سل 
ایران: تایپ‌السلطنه و فرمانفرمای هند ۱۹۰۵-۱۸۹۸؛ وزير امور خارجه ۲۴۹۹۱۹ 


تصمیم لندن برای فرستادن گوراوزلی به‌جای هارفوردجونز به‌دربار ایران نه تنها مشتی 
پر دهان کمیانی هند شرقی بود. بلکه در همین حال نشان می‌داد حالا که قدرت سیاسی 
به‌صورت موثری در دست فتعلی‌شاه* دومین پادشاه قاجاریه قرار گرفته, درلت بریتانیا 
متوجه ضرررت ایجاد نمایندگی ثابت در ایران شده است. 

برخلاف جونز که عنوان «فرستاده» به‌دربار ايران را داشت, اوزلی8#«سفیر فوقالعادهو 
تامالاختیاز»,معرفی شده بود و این نشانة بالا رفتن اهمیت این کار بود. وزارت امورخارجه 
در تعلیماتش به‌اوزلی تأکید کرده بود که تنها تابع آن وزارتخانه خواهد برد. هرچند باید 
«بیشترین مراقبت و ترجهش به‌منافم کمپانی هند شرقی باشد.» به‌شاه هم اطمینان داده شد 
که سفیر در برایر بادشاه خویش مسئول است و فرمانفرمای کل «حق مداخله در مأموریت 
او را ندارد». 

اوزلی با اينکه نه نمايندة کمپانی ونه از مأموران آن برد, چون قبلاً سالها در هند با 
موفقیت په‌تجارت اشتغال داشت. بزودی روشی در خلاف جهت جونز پیش گرفت و زد 
مامووان کمپانی مقبولیت تمام یافت. هنگامی که موریه و میرزاابوالحسن‌خان با پیش‌نویس 
قرار داد جونز به‌لندن "رسیدند؛ اوزلی سمت مترجم و ملازم سفیر ایران را یافت.. بدین 
ترتیب موفعیت خوبی یافت تا جانشین جونز شود و قرارداد را به‌نتیجه برساند. 

متافع جدید دولت انگلستان در ایران در تعلیماتی که تا هنگام عزیمتش از لندن به‌اوزلی 
داده شد کاملا مشهود است. او باید از همه امکانات.خود «برای کسپ اطلاعات دقیق در 


#او در ۱۷۹۸ جانشین عمش آقامحمدشاه شد و تا ۱۸۳۴ سلطنت کرد و به‌خاطر ریش بلند سیاه و چندین صد زن 
و فرزندش شهرت یافت. 

Gor 050108‏ 51۲ نخستین باررنت (۱۸۴۴-۱۷۷۰). از ۱۷۷۸ تا ۱۸۰۶ در هند بود در لکنهو با دربار 
اودارتباط" یافت ۱۸۰۶-۱۸۰۴. از ایران شناسان برجسته, مزلف تذکرة شمرای فارسی, از بنیانگذاران انجسن 


سلطنتی آسیایی. 


۲۷۰ 


باب ذخایر نظامی و مالی ایران. تولیدات عمده.... وضع کشاورزی و فنون مکانیکی, و 
همچنین هر نوع اطلاعات موثق در باب رفتار, عادات و رسوم. عایدات, کسب. تاریخ و 
باستان‌شناسی ایران» استفاده کند. به‌وی اختبار داده شد تا ستادی برای ابن کار تشکیل ر 
سالانه قریب ۶۰۰ ليره صرف خرید نسخه‌های خطی عربی و فارسی یه‌قیمت عادله برای 
بریتیش میوزیوم کند. همچنین به‌وی دستور داده شد گیاهان و دانه‌ها و ریشه‌های کمیاب را 
برای باغهای سلطنتی کیو ۵ گرد آورد. مهمتر از همه اينهاء تصمیم دولت بریتانبا برای 
نگهداری هیئت سیاسی مقیم در پایتخت ابران بود که گفته شد سعی کند از پادشاه ایران 
زمینی بگیرد و اجازهٌ ساختن قصری زا در آن به دست آورد. بشرط آنکه هزینه‌اش با اثاثه 
از ۸۰۰۰ لیره تجاوز تکند. منشاء این تصمیم را باید در خود اوزلی دانست که به‌وزارت 
امرر خارجه اظهار کرده بود بابد در تهران برای سفیر مقری ساخته شود که «در چشم 
اهالی مظهری از عظمت و درام روابط ما باشده, 

یکی دیگر از مواردی که نشان می‌داد این مأموربت محکمتر از مأموریتهای پیشین 
است. این بود که همسر جوان, و چبنی 418ل دختر سه ساله سفیر و سه نوکر و دو کلفت 
انگلیسی هم او را همراهی می‌کردند. 

سرگور اوزلی و خانمش همراه ملتزمین در ۱۸ ژوئية ۱۸۱۰ با دو ناوجة نیروی دریایی 
به‌تامهای لابن 10۳] و چیچستر 0۳۱۵۳۱9518۲ از اسییتهد 501۳0820 روائة ايران شدند. و 
در حین سفر طولانی و ملالت‌بارشان از مادثیراء ریودوژانیرو. سیلان. گوچینی و بمبلی 
گذشتند تا در ماه مارس ۱۸۱۱ به‌پندر بوشهر رسیدند. برادر بزرگ اوزلی بهنام ولیم نیز که 
در تحقیقات پرادرش در زمینة ادبیات و تاریخ ایران همکاری داشت و در عین حال منشی 
خصوصی او بود؛ جیمز موریه منشی سفارت؛ رابرت گوردون کاردار سفارت: دو کارمند: 
پنچ پیشخدمت؛ و یك گاو شیرده در عرشه کشتی لاین. سفیر و خانواده‌اش را همراهی 
می‌کردند؛ همچنین میرزاابوالحسن خان ایلچی و هشت نوکر ایرانیش هم با این کشتی 
به‌ایران باز می گشتند. 

بر عرضة کشتی چیچستر هم که حامل باروبنه بود. در افسر انگلیسی ب‌نامهای سرگرد 
دارسی و استون با هشت گروهیان و تابین سفر می‌کردند تا به‌تعليم سپاه ايران كمك کنند؛ 
همچنین در این کشتی تعدادی تفنگ و تارنجكانداز برای ارتش» مقداری هدایا برای 
تقدیم به‌شاه و اطرافیان و همچنین برخی اثائه برای مقر جدید سفیر حمل می‌شد. 

اوزلی علی‌رغم سفر هفت ماهه‌اش تا بوشهر چندان عجله‌ای برای رسیدن به‌ایران نشان 
نداد. ار در ماه وامبر ۱۸۱۱ یعنی تقریباً شانزده ماه پس از ترك انگلستان و قریب هشت 
ماه پس از پیاده شدن در خاك ایران, بهتهران رسید. از جملۀ دلابل او برای این تأخیر 
می‌توان بارداری همسرش را در موقح بیاده شدن در پوشهر دانست. با اینکة او را در تخت 
روان یا هودجی به‌تهران بردند و تعدادی باریر هندی به‌همین منظور خاص از بمبثی فرا 
خوانده شد باز ظاهراً خانم اوزلی تا رسیدن به‌شیراز دچار زحمات زیادی گردید زیرا 


۳۱ 


مجبور بود ازیکی از ناهموارترین راههای کاروانی و یکی از بدترین گذرگاههای کوهستانی 
بگذرد. دو کلفت او سفر بدتری داشتند. زیرا ناگزیر بودند سوار کجاوه بشوند, ر آن 
صندلیهایی بود که بر دو طرف پشت قاطر قرار داشت. اوزلی بدرستی دریافت که باید 
همسرش در شیراز استراحت کند و او در ۱۷ ژرئن ۱۸۱۱ صاحب دختری شد.ه این 
نخستین بچه انگلیسی بود که در ایران متولد می‌شد. کشیش هنری مارتین, که به‌تازگی از 
هند به‌شیراز آمده بود او را به‌نام الیزاشیرین غسل تعمید داد. سه ماه بعدی را در اصفهان 
معطل شدند. علت آن بیماری سختی بود که گروه همراهان سفردچار شدند. ر از جمله 
کالسکهچی انگلیسی سقیر مرد. 

نخستین وظیفة اوزلی جلب حمایت شاه نسبت به‌قرارداد دفاعی بود که او پا خود از 
لندن می‌آورد و تأبید پیش نویس قرارداد جونز با ايران بود. این قرارداد در ۱۴ ژوئن 
۲ امضا شد. در آن مواد و موضوعات بیش نویس قرارداد جونز مورد تأیید قرار گرفته 
بود. دولت انگلستان نعهد کرده بود. در صورت حملة هر يك از دولتهای اروپایی به‌ایران و 
تقاضای كمك دولت ایران, اگر دولت هند نتواند سپاه لازم را برای کمك په‌ایزان بفرستد. 
سالانه ۲۰۰,۰۰۰ تومان (۱۵۰,۰۰۰ لیره) در اختیار ايران بگذارد. و این مبلغ تا وقتی با 
دولت مهاجم در جنگ است به‌منظرر تدارك و تعلیم سیاهی ۳ پرداخت گردد. همچتین 
دولت بریتانیا عهده‌دار شده بود عنداللزوم به‌شاه كمك کند تا در آبهای ساحلی دریای 
خزر به ایجاد تیروی دریایی بپردازده و در صورت لزوم با کشتبهای جنگی و ارتش خود 
به‌ایران در خلیج فارس كمك کند. دولت بریتانیا افسر و افراد لازم را برای تعلیم ارتش 
ایران در اختبار این کشور می‌گذاشت. ولی شاه تأکید داشت که ان موضوع با جزئیات 
قید. و این افراد از سرهنگ تا سرجوخه دقیقاً ذکر شوند. بریتانیا بار دیگر تأکید می‌کرد 
بدون درخواست میانجیگری هر دو طرف در منازعات ايران و افغانستان مداخله نخواهد 
کرد. از طرف دیگر درلت ایران هم تعهدات مختلف خود را در پیش‌نویس قرارداد مجدداً 
تایید می گرد. 

اندکی پس از ورود اوزلی به‌تهران کشمکش میان ایران و روسیه بار دیگر بالا گرفت. 
تعدادی از افسران و افراد هیثت تنظامی بریتانیا همراه سپاه ایران می‌جنگید ند و این مسئله 
موجب نگرانی دولت بریتانیا شده بود. زیرا اينك با روسیه برضد اپلنون متحد شده بود. 
بدین سبب. اوزلی که می‌دید جنگ برای ایران عواقب وخیمی خواهد داشت. به‌تقاضای 
روسیه برای میانجیگری و عقد صلح رضایت داد. عهدنامة گلستان که در نتیجة این 
میانجیگری در ۱۴ اکتبر ۱۸۱۳ بسته شد برای ایرانیان ضربه سختی بود و آنان مجبور 
شدند تمام قلمرو خود را در شمال رود ارس از دست دهند. و از آن پس این رودخانه 
ه‌صورت خط مرزی شمال باختری ایران باقی ماند. ایرانبان ارزلی را به‌خاطر این تحقیر 


#چند ماه بعد این دختر بچه در تهران درگذشت. در ۱۸۱۳ در تبریز صاحب پسری شد با ام تعمیدی ولزلی عباس. 


۳۳ 


سرزنش کرده‌اند و اشتیاق او را در برقراری صلح ناشی از ترجیح دادن منافع بریتانیا 
به‌متافع ایران دانسته‌اند. 
همچنین دوستی نوبنیاد روسیه با بریتانیا در لندن موجب پیدایش فکرهای تازه‌ای راجم 
پعهدنام دفاعی ایران و انگلیس شد. پیشتر به‌خاطر ناراحتی ایرانیان, دولت بریتانب 
اصرار داشت پیش از اینکه مرکب امضای اوزلی در زیر قرارداد خشك شود در آن 
تجدید نظر کند. به‌خاطر ترس از تحريك روسیه. بیشتر توجه دولت بریتانیا به‌حذف 
قسمتهابی برد که این درلت را مجبور می کرد به‌تعلیم نپروهای نظامی ایران كمك کند. در 
نتیجه قرار داد تاز؛ آبکی‌تری تهیه شد. در این اثنا اوزلی آمادة مراجعت به‌لندن می‌شد و 
آقای هنری الیس‌#نامی برای تمام کردن کار قرارداد پدتهران فرستاده شد. الیس و مورید, . 
که هنگام عزیست هیئت اوزلی برای تصدی کارها در نهران مانده بود. از طرف دولت 
"بریتانیا قرارداد را امضا کردند. 
این تحریر تانوی قرارداد دفاعی. که به‌عهدنامه تهران موسوم شد از لحاظ ایرانیان 
کمتر از قرارداد ۲ خشنود کننده بود. با اینهمه با توجه به‌اوضاع و احوالی که ایران 
پس از عقد عهدنامه گلستان داشت دیگر دولت ايران قدرت انتخاب نداشت ر داشتن 
عهدنامه‌ای با بریتائیا بهتر از هیچ بود زیرا این تنها دولت اروپایی بود که می‌توانست 
حمایت خود را در برایر روسیه به‌ایران عرضه کند. اقلا. در صورت اشغال. كمك نظامی, یا 
در غير این صورت كمك هزینه سالانه و اسلحه و تجهیزات وعده می‌داد. ولی تصمیم 
بریتانیاه بلافاصله پس از امضای قرارداد, برای بیرون بردن هیثت نظامی خویش همراه با 
کشمکشهایی در مورد پرداخت كمك خرج سالانه و تاخیر ارسال اسلحه. بزودی موجب 
پیدایش اختلافات شدید ميان دو طرف قرارداد شد. در ۱۸۲۲ ررابط سیاسی در کشور 
عملا قطع شد. و آن هنگامی بود که سروان هتری ویلوك نمایندة سیاسی بریتانیا از ترس 
جانش به‌لندن گریخت. زیرا شاه او را تهدید کرده بود به‌خاطر بی‌احترامی به‌فرساتش 
سرش را از تن جدامی‌کند. ظاهراً شاه که در ضمن قمار مبلغی گزاف به یکی از وزرایش 
باخته پود می‌خواست با یك تبر دو نشان بزند و بدهی خود را ب‌صورت حواله بابت كمك 
خرج برای سفیر بریتائیا فرستاد. شاه مأموری په‌دنبال ویلوك بهلندن فرستاد تا كمك خرج 
را وصول کند. 
در ۱۸۲۶ رقتی جنگ با روسیه دوباره بالا گرفت. شاه براساس مادة ۴ عهدناسه 
خواستار كمك شد. ولی این كمك هم مانند كمك هزینه رد شد بدین عنران که جنگ از 
طرف ایران شروع شده بود - این حقیقت نداشت. و از نظر ایراتیان بهانه‌ای بود برای فرار 
از يك تعهد کتبی. به‌دنبال پیروزیهای روسیه, بار دیگر پریتانیا ناچار شد برای عقد صلح 


Henry Else‏ 51۳ (۱۸۵۵-۱۷۷۷) در سومین مأموریت مالکولم در ايران او را همراهی کرد و در ۱۸۱۶ عمراه 
لرد آمهرست به‌چین رفت, 
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پادرمیانی کند. مکدرنالد وزیر مختار بریتانیا درتبریزه و معاونش ملانیل در برقراری 
آتش‌بس و بیردن راندن سپاه روسیه نقش مهمی ایقا کردند. ولی عهدنامة ترکمانچای در 
۱ فوریه ۱۸۲۸ میان روسیه و ایران بیش از عهدنامة گلستان برای ایرانیان حقارت بار 
بود. شاه ایران علاوه بر از دست دادن باقی مستملکاتش در شمال رود ارس مجبور شد 
غرامت جنگی سنگینی بپردازد؛ و از آنجا که تقریباً ورشکسته شده برد ناچار شد 
به‌پیشنهاد مکدرنالد ۰ تومان بگیرد رماده ۳ و۴ عهدنامه تهران را لغو کند. این دو 
ماده مر بوط می‌شد به‌پرداخت کمك‌هزینه سالانه و رساندن كمك نظامی به‌ایران در صورت 
تهاعم حارج 
ایرانیان از این نقض قرارداد از طرف متحدشان سخت خشمگین شدند, مخصوصاً وقتی 
که دولت بریتانیا خودسرانه پرداختی خود را به ۵۰,۰۰۰ تومان کاهش داد. در خود 
انگلستان هم جمعی از قرارداد بی‌شرمانه‌ای که به‌ایران تحمیل شده بود انتقاد می کردند. 
واقعیت این بود که چند سال پیش از آن دولت بریتانیا چنین نتیجه گرفت که مداخله در 
کار ایران و روسیه بی‌فایده است. ازینرو تصمیم گرقت خود را از تعهدات عهدنامة ۱۸۱۴ 
خلاص کند. بزودی متوجه شد نیازی بهيكك سفیبر نیرومند در تهران نیست؛ آنجه 
می‌خواست کسی بود که مراقب دسیسه‌ها و دست‌اندازیهای روسها باشد. موریه. که پس 
از رفتن ارزلی مدت کوتاهی جانشین او شد» سمت يك وزیر مختار درجه درم را داشت؛ 
حال انکه سروان هنری ریلولك جز درحد يك کاردار سفارت نبود و با اينهمه بازده سال 
ادارة امور سفارت را عهده‌دار شد. 
کسانی که در ارایل به عضویت هیئت سیاسی در تهران درآمدند بیشتر برحسب تصادف 
وارد کار سیاست شدند و ته مطابق نقشه. موربه و ویلوك, که هر در در ۱۸۰۸ با 
هارفوردجونز به‌ایران آمدند از آن جمله‌اند. موریه در حوالی سال ۱۷۸۰ از پدری سویسی 
ومادری‌هلندی در ترکیه به‌دنیا آمد. پدرش در جوانی به‌ازمیر مهاجرت کرده و به‌تابعیت 
انگلستان درآمده بود. جیمز موریه پس از تحصیلاتش در انگلستان به‌ترکیه بازگشت. و در 
آن هنگام پدرش در آنجا تمایندة شرکت لوانت بود. هنگامی که هارفوردجونز در ۱۸۰۶ 
عازم لندن پوده موریه در استانبرل وی را ملاقات کرد ر تا لندن با ار همسفر شد. وقتی 
هفده ماه بعد جونز سفیر بریتانیا در ایران شد موریه از پیشنهاد او برای پیرستن به‌این 
مأموریت با سمت منشی خوشحال شد. بعداء هنگامی که با متن پیش نویس ترارداد 
به لندن رفت وزارت خارجه.را تشویق کرد تا به‌وی مقام ثابتی بدهد - بیشتر به‌ضرر جونز 


#بریز مرکز آذربایجان یعتی مهمترین استان (ایالت) ایران برد و عباس میرزا نایب‌السلطنه فرمانروایی آن را بر 
عهده داشت. ار همچنین فربانده کل قوا و از ۱۸۱۰ به‌بعد از طرف پدرش عهده‌دار امور روابط خارجی بود. ازیترر 
تبریز به صررت پایتخت درم در آمده بود و وزیر مختار بریتانیا بیشتر وقتض را در تبریز می‌گذراند و دارای اقامتگاهی 
در این شهر برد. 
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که مقامی موقت داشت. موریه وقتی در ۱۸۱۵ تهران را ترك کرد, پس از مأموریت کوتاهی 
در مکزيك» فعالیت سیاسیش بهآخر رسید. از آن پس اوقات خود را صرف نویسندگی کرد 
و با هجو سرگرم کننده‌ای که در کتاب حاجی‌پابای اصفهانی از ایرانیان کرد شهرت زیادی 
یافت. بسیاری از ایرانیان وقتی دانستند نويسندة این کتاب یك تن انگلیسی است سخت 
رنجیدند. 

هنر ی‌ویلوك» عضو خانوادة بزرگی بود که از کمپانی هند غربی درامد سرشاری یافت.. 
ار و برادر کوچکش در جوانی بهخدمت کمپانی هند شرقی درآمدند و در هنگ ششم سوار 
مدرس بودند که در ۱۸۰۸ هیثت جونز را هبراهی کرد. هنری همراه جونز در سمت فرمانده 
مستحفظان و مترجم هیلت از بمبئی روانة ايران شد. برادرش جورج هم در ۱ فرمانده 
مستحفظان همراه اوزلی شد. جز دیداری کوتاه از لندن, هر دو برادر تا ۱۸۳۰ در ایران 
ماندند و سپاهیگری ر سیاست را توأم کردند. آنان در تعلیم سربازان ایرانی و در جنگ با 
روسها و کردها شرکت داشتند و به‌خاطر خدماتشان به دریافت نشان شیر و خورشید از 
شاه مفتخر شدند. هنگامی که پس از عزیمت موریه. هنری عهده‌دار ادارة امور سقارت 
شد جورج را به‌معارنت خود گماشت و در ۲-۱۸۲۲ هم وقتی به لندن رفت سرپرستی 
سفارت را بهاو سیرد. 

پرادران وبلوك رسمی گذاشتند که بزودی رایج شد. بعتی نظامیان مقیم هند برای 
ماموریت سیاسی به‌ایران فرستاده شدند. این اتقاق ناشی از علایق بیشتر و نزدیکی هند 
په‌ایران بود. و افراد جوان پیشتر در خدمت کمیانی هند شرقی بودند که مانند پرادران وبلوك 
در صورت لزوم می‌توانستند در ایران باشند. یا قبلا این کشور را می‌شناختند. همچنین, در 
آن هنگام فارسی زبان قسمت اعظم هند بود. و پیشتر مقامات عالیرتبه کمپانی در اوایل 
خدمت خویش آن را تا حدی انوخته بودند. ۴# , 

با ايتهمه, هرچند بیشتر اعضای سفارتخانة کوچك تا نیم دوم قرن از هند فرستاده 
می‌شدنده ادارژ آن ميان وزارت امورخارجه درندن و کمپانی هند شرقی در فررت ولیم 
کلکته در نوسان بود. از زمان انتصاب جونز در ۱۸۰۸ تا ۱۸۲۳ نظارت بر امور سفارت در 
تهران به‌عهدة وزارت خارجه بود, تا در این هنگام از انجا که «موضوع روابط با ایران اگر 
نه کاملا. بمهرحال اساسا آسیایی است», کانینگ وزیر امورخارجه تصمیم گرفت مسئولیت 
میثت سیاسی تهران را بدحکومت هند واگذارد. 


#سرهنگ درم Sir Henry Wiliock‏ ۱۸۵۸۸۱۷۸۸ در ۱۸۲۷ منصب شرالیه گری یافت. از ۱۸۰۸ تا ۱۸۳۰ در 
ايران خدمت کرد و سپس به‌انگلستان رفت. مدیر کمپانی هند شرقی ۸ و ریس آن ۱۸۴۵. در ۱۸۲۷ با 
الیزادپریس ازدراج کرد. سه فرزند اولشان در ايران زاده شدند. 

##دردومدرسه کمیانی هند شرقی زبان فارسی تدریس می‌شد: کالج فورت ولیم کلکته (تأسیی در ۱۸۰۰) ر کالج 
هند شرتی حیدرآباد (۱۸۰۶). 
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کمپانی هند شرقی سرهنگ جان مکدونالد « از هنگ ۳۴ پیاده نظام مدرس را در ماه 
مارس ۱۸۲۴ به‌سمت فرستادة خود تعیین کرد. ولی شاه ایران «پذیرفتن سفیر از جانب 
مشتی تاجر» را دون مقام خود دانست - مخصوصاً ازانرو که نزد همسایهاش سلطان عثمانی 
سفیری از جانب امپراطوری بریتانیا فرستاده شده بود. نخست شاه از پذیرنتن مکدونالد 
جز با عنوان سفیر امپراطور بریتانیا خودداری کرد. زبرا بیش از کمپاتی احتمال داشت وی 
را در برابر روسیه یاری کند؛ بعداً بر اثر کوششهای هنری ویلوگ حاضر شد مکدونالد را 
پپذیرد. مشروط براینکه مورد تأبید امپراطوری قرار گیرد. با اینهمه حکومت هند سخت تند 
می‌رفت و اصرار داشت که برای سفیرش دعوتنامة رسمی فرستاده شود و جمعی از اعبان 
ایران برای ملازمت او در سفرش به‌ایران روانة بمبتی شوند. ایرانیان تسلیم شدند و بدین 
ترتیب مکدرنالد قریب دو سال پس از تعیین شدنش پذیرفته شد. او بزودی نقش مهمی در 
عقد صلح میان ایران و روسیه ایفا کرد و به خاطر خدماتش نشان شیر و خورشید و 
هدایایی از شاه ایران و تزار روسیه دربافت کرد. با اینکه او وظیفة ناخوشایند منصرف 
کردن ایرانیان از پافشاری در اجرای مراد ۳ و ۴ قرارداد تهران را بر عهده گرفت» بروایت 
شاهد عینی «به‌خاطر رفتار آرام و عاری از مزاحمت, و در عین حال متین و خالی از عیب 
خویش از اخترام نایب‌السلطنه و سایر بزرگان ايران برخوردار بود.» او در ماه ژرئن ۱۸۲۰ 
در تبریز وفات باقت و با احترامات کامل نظامی در کلیسای ارامنه مدفون شد. در این 
مراسم ۴۵۰ تن از قراولان خاص نایب‌السلطنه شرکت داشتند و بمناسبت ۴۷ سال 
زندگیش ۴۷ تیر توپ شليك شد. 

پس از مرگ وزیر مختار» سروان جان‌کمپیل از هنگ سوار مدرس کفیل سفارتخانه 
شد و فعالیت شدیدی را برای احراز مقام سلف خویش آغاز کرد. او در ۱۸۲۶ خدمت خود 
را در هیشت سیاسی مکد و نالد آغاز کرده بود. علی‌رغم مخالفتی که در این هنگام هنری 
ویلوك در لندن می‌کرد. عملا مقام خود را تثبیت کرد, تا آنکه در سال ۸۳۴ دولت بریتانیا ار 
را به‌عنوان ژترال قسول و وزیر مختار معرفی کرد و لقب 8|۲ به‌وی داده شد. احتمالر این 
مقام رامرهون پدرش بود که در این هنگام در لندن ریاست هیثت مدیرة کمپانی هند شرقی 
را داشت. گزارشهای معاصر با کمپپل کمترین تردیدی باقی نمی‌گذارد که با همه زیبایی 
ظاهر, او خصلتی ناخوشایند. ستبزه‌جو و غير قابل احترام داشت. معاون اولش جان‌مك‌نیل 
او را مردی توصیف می کند که به‌عقلش نمی‌توان اعتماد داشت... اخلاقش در خور احترام 
نیست.... چنان عاری از بصیرت است که نمی‌توان رازی را بدو سپرد. و چندان خالی از 
حقیقت است که نمی‌توان به‌وی اعتماد کرد. ایرانیان هم برایش احترامی قایل نبودند و در 
ماه توامبر ۱۸۳۴ به‌شدیدترین وجهی از او به‌رزارت خارجة بریتانیا شکایت کردند. با 


Sir ۵۱۳ Macdonald ۱۳۵۲۶‏ (۱۸۳۰-۱۷۸۲) مالکرلم را در سرمین مأمورینش به‌ایران همراهی کرد. 
به‌جای نام خانرادگیش کین‌ایر از ام خانرادگی مادرش مکدونالد استقاده کرد. 
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اينهمه یدخاطر نقش مهمی که در يك لحظة بحرانی ایفا کرده مورد تأیید مورخان قرار 
گرفتد است: پیشدستی در پرداخت ۰ ليره به‌سپاه اران به‌منظور حفظ تاج و تخت 
برای محمدشاه توف فتحعلی شاه در سال ۱۸۳۴ 

مقادن این ایام بار دیگر مقامات لندن نگران تهدید هند از جانب روسها بودند؛ همچنین 
می‌دانستند که نود روسیه در تهران به‌ضرر بریتانیا افزایش زیاد یافته‌است. مقارن سال 
۲ وزارت آمورخارجه با عجلةٌ زباد در.صدد مشورت با سرگور ارزلی سفیر سابق خود 
در ايران برآمد. او در ضمن یادداشت مفصلی تأثیر اعمال انگلستان را در میان ایرانیان 
چنین تصویر کرده برد. «پس از جانشینی سفیر کمپانی هند شرقی به‌جای سفیر امپراطوری 
بریتانیا و حثف مواد مربوط به‌دفاع و پرداخت كمك هزینه از قرارداد تهران ایرانیان 
احساس می‌کنند که انگلستان ترکشان کرد.ه است» برای باز گرداندن اعتبار از دست 
رقته اوزلی پيشنهاد می کرد سفیری از طرف امیراطوری فرستاده شود و مواد باطل شده که 
برای دفاع از ایران حیاتی است بار دیگر مورد تأیید قرار گیرد. دولت انگلستان که 
توصیه‌های مشایهی از دیگران هم دریافت کرده بود در حالی که نمی‌خواست مواد لغو شده 
را تأیید کند. در ۱۸۳۴ تصمیم گرفت ادارة امور هیشت سیاسی تهران را به‌وزارن 
امورخارجه برگرداند. کمپانی هند شرقی موافقت کرد. زیرا میدید اينك که نفوذ روسیه در 
ایران تا این حد بالا رفته. برای دار امور روابط با ایران وزارت امورخارجة بریتانا 
متاسیتر است. همچنانکه اوزلی می‌گفت «کار اصلی مأموربت سیاسی در ایران حفظ 
امپراطوری خرقی ماست» و حکومت هند مأموریت داشت در پرداخت مار شر کت کند. 
اين سهمیه پس از چانه زدنهای زیاد ۰ یره در سال تعیین شد, بعلاوةٌ تمام مخارج 
نمایندگی مقي بوشهر, 

پس از شور هند و اتتقال امور هند از کمپانی به‌دولت بریتانیا تصمیم گرفته شد امور 
ايران به‌وسیلهُ ادارة جدیدالتاسیس دیوان هند 01668 Indian‏ حل و فصل شود. هرجند 
پس از چند باه بدین نتیجه رسیدند که برای ادارة امور مربوط به‌روابط سیاسی در 
کشوری که چندین قدرت خارجی دیگر از ثیمل روسی. فرانسه. و عثمانی منافع 
روزافزونی دارند. وزارت امور خارجه متاسبتر است. علی‌رغم توصیه‌ای که در سال ۱۸۷۰ 
کمیتة مجلس عوام انگلیس کرد که امور ایران تحت نظر وزارت کشور هند قرار گیرد 
همچنین کمیته پيشنهاد کرد که در صورتی هم این موضوع مورد قبول قرار نگرقت هیئت 
اسي از هند به‌ایران فرستاده شود با اينهمه از آرد تاریخ امور سیاسی مر بوط بهایران از 
طرف وزارت خارجه اداره شد. گرچه برخی کنسولها از هند فرستاده شدند. و از ٩۸۷۷‏ 
کاردار.نظامی دقیقاً از ارتش هند تعیین شده برد همچنین کارکنان نمایندگی مقیم بوشهر 
منحصراً از هند فرستاده می‌شدند. این توصیه هم بزودی فراموش شد. 

با اینهمه دولت هند هرگز خوشحال نبو از اینکه باید میلغی سنگین می‌برداخت * ولی 


#مقارن سال ۱۸۹۹ وزارت امورخارچه تنها سالانه ۱۵,۰۰۰ ليره و در عوض درلت هند ۶۱,۰۰۰ یره برای 
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امور سیاسی در دست کسانی بود که زمانی یکی از سیاستمداران پیر از سر تمسخر آنان را 
«منشیهای خانگی. سفارتخانه‌های اروپا» خوانده بود؛ دولت هند عقیده داشت کسانی 
می‌توانند حافظ منافع هند باشند. که تجربه آموختگان در هند آنان را به‌شیوه‌های شرقی 
تعلیم داده باشند. نه وزارت امورخارجه این عقیده را قبول داشت. و نه ایرانیان که از 
آنچه نوعی تحقیر و زیاده‌طلبی بریبانیا و مخصوصاً حکومت هند می‌دانستند سخت رنجیده 
بودند. این احساس هرگز از میان نرفت و حتی وقتی در ۱۹۱۹ وزير خارجه ايران در لندن 
از لردکرزون تقاضا می‌کرد تا در فرستادن کارشناسان انگلیسی به‌ایران شتاب کند. اصرار 
داشت هیچکدام از افسران یا کارکنان هندی تباشند؛ نه بدان سبب که په‌تجارب چنین 
افرادی اعتماد ندارد. بلکه در هند چنان بارآمده‌اند که تصور نمی‌کنند با ایرانیان باید 
ب‌صورت افرادی برابر با خودشان رفتار کنند. 

برای نشان دادن تجدید ادارژ هینت سیاسی انگلیسی مقیم ابران از طرف وزارت 
خارجه. همان هنری الیس عاقد عهدنامة ۱۸۱۴ تهران را در سال ۱۸۳۵ به‌صورت تمایندة 
رنه دزا هیئتی از لندن به‌تهران فرستادند تا تسلیت پادشاه انگلستان را بدمناسبت 
مرگ فتحعلی‌شاه ابلاغ و جلوس محمدشاه را بر تخت تبريك گوید؛ همچنین از او خواسته 
شد تا يف قرراداد بازرگانی منعقد کند. ولی در این کار شکست خورد و پس از کمتر از یك 
سال به‌لندن بازگشت. هنگام بازگشتش دکتر جان‌مانیل به‌عنوان وزیر مختار دولت 
انگلیس تعیین شد. 

شاید مك‌نیل لایقترین و با نفوذترین نمايندة سیاسی بریتانیا بود که در سد؛ نوزدهم 
به‌ایران فرستاده شد. هرچند او کارش را در ايران نه با سیاست بلکه با طبابت آغاز کرد. 
پس از اتمام تحصیلاتش در ادینبرو در ۱۸۱۶ به‌خدمت کمپانی هندشرقی درآمد و پس از 
شرکت در يك لشکرکشی برضد دزدان دریایی در خلیج فارس, کمبانی در سال ۱۸۲۵ او را 
به‌عنوان دستیار چراح هیئت سیاسی بریتانبا به‌ایران فرستاد. جز اقامتهای کوتاهی در 
انگلستان, او تا ۱۸۴۲ در ایران ماند. و پس از آن به‌زادگاهش اسکاتلند بازگشت تا کاری 
تازه ولی به‌همان‌اندازه مهم را عهده‌دار شود. « 

در ایران. از آنجاکه اعضای سفارت کم بود. مكنیل بزودی به‌کارهای سیاسی کشیده 
شد. هنگامی که هنری ویلوك کاردار سفارت در ۱۸۲۴ با عجله روانة لندن شد با اصرار 
مك‌نیل را همراه برد. مانیل در انگلستان بار دیگر ازدواج کرد (همسر اولش در ۱۸۱۶ 
رفات یافته بود) و در اواخر ۱۸۲۳ با زنش به‌تبریز بازگشت. از ۵ فرژندی که این زن 
آورد. تنها یك دختر کودکی را پشت سر گذاشت. ملنیل گام در تهران و گاه در تبریز 
معاون سه تن از سفرا بود:ویلوك, مکذونالد و کمپبل. در مذاکراتی که منجر به‌عقد 
هزینه‌های امور تأسیسات مختلف بریتانیا در ایران می‌پرداخت: 


{SAAY1Y4Y) Sir John McNilla‏ رییس هبئت نظارت بر قانون حمایت از فقرای اسکاتلد ۶۸۸۸۳۵ و 
غیره. 


YA 


عهدنامةً ترکمانچای و خروج سپاهیان روس از آذربایجان شد نقش فعالی داشت. شاه 
پ‌خاطر خدماتش در این زمینه او را به‌دریافت تمثال الماس نشان خویش مفتخر ساخت. 
همچنین احتمالا این کار موجب جلب اعتماد و تعیین او به‌سمت پزشكك خاندان سلطنتی 
شد. زیبایی ظاهری, و رفتار سنیجیده و متین او را محبرب ایرانیان ساخت. هرچند در 
قضیذ هرات او را مسئول شکست خود می‌دانستند. 

مك‌نیل که دیرزمانی آرزوی يك مقام سیاسی را داشت در ماه قوریه ۱۸۳۲ از تبریز 
روانةٌ بوشهر شد زیرا تصور می‌کرد در آنجا نمابند؛ مقیم خراهد شد. پس از مسافرتی 
دشوار» در نزدیکی پصره پدوی گفته شد تصمیم عوض شده است. او با خانواده‌اش 
مسافرت زستتانین سختی را گذراند و همسرش در طی نامه‌ای نوشته که چگونه با فرزندش 
در کجاره‌ای سفر می‌کردند که روزی دوازده تا پیست بار پای اسب می‌لغزید. اغلب مجیور 
می‌شد در توی‌برف و گلی که تا زانو.می‌رسید هشت تا ده کبلومتر راه‌ییمایی کند. آنان در 
همدان صاحب دختری شدند و ملنیل ناگزیر به‌تبریز بازگشت و پیش طبابت و دستیاری 
سفیر را بار دیگر احراز کرد. سرانجام وقتی در ۱۸۳۴ پس از یازده سال دوری از میهن 
به‌لندن بازگشت به‌سمت وزير مختار در تهران منصوب شد و او از ۱۸۳۶ تا ۴۲ این سمت 
را داشت - جز مدت کوتاهی که په‌خاطر قضی هرات روابط سیاسی قطع شده بود. ملنیل 
از مدافعان سرسخت اهمیت حفظ استقلال و تمامیت ارضی ایران در برایر توسعه طلیی 
روسیه بود. او عقاید خود را در ضمن کتابی ۱۵۰ صفحه‌ای تحت عنوان موقعیت فعلی و 
آتی روسبه در شرق در سال ۱۸۳۶ منتشر کرد. و توجه زیادی را در لندن و کلکتد 
برانگیخت. 

پس از عزیمت ملاتیل در ۱۸۴۲ سفارت به‌عهده معاونش سرهنگ دوم‌جاستین شيل 
اShei‏ ناونال واگذار شد و او در ۱۸۴۴ به‌مقام وزیرمختاری رسید. او هم‌مانتد چهارتن 
پیشبنیانش مورد حمایت کمپانی هندشرقی بود و در سال ۱۸۳۳ به‌عنوان سروان هنگ پیاده 
نظام سباك بمبتی و معاون فرمانده افسران و افراد اعزامی برای آموزش سپاهیان ایران 
به‌ایران آمد. در ۱۸۳۶ به‌عنوان منشی به‌هیثت نمایندگی سیاسی انگلیس بیوست و بزودی 
ستوان‌فرانسیس فرنت Francis Fart‏ از هنگ سوار سېك بمبئی بدو ملحق شد. گرچه 
اين دو تن آشکارا با بکدبگر بدرفتاری می کردند. تا ۱۸۵۲ در خدمت سفارت باقی ماندند. 
تا آنکه فرنت به‌خاطر بدرفتاری شیل با او کناره گرفت و بك سال بعد شیل هم کنار رفت. 

شیل در دو زبان فارسی و ترکی معلومات خوبی داشت. در مناسپاتش جانب اعتدال را 
رعایت می‌کرد؛ دارای خلقی آرام و منزوی بود و برخلاف فرنت که می‌گویند مظهر افسران 
سواره نظام هندی. شخصی شوخ. و اهل طنز و شوخی بود و هرگز با کتاب سر و کاری 
نداشت. گزارشهای شخصی شيل نشان می‌دهد که سیاستمداری لابق بوده. سفرهای 
زیادی کرده. و همواره آماده بود تا بدون توجه به‌احساسات ایرانیان حافظ منافع بریتانیا 
باشد.شل در ۱۸۴۹ هنگامی که از انگلستان به‌ایران باز می‌گشت همسر تازه عروسش را 
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هم با خود به‌تهران آورد. این زن بعدها گزارش دلکشی از زندگی و سفرهایش در ایران 
توشت و این نخستین کتابی بود که يك زن در این باره می‌نوشت. وقتی شيل در ۱۸۵۲ 
تهران را ترك می گفت دارای سه فرزند شده بود که همراه پدر و مادرشان از راه خشکی 
به‌طرایوزان رفتند و از آنجا به‌قصد استانبول و انگلستان به‌کشتی نشستند. 

ابتدا تصور می‌شد یکی دیگر از اعضای هیئت نظامی سال ۱۸۲۳ یعضی سرهنگ 
هنری‌راولینسون ۳۵۷/۱08۵۳8 18۸۲۷ که در آن هنگام نمایندة مقیم بغداد و از درستان 
شیل بود چانشین او می‌شود. ولی وزارت امور خارجه عالی‌جناب چارلرُ موری هه 
Chale ۷‏ پسر دوم ارل‌دئمور را نتخاب کرد. 

در زمانی که روابط ایران و انگلیس در سطح بایینی بود. اگر به‌جای مرری. شخص 
تیزهوش و علاقه‌مندی چون راولینون جای شیل را می‌گرفت. احتمال داشت از وخامت 
اوضاعی که به‌جنگ واقعی اتجامید جلوگیری می‌شد. موری» علی‌رغم استعدادی که در 
زمینة زبان و ادبیات داشت, شاید ناشی‌ترین و نامناسب‌ترین فرستاده‌ای باشد که دولت 
انگلیس روانة ايران کرده است. او فاقد تجربُ سیاسی نبوت در ناپل. قاهره (که از آنجا 
نخستین اسب آیی را برای انجمن جانورشناسی انگلستان فرستاد) و برن خدمت کرده 
بود. ولی پس از جیمز موریه او تتها فرستاده‌ای بود که بدون گذراندن دورۀ لازم در هند 
اموز ایران می‌شد. 

شررح کار موری, بی‌آنکه تقصیر خودش باشد. بد بود. شاه از دانستن اینکه او با 
دشمنان وی یعتی با حکام مصر و مسقط روابظ دوستانه‌ای دارد ناخشنود شد. تایمز با 
نوشتن مقاله‌ای حاکی از پیشگویی اینکه موری بزودی بینی شاه را به خاك می‌بالد. به‌وی 
کمکی نکرد. حال آنکه آمدن موری بدون وامی که منتظرش بودند. یا قرارداد دفاعی یا 
هدایا و پیشکشی اسباب ارضایی گردید. بزودی رفتار وی کار را بدتر ساخت. در اثنای 
ورود به‌تهران در آوریل ۱۸۵۵ میرزای ایرانی سفارت را اخراج کرد و از وزارت خارجه 
اجازه خواست تا شخص دیگری را که قبلا شیل اخراج کرده بود مجدداً استخدام کند - 
ظاهراً انگیز: ار مخالفت با شیل بود که اينك در لندن سمت مشاور وزارت خارجه در امور 
ایران را داشت. از اینها گذشته به‌مبارزه با صدراعظم برخاست و با تعیین میرزاهاشم‌خان 
نامی به‌سمت نمايندة مقیم شیراز دشمنی شدید او را برانگیخت. موری‌بخوبی می‌دانست 
این شخص مفضوب صدراعظم است. چون سال پیش حاضر نشده بود عضویت او را در 


#سرلشکر هنری راولیتسرن (۹۵-۱۸۱۰) در ۱۸۲۷ بدارتش کمیانی هند شرقی پپرست: در ابران ۸۱۸۳۳ ر 
انغانستان و هند ۴۳-۱۸۳۹ خدمت کرد؛ ژنرال کنسول و نمابندة مقیم در بفداد ۵۵-۱۸۴۲؛ نماينددة مجلس ۱۸۵۸ و 
۸۵ رزیر مختار انگلیس بر نهران ۶۰-۱۸۵٩‏ عضو شورای هند ۱۸۵۸ و ۱۹۵-۱۸۶۸ رییس هبئت امنای 
بریئیش میرزیرم ۵-۷۶ 

##سرچارلزموری (۹۵-۱۸۰۶) عضر کالج آل سارلز اکسفورد؛ مأفور سیاسی ۰۷۴-۱۸۴۴ پس از تهیران. در 
ساکسونی, دانمارك و برتفال وزیرمختار شد. 
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سفارت انکلیس بپذیرد و عذرش این بود که میرزاهاشم خان هنوز رسماً از خدمت شاه 
ایران خارج نشده و با خاندان سلطنت نسبت سیبی دارد. صدراعظم فوراً با توقیف همسر 
هاشم خان که در مقر تابستانی سفارت در قلهك بسر می‌برد به‌تلافی, برخاست. ار متهم پود 
که باموری و دبیر اول سفارت یعنی تیلور تامسون روابطی دارد - و تقریباً مسلم است که 
یکلی درو بود. به‌دتبال این حادته يك سلسله پادداشت میان موری و صدراعظم برای 
آزادی زن هاشم خان مبادله شد. که موهن‌ترین یادداشتهای میان یك مأمور سیاسی بریتانیا 
و رییس یك درلت خارجی بود. شاه وارد معرکه شد و در طی دستخطی خطاب 
به‌صدراعظم؛ که وی دستور داد نسخه‌هایی از آن برای وزرای مختار روسیه, عثمانی. 
فرانسه فرستاده شود. به «لحن گستاخ, بی‌معنی و موهن یادداشت موری به‌صدراعظم » 
اعتراض کرد و اظهار داشت «اين مرد. یعنی موری سفید. نادان و مجنون» است. 

با اینکه برخی اعضای کابینه پالمرستون رفتار موری را نابخردانه و اهانت‌آمیز 
خواندند. به‌وی جازه داده شد اگر دلایل موجهی در مورد منازعاتش راجم به‌هاشم خان و 
همسرش داشت. روابط سیاسی با ایران را قطم کند. بدین ترتیب موری در ماه نوامیر 
۵ برجم کشورش را از بالای سفارتخانه پایین گشید و چون دريافت ایرانیان مرعوب 
نشده‌اند با کارکنانش به‌بفداد رفت و قريب يك سال در آنجا ماند. در این مدت بر اثر 
مذاکراتی که در استانبول صورت کرفت موافقت شد موری پهتهران برگردد بدون اینکه 
به‌حیئیتش لطمه‌ای خورده باشد. و از تقاضاهای غیرقابل قبول از جمله استعفای 
صدراعظم صرفظر شود. 

مشکلات موری از جمله عواملی بود که موجب جنگ نگلیس و ایران شد. پس از 
شکست در جنگ بود که اران شرایط انگلیس را برای بازگشت موری بهتهران پذیرفت. 
این شرابط با جزئیات خفت‌آوری در ضمن الحاقیه عهدنامه پاریس ذکر شده, که از جمله 
باید صدراعظم از قول شاه نامه‌ای به‌موری می‌توشت و داز اتهامات موهنی که به‌وزیر 
مختاراعلیحضرت امپراطورواردشده بود»‌اظهارتأسف می‌کرد.رونوشتهایی ازآن برای‌سایر 
سفرای خارجی عقیم تهران فرستاده می‌شد و اضل آن به وسيل مقام عالی‌رتبه‌ای برای 
موری به‌بغداد ارسال می گردید و به‌نام شاه از او تقاضا می‌شد که با اعضای سفارت به 
تهران باز گردد. تا «ب‌محض ورود بدپایتخت مورد استقبال افراد عالیرتبه قرار گیرد و تا 
محل خویش در شهر بدرقه شود. بمحض ورود صدراعظم در مقر سفارت حضور خواهد 
یافت و مناسبات دوستانه را با آقای موری تجدید خواهد کرد و او را به‌حضور شاه خواهد 
برد. ظهر روز بعد پس از آتکه آقای موری قبلا از صدراعظم بازدید کرد. باید وی به‌دیدار 
اعضای سفارت برود.» 

موری که در ماه اوت ۱۸۵۷ از بغداد به‌تهران بازگشت و مورد استقبال با شکوهی قرار 
گرفت. پیش از اینکه به‌خاطر ناخوشی به‌لندن برگردد. تقریباً دو سال در ایران ماند. اندکی 
پس از آنکه سازمان نوبنباد دیوان هند مسئولیت امور ایران را بر عهده گرفت وی تقاضای 
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کناره گیری کرد. ولی برای دریافت عنوان 5۱۳ که تقاضا کرده بود تا سال ۱۸۶۶ منتظر 
ماند. 

دیوان هند راولینسون را به‌جای موری انتخاب کرد. این انتخابی شایسته به‌نظر 
می‌رسید. زبرا وی از ۱۸۳۳ تا ۳۵ در ايران خدمت کرده بود. نخست در هیئت نظامی و 
سپس زیردست مك‌نیل در سفارتخانه؛ ایرانیان را دوست داشت. عمیقاً به‌تاریخشان 
علاقه‌مند بود و با خواندن کتببة بیستون در نزدیکی کرمانشاه قبلاً شهرتی کسب کرده بود. 
با اينهمه انتصاب او برایش چندان موفقیت‌آمیز نبود. چون چندماهی بیشتر در تهران بسر 
نېرده بود که دریافت دیوان هند امور سفارت تهران را به‌وزارت خارجه.وا گذاشته است. 
راولینسون. که عمری در خدمت حکومت هند بسر برده بود برای خدمت بهوزارت خارجه 
آمادگی نداشت. از آن پس داشتن تجربه در هند برای مأموران انگلیس, دیگر از قاعده. 
به‌استتنا تبدیل شد. و سرمورتیمر دوراند (۱۹۰۰-۱۸۹۴) وسربرسی کاکس 
(۱۹۲۰-۱۹۱۸) در حکم دو استثنا بودند. 

از آن بس فترتی طولانی پیش آمد جنانکه گویی وزارت خارجه سفارت تهران را 
فراموش کرده بود و به‌اين اکتفا می کرد که متصدیان آن را تا موقع مرگ یا بازنشستگی 
راحت بگذارد. 

در ۱۸۶۰ چارلزآلیسون 7 08۲۱69 به‌جای راولینسون تعیین شد و تا دوازده 
سال بعد که وفات یافت در مقام خود باقی بود جانشینان او هم بترتیب عبارت بودند از 
ولیم تیلور تامسون - ۲۴۵۳۳۵۵6 ۲ ۷۷۱۱۱۱۵۲۳۱ و رونالد تاسسون, دو برادری که 
سالیان درازی را در تهران در خدمت سفارت گذرانده بودند و پس از به‌ترتیب هفت سال ر 
هشت سال خدمت در سمت وزیر مختاری بازنشسته شدند. جز نویسند؛ این کتاب» در صد 
سال اخیرهیچ‌سفیری دردربارایران به‌اتدازة ابن دو تن اقامت نکرده و همچنانکه کرزون 
می‌گوید «آن قدر در تهران بسر برده بودند که تا حدی محبط در آنان اثر کرده بود و 
علاقهای به‌تغیبر محیط و صحنة زندگی خود نداشتند.» کسانی که از اتتقال سریع مأموران 
سیاسی از يك گوشۀ دنیا به‌گوشه دیگر بدگوبی می‌کنند. خوب است سخنان کرزون را 
به‌یادآورند. 

انتخاب آلیسون برای وزیر مختاری تهران عجیپ بود. چون او نه در هند و نه در ایران 
سابقه‌ای نداشت و تمام مدت خدمتش را با سمت مترجم در سفارتخانۀ انگلیس در 
استانبول گذرانده بود. او در آنجا دست پرودة سراستراتفورد کانینگ باش‌ایلچی و دوست 
نزديك هنری لیارد کاشف نینواء بود. ار همیشه دربارة پدر و مادرش سکوت می کرد بعضیها 
می گفتند در مالت به‌دثیا آمده و پدرش کارپرداز يك هنگ انگلیسی بود. لیارد او را زبان 
شتاس و موسیقی دانی عالی می‌داند که فاقد تحصیلات رسمی است و زیبایی صورتش بر 
اثر موهای صاف و ریش انبوه بدشکل شده. آلیسون در اواخر عمر با بیوة تروتمند بك 
بانکدار یرنانی ازدواج کرد. و این زن پیش از آنکه در تهران به‌شوهرش ملحق شود 


۳۲ 


درگذشت. پس از آن با رفیقةً ارمنیش که از او صاحب دختری به‌تام ویکتوریا شده بود 
ازدراج کرد. عادات و رفتار عجیب آلیسون در تهران موجب گردید که ادوارد ایستويك» از 
کارکنان فاضل سفارت شغلش را پمخطر اندازد و در اوت ۱۸۶۲ رسماً در طی نامه‌ای 
برای وزير امورخارجد, مافوق خود را به‌اعمال خلافی از قبیل زیاده رو بیش از حد, 
بالا کشیدن پول سفارت. اشاعة «دروغهای زشت و کفر گوبی, همنشینی با افراد بست و 
اجامر و اوباش» متهم کند. ایستريك در همان نامه مدعی شد که آلیسون اغلب نیمه عریان 
مراجعان را می‌پذیرد و با لباس ترکی و تسبیح بهدست قدم می‌زند. و از وزیر خارجه 
تقاضای رسیدگی دقیق کرد. اما بالاخره به‌ایستويك گفته شد برای قبول اتهامات «دلایل 
کافی در دست نیست » و این رظنهً وزیر خارجة اعلیحضرت امپراطور نیست که رفتار 
مأموران اعلیحضرت را درزندگی خصوصیشان مورد موشکافی قرار دهد و روابط عاطنی 
آنان را سيك و سنگین کند. مگر در مواردی که به‌خدمات دولتی لطمه وارد سازد. بدین 
ترتیب الیسون نجات بافت و ايستويك بآرامی از کار سیاسی کثار رفت. آلیسون در ۱۸۷۲ 
در تهران وفات بافت و در کلیسای ارامنه به‌خاك سیرده شد. 

از جمله کارهای درخور ذکر آلیسون این پود که مقامات لندن را واداشت تا به‌جای مقر 
هیئت نمایندگی که سرگور اوزلی بنا کرده بود سفارتخانة تازه‌ای ساخته شود.*» آلیسون‌با 
مهارت اظهار داشت قصری که ساخته شده پر اثر زمین‌ارزة سال ۱۸۳۰ سخت آسیب 
دیده و بسرعت در شرف انهدام است «و بمحض اینکه اطاق یا دیراری تعمیر می‌شود. 
اطاق دیگر فرو می‌ریزد. ازینرو بهتر است هیئت نمایندگی به‌محل مناسبتری در حومة 
شمال شهر که در سالهای اخیر ایجاد شده انتقال یابد.» او اضافه کرد روسها «قصر تازة 
بزرگی ساخته‌اند و وزرا و اعیان ایرانی هم برای خود خانه‌های بزرگتر و بهتری 
می‌سازند.» سرانجام به‌الیسون اجازه داده شد ۲۲۰۰۰ ليره خرج این کار کند که شامل 
۰ یره برای خرید بانزده جریب زمین بود. در بیابانی که در آن هنگام در پیرون باروی 
شمال شهر بود مقر وسیعی با دفاتر کار خانه‌های جداگانه برای منشیان و پزشك و اصطبل 
برای نگهداری ۵۱ اسپ ساخته شد. هیئتهای سیاسی دیگر از این کار تقلید کردند و 
خیابانی که این سفارتخانه‌ها در دو طرفش قرار گرفته بودند به‌خیابان اروپایی یا خیابان 
سفارتخانه‌ها معروف شد و این نخستین خیابانی بود که با چراغ گاز روشن شد. 

سرران ولیم پیرسون ۳۱۵۲۵۵0 .۷ از موس سلطنتی مهندسان که در آن هنگام در 
تهران برای شعبه تلگراف هند و اروپا کار می‌کرد برای نظارت بر ساختمان‌های جدید 
انتخاب شد. آقای وایلد ٩.۷۷.۷0‏ از موز سوث کنسینگتون و از طراحان نمایشگاه 


Edward 5۰ Eastwicke‏ (۸۳-۱۸۱۳) استاد زبان هندوستانی مدرسه کمپانی هند شرقی ۵۸-۸۳۵:: عضو 
سفارت در تهران ۳-۱۸۶۰ مؤلف سه سال اقامت در ایران؛ مترجم گلستان سعدی؛ نمایندة مجلس ۷۳-۱۸۶۸ 
#اینك ازساختمان قدیم هیئت نمایندگی جیزی باقی نیست, ولی محله‌ای که در آن قرار داشته هنوز به‌باغ ایلجی 


موسوم است. 
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بزرگ هابدیارك در سال ۰۱۸۵۱ تحت نظر او نقشة ساختمان را به‌سبك ساختمانهای 
انگلیسی هند کشید. در انگلیسی دیگر از کارکنان تلگرافخانه پیرسون را یاری می‌کردند و 
بقیڈ کارکنانش ایرانی بودند. علاوه بر اینها يك.باغبان آلمانی هم در خدمت او بود که در 
زمین بابر هزار و بانصد تهال کاشت و آنها را از قنات سفارت آبیاری کرد. هنگامی که 
پیست سال بعد کرزون از آنها دیدار کرد به‌درختان تناوری تبدیل شده بودند. ا بناها 
اندکی پس از مرگ آلیسون تکمیل شدند. 

اين بناها را بسیار ستوده و هیتتهای سیاسی دیگر بدان رشك برده‌اند. يك سیاح 
انگلیسی در ۱۸۹۰ با افتخار می‌گوید «زیباترین سفارتخانه خارجی مال انگلستان است که 
با درختان و آب فراوان زینت یافته. اطاقهای پذیرابی و تالار مقر سفیر بسیار زیباست و 
برج ساعتی به‌سبك بیزانس به‌ینا امتیاز خاصی می‌بخشد.» شاه به‌عنوان امتباز خاص 
به‌وزیر مختار انگلیس اجازه داده بود طاوسی نگهدارد. طاوس مرغی شاهوار بود که به‌باغ 
سلطنتی اختصاص داشت. 

همچنین آلیسرن پاعث ساخته شدن نختین خانه‌های بیلاقی. سفارت در قلهك شد. 
قلهك در آن هنگام روستای کوچکی در ده کیلومتری شمال شهر بود. در ۱۸۳۵ محمدشاه 
به‌وزیر مختار بریتانیا اختیارات زیادی در مورد قلهك داد.##اعضای‌سفارت در آن هنگام از 
چند سال بیش ماههای تابستان را در آنجا اطراق می‌کردند. ولی تا سال ۱۸۶۲ شاه رسما 
اجازه تملك زمینی را به‌سفارت نداده ود در آن هنگام آلیسون به‌وزارت خارجه.اطلاع داد 
ساختن خانه‌های کوچك برای رزبر مختار و اعضای سفارت ارزانتر از برافراشتن و 
برچیدن خیمه ر چادر در یك مدت طولانی خواهد بود. با اینهمه پس از مرگ آلیسون در 
قلهك مسئله‌ای پیش آمد. او زمین را نه به‌نام سقارت بلکه بهنام خودش خریده پود و 
ازیلرو به‌همسر ارملیش رسید و از او هم به‌دختر نامشروعش ویکتوریا انتقال یافت که بر 
اثر ازدواج با بك روس به‌تابعیت روسیه در آمده بود. ویکتوریا که از طرف روسها حمایت 
می‌شد تا سال ۱۹۰۶ زمین را نگهداشت, تا در این هنگام سفارت انگلیس که بر اثر توسعة 
املاکش در چهل و پتج جریب باغ مشجر و دارای آب قنات سخت مشتاق به‌دست آوردن 
زمین بیشتری بود. توانست رضایت او را برای فروش به‌دست آورد. اعضای سفارت 
ماههای تابستان را در آنجا در اطاقهای خنك می‌گذراندند که دارای دیوارهای ضخیم و 
سقفهای بلند بود و بیش از بناهای انگلیسی یا ایرانی به‌ساختمانهای هند شیاهت داشت. 


# هنوز برخی از آنها باقی است که با قامت گرد ر کشیده‌شبان مانند برجهایی بر فراز بناهای اطراف منظرة جالبی 
را در دل شهر تهران پدید می‌آورند. آب قنات سفارت سالها بهترین آب شروب تهران بود. 
#به‌مأموران‌ایرانیقدغن شده بودبه‌اهالی؛ قلهك که در آن هنگام تحت‌الحماية انگلیس بودند کاری نداشته باشند. 
آنان از خدمت سر بازی معاف بودند و مالبات سالانهُ خود را به‌وزیرسختار می‌پرداختند و او برایشان کدخدا تعیین 
می‌کرد. کسی جز ایرانیان و انگلیسیان حق داشتن ملکی را در قليك نداشت و خارجیان پیش از برافراشتن 
پرجمتان بابد از سفارت انگلیس اجازه بی‌گرفتند. روسها حتوق مشابهی در ررستای مجاور بعنی زرگنده داشتند. 
آنان در ۱٩۲۱‏ از این حقرق صرفنظر کردند و انگلستان هم در ۸ با بی‌میلی از آن چشم پرشید. 


۳۴ 


در اراخر اردیبهشت یا اوایل خرداد جمعی نوکر اتائه, رختخواب و بارربنه را از تهران 
بەقلهك می‌بردند و در مهر ماه که.شبها سرد می‌شد آنها را دوباره به‌تهران برمی‌گرداندند. 

بزادران تامسون هم یکی به‌دنبال دب‌گری جانشین آلیسون شدند. آنان فرزند 
نویسنده‌ای از اهالی ادینبرو بردند. برادر بزرگ یعنی ولیم‌تیلور تصادفا به‌ایران آمد. او پس 
از اتمام تحصبلاتش در دانشگاه ادینبرو در ۱۸۳۵ در ۲۲ سالکی به‌عنوان دستیار منجم 
به‌هيشت اعزامی چستی 0۳6576 به‌رود فرات پبوست#. سال بعد توانست در حین طرفان 
مانع غرق یکی از در کشتی هیتت شود. بدون این کار برای او در هيئت جایی نبود لی 
به‌عنوان قدردانی از خدم‌اتش. او را با اينکه غیرنظاسی. بود به‌عنوان دیسر نظاسی 
به‌سفارتخانة انگلیس در تهران فرستادند.. ار وقتی در ماه سپتامبر ۷ به تهران رسید 
دریافت که رییس تازه‌اش مكنيل در درف لار داقع در خارج تهران چادر زده. بدین ترتیب 
برای معرفی خودش, د صعود بقل شش هزار متری دماوند عازم آنجا شد.- او نخستین 
اروپایی بود که این کار را کرد. تامسون با زیان فارسی آشنا شد بحق مقام وایستة اول 
سفارت را یافت و تا زمان مودی بر سر کارش باقی ماند. موری سخت از او بدش می‌آمد 
و هنجامی کد همه اعضای سفارت در ۱۸۵۵ به‌بغداد رفتند کاری کرد تا او را به‌شیلی 
بفرستند و تامسون نزديكک سیزده سال در شیلی ماند تا در سال ۳ پس از مرگ آلیسون 
به‌مقام رزیرمختاری در ایران رسید. وقتی هفت سال بعد بازنشسته شر بیش از يك ربع قرن 
را در خدمت سفارن در تهران گذرانده بود - تنها برادر کهترش روتالد که در ۱۸۷۹ 
جانشین او شد توانست از این لحاظط براه پیشی گیرد. او در ۱۸۴۸ هنگامی که هجده سال 
داشت پهخدمت سفارت در آمد. رونالد تامسون جز توقف کوتاهی در اروپا سراسر دوران 
خدمتش را در هیئت نمایندگی مقیم ایران گذراند تا در ۱۸۸۷ بازنتسته شد. او 
جوانی تحصیلکرده و منظم د دارای صدایی ترم و آرام یود و گویند به‌ادییات فارسی علاقة 
عمیقی داشت وبا ایرانیان روابطی عالی برقرار کرده بود. 

گرچه هر دو پرادران تامسون در تهران بخوبی تواسنتند خود را تبرئه کنند» ولي در لندن 
اين احساس دجود داشت که پرای مقابله با تشبثات روسها در برایر منافع سیاسی .و 
بازرگانی فزاینده بریتانیا باید نمایندگان سیاسی بریتانیا فعالتر و کار کشته‌تر باشند. ازینرو 
نمایند گان بعدی دارای تجارب و تحصیلات کامل سیاسی بودند, و بیشتر از مبان 
تحصیلکردگان ایترنراکسفورد انتخاي می‌شدند و پیش از احراز مقامات عالی چند سالی 


را در تهران می‌گذراندند. از ن جمله بردند فرانك لاسلزه آرتورهباردینگ و سل 


#ترسع کشتبهایی بخار علایق بریتانا را در دو مسیر هند بیشتر کرد راه مصر در دریای سرخ و مسیر شام در.فرات 
ر خیلیج فارس. در سال ۱۸۳۴ مجلس عرام کمیته‌ای را به‌امر کشتیهای بخار مأمور کرد تا بك هیشت پنجاه نفری را 
تحت ریاست سرهنگ فرانیس جسنی برای بررسی امکاتات مسیر قرات مامور کند و مبلغ ۲ ليره اعتبار در 
اختیارش گذاشت. قطعات در کشتی بخاری ته بهن با کشتی بساحل سوریه انتقال یافت و از آنجا با زحمات ریاد 
به‌ساحل فرات حمل شد. 


۳۵ 


اسپرینگ ‏ رایس. متشیهایشان هم سیاستمداران جرانی بودند که آیند؛ درخشانی در پیش 
داشتند. از قبیل چارلز هاردینگ (معاون بعدی وزارت خارجه.و تایپ‌السلطنة هند) هوراس 
رمپرلد, روتالد گراهام و دو معاون بعدی رزارتخانه بعنی آرتور نیکلسین و رابسرت 
رانزیتارت. 

نخستین عضو گروه جدید, یعنی سرهتری دراموندولف» از همه آنان فعالتر و کارآمدتر 
بود. ار فرزند عالیجناب جوزف ولف از یهودیان آلمان بود که به‌انگلستان مهاجرت کرده 
بود. هنری دراموندولف پس از چند سال به‌عنوان سیاستمدار در عرص اقتصاد بین‌المللی 
به‌قعالیت پرداخت؛ ده سال نمایند؛ حزب محافظه کار در مجلس بود و به‌مقامات بلند 
سیاسی رسید. ازینرو وقتی در ۱۸۸۷ بهتهران فرستاده شد می‌توانست روی بشتیبانان 
لیر ومندی که در انگلستان داشت حساب کند. او مهمترین وطیفة خود را جلب سرمابه‌ها و 
تجار انگلیس به‌ایران دائست تا این کشور را برای نفوذ روسیه نامساعدتر سازد. او که از 
زندگی خشك و یکنواخت تهران سخت ملول شده بود. خود را وقف توسعهُ منافع بازرگانی 
کرد و در زمینۀ کارهایی که برای کشیدن راه آهن ر استخراج نفت و احیای رونق سابق 
خوزستان با ایجاد سد لازم است به‌لندن امه‌های بی در بی نوشت. بیشتر بر اثر کوشش او 
رود کارون به‌روی کشتیهای خارجی باز شد و امتیاز بانکی بلا ارزشی بهتفع انگلستان 
تحصیل شد. 

همچنین دراموندولف پیشاهنگ فکر انعقاد يك عهدنامه میان روسیه و انگلیس در مورد 
ایران بود. چند سال بعد اندیشة او به‌ئمر رسید و در سال ۱۹۰۷ عهدنامة ميان روسیه و 
انگلیس برای تقسیم ايران بددو منطقة نفوذ روس و انگلیس و یك منطقَه بی‌طرف امضا شد. 
ایرانیان که بیش از پیش انگلستان را مدافع خود در برابر روسها و پیشاهنگ اندیشه‌های 
آزادیخواهانه می‌دیدند. از این عهدنامه سخت تکان خوردند. سیل‌اسپرینگ - رایس 
وزیر مختار بریتانیا در تهران هم همین حال را داشت و به‌ادوارد گری دوست دیرینش در 
اکسفورد که در آن هنگام وزیر خارجة ائگلیس بود نوشت «مثل اینست که ما ملت ایران را 
به‌دست دشمن سپرده‌ايم.» انگلستان بیشتر در فکر هند بود تا ایران‌ههو امید داشت با 
قبرلاندن استقلال ظاهری ايران ب‌روسیه او را از پیشروی بیشتر به‌سوی هند و خلیج 
فارس بازدارد. در مقیاس وسیعتر در جستجوی همدستی با روسیه برای تضمینی در برابر 
تهدید روزافزون آلمان در غرب بود. با اینهمه از نظر ایرانیان عهدنامة روسیه و انگلیس 
نخیستین گام در راه تجزیذ کشور بود, وتا ابروز آنچه را که در حکم خیانت بزرگ به‌ایران 


بود نه فراموش کرده و نه بخشیده‌اند. 


Sir Henry Drummond ۴‏ (۱۹۰۸۵۸۲۹). خیمات سیاسی ۶۴۰۱۸۵۲, عضر مجلس ۸۵۱۸۷۴ 
وزیر مختار در تهران ٩۰-۱۸۸۷‏ ر بخارست ۰۱۸۹۱ سفیر در مادرید ۰۱۹۰۰-۱۸۹٩۲‏ 
##به‌هرحال له حکومت هند این عهدنامه را تأیید کرد و ته کرژرن که در مجلس انگلیس سخت به‌آن حمله کزد. 


۳۶ 


سرفرانك لاسلژ ۲۰۱۵۹66۱165 جانشین دراموندولف سیاستمداری آراسته و کارآزموده 
بود و به‌گفته همکار آلمانیش «نعهذا کاملا يك نمايندة سیاسی است که باصطلاح افسار 
کارمندان سفارت را ول کرده, ولی آن را خوب می‌چرخاند». جانشینش بیرمورتیمر درراند 
0۵ ۱۷۵۲۱۱۳۱8۲ با ایرانیان درگیری پیشتری داشت چون اصلا بدانان اعتنا نمی کرد. 
گفته می‌شد آنان در یافتند که وی تنها به‌تملق‌گویی و دروغهایشان توجه دارد. او شرق را 
خوب می‌شناخت, تمام عمرش را در هند خدمت کرده بود و مذاکرات مر بوط به‌خط دوراند 
را انجام داده بود که مرز افقانستان و هند را مشخص می‌کرد. ایرانیان از رفتار خشك او 
ناراحت بودند و بزودی دریافتند که قلب او و همسرش در هند مانده اسگ. چارلزهاردینگ 
از کارکتان زیر دستش انتخاب او به وزیر مختاری تهران را اشتباه محض می‌دانست چون 
ایرانیان کارکنان انگلیسی هند را دوست نداشتند. هوراس رامپولد یکی دیگر از اعضای 
مستعد. سفارت در بادداشتهای روزانه‌اش نوشت. دوراند «نسبت به‌ایرانیان کینه زیادی دارذ 
و انسان احساس می‌کند او مایل است با ایراینان طوری رفتارکند که گوبا او يك نماینده 
مقیم است و آنان سکن بومی هند». 

پس از آن تنها وزیر مختار دارای سابقة هندی که به‌تهران آمد سرپرسی کاکس 
٥٥×‏ ۳۵۲۵۷ در بایان جنگ جهانی اول بود. انتخاب او به‌عنوان مرد نیرومندی که دارای 
تجارپ وسیع در مسایل خلیج فارس است باز يك انتخاب نامساعد بود. سایق کاکس در 
هند و خلیج فارس او را برای اپرانیان ناخوشایند ساخته بود. او سعی نمی‌کرد علاقذ آنان 
را جلب کند یا موج احساسات ملی را که پس از جنگ در خارج پدید آمده بود دریابد. 
پنایراین احتمال داشت به‌جای تشویق موجب تحریف موافقت نامه بدفرجام ایران و 
اتکلیس شود که کرزون طراح آن بود و برخی, از جمله مقامات هند. می‌ترسیدند در نظر 
ایرانیان اهانت‌آمیز جلوه کند. این به‌عهدة جانشین کاکس یعنی هرمن‌نورمنه بود که با 
هوش و دوراندیشی خدادادش کرزون را به‌وسیلة نامه‌ها و گزارشهای شجاعانه‌اش آگاه 
کند که بیخود روی آسبهای ایرانی شرط بسته و پولش را دور ريخته چون تصور نمی‌کند 
موافقت نامه پیشنهادی او موفق شود. این حرفی نبود که کرزون انتظارش را داشت و 
نمی‌خواست چنین چیزی را بپذیرد؛ در نتیجه نورمن بدلندن فراخوانده شد و دیگر هرگز در 
وزارت خارجه کاری به‌دست نیاورد. هرچند حوادث بعدی درستی نظر او را تأیید کرد. 


Herman 8‏ (۱۹۵۵:۱۸۷۲) در پسیاری از پایتختهای جهان کار سیاسی داشت و اندکی بیش از یك 
سال در تهران وزیرمختار شد ۱۹۲۱-۱۹۲۰ 


تشریفات و برخوردها 


جان‌مالکولم در نخستین سفرش به‌ایران در سال ۱۸۰۰ براساس تجاریش در هند 
روشی برای نزدیکی بهمقامات ایرائی فراهم کرد. امروز اصرار زیاد در پیرری از مراسم و 
ظراهر. هدایای گرانبها و پول نقد ممکن است نامناسب باشد ولی در اوایل دورة قاجاریه 
روش شناخته شده‌ای برای پذیرش فرستادگان خارجی وجود نداشت و مالکولم کاری را 
کرد که برای کشورش بهتر می‌دانست - پس از بازگشت به هند ثایت کرد ولخرجی زیاده 
از حدش درست بوده و «در همه دربارهای آسیاء مخصوصاً ایران,برای يك فرستادهٌ خارجی 
لازم است روشی پیش گیرد که نه تنها اعتبار کشورش را در نزد میزبان بالا ببرد. بلکه 
بتواند متظور خود را از ماموریتی که دارد تحقق بخشد.» 

چند سال بعد یکی از اعضای سفارت هنر اليس در ۱۸۳۵ اظهار داشت «بیشتر 
موفقیت سفیر در واقع بستگی په‌بر خوردی دارد که در نخستین وهله با بزرگان ايران پیدا 
می گند و در يك کشور بدوی که باید چشمها هم حرف بزنند. اعتبار انگلستان در نزد 
اکثریت جاهل بستگی به‌میزان اهمیتی دارد که شاه برای سفیر این کشور قایل شود.» 

نخستین منظور مالکولم چلب توجه ایرانیان به‌قدرت و ثروت کشوری بود که ار 
نمایند گیش را داشت. ملازمان فراوانی که از سواره‌نظام و پیاده‌نظام با خود داشت. هم 
بدین منظور كمك کرد هم در ائنای سفر دور و درازش به‌تهران موجب تأمین شد؛ زان 
علایق ایرانیان هم در این رفتار او بی‌اثر نبوده زیرا آنان سخت علاقه‌مند بهتحقیر بازدید 
کنندگان خارجی بودند. مالکولم وقتی در بوشهر پیاده شد قريب چجهار ماه در اردوگاه 
نامناسب خود منتظر ماند تا نام کاملاً محترمانه‌ای از والی فارس» که برادر شاه بود. 
دریافت کند, زبرا مجپور شده بود نامه قبلی او را نپذیرد. در شیراز بر سر نخستین ملاقاتش 
با والی گرفتاری پیدا کرد. مالکولم اصرار داشت که او ر همة اعضای هیثتش باید بنشینند. 
وقتی بهاصفهان رسید ایرانیان دریافتند مالکولم را نمی‌توان دست انداخت و قریب ده هزار 
سوار به‌استقبالش شتافتند؛ در تهران يك هزار تن از قراولان سوار شاهی ار را وارد شهر 


۳۸ 


کردند. هشت سال بعد وقتی هارفورد جونز به‌یوشهر رسید به‌القابی که والی او را خطاب 
کرده بود اعتراض کرد؛ همچنین ورودش را به‌شیراز به‌تأخیر انداخت نا مراسم استقبال 
رسمی که در خور شخصیتهای مهم است در بیرون شهر از وی به‌عمل آید؛ همه اعیان 
به‌محض دیدن سفیر برای گفتن خیرمقدم لازم است. پیاده شوند. در حالی که ار همچنان 
سواره باشد. 

وقتی در سال ۱۸۱۱ سرگور اوزلی به‌عنوان سفیر تامالاختیار به‌تهران فرستاده شد 
وزارت خارجه به‌وی اظلاع داد که بايد توجه داشته باشد پذیرش وی يا این واقعیت همراه 
گردد که مرتبة وی بالاتر از هر فرستادة قبلی دولتهای اروبایی بهایران است. با این 
تعلیمات اوزلی ب‌صورت شخصی درامد که به‌تشریفات توجه زیادی داشت. جون مهماندار 
او از خدمتکاران والی فارس بود و نه شخص شاه. این امر مورد اعتراض اوزلی قرار 
گرفت. در شیراز اصرار داشت. «بدون تأخیر اهانت‌آمیز» که رسم بود. با والی ملاقات کند: 
پس از رسیدن به‌تهران پر سر نحوة مراسمی که پاید برای یاریابی بهحضور شاه انجام گیرد 
مذاکرات خته کننده‌ای داشت. و سرانجام توانست دو اصل را که بسیار مهم می‌دانست 
بقبولائد: اول آنکه شاه او را يك روز پیش از آنکه مرسوم است پپذیرد و دیگر اینکه 
صندلی او یك یا دومتر نزدیکتر از هم سفرای قبلی قرار گیرد. ولی این تقاضایش که اول 
صدراعظم به‌دیدن ار برود مورد قبول واقع نشد. اوزلی و اعضای هیتتش در لباس رسمی 
متحدالشکل «با پرچمهای نظامی و شمشیرهای آخته بهرسم انگلستان و با نوای شیپوره تا 
دربار بدرقذ نظامی شدند. آنان باید برای ساکتان تهران بسیار تماشایی بوده باشند, و 
به اوزلی اجازه داده شد در شرفیابی دوم نامه و انگشتری الماس را شخصاً از طرف جورج 
سوم به‌دست شاه بدهد؛ او اصول مرسوم را که نامه باید توسط یکی از وزرای اران و هدیه 
در یك سیئی نقره تقدیم می‌شد نبذیرفت؛ چون اين کار مانند پرداخت خراج به‌شاه به‌نظر 
می‌رسید. 

مسایل تشریقاتی که در بیشتر دورة قاجار پیش می‌آمد مرجب برخوردهایی میان ایران و 
انگلیس می‌شد. در سال ۱۸۲۶ هنگامی که جان مکدونالد در سر راه خود به‌تهران وارد 
اصفهان می‌شد مشکلاتی در اجازة ورود او بهحضرر والی پیش آمد. چون در شأن دولت 
انگلستان نبود که فرستاده‌اش و همراهان او در يك اطاق می‌نشستند و از طریق ینجره‌ای 
که به‌اطاق والی باز می‌شد با او گفتگو می‌کردند. در ۱۸۳۵ با اینکه از هنری الس در 
بیرون دروازة تهران به‌رسیلةٌ اعیان و رجال درباری استقبال رسمی بعمل آمد. حاضر نشد 
وارد شهر شود. مگر اینکه وزیر خارجه شخصاً سوار بر اسب تا يك فرسخی شهیر 
به‌استقبال پياید. وقتی پیست سال بعد جارلز موری به‌تهران می‌آمد لرد کلارندون وزیر 
امورخارجه وقت په وی اطلاع داد ممکن است دولت ایران «از بی‌اطلاعی شما نسبت 
به‌اداب و رسوم ایران سوه‌استفاده کند و احتراماتی را که مستلزم مقام شماست بجا نیاورده 
کلارندون به‌موری تعليم داد که «اگر نسبت به‌احتراماتی که درخور مقام شماست بی‌توجهی 
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نشان دهید احترام و نفرذی را که لازم است در نزد ایرانیان به‌دست نمی‌اورید.» می‌شود 
تصور کرد که بدون چنین تعلیماتی احتمال داشت رفتار موری در تهران کمتر خصمانه 
باشد. کسولها گاهی با حکام ولایات, که اغلب افرادی شايسته و در محل دارای اعتبار 
بودند. بر سر دید و بازدید در کشمکش بردند. حتی مأمورین مرزی که در تقاط دورافتادة 
بلوچستان در کنار یکدیگر چادر زده بودند. در بارة اهمیت دید و بازدید بحث می‌کردند. 
وفتی کرزون در ۱۹۰۳ سفری به‌اطراف خلیج فارس کرد. علی‌رغم تدازكي که برای ورود 
او دیده شده بود. چون نعایندة شاه حاضر نشد اول به‌دیدن او بياید. در بوشهر پیاده نشد. 

یکی دیگر از علل سوء‌تقاهمها و برخوردها رسم پیشکش بود. که جان ملنیل در 
سالهای ۱۸۳۰ در ضمن نامه‌ای آن را «یکی از بزرگترین گرفتاربهای هر سفیر تازه» 
دائست. مقام و نفوذ هر سفیری در آن دوره بستگی به‌میزان هدابا داشت که به‌دربار 
می‌آورد. مالکولم این رسم را گذاشت و بازار را برای اهلش گرم کرد - از جمله روسها که 
شکایت می‌کردند انگلستان «نوعی رسم ولخرجی را مرسوم کرد که ایرانیان مدتی عادت 
کردند خارچیان را بدان چشم ببینند.» از آنجا که مالکولم کاری از بیش برده بود نمی‌شد 
ار را به‌خاطر پیروی از یك اصل مرسوم شرقی سرزنش کرد. با اينکه هند در ابن زمینه بدو 
درسها داده بود باز از هیچ خرجی در مورد هدایا دریغ نکرد. این هدایا عبارت پود از 
الماس بزرگی برای شاه. ساعتهای جواهرنشان, جعبه جواهرهای زرین میناکاری شده. 
چلچراغ. تفنگ. تپانچه و چیزهای نوظهور از قبیل تفنگ بادی و ماشین تولید الکتر بسیته. 
ظاهراً او هیچ پول نقدی نپرداخت و بعدها به‌خاطر ان سخت مورد انتقاد هارفورد جونز 
قرار گرفت - با اینهمه جونز با تجاربی که قبلا در ایران و بصره داشت واقع بین‌نر بود و 
می گفت «پول نقد مقبول‌تر است چون نه‌دهنده و نه‌گیرنده دربارة ارزش آن اختلافی 
ندارند.» مشکل کار این بود که ایرانیان عادت نداشتند قیمت پیشکش را بپرسند, و اگر از 
هدایا ناراضی بودند در اظهار آن و تقاضای هدية دیگر تردید نمی‌کردند. 

هارفورد جونز علاوه بر پول نقد بك قطار از هدایای گرانبها برای شاه و درباربانش 
اورد. ار که در بدت خدمتش برای کمیانی هند شرقی کارشناس جواهر شده بود الماسی 
ب‌وزن شصت و یك قیراط به‌شاه تقدیم کرد, که برای کمپانی فقط ۱۰,۰۰۰ لیره آب 
خررده بود. ولی او قیمتش را بهایرانیان ۲۵,۰۰۰ ليره گقت. مالکولم هم گفته‌است که 
بی‌اطللاعی ایرانیان از بهای هدایای او سبپ شد که ارزش آنها را دو برابر تخمین بزنند. 
از جمله سایر هدایای جونز به‌شاه انفیه‌دان طلای میناکاری شده‌ای بود با تصویری از 
جورج سوم با قاب الماس بر روی آن. 

هزينة گزاف این هدایا را کمپانی هند شرقی تحمل می‌کرد. که قبلاً از مالکولم خواسته 
بود در مورد ولخرجیهایش در سال ۰ ساب پس بدهد. بنابراین از سرگور اوزلی: که 
جانشین جونز شد پیش از ترك لندن خواسته شد هنگام تقدیم هدایا زیاد بلندپروازی 
نکند. او به‌رزارت امورخارجه اطلاع داد که برای هدایا تنها ۲۰,۰۰۰ ليره خرج کرده, که 
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اینها شامل انگشتری الماس برای شاه, تصوبر جواهر نشان ملکه برای همسر سوگلی شاه, 
کالسکه, ظروف چینی و بلور. تفنگ و تلسکوپ می‌شود. 

وقتی یکی از درباریان به‌اوزلی شکایت کرد که انگشتری الماس اهدابیش بهشاء فتیا 
هیجده قیراط بوده و برخلاف مالکولم و جونز نتوانسته ۰ ليره مروارید و ۵۰۰۰ ليره 
مسكوك به‌شاه تقدیم کند. او بحق از جا دررفت. اگر واقعاً هم این طرر برده احتمال دارد 
منظور آن شخص از این حرفها لفت‌رلیس برای خودش باشد. بسیاری از هدایا, مخصوصاً 
پیشکشیهای پر حجم در راههای ناهموار بوشهر تا تهران دچار آسیب زیادی می‌شد و 
ایجاد دردسر می‌کرد. تقریباً یك سوم هدایایی که اوزلی آورد: بود در راه خرد شد رلی 
کالسیکة‌دارای وسایل نقره با اینکه آسیب دیده بود برای تقدیم به‌شاه متاسب بود. با اینهمد 
کنار گذاشته شد و هرگز مورد استفاده قرار نگرفت - سرنوشت بسیاری از هدابا. نه فقط 
در دورة قاجاریه. چنین بوده است. 

ارزلی روش جونز را در مورد تقدیم هدایای نقدی زیاد کنار گذاشت. ولی مکدرنالد 
فرستاد: حکومت هند در سال ۱۸۲۶ آن را از سر گرفت. او با پول فراوان و همچنین 
کالاهای اروپایی باب روز از قبیل شمعدان. چلچراغ بلور و تفنگ شکاری طلا کوب فر 
رسیّد. بعلاو پارچه‌های مختلف برای شاه. مقداری از پول و هدایا سر راه در شیراز و 
اصفهان تقسیم شد. ولی قسمت عمده را برای شاه نگهداشتند, که از جمله عبارت برد از 
دوازده کیسة سرخ هر یك محتوی هزار سک طلا 

کمپ‌بل جانشین مکدونالد قربانی صرفه‌جویی کمپانی هند شرقی شد زیرا کميانی كمك 
هزینه د سشری پرداختی بو را قطع کرد. هداییی که او تقدیم کرد ها شامل ۲۰۰ 
تومان نقدینه بود و این در مقام مقایسه با هدایای مکدوتالر سحت فقیرانه می‌نمود. ازینر و 
موجب ارضابی شدید شاه شد. زیرا بحق آن را ناشی از کاهش اعتبار خویش در چشم 
انگلستان می‌دانست. درباریان برای فرو نشاندن خشم شاه به کسپبل پيشنهاد کردند مبلغ 
را اضافه کند. ولی از آنجا که این کار امکان نداشت, او حاضر شد بك تفنگ و جلجراغ 
بلور به‌هدایای پیشین بیفزاید. قریب پیست سال بعد موری عدم موفقیت شدیدش را ناشی 
از این می‌دانست که هنگام ورود به‌تهران هدایای مرسوم را به‌شاه و درپاریان نداده بود. او 
پس از ترك تهران با تأسف فراوانی نوشت: «وقتی معلوم شد که من جز لوازم شخصی خودم 
چیزی نیاررده‌ام خشم درباریان حدی نداشت» 

با انتقال امور مربرط به‌ایران از کمپانی به‌وزارت امور خارجۀ انگلیس برای جلو گیری 
از کاری که هم مابة خرج برد و هم باعث دردسر اقداماتی آغاز شد. در سال ۱۸۳۶ 
بەمك نیل اجازه داده شد تا ۱۰۰۰ لیره بهدرباریان اسران بپردازد. ولی پس از آنک 
مذاکرات مربوط به‌عهدنامه به‌نتیجه رسیده باشد؛ و از آنجا که بر اثر جنگ هرات مذاکرات 
قطع شد احتمالا آن اسکاتلندی محتاط هرگ این پرل را خرج نکرد. در سال ۱۸۴۷ 
پالمرستون بهشیل اطلاع داد که هیچ يك از کارمندانش حق ندارند در مراسم نوروز از شاه 
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تمثال دریافت کنند. چون قاعدة کلی اینست که هیچکدام از خدمتکاران اعلیحضرت 
اجازه ندارند از هبج دولت خارجی هدبه‌ای بیذیرند و اگر در ابران یا هر جای دیگر این 
اصل نادیده گرفته شود عاقبت خوشی ندارد. از قرار معلوم تپذیرفتن هدایا از ایرانیان در 
برایر قطع تقدیم هدیا از طرف انگلستان بود. وقتی در ۱۸۵۴ چارلز موری به‌تهران 
فرستاده شد متأسف بود که دیگر سفارت انگلیس در ایران تحت نظر حکومت هند نیست تا 
بتواند هدابای مناسبی تهیه کند. جانشینش راولینسون, هم که از طرف تشکیلات نوبنیاد 
دیوان هند منصوب شده بود. اجازه بافت ۱۰۰۰ ليره صرف هدابا کند. مبلغی که نسبت 
به‌گذشته ناچیز بود. ولی پس از آن دیگر به‌کسی اجاز؛ خرج چنین مبلغی داده نشد. گرچه 
رسم تقدیم هدایا هنگام ورود هرگز در زمان قاجاریه كاملا متروك نشد (در ۱۹۲۱ 
به‌سرپرسی لورن اجازة خرج ۲۰۰ ليره بدین متظور داده شد) راولینسون آخرین فرستادة 
انگلیسی بود که شخصاً با هدایای مرسوم برای شاه وارد شد. ازیترو جالب است یاد آور 
شویم که این هدایا عبارت بود از بك ساعت جواهرنشان که قلاب کمر‌بند گلدرزی 
شده‌ای را تشکیل می‌داد؛ بك دست ظروف چینی؛ بك جفت تفنگ دولول طلاکاری؛ يك 
تفنگ دولول خشابی: بك جفت طبانچه دوئل؛ بك شمعدان بلور؛ دوازده طاقه ابریشم 
گلدار؛ يك دستگاه نمایش تصویر سه بعدی هنمراه با تصاویر؛ و يك جفت دستکش گلدوزی 
مخصوص قوشبازی. علاوه بر این ساعتها و تفنگهایی برای مهماندار و ساير کسانی که از 
سقیر پذیرایی می کردند. تهیه شده بود. 

وقتی راولینسون اندکی پس از ورود به‌تهران دریافت که مسئولیت امور ايران را وزارت 
امور خارجه عهده‌دار شده و قصد ندارد در زمینۀ تقسیم هدایا با دولتهای دیگر رقابت کند 
دست نگهداشت. راولینسون پیرو عقید؛ موری بود که تنها دو راه برای جلب توجه در 
ایران وجود دارد: تطمیع و تهدید. و به‌وزارت خارچه نوشت که رسم ایرانی تقدیم هدابا 
به‌شاه و درباریان یك آیین ملی است که از زمان کوروش کبیر سابقه دارد. او می‌ترسید اگر 
انگلستان پدین کار ادامه ندهد. در پرابر نمایندگان دولتهای دیگر اروپایی در ایران که یك 
چنین تنگ نظریهایی ندارند. دچار زحمت شود. ولی وزارت خارجه راه خود را می‌رفت و 
به‌آلیسون جانشین راولینسون اطلاع داد کار دولت «جلب علاقة سلاطین خارجی ر 
در باریانشان از طریق تقدیم هدایا نیست.» در واقع مبادلُ هدایا که بخشی از شیرة زندگی 
ایرانیان بود در مقیاس گوچك ادامه یافت. خانم درآموند. بس از مسافرتش به‌غرب ايران در 
سال ۱۸۹۹ در معیت هت نوشت «هدایا در ايران بسیار ضروری است... این رسم 
هزین مسافرت را خیلی بیشتر می‌کند,» 

از جهت ایرائیان در زمان قاجاریه رسم شده بود که شاه يا در حین مراسم استقبال در 
بیرون شهر, یا اندکی پس از ورود. اسب سفیدی از اصطبل خاص به‌سفیر اعطا کند. در 
اوایل سفیر و اعضای سفارت خلعت یا شال می‌گرفتند و انتظار می‌رفت که لااقل یکبار در 
حضور شاه آن را بر دوش افکنند. همچنین رقتی وریت سفیری پایان می‌یافت ر 
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می‌خواست پایتخت را ترك کند در ارایل به‌آنان باداش خوبی داده می‌شد - هارفورد جونز 
که اظهار کرده بود تروتمند نیست و پول را ترجیح می‌دهد. هزار تومان بعلاوة يك جقة 
جواهر دریافت کرده پود که بین دو تا سه هزار ليره ارزش داست. سرگور اوژلی شمشیری 
گرانبها با کمربندی زمردنشان دریافت کرده بود. بعلاره ۲,۴۰۰ ليره که شاه برای کنده 
کاری نشان سلطنتی ايران بر روی لوح طلا به‌لندن حواله کرده بود. 

اهدای نشان در آن ایام هم مانند امروز بخشی از مراسم سلطنتی بود. مهمترین نشان 
پادشاهی قاجار شیر و خورشید بود که در سال +۱۸۱ به‌مالکولم اهدا شد و او مدعی بود 
که اختصاصاً برای او ساخته شده است. قسمتی از این مطلب حقیقت دفود. يك سال پیش 
در مراسم نوروز هارفورد جونز از پذیرفتن نشان خورشید خودداری کرده بود. زیرا رابطة 
نزدیکی با نشان فرانسه داشت. و چنانکه برای وزارت امور خارجه توضیح داد. «بهخاطر 
همة اوضاح و احوالی که موجب ایجاد مدال شده و اشخاصی که آن را دریافت کرده‌اند.»* 
شاه که از این نپذیرفتن نشان رنجیده بود ظاهراً توضیح جونز را پذیرفت و به‌جای آن 
فرمانی صادر کرد که به‌وی اجازه می‌داد نشانهای ایران را به‌نشانهای خویش ضمیمه کند, 
ر این امتیاز خاصی بود. پس از آنکه نشان شیر و خورشید پدید آمد دیگر ذکری از نشان 
خورشید شنیده تمی‌شود. پسیاری از انگلیسیان و خارجیان دیگر در زمان قاجاریه این 
مدال را دریافت کردند, که از جملهُ آخرین آنان لرد آیرون‌سایدفقید بود که در آن زمان 
فرماندهی سپاهیان انگلیسی را در شمال ايران بر عهده داشت و چند روزی پیش از 
کودتایی که به عمر سلسله قاجار پایان بخشید این مدال را از دست احمدشاه دریافت کرد. 

نشان که اساسا نوعی پاداش شخصی اعطا شده از طرف مقام سلطنت بود در معاملات 
نخستین فرستادگان پریتانیا نقشی نداشت. با اينهمه, با تحکیم قدرت انگلیس در هند. 
ایرانیانی که خدمتی می کردند با از آنان انتظار خدمتی می‌رفت, متقابلا عالیترین نشان 
ستازةٌ هند را دریافت می‌کردند. که در ۱۸۶۱ ساخته شده بود. و در اختیار نایبالسلطنه 
قرار داشت. مسعودمیرزا ظل‌السلطان بسر بزرگ ناصرالدین شاه و حاکم نیرومند بخش 
اعظم جنوب ایران سخت در آرزوی نشان صلیب بزرگ بود. و فاش ساخت که اعطای 
امتیاز کشتی رانی در کارون و احداث راه آهن برای انگلستان در گرو آن است. برخلاف 
توصب تامسون وزیر مختار وقت انگلستان در تهران که بحق می‌ترسید این کار موجب 
برانگیختن حسد سایر درباریان شود نایب السلطتة هند در ۱۸۸۷ تصمیم گرفت نشان 
صلیب بزرگ به‌ظل السلطان داده شود. چند ماه بعد. شاه که طرف مشاوره قرار نگرفته بود. 
پسرش را از اغلب مقاماتش معزول ساخت و بدین ترتیب اظهار کرد چنین افتخاراتی 


#نشان خورشید از روی لبون دو نور فرانسه و بدتوصیذ فرستادة نظامی فرانسه در سال ۱۸۰۸ ساخته شد. نخستین 
و تنها گیرندگان خارجی آن در تن فرانسوی بودند. مالکولم بیش از آنکه برای تقدیم اعتبار نامه به‌حضور شاه برسد 
تقاضا کرد برایش همان احترامات زترال گاردان را قایل شوند. بعنی اعطای نشان و لقب خان و سردار و شاه همه را 
به‌ری اعطا کرد 


f 


ممکن است برای دوستان انگلیس در حکم بوسة مرگ باشد. ولی دروموندولف» که 
هیچکس چلودارش نبود. اعتقاد داشت که هدیه و مدال وسیلة مؤثری برای راه اتداختن 
جرخهای سیاست است. و ظاهراً با اجاز؛ وزارت امور خارجه مدال ولف را ساخت که 
دارای سه درجه بود: طلا تقر؛ برنج؛ و بر یك روی آنها سر ملکه حك شده بود. ولف 
خودش مدال را به‌هرکس می‌داد. اعم از شاهزادگان قاجا مقامات عالیه با پیشخدمتهای 
سفارتخانه. 

ایرانیان از زمان کوروش کبیر آغاز سال نو را هنگام اعتدال ربیعی جشن می گیرند, در 
این روز هنگامی که فرستادگان خارجی هم مانند ایرانیان شادباشها و تهنيتهایشان را 
بدشاه اظهار می‌کردند. قرصتی برای تفریج عمومی بود. دست کم تا اراسط سدة نوزدهم 
رسم بود که شاه صبح یا عصر روز عید برای سفیر بریتانیا و سایر کشررها خلعت. شال, 
نقل, و کیسه‌های ابریشمین کوچکی از سکه‌های نو طلا و نقره بفرستد. و این هدایا را 
فراشان شاهی در طبقهایی بر سرشان می‌نهادند و به‌نزد گیرندگان هدایا می‌بردند. صیح روز 
بعد سفیر با زیردستانش لباس رسمی متحدالشکل می‌بونیدند و سوار بر اسب» در حالی 
که نگهپانان اختصاصی آنان را همراهی می‌کردند. روانه قصر سلطنتی می‌شدند؛ وقتی 
بهنزدیکی قصر می‌رسیدند, ده با دوازده تن از شاطران شاهی با جلیقه‌های بلند و گرزهای 
نقره به‌سواران ملحق می‌شدند و آنان را همراهی می‌کردند. در پایان سدة نوزدهم: سفیر 
اسب را رها کرد, به‌جای آن به کالسکه نشست و اندکی پیش از جنگ جهانی اول آن را 
هم به‌اتومبیل تغییر داد. 

در این مراسم کفش حایز اهمیت زیادی بود. در آن هنگام - و در بسیاری از نقاط ایران 
هنوز هم - رسم بود که تشخص پیش از داخل شدن به‌خانه کفش خاك آلوده خود را 
درآورد. ورود شخص به‌حضور تاه یا والی بدون کندن کفش متصور نبود. آیین درباری 
ود ک عه با هریش از زار بای مور شا جورایهای ساف ا یا ماف 
پارچه‌ای سرخی بپوشند که با بندهایی به زائو بسته می‌شد و بر روی آن کفش راحتی 
پاشته‌بلند سبزی به‌یا کنند که هر کس برحسب مقام و منصب خویش در فاصلا معینی از 
تالار آن را از با در می‌آررد. اروپاییان آن را مسخره می‌شمردند؛ تا پس از ۱۸۲۸ در 
ضمن الحاقیه‌ای بر عهدنامة ترکمانچای قرار شد سقرا به‌جای جورابهای سرخ ساقه بلند 
پیش از دخول بهحریم قصر کالش بپوشند و آن را در آستانة تالار در بیاررند.* همجنین از 
مراسم غیر عادی برای اروباییان پوشاندن سر در حضور شاه و سایر مراسم رسمی از جمله 
ضافتها برد. 

قراولان سوار وزرای مختار انگلبس و روس و کتسولهاشان یکی دیگر از ویزگیهای 
اواخر دوران قاجاریه بود که احساسات ناخوشایندی را موجب می‌شد؛ هنگامی که آنان در 


#در ۱۸۹۶ با مرگ ناصرالدین شاء این مراسم متررك شد. 
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ميان سواران هندی یا قزاقان روسی از میان کوچه‌های تنگ می‌گذشتند اغلب ابرانیان 
خشمگین می‌شدند. 

مالکولم, هارفورد جونز و اوزلی وقتی به‌پوشهر رسیدند قراولان سواره نظام و پیاده 
هندی همراه داشتند کر تحت فرماندهی افسران انگلیسی بودند؛ آنان سفیران را در 
سفرشان به‌تهران د تبریز همراهی کردند و سپس به‌صورت بخشی از ابوایجمعی سنارت 
باقی ماندند. وقتی در ۱۸۱۴ تصمیم گرفته شد هیثت نظامی برچیده شود تنها بك دستذ سی 
نفری از سربازان هندی برای محافظت سفارنخانه باقی ماند و احتمالاً تا ۱۸۳۹ که روابط 
سیاسی قطع شد و همه افراد نظامی خارج شدند رضح به‌همین منوال بود. پس از آن چند 
سالی بریتانیا شکایت داشت که وزير مختارش در مقایسه با همکاران روس و عثمانی 
سخت بیچاره است. زرا آن هر دو دارای قراولان سوار هستند. روسها با اوج گرفتن 
ستاره اقبالشان توانستند قزاقها را په‌عنوان قراول سفیر و کنسولهایشان به‌خدمت گیرند. 
وزیرمختار انگلستان برای اینکه ار قافله عقب نماند دوازده غلام (پيك سوار) سفارت را 
برای روزهای جشن جلیقۀ سرخ پوشاند. آرتور هاردینگ وزیرمختار بریتانیا در مبارزه 
برای کسپ اعتبار, در جایی که بیشتر به‌ظواهر توجه می‌شد, در ۱٩۰۱‏ لندن و کلکته را 
متقاعد کرد برای اینکه میدان را خالی نکند لازم است قراولانی از سواران هندی داشتد 
باشد تا با عمامه‌ها و پرچمهای سر نیزه‌هایشان بتوانند «قدرت و شکوه امپراطوری بریتانیا 
را به‌ایرانیان نشان دهند». 

کتسولگریها هم که در سراسر ایرآن منتشر شده بودند عدة زیادی قراولان سوار داشتند 
- مشهد از بدو افتتاع کنسولگری در ۱۸۸۹ این قراولان را داشت: کنسولگری سیستان در 
۰۱ پانزده سوار هندی در اختیار داشت. سه سال بعد در مقام مقابله با افزایش 
فوق‌العاد؛ تعداد قزاقان روس؛ بیش از صد تن سوار دیگر علی‌رغم اعتراض اران از هند 
آورده شدو در ميان کنسولگريهاي مختلف توزیع گردید. 

یکی دیگر از مواردی که موجب آزردگی احساسات ایرانیان شد بیش از آنچه ناشی از 
رقابت روس و انگلیس باشد برهم ریختن اصول و قوانین در جنوب ایران بر اثر قرار 
گرفتن این منطقه در تحت نفوذ انگلبتان برد. هرچند تهدید جان و مال انگلیسیان راقعیتی 
بود که موجب اقدام انگلستان می‌شد. ولی از آنجا که این کار حتی بدون اظهار «با اجازة 
شما» صورت می گرفت. برای ایرانیان سخت ناخوشایند بود. در ۱۸۹۸ گروه کوچکی از 
اقراد نیردی دریایی برای حقاظت تلگرافخانةٌ هند و ارویا و سکنة اروبایی بوشهر در برابر 
حملة عشایر تنگستانی وارد آن شهر شدند و تا ورود بیست و پنج سرباز هندی دیگر از 
بمبنی برای نگهبانی مقر نمایندگی انگلیس در ساحل پاقی ماندند. سال بعد هتگامی که 
ميان ایران و اعراب جنگ درگرفت» گروه دیگری از نسروی دریایی برای حفاظت 

" نمایندگی انگلیس وارد بندر لنگه شدند. در ۱٩۹۰۷‏ بیست تن از سواران هندی هنگ 

هیجدهم نیزه‌دار بنگال تحت فرماندهی سروان‌ویلسون»" ظاهراً برای تقویت گروه دوازده - 
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نفری نگهبانان کنسولگری انگلیس به‌اهواز فرستاده .شدند ولی در واقع مأموریت آنان 
حفاظت از مأموران انگلیسی بود که در خوزستان سرگرم اکتشافات. نفت بودند. در ۱۹۰۹ 
به‌درخواست نماینده سیاسی .انگلیس یك گروه از افراد نیروی دریایی.انگلیس برای 
محافظت خارجیان وارد برشهر شدند, و در ۱۹۱۲ و ۱۹۱۳ گررههای مشابهی به‌همان . 
منظور در بندر لنگه و بندرعباس مستقر گردیدند. ولی توهین آمیزتر از همه پیاده شدن چهار 
اسواران از سواره نظام مرکزی هند در بندر بوشهر در اکتبر ۱٩۱۱‏ بود. که یك اسواران در 
همانجا باقی ماند. و سه اسراران دیگر برای تقویت نگهیانان کنسولگری رواند شیراز و 
اصفهان شدند. و پیش از اينکه اخراج شوند یك سال در آنجاها باقی ماندند. در حین این 
راهپیمایی آنان با عشایر ایرانی برخوردهانی داشتند که مرجب مجروح شدن رالتر اسمارت 
نایب‌کنسول انگلیس در شیراز, و کشته شدن شش سرباز هندی گردید. به‌تلافی آن دویست 
وینجاه سوار هندی از بمبلی فرستاده شدند؛ آنان هم ررانة شیراز گردیدند و به‌گروه بزرگ 
نگهبانان کنسولگری پیوستند که اسباب گرفتاری فرانك اوکونور کنسول انگلیس در شیراز 
را فراهم ساخته برد زیرا به گفتف خودش «ایرانیان آنان را توهین و تهدیدی برای استقلال 
خویش تلقی می کردند» - علاوه بر این. دسته‌هایی از افراد هندی. که تعدادشان به‌چهل و 
پنج می‌رسید, در پوشهر, جاسك و چاه‌بهار برای مراقبت از تأسیسات خط تلگرافی هند و 
اروپا و مستفر گردیدند. 

دو مورد مذلت بار از برخوردها, که مربوط به‌حیثیت هر دو طرف می‌شد. حمایت 
انگلستان از برخی افراد ایرانی و ایجاد بست در سفارتخانه و کنسولگریها برای پناهندگان 
ایرانی بود. 

عهدنامة ترکمانچای پهاتباع روسیه و سایر افرادی که تحت حمایتشان بودند. از جمله 
ایرانبان حق برون مرزی داده بود. طبعاً يك چنین حقی به‌انگلستان و سایر کشورهایی که 
از حقوق ممالك کامله‌الوداد برخوردار بودند داده شد. این حقوق برون مرزی امکان داد 
کسانی که تحت الحمايةٌ انگلیس بودند در دادگاههای ویژای محاکمه شوند و در صورت 
لزوم از حمایت سیاسی و کنسولی برخوردار گردند. از آن گذشته, در سال ۱۸۴۰ شاه در 
طی فرمانی مقرر داشت «عموم نوکران و وابستگان سفارت انگلیس اعم از ایراتی یا 
خارجی از امنیت و حمایت دولت برخوردارند و بدون اطلاع وزیر مختار انگلیس تنبیه 
نخواهند شد.» ازینرو عجیب نبود اگر مقامات ایرانی از مصو تیتی که بسیاری از اتباعشان 
بدین ترتیب کسب کرده بودند خشمگین شوند. مخصوصاً میرزایانی که در سفارت انگلیس 


Si ۸۲۳۵۱0 ۶‏ (۱۹۴۱۰۱۸۸۴) از تخصیتهای با استعداد و پرکار ارتش هند بود که بمخدمات سیاسی 
رری آورد. از ۱۹۰۷ تا ۱٩۱۴‏ در ایران, از ۱۹۱۵ تا ۱۹۲۰ در بین‌النهرین, از ۱۹۲٩‏ تا ۱٩۳۶‏ مدیر محلی سازنان 
تظامی در ايران بود .از ۱٩۳۳‏ تا ۴۱ نمایندة حزب محافظه‌کار در مجلس بود. کتابهایی راجم به‌ایران و خلیج فادرس 
نوشته. که با ارزشترین آنا ۵۲5/2 04 8101109۳801۷ است. در ۱٩۴۱‏ در جریان یك مأموریت جنگی بر فراز 
المان کشته شد. 
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يا سایر سفارتخانه‌ها به‌عنوان مترجم یا رایط کار می‌کردند. د چون بشر بودند اغلب 
موقعیتتان را ب‌نقع خود و خانواده‌شان مورد بهره‌برداری قرار می‌دادند. در ۱۸۵۴ 
صدراعظم ایران رسماً خواستار شد که رایزنان سفارت برای امور ارتباطی با او یا وزارت 
امور ارجا از میرزایان استفاده نکنند: اوراظهار داشت به‌این افراد با اینکه ایرانی هستند 
اعنماد ندارد. می‌توان دریافت که مقامات ابرانی از مذا کره با کارمندان ایرانی به‌جای 
مقامات سیاسی بریتانیا احساس حقارت می‌کردند. گرچه این روش می‌توانست راه میان 
بری باشد د در بسیاری موارد این کارکنان بتوانند منبم اطلاعات گرانبهایی راجع 
به فعا لیتهای انگلیس باشند.ه 

کشمکش شدید جارلز موری با ایرانبان بیشتر از قهرمانی احمقانه‌اش در مورد 
میرزاهاشم خان و همسرش ناشی شد. هرچند تمام تقصبرات مترجه موری نبود. چرن بیش 
از ورود او آن دو نفر را تحت حمایت قرار داده بودند. بعنی در هنگامی که شش ناموفقی 
برای یذیرفتن او در جزو کارکنان سفارت صورت گرفت, موری احساس کرد تاگزیر است 
به‌این حمانت ادامه دهد. هرچتد ایرانیان ثابت کردند این کار موردی ندارد. 

در آن رع خصیانای کہ بین :ایران و اکل زی اون بود. ناگهان بریتانیا موضوع 
فرمان ۱۸۴۰ دا پیش کشید. علاره بر خانواده‌های پر جمعیت اعضای ایرانی. سفارت 
انگلیس آماده بود تا هر کس را که به‌توعی مورد علاقة انگلستان بود تحت حمایت قرار 
دهد. یکی از اين افراد میر زاعلی‌نقی خان بود که مدت درازی مورد اعتماد و تحت الحماية 
سفارت بود و مدعی شد که در جریان جنگ ايران و انگلیس در سال ۱۸۵۶ اموالی 
به‌ارزش ها را از خانه‌اس در تهران دزدیده شده. سفارت با اینکه در مورد ادعاي 
دی مشکوك برد. برای حیثیت خود دفاع از منافع ابن تیعة ايران را ضروری می‌دید. 
تقاضای غرامت موجب اعتراض و انزجار دولت ایران شد. دعوا مدت سنن سال ادام 
یافت ۶ سرانجام هم با مراجعة شخص ايستويك کاردار سفارت به‌شاه حل شد. ايسنويك 
دقتی می‌برسید: «در دنیا کدام دولت حاضر می‌شود اجازه دهد در مورد تقصیری که نسبت 
بهیکی از رعایایش سرزده دولت دیکری واسطه شود؟: احساسات اپرانیان را درك می‌کرد. 
کتت دوگوبینو سیاستمدار فرانسری که در ائنای جنگ ایران و انگلیس حافظ منافع 
انگلستان در ایران بود از مشکلاتی که دحها ایرانی تبعة انگلیس بدید آورده بودند. بسختی 
شکوه می کند و اغلبشان را اراذل معررفی می‌داند که از طرابوزان تا مرزهای جین در همه 
جا وجود دارند. 

بریتانیا با توسعهٌ قدرت خود در هند احساس کرد مجبور است حمایت خود را به‌بر خی 
بازرگانان هندی عرضه کند. که اغلبشان قبلا مدتها در ایران بدون يك چنین امتیازی با 
#عجیب است که علی‌رغم تارضاییها و خطرات, درلت بریتانیا تا مدتها پس از اتقراض سلسله قاجاریه از خدمت 
میرزابان ایرائی در امور محرمانه استفاده می کرد. انان اعضای مهم دبیر خان شرقي سفارت بودند که بمخاطر دخالت 
در امور ابران در نزد ارانبان شهرتی کسب کرده بود. 


FY 


مقامات حریص ایرانی سر کرده بودند. همچنین افرادی از نسل اپرانی بودند که به‌خاطر 
اقامتشان در هند که در آن زمان تحت سلطة انگلیس بود. خود را تجت‌الحمایة انگلیس 
می‌دانستند. ایرائیان از اعطای تحت‌الحمایگی توسط انگلیس به‌این افراد متنفر بودند و 
اغلب بدان اعتراض می‌کردند. یکی از این موارد حاج‌عبدالکریم نود که در اوایل قرن 
نوزدهم در حین اقامت در ایران ثروت کلانی اندوخت و به‌این عنوان که متولد هند است 
در سال ۱۸۴۹ تحت‌الحماية انگلیس قرار گرفت. ایرانیان بدان اعتراض کردند و مدعی 
شدند که حاجی اهل قندهار است؛ آنان حمایت انگلیس راازاو. که براثر‌ازدواج. با شاه 
خویشاوندی یافته بود و از دولت ایران مبالغ گزافی مطالبه می کرد سخت مورد اعتراض 
قرار دادند. اختلافات در این مورد چنان بالا گرفت که تیلور تامسون کاردار اتگلیس در ماه 
نوامبر ۱۵۵۳ پرچم کشورش را پایین کشید و رابطه سیاسی را با درلت ایران قطم کرد تا 
اینکه پس از سه هفته ایران تسلیم شد و قبول کرد پا حاجی تسویه حساب کند. 

پراساس عهدنامهٌ ۱۸۵۷ باریس دولت انگلیس از حق تحت حمایت قرار دادن اتباع 
ایرانی. که در خدمت سفارت يا کنسولگربهای انگلیس نبودند. چشم پوشید. با اینهمه این 
کار برخی ایرانیان رالا مقام را از تقاضای پشتیبانی باز نداشت, و گاهی به‌خاطر خدماتی 
که کرده بودند یا حفظ حسن نیت آنان, رد این تقاضاها دشوار بود. در اران آن روزگار. 
زندگی آنان بدون يك چنین تال کاملا امکان داشت در معرض خطر قرار گیرد. از جملهً 
کسانی که جویای بك چنین تأفین محدود تحت‌الحمایگی بودند و آن را به‌دست آوردنده 
ظلالسلطان, خانهای معرون بختیاری, و مهمتر از همه شیخ محمره بود. و سرنوشت 
غم‌انگیز شخص اخیر پوچی یك چنین تأمینهایی را که با عبارت «تا زمانی که آن جناب در 
جهت منافع اعلیحضزت امیراطور اقدام می کنید» مشخص می‌شد: در جهانی که با سرعت 
دستخوش تغییر است. بخوبی نشان می‌دهد. کسان دیگری هم بودند که به‌وسیلۀ ایجاد 
ارتباط نزديك با افراد سفارتخانه یا کنسولگریها, گاه خود را تحت‌الحماية انگلیس جلوه 
می‌دادند و رابط میان صنف خود با مقامات انگلیس می‌شد ند. آنان انگلیس برستان 
حرفه‌ای بودند و متحمل سرزنشهای زياد در میهن خود می‌شدند. ولی به‌خاطر اعتقاد 
محکمی که به‌بریتانیا داشتند پاید از آنان با تحسین یاد کرد. گرچه اغلب موجب پیدایش 
مشکلات در روابط ايران و انگلیس می‌شدند. بهرام قهرمان کتاب کریستوفر سایکس پەنام 
چهار درس فداکاری از همین قماش است. 

طبقة دیگری از تحت‌الحمایه‌های انگلیس بودند که بر اثر رقابت انگلیس و روس و بر 
اثر مساعی این در بدید آمده بودند» و هنگامی که مناقع خود را در خطر می‌دیدند. اطمینان 
می‌پافتند که حکوستهای ولایات در دست درستانشان است. بدین منظور انگلستان مانئد 
روسیه در اعمال فشار نسبت به‌مقامات ایرانی تردید نمی کرد گرچه این مداخله در امور 
داخلی سخت ناپسند بود. در ۱۸۹٩‏ دوراند می‌توانست به‌وزارت خارجه گزارش دهد که 


سا با بافشاری و موفقیت در تغیبر حاکم منفور بوشهر موقعیت خود را در جنوب سخت 
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تقویت کرده‌ایم». در ۱٩۰۳‏ وزیر مختار انخلیس نسبت بهتغیر حاکم سیستان سخت 
اعتراض کرد و حکومت هند به‌پشتیبانی از او آمادة حمله بە‌نصرت‌آباد (زایل) شد. در 
تیج يك قرارداد محرمانه که بیش از جنک اول جهانی با خانهای بختیاری بسته سد 
دولت انگلستان بر عهده گرفت از انتصاب نامزدهای بختیاری به‌برخی مقامات حکومتی 
پشتیبانی کند. چنین حکامی در جشم ایرانیان جیزی جز دست نشاندگان انگلیس نبودند. 

گادگاه اقلیتهای مذهیی تحت فشار و ستمدیده - زرتشتیان, بهودیان: نسطوریان. 
ارمنیان و بهاییان - خراستار حمایت سفارت يا کنسولگریهای انگلیس می‌شدند. گاه 
انگلستان که در آن روزگار مایل بود خود را نگهبان وجدان در جهان معرفی کند. چماق 
تحت‌الحمایگی را بلند می‌کرد. هرجند ابن مداخله در امور اتباع ایران بود. 

زرتشتیان. که در !یران کبر نامیده می‌شدند. مرکزشان در داخل و خارج شهرهای 
کویری یزد و کرمان بود ولی جمعی شم در تهران می‌زیستند. و از چمله باغبانان سفارت 
بودند. همکیشانشان. بعنی پارسیان هند. از وضع رقت‌باری که برادران ایرانیشان داشتند 
سخت ناراحت بودند. در ۱۸۵۴ با اعتباری که اقلیت نررتمند مقیم بمبتی قراهم ساخت. 
نماینده‌ای به‌ایران فرستادند تا می‌تواند برای اصلاح حال ایتان بکند. از آن پس 
انجمن اصلاح وضع زرتشتیان ایران در بمبتی توانست در اپران یك نمایندة دایمی داشته 
باشد که تبعة انگلیس بود و از کامل سفارت انگلستان برخوردار می‌شد. هنکامی 
که ناصرالدین شاه در سال ۱۸۷۳ اولین بار بهلتدن سفر کرد دولت انگلیس ترتیب ملاقات 
چهار تن نمایندکان پارسیان بمیئی را با وی فرهم کرد و آنان خواستار بهبود حال گبرهای 
ابران شدند. حمایت سفارت انگلیس در تهران بیشتر مربوط بهلفو مالیات مخصوص سرانه 
زرتشتبان در سال ۱۸۸۲ بود. در ۱۹۰۸ دزیر مختار انگلیی به‌مقامات ایرانی خاطرتشان 
شد که دولت متبوع وی «به‌رقاه زرتشتیان علاقه بسیار صمیمانه‌ای دارد» و خواستار تنبیه 
قاتل یکی از افراد مشهور این اقلیت شد. در آن زمان نمایند؛ پارسیان بمبثی اردشیر 
وور نامی بود که در ۱۸۹۳ در بیست و هفت سالگی به‌ایران آمد و در ۱۹۳۳ در این 
کشو ر درگذشت. او هم با سفارت انگلیس تماس نزدیکی داشت و با بسیاری از ایرانیان با 
تفوذ که او را به‌نام اردشیرچی می‌خواندند. روابط دوستانه پرقرار کرده بود 

برای انگلستان كمك کردن به‌بهودیان دشوارتر بود ولی هر کاری از دستش ساخته بود 
می کرد. در ۱۸۵۰ یك سیاح بهودی آلمانی متوجه شد که وضع هفتاد خانواد؛ بهودی بوشهر 
بدخاطر حضور نمایند سیاسی انگلیس در آنجا از بقیة تقاط ایران مساعدتر است. مداخله 
و فعالیت انجمن لندن برای ترویج مسیحیت در میان بهودیان هم موجب تقویت اخلاقی 
بهودیان ایرانی شد. سرموزس‌مونتفیوری 00۸18۴110۲8 ٩۸0585‏ رهبر بهودیان انگلیس هم 
که گزارشی در مورد بهودیان ارومیه از سفارت دریافت کرده بود. وزارت خارجه را تشویق 
کرد تا وزیرمختارش را وادارد نسبت به‌وضم آنان به‌دولت ایران اعتراض کند. در جریان 
بازدید شاه از لندن در سال ۱۸۷۳ وزارت خارجه ترتیب ملاقاث سرموزس و هيلت 
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نمایندگی بهودیان را با وی فراهم کرد و شاه قول داد با بهودیان ایران بهتر رفتار شود. در 
۶ ہنا به‌دستور وزارت خارجه. وزیر مختار انگلیس با مرفقیت در کار سیصن بهودی 
ایرانی مداخله کرد. که در فارس زندگی می‌کردند و آنان را بزور به‌ترك دين واداشته بودند. 
چند سال پیش از آن, وزیر مختار انگلیس تنها سفیر خارجی بود که نسبت به‌قتل عام بیش 
از پیست بهردی دربار فروش (بایل) به‌دولت اران اعتراض کرد. چنین مداخلاتی هرگز 
خوشابند نبود و در ۱۹۰۵ وقتی کنسول انگلیس در شیراز سواران هندی خود را برای 
حمایت زنان و کودکان بهودی در برایر بلواگران ضد يهود فرستاده دولت ایران رسماً از وی 
شکایت کرد. 

یکی از موارد ناشتاخته در تاریخ روابط سیاسی ايران و انگلیس حمایتی است که بنا 
به‌درخواست دولت ایران, دولت انگلستان نسبت به‌ازمنیان آذربایجان اعمال کرد. این 
اتفاق اندکی پس از امضای عهدنامة ترکمانچای در سال ۱۸۲۸ پیش آمد. هنگامی که 
ارمنیان خراستند به‌روسیه مهاچرت کنند. وزیرمختار انگلیس به‌ولیعهد خاطرنشان شد که 
از دست دادن اين مردم صنعتگر برای مملکت ضایعه بزرگی است؛ و در نجه از او خواسته 
شد مساعی خود را برای تشویق آنان به‌باقی ماندن در ایران به‌کار اندازد. او با موفقیت 
ابن کار را انجام داد و در نتیجه ولیعهد طی فرمانی ارمنبان را تحث حمایت مکدونالد قرار 
داد. پس از مرگ مکدونالد این مسئولیت نخست به سرگرد هارت و سپس به‌دکتر کارمك 
ربیس نمایندگی سیاسی بریتائیا در تبریز واگذار شد. بس از مرگ کارمسك در ۱۸۲۳ 
مسئولیست انگلیس در مورد ارمنیان تا ۱۸۴۸ منتفی شد. در آن سال به‌دنبال نارضایی 
شدید انگلستان از رفتاریا ارمنیان. شاه جدید فرمانی صادر کرد و آنان را تحت حمایت 
استیرنس کنسول انگلیس در تبریز قرار داد. ولی این شخص چند ماه بعد اخراج شد. و 
احتمالا دلیل آن پافشاری ررسها بود که اينك ارمنیان را تحت‌الحمایه خویش می‌دانستند. 
رلی این کار انگلستان را از اعتراض گاه و بیگاه نسبت به‌وضم ارمنبان باز نداشت. 

انگلستان به‌وضع اقلیت بزرگ سبحی دیگری هم توجه داشت و آن نسطوریان یا 
آسوریان بودند. بیشتر اینان تحت سلطة عثمانی بسر می‌بردند. ولی قریب ۳۰,۰۰۰ 
نفرشان هم در روستاهای اطراف دریاچة ارومیه در قلمرو ایران پراکنده بودند و گاهگاه در 
معرض کشتار و آزار کردان و آذربایجانیان فرار می‌گرفتند. رزیر مختار انگلیس در نهران 
بنا به‌دستور وزارت خارجه نسبت بهوضم انان به‌دولت ایران اعتراض کرد و افرادی از 
کارکنان سقارت را برای نشان دادن نوجه بریتانیا به‌وضع آشوریان روانة ارومیه کرد. 
پالمرستون به‌آلیسون نوشت: «شما بابد به‌اعلیحضرت توضیح دهبد تا رقتی رعایای 
اعلیحضرت مجاز پاشند تا طبقه‌ای طبقة دیگر را به خاطر نژادش مورد شکنجه و آزار قرار 
دهد, ابران نخواهد توانست در مبان ملل متمدن جایی داشته باشد». در ۱۸۹۸ وزير مختار 
برینانیا مصراً خواستار عزل حاکم ارومیه شد. زیرا بك تن آسوری را بدون محاکمه با 
تحقیق کشته بود. این مداخلات هرچند خوشایند نبود. موجب بهبردی موفتی در وضع 
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آشوریان می‌شد. 

رسم بست نشستن در جاهایی مخصوص از قبیل مسجد امامزاده. اصطبل سلطنتی از 
رسوم قدیم ايران بود. در ائنای سد نوزدهم سفارتخانه‌ها و کنسولگریها هم به‌صورت جای 
بست برای ایرانیان در آمدند و بست نشینان رسمی یا غیر رسمی توانستند با حمایت 
خارجی از آزار رهایی یابند و به‌همین ترتیب تلگرافخانه‌های شرکت تلگراف هند و اروپا 
هم به‌صورت بست درآمد. 

اپرانیان شکایت داشتند که شیل اولین نمایندة انگلیس است که سفارتخانه را بست و 
پناهگاه ناراضان. اشرار و افراد خطرناك ساخته. در واقع از حوالی سال ۱۸۲۷ میان دو 
دولت در مورد اتباع ایران که در جریان جنگ به‌مقر نمایندگی انگلیس در پوشهر پناهنده 
شده بودند اختلافاتی پیدا شده بود. ظاهراً در آن هنگام درلت انگلیس بدین نتیجه رسیده 
بود که نپذیرفتن پناهندگان و سرپیچی از یك سنت کهن محلی برای شهرت و آبروی 
انگلستان صورت خوشی ندارد, با اینهمه جانب احتیاط را رعایت کرده بود تا کشمکش با 
مقامات ایرانی را کمتر سازد. البته مشکلات ناگزیر بود. چون اغلب ارقات بستبان در صدد 
فرار از دست مقامات ایرانی بودند. نه وزارت خارجه در لندن و نه وزیر مختار در تهران از 
این کار دل خوشی نداشتند و سعی می کردند آن را از میان ببرند. استبونس کنسول تبریز با 
علاق‌اش به‌تأمین پتاهگاه برای خاص و عام نارضایی شدید مقامات دولتی را برانگیخته 
بود. ازینرو شیل در ۱۸۵۲ بدری اخطار کرد «بنابر قاعده کلی تنها در مورد خطر جانی یا 
اتهام نارواست که می‌توان از امتیازات استفاده کرد: قبلاً بشما خاطرنشان شده‌ام که هر 
یك از این موارد تجاوزی به‌استقلال ايران است.» بك سال بعد وزارت امور خارجه به‌شیل 
اطلاع داد که خوشبختانه کنسولها را از ایجاد بست منع کرده‌اند و ممکن است روسها هم 
همین کار را بکنند - ولی سه ماه بعد آنان گقتند تا وقتی در ابران نظام حکومتی پهتری 
ایجاد نشود از این حق اعطای پناهندگی صرفنظر نخواهند کرد. از آنجا که روسیه قصد 
نداشت از دادن پناهندگی چشم بوشی کند و نظام حکومتی هم بدتر می‌شد انگلیس هم 
به‌دادن بناهندگی ادامه داد؛ علتش این بود که در غیر این صورت اعتبارش در میان ایرانیان 
کاهش می‌یافت. هرچند دادن پناهندگی هم موچب گرفتاریهایی در مناسبات رسمی می‌شد. 

از زمان شيل سفارتخانة تهران و قلهك بارها پناهگاه بست‌نشینان شد که خودشان 
وسایل خواب و خوراکشان را فراهم می‌کردند. برخی از آنان تنها چند روز می‌باندند و 
برخی دیگر ماهها بست می‌نتستند. بعدها, گاهگاه به‌دلایل دینی, و گاه به‌خاطر اعتراض 
بدانجه اعمال ناروای مقامات درلتی می‌دانستند, و زمانی برای فرار از مجازات در 
تلگرافخانه‌های قم بزد. کرمان و جاهای دیگر که در دست انگلستان بود بست می‌نشستند. 
بزرگترین پستهایی که در اوایل سد؛ بیستم در تهران و تبریر صورت گرفت مربوط 
به‌نهضت مشر وطه بود که رهبران آن انگلستان را الهام پخش؟*و حامی آن می‌دانستند. در 
۵ قریب سبصد تن مشروطه‌خواه در باغ کنسولگری انگلیس در تبریز برای بیش از 
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يك هفته چادر زدند. سال بعد مشهورترین بست مدت سه هفته از اواخر تیر تا ۱۴ مرداد 
طول کشید و ۱۲ تا ۱۶ هزار تن از تمام طبقات مردم تهران در باغ سفارت انگلیس بست 
نشستند. در نتیجه بازارها بسته شد و زندگی در تهران چنان مختل شد که شاه ناچار شد 
فرمان معروف ۱۴ مرداد ۱۲۸۵ را صادر کند - و هنوز این روز را در ایران چشن می‌گیرند 
- و به‌مردم مشروطه و مجلس بدهد, 

سفارت انگلیس به‌خاطر این بست موفقیت‌آمیز اعتبار زیادی به‌دست آورد. هرچند با 
بی‌میلی بدان گردن نهاده برد. ولی بیشتر حسن نیتی که مخصوصاً در ميان ملیون و 
آزادیخواهان ایجاد شد. سال بعد پا امضای عهدنامة روس و انگلیس از میان رفت. با 
اينهمه هنگامی که در ۱٩۰۸‏ محمدعلی شاه در صدد برگرداندن اوضاع برآمد. بین سی تا 
چهل تن از آنان, از جمله رهبر مشهورشان تقی‌زاده. به‌سفارتخانة انگلیس پناهنده شدند. 
بریگاد قزاق*# شاه تحت فرمان فرمانده روس نه تنها مجلس را بهتوپ بست. با محاصرة 
سفارت نکن در صدد ترساندن بستیان برآمد و آنان هم در معرض حمله قرار گرفتند. 

علی‌رغم کوششهای ایران و انگلیس برای برانداختن بست‌نشینی, تقریباً تا انقراض 
یلیل قاجاریه. برای کسانی که قصد بست نشستن داشتند و می‌توانستند اجاز؛ ورود 
بگیرنده سفارتخانه. کنسولگریها و تلگرافخانه‌ها به‌صورت بست باقی ماندند. 


#بربگاد قزاق ایران با تقلید از رزیمان قزاق روسبه نزاری تشکیل شده بود که افران روسی آنان را آمرزش 
می‌دادند, و تا سال ۱٩۲۰‏ فرمانده آن يك روس بود. در نتیجه بریگاد وسیله‌ای برای اعمال سیاست روسیه به‌شمار 
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جنگها و جنگندگان 


شکست فرانسویان در اجرای مفاد عهدنامة ۱۸۰۷ با ابران راء را برای مذاکرات 
موفقیتآمیز سرهارفورد جونز گشود. موضوع اساسی تربیت ارتش بود که قبلا فرانسویان 
با ایجاد ارتش جدید عباس میرزا آغاز کرده بودند. رلیعهد معتقد شده بود اگر کشورش 
بتواند جلوی حمله روسیه را بگیرد این کار تنها به‌شيوة اروباییان میسر است. انگلستان 
دریافت که اگر بخواهد فراتسوبان را براند باید آمادۂ تربیت و تجهیز این ارتش گردد. 
ازیترر وقتی مالکولم در سفر دوم و ناموفقش به‌بوشهر رسید. قبلا سروان چارلزپیلی را نزد 
شاه فرستاد و اطلاع داد که «انگلستان حاضر است جای افسران و درجهداران فرانسوی را 
که وی از کشور بیرون می‌کند پر سازد». همچنین آماده بود «هدیه‌ای افتخاری» شامل 
پیست عراده توپ, ۵,۰۰۰ قبضه تفنگ کوناه. ۲,۵۰۰ قبضه قرایین, و ۲,۵۰۰ جفت 
تبانچه تقدیم کند. 

بیلی از شیراز جلوتر رفت ولی در جریان مذاکراتش در آنجا ایرانیان از این معامله 
راضی به‌نظر می‌رسیدند. مقارن این زمان هارفورد. جونز وارد میدان شد و بهاو گفتند شاه 
پیش از اخراج فرانسویان یا پذیرفتن سفیر تازه اصرار دارد و عده‌های مالکولم. که انك 
مقدارش خیلی افزایش يافتد برد. ایفا شود. جونز که تصمیم داشت برخلاف مالکولم موفق 
شود موافقت کرد تا وقتی روسیه با ايران در حال جنگ است دولت انگلیس سالی 
۰ تومان به‌ایران پپردازد (که در آن هنگام معادل ۱۲۰,۰۰۰ ليره بود) تا صرف 
تجهیزات. استخدام معلمین انگلیسی و حقوق ۱۶,۰۰۰ سرباز ایرانی شود. این مبلغ, که 
در مذاکرات بعدی مقدار ان کمی افزایش یافت. بهای عهدنامه مقدماتی و اخراج 
فرانسویان بود. 

رقتی مالکولم در ۱۸۱۰ برای سومين ارو شش به‌ايزان آمد با خود ده عراده توپ آورد 
که در هند ریخته شده و مزین به‌نام و علایم شاه ایران ودند. هنگامی که اران را ترك 
می‌کرد. به‌درخواست جونز موافقت کرد ملازمانش, از جمله سروان چاراز کریستی, ستران 
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هنری‌لیندزی» استوار ولیم مونتیث و چارلزکارمك جراح برای تشکیل کمیتد اولیة هیئت 
نظامی مندرج در عهدنامة مقدماتی جونز در ایران بمانند. هنری و جورج ویلوك از هنگ 
سوار مدرس که قبلا در ابران بودند به‌هینت نظامی پیوستند و با آمدن سرگرد جرزف‌دارسی 
و سرگرد استون همراه دو درجه‌دار و ده نظامی انگلیسی در اوایل سال ۱۸۱۲ به‌تبریز عدۀ 
هیثت افزایش چشمگیری یافت, آنان همراه سرگور اوزلی از انگلستان آمده بودند, چون 
توپ‌ربزان و مهندسان را نمی‌شد از هند دور کرد. تنها عده‌ای درجه‌دار مشق از هنگ چهل 
و هفتم بمبنی به‌اوزلی پیرسنه بودند. وقتی هیئت به‌تبریز بعنی مقر اصلی خود رسید. شامل 
بیش از سی افسر و نفر انگلیسی. يك سریاز مزدور فرانسوی به‌نام سر گرد گاسپاردروویل 
8 .6 برد که او را نایپ‌السلطنه استخدام و در هیلت انگلیسی جا داده بود, و جز 
کریستی کسی از او بخوبی یاد نکرده است. دارسی فرمانده هبنت بود و استون. کریستی. 
ولیندزی به‌ترتیب ادار؛ زاردخانه و اردنانس. بیاده نظام, . و تویخانه سبك را عهده‌دار بودند؛ 
دروویل که به‌هنری وبلوك كمك مسئول تعلیم سواران بود. مونتبث مسئشول 
مهندسان. 

در اواخ خر سال یك گروه بیست و بلج نفری از ال فسران. درجه‌داران و افراد انگلیسی 
تحت فرماندهی ستوان فورسترسدلیر 52018۳ ۳۵۲۵۱۵۲ .6 از هنگ چهل و هفتم از هند 
روانه شدند و در اوایل ۱۸۱۳ به‌تبریز رسیدند و عدۀ انگلیسیان بالغ برپنجاه نفر شد. 
علاوه براین افراد بومی هند که با به‌عنوان نگهبان جوئز و اوزلی یا همراه نظامیان هيشت 
انگلیسی به‌ایران آمده بودند برای كمك به‌آموزش سربازان ایرانی به‌هیثت پیوستند. آنان 
باید از سرمای سخت شمال غربی ايران خیلی در زحمت بوده باشند. 

اسلحه و تجهیزات نظامی از انگلستان و هند با کشتی حمل می‌شد. حتي پیش از اینکه 
در سال ۱۸۱۰ جونز لندن را بدفصد ايران ترك کند ولزلی وزیر امورخارجه به‌سفیر ایران 
در آنجا کتباً اطلاع داده بود که به‌فرستادة جدید انگلستان اختیار داده شده از اول ژائویه 
۰ كمك هزینة سالیانه‌ای به‌مبلغ ۲۰۰,۰۰۰ تومان به‌ایران بپردازد «تا منحصراً صرف 
آن قسمت از تأسیسات نظامی شود که مورد موافقت طرفین قرار گیرد»: براساس توافقی 
که مبان شاه و وزیرمختار صورت گیرد افسران. افزارمندان. و صنعتگران انلع به‌ایران 
فرستاده خواهند شد؛ کمپانی هند شرقی دستور ساختن ۱۶,۰۰۰ نارنجك انداز و بیست 
عراده توپ سبك را صادر کرده و علاوه برآن ۴,۰۰۰ نارنجك‌انداز بعداً از اروپا و هند 
فرستاده خواهد شد. ارزلی شخصاً تعدادی تجهیزات نظامی از هند آورد که شامل تفنگ 
و نارنجكانداز بود. ظاهراً انگلستان تصمیم گرفته بود هر کاری می‌توانست برای وسازی 
ارتش ایران انجام دهد. 

نیروهای مسلح بیشتر در آذربایجان یعنی در مرز روسیه متمرکز شده بود. اعضای هیئت 
نظامی در برابر نایپ‌السلطنه مستول بودند که فرماندهی ارتش را بر عهده داشت و مقرش 
در تبریز بود. با اينهمه در نهایت امر اعضای هیئت تحت فرمان دولت انگلیس بودند. در 
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اپتدا افسران که هسران خود را همراه نیاورده بودند. برای رفع تنهایی و تحمل یکنواختی 
زندگی شام و ناهار را در خانة یکدیگر می‌خوردند - آنان اگر نه هرگز. بندرت ممکن بود 
به‌خانة اهالی مسلمان تیریزبر وند,زیراتبریزیان درآن زمان هم مانندامروزازبیگاتگان سخت 
گریزان بودند - با به شکار می‌رفتند. موسیقی می‌نواختند. گاه از سیاحان اروبایی پذیرایی 
می‌کردند. یا ب‌دید و بازدید اعضای سفارت روس می‌رفتند. درجه‌داران و افراد به‌کشت 
سیب‌زمینی#و سایر سبزیهای غير معروف اروبایی می‌برداختند. برای خودشان شراب 
می‌ساختند یا با دختران ارمنی لاس می‌زدند. و چند تن هم با آنان ازدواج کردند. وقتی 
زمان بازگشتشان به‌هند با انگلستان فرا رسید بدانان اجازه داده نند نوعروسانشان را با 
خود ببرند. و دارسی فرمانده خوشقلبشان به‌وزیر مختار در تهران نوشت بهتر است از 
جائلیق ارمنی در اچمیازین خواسته شود که از باب جوازی بگیرد و این افراد را در صورت 
تمایل دوباره به عقد یکدیگر درآررد. نمی‌دانيم آیا او جوابی گرفت با ته, ولی دست گم یك 
گروهبان انگلیسی به‌نام داوسون وقتی بهانگلستان بازگشت از کار خود استعفا داد. به‌تبریز 
بازگشت, احتمالا به‌همسرش پیوست. و در سپاه نایب‌السلطته مشغول خدمت شد. 

انگلیسیان با سرعت به‌ایچاد زرادخانه و دستگاه توب ریزی در ارگ تبریز پرداختند. 
سرپرستی این کار را رابرت آرسترانگ بر عهده داشت که کارش را با کالسکة سازی در 
کلکته آغاز کرده و همراه مالکولم به‌ایران آمده بود. او استادکار بسیار ورزیده‌ای پود و با 
«ماشین سوراخ کنی»اش در عرض بك سال سی توب عالی ربخت و علاوه و مقدار 
زیادی عراده و گلوله توپ ساخت. آقای کلارك که مأمور اجرایی ذخایر و ملزرمات بود. 
يلك دایرذ اردنانس ایجاد کرد. گاه بر اثر دستورات ضد و نقبضی که از طرف ناب‌السلطنه و 
انگلیسیان صادر می‌شد. مشکلاتی بدید می‌آمد. وقتی نایپ‌السلطنه تصمیم گرفت مراغه را 
به‌صورت «وولویچ آذر بایجان»:» ادرآررد. در نزدیکی این تهر خانه‌های کارگری و 
سربازځانه ساخته شد. بك دسته طبل و فلوت نواز تنکیل سد که با آهنگهای شاد 
انگلیسی از بزرگان استقبال می‌کرد. نارنجك‌اندازها, شمتیرها و لباسها: که همه ساخت 
انگلیس بود جانشین تجهیزاتی شد که قبلا ساخت فرانسه بود: آونیفورم سربازان ایرانی - 
کتھای آبی یا قرمز و نلوارهای گناد سفید با آبی - ظاهری کاملا انگلیسی یافت. ول 
کلاههای نوست بره ایرانی شمجنان مورد استفاده قرار گرفنت. مردانی که هرز صورت خود 
را نمی‌تراشیدند مطابق رسم ارتش انگلیس به‌اصلاح صورت خود برداختند - هم ايتها با 
پشتیبانی مزتر عباس میرزا صورت گرفت. که عزم او در ترویج اصول غربی در ایران, 
علی‌رغم مخالفتهای موجود. در میان آن نسل فوق‌العاده بود.هه 


#هارفورد جونز در شرح مأموریتش در ایران. ادعای مالکرلم را که گویا باعث معرفی سیب‌زمینی در ابران ده 
بی‌اساص می‌داند. 

Woolwich ۱‏ بخشي در شرق لندن با حدود ۱۵۰,۰۰۰ جمعیت. مقر آکادمی نظامی و زرادخانة انگلبس ۰م 
##نخستین‌بار اوپرد که دانشجویان ایرانی را برای آموختن پزشکی, مهندسی. و غیره بداتگلستان فرستاد. دو تن از تور 
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افسران و افراد در آغاز کار سخت سرگرم استخدام. تجهیز و آموزش افراد تازه بودند: 
استخدام اينك بدون مشکل بیش می‌رفت چون پول مرتب پرداخت می‌شد. ابتدا فرمانها 
به‌انگلیسی صادر می‌شد. ولی اگر حرف دروویل را باور کنیم. بر اثر کوشش او بعداً به‌زبان 
ترکی اذری صادر شد. 

وقتی ررسها در ۱۸۱۲ بار دیگر حملة خود را به‌نواحی قفقاز تکرار کردند. چهارتن از 
افسرارن انگلیسی - دارسی, لیندزی. گریستی, و جورج ویلوك - همراه دوازده درجه‌دار از 
هنگ آتشبار و هنگ چهل و هفتم, سربازان ایرانی را در جنگ همراهی کردند. وقتی 
ایرانیان در ۱۳ فرریه ۱۸۱۲ پس از یك رشته شکستهاء به‌خاطر اینکه از لحاظ عده برتری 
زیادی داشتند. ترانستند گروه کوچکی از ررسها را پس از چهار ساعت و نیم مبارزه در 
حوالی سلطان آباد در کنار ارس شکست دهند. آنان سخت خوشحال شدند. در این نبرد 
۰ روس کشته با زخمی شدند و در برابر ایرانیان ۱۰۰ کشته داشتند. که از جمله یك 
گروهبان انگلیسی بود که پیکر بی‌سرش صبح روز بعد پیدا شد. ولیعهد با اینکه تازه بر اثر 
معالجة پزشك سمارت از یك بیماری زهراوی شفا بافته بود. اصرار داشت شخصاً سر بازان 
را رهبری کند. او افسران انگلیسی را که عملیات را اداره کرده بودند به‌خاطر این پیروزی 
سخت تحسین و تقدیر کرد. همچنین به درست دیرینش هارفورد جونز که تازه به‌میهنش 
بررگشته بود امه‌ای نوشت و اطلاع داد که «اتشبار شما عامل قطعی پیروزی بود.» 
انگلیسیان هم از یك چنین ادعایی کوتاهی نگردند. رابرت گوردون از کارکنان گور اوزلی 
از تهران به برادرش لرد آبردین بیست و هشت ساله و نخست وزير آینده نوشت که این 
پیررزی «منزلت ما را بیش از حد بالا پرده است. واقعیت اینست که تا به‌حال ایرانیان 
چنان از روسها ترسیده بودند که معروف شده بود پانصد نفرشان برای عاجز کردن تمام 
سپاه ابران کافی است؛ اگر در اینجا امتبازی بوده باشد مرهون ماست, و افسران انگلیسی 
آنان را وادار کرده‌اند که در برایر دشمن ایستادگی کنند و ابن بس از مشقها و تمرینهای 
زیادی بوده که برای تبراندازی پدآنان داده ایم 

مقارن این زمان خير حل اختلافاات مبان انگلستان و روسیه بهایران رسید و موچب 
شبهاتی در مورد نقش هیئت نظامی انگلیس در میان روسها و انگلیسیها شد فرمانده 
ناوگان روسیه در دریای خزر به دارسی پس از بازگرفتن شهر ساحلی لنکران: نوشت 
دارسی و سایر اعضای هیثت انگلیسی در آنچا علیه ررسها می‌جنگند در حالی که 
انگلستان در اروپا بهآنان یاری می‌کند. در اوایل سال رابرت گوردون در ضمن نامه‌ای 
ترس و تردیدش را در مورد «دادن اسلحه به‌دست این مسلمانان وحشی و جتی جنگیدن در 
کنار آنان برضد برادران مسیحی» ابراز داشته بود. ازینرو انك عجیب نبود اگر وزیرمختار 
آنان در ۱۸۱۱ همراه هارفورد جونز فرستاده شدند و تحت مراقیت نقشه‌بردار او سرگرد جیمز ساترلند قرار گرفنند. و 


پنج تن دیگر در ۱۸۱۵ تحت سریرستی سرگرد دارسی اعزام گردیدند همچنین نایب‌السلطنه نخستین چایخانه را در 
ایران:دایز کرد 


۶ 


انگلیس اعضای هیلت نظامی را از شرکت در عملیات برضد روسهاء با وجود قشار شدید 
ولیعهد و حنی اقسران, ممنوع کند. و فقط موافقت کند که لیندزی, کریستی و مونتیث با 
سیزده درجه‌دار در سر کار خود باقی بمانند. موننتیث با نیروهای مرزی ایران در نزدیکی 
ایروان با شش توپ و عدها سوار باقی ماند. ولی کریستی و لیندزی روز ۳۱ اکتیر ۱۸۱۲ 
در جنگ ناموفق اصلاندوز در ساحل شمالی ارس شرکت جستند و هنگامی که ایرانیان 
تارو مار شدند. کریستی که بنا به‌گزارش معاصرانش يك نظامی کامل بودد. کشته شدو 
دوازده توپ از چهارده توپ لیندزی از دست رفت.. دکتر کارمك که در این جنگ حضور 
داشت روز بعد جسد دوستش کریستی را در میدان جنگ یافت. در اوایل آن سال یکی 
دیگر از اقسران انگلیسی به‌تام سرگرد استون در اردببل درگذشته بود. 

این پایان جنگ انگلیسیان در کنار ایرانیان برضد روسها بود. صلح ميان انگلیس و 
روس. صلح میان ایران و روس را در سال ۱۸۱۳ بهدنبال داشت زیرا انگلستان دستور 
احضار هیلت نظامی را ا از پرداخت کمك هزینه سر باززد و به‌تأمین ملزومات 
نظاممی توجه کمتری مبذول داشت. شکست ناپلئون در واترلو در سال ۱۸۱۵ تنها موجب 
جشمپوشی بیشتر لندن از ایران شد. و شاه ر نایبالسلطنه را که تحت تأثیر شایستگی 
فراوان بسیاری از اعضای هیشت و آمادگی آنان برای جنگیدن و کشته شدن در کنار 
سرپازاان ایرانی قرار گرفته بودند. بیشتر نومید ساخت. اشارة تایبا لسلطته در این زمان در 
موزد اینکه افسران ایرانی برای آموزش به‌هند فرستاده شوند از طرف لردمویرا * 
فرمانفرمای کل هندوستان بدین عنوان رد شد که «آنان برای سر بازان محلی سرمشق تکبر. 
اسهل‌انگاری و هرزگی می‌شوند و تأتیر بدی در اتضباط و اخلاق این سربازان باقی 
می‌گذارند». 

در اواخر سال ۵ بیشتر اعضای انگلیسی و هندی هیئت نظامی از اران رفته بودند, 
جز اینکه به‌خواهش نایب‌السلطنه به‌گروه کوچکی از افسران و هفت یا هشت درجه‌دار 
اجاز؛ اقامت داده شده بود, مشروط براینکه در هیچ عملیاتی عليه کشورهایی که انگلستان 
با آنها در حال صلح است شرکت نکنند. از آن جمله بودند لیندزی (که حالالیندزی بتون 
نام داشت)؛ ایزالدهارت از هنگ شصت و پنجم که در ۱۸۱۲ به‌ایران آمد و اندکی پیش 
از مرگ کربستی در اصلاندرز در پیاده نظام وارد شد؛ برادران ویلوك که پس از شرکت 
درجنگ ایرانیان با کردان در سفارت عهده‌دار مشاغل سیاسی شدند؛ دکتر کارسك و 
دستبارش کمپبل. رابرت آرسترانگ که در ۱۸۱۵ بههند بازگشت و عهده‌دار نظارت در 

کارخانة عراده‌سازی کمپانی هند شرقی در بمیئی شد به‌درخواست او پنج سال دیگر در 
ایران باقی ماند؛ سالها بعد وقتی بازنشسته شده بود و در انگلستان به‌سر می‌برد نامه‌ای 


#ارل دوم مویرا ۷0162, مارکیز اول هستبنگز, تام اصلیش Francis Rawdon Hastings‏ (۱۸۲۶-۱۷۵۴) 
فرمانفرمای کل هندوستان از ۱۸۱۳ نا ۰۱۸۲۳ 


۵۷ 


ب‌رزارت خارجه نوشت وتقاضا کرد حقرق عقب افتادة او, که مدعی بود هنوز دولت ایران 
یه‌ری بدهکار است. وصول شود. 

لیندزی بتون عهده‌دار تویخانة سيك و هارت مأمور پیاده نظام شد؛ هر دو مورد توجه 
فوق‌العادة شاه و نایب‌السلطنه و هم‌میهنانشان بودند. لیندزی بتون مرد غول‌پیگری بود 
با در متر قد که سربازی از سرابایش می‌بارید. سخت مورد توجه شاه قرار گرفت و در 
نخستین ملاقاتشان در ۱۸۱۰ او را به‌رستم تشبیه کرد. او به‌سربازان تحت تعلیمش يك 
روحبة سربازی دمید - که برای بك تن بیگانه کار کوچکی نبود - شجاعانه در عملیات 
شرکت جست و بدین سیب در ۱۸۱۶ شاه به‌وی نشان شیر و خورشید اعطا کرد. در 
۱ ايران را ترك کرد تا در ملکی که به‌ارث برده بود استراحت کند, ولی سیزده سال بعد 
به‌درخواست دولت انگلیس به‌ایران بازگشت تا مگر در تهران اعتبار از دست رفته را ترمیم 
کند. از اين پس لیندزی بتون. در تربیت سربازانی که شاه تازه در ۱۸۳۴ با خود از تبریز 
آررده بود نقش مهمی ایفا کرد در تهران او با سربازانش ارگ و قصر سلطنتی شاه تازه 
ررا حفاظت می‌کردند. سپس برای درهم شکستن دو عموی شاه که سر به‌طغیان برداشته 
بودند روانة اصفهان و شیراز شدند. سه نن از فرزندان یاغیان کشور را ترك گفتند و بزودی 
اسباب گرفتاری دولت انگلیس شدند.# بدین ترتیب محمدشاه تاج و تخت خود را بیشتر 
مدیون پشتیبانی انگلیس ر مخصوصاً لیندزی ینون بود و او هر چند در سپاه شاه درجة 
سرتیبی داشت بزودی دریافت که بدون حمایت دوست دیرینش عباس میرزا نمي‌نواند 
همان مقام پیشین را به‌دست آورد. او در ۱۸۳۵ به‌انگلستان رفت ولی یك سال بعد با لقب 
بارونی و حمایت مالی دولت انگلیس برای استخراج آهی و ایجاد ربخته‌گری در 
آذربایجان علاوه بر وظایف خویش به‌ایران بازگشت. عملیات استخراج شکست خورد و او 
همراه ساير اعضای هیئت نظامی در اوایل سال ۱۸۳۹ بهدنبال جنگ هرات ايران را ترك 
کرد. لیندزی بتون یك بار دیگر هم در سال ۱۸۵۰ به‌خاطر استراحت و زندگی در آب و 
هوایی بهتر از زادگاهش اسکاتلند به‌ابران آمد. ولی در فوریة ۱۸۵۱ در سن شصت و شش 
سالگی در تهران وفات بافت و در کلیسای ارمنی نزيك سفارتخانه به‌خاك سپرده شد. 

هارت که مانند لیندزی بتون همان روابط عالی را با تایب‌السلطنه داشت به‌خاطر ایجاد 
اتضباط در میان ایرانیان شهرت یافت. ار در ۱۸۳۰ از پیماری وبا در تبر یز درگذشت. باید 
خاطرنشان کرد که سی سال بعد از آن هم ایرانیان هنوز از این سه تن با تحسین و تمجید 
یاد می کردند. 


#اين سه شاهزایۂ جران در ۱۸۳۵ با یك ناو انگلیسی از پیروت به‌لندن رفتند. بعدها با ابنکه در قرارداد ۱۸۹۴ 
تسلیم پناهندگان سیاسی که «اقداماتشان حاکی از دشمتی و خشولت باشده پیش‌بینی شده بود. انگلستان حاضر 
به‌تحویل آنان نشد, و با مستمری مختصری آنان را در بفداد اسکان داد. محمد شاه به‌دولت انگلیس به‌خاطر توجه و 
حمایت آنان مظنون بود. 
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از جملا اعضای هیثت که بافی ماندند مونتیت ۸۵۳۱9 با ساختن قلعةٌ نظامی در 
اردبیل از خود یادگاری باقی گذاشت. ار همراه ایرانیان در جنگ با ترکان در سال ۱۸۲۱ 
و جنگ با روسیه در ۱۸۲۶ خدمت کرد و در تعیین مرز ايران و روسیه پس از عهدنامة 
گلستان و ترکمانجای شرکت داشت. پیش از ترك ايران در ۱۸۲۹ و پس از نوزده سال 
خدمت در این کشور از طرف حکومت هند مأمور شد شمال غریی ايران را نقشه برداری و 
اطلاعات جغرافیایی لازم را گرداری کند. 


دکتر چارلزكارمك با يك خانم ارمنی ازدواج کرد و در تبریز باقی ماند و به‌عنوان طبیب 
نایپ‌السلطنه او را در همه جا همراهی کرد. در سال ۱۸۳۵ هنگامی که عباس میرزا عازم 
هرات بود و کارمك قصد داشت خود را به‌وی برساند. در نیشابور وفات یافت. جیمز 
کمپ‌بل, که او هم عازم دیدار نایپ‌السلطنه بود. به‌تهران بازگشت تا به‌عنوان طبیب سقارت 
کار کند. ولی در سی سالگی در ۱۸۱۸ در این شهر وفات یافت. 

درباره درجه‌داران چندان اطلاعی نداریم, مگر آنانکه زیردست سرران بنجامین‌شی»ه 
بودند. پنج تن از آنان دو سال در جنگ با ترکمنان و سایر گردنکشان شرق اران شرکت 
داشتند. آنان نخست از تبریز به‌یزد و کرمان رفتند. آنگاه از راه اصفهان و کاشان روانة 
مشهد شدند. سرانجام در دسامبر ۱۸۳۲ بدون گروهبان ولیم همند ۷۷۰۳۱۵۲۱۳۳۵۳۵ که بر 
اثر جراحت در نزدیکی نیشاپور مرده ود. خراسان را به‌قصد پایگاهشان در تبریز ترك گفتند 
و در بارس ۱۸۳۳ به‌این شهر رسیدند. آنان پیش از ۶۰۰۰ کیلومتر را پیاده یا با قاطر طی 
کردند. که بیشتر آن در بیابانهای سخت فلات ايران بود. که در تابستان سوزان و در 
زمستان بسیار سرد است. و قصبه‌ها و روستاهای سر راه دستخوش جنگ داخلی. 
بیماربهای وا گیردار و خشکسالی بودند. پی‌شك آنان پس از بازگشت از نایب‌السلطنه نشان 
طلا دریافت کردند. با اینهمه یکی از آنان به‌نام ربچارد گیبونز ۵100005 .۴ راجع 
به‌سیری که در این مسافرت پیموده شده نامه‌ای به‌انجمن سلطنتی جغرافیا نوشت ولی از 
سختبهایی که او و یارانش کشیده‌اند چیزی نمی‌گوید. 

در این زمان احساس خطر تهدید روسیه نسبت به‌هند در لتدن و کلکته فزونی گرفته پود 
و از دست رفتن نفوذ انگلیس در تهران این درلت را بر آن داشت تا به‌تقاضای ولیعهد 
برای كمك نظامی جدید باسخ مثبت دهد. اصلاحیهٌ عهدنامهٌ ۱۸۱۴ هنوز به‌قوت خود بافی 
بود. و با اینکه به‌دنبال رفتن هیئت نظامی عباس میرزا مجبور شده بود افسران فرانسوی و 
ایتالیایی استخدام کند هنوز انگلیسیان را ترجیح می‌داد؛ پس از مرگ هارت در ۱۸۳۰ 
سفیر بریتانیا را واداشت فرمانده جدیدی برای نیررهایش و یك آجودان و چهار افسر جز 
8 8 از منگ مدرس در ۱۸۲۶ بدهیثت پیوست ر پس از مرگ هارت در ۱۸۳۰ عهده‌دار کار او شد. در 


۷ بقلةٌ سبلان صمود کرد. با یك بانوی گرجی ازدواج کرد و در ۳۶-۱۸۳۵ قرماندهی سرپازان ایرانی را در 
جنگ فارس بر عهده داشت. 


۵۹ 


پیدا گند «که کارشان وقنی در مرکز مورد احتیاج نباشد سرکشی به‌نواحی مهم حومه و مشق 
دادن سربازان خواهد بودا. 

هیئت نظامی تازه از تمام رسته‌های نظامی در هند استخدام و در دسامیر ۱۸۳۵ به‌بوشهر 
رسید. همچنین نجهیزات نظامی از هند و لندن با کشتی به‌مقصد ایران فرستاده شد. این 
هیثت شامل هشت افسر. چهارده درجه‌دار و بك كمك داروساز, تحت فرماندهی سرهنگ 
پسمور ۴۵55۳0۲8 از هنگ سواره نظام محلی بنگال بود. دو افسر از هنگ خودش 
سرهتگ پسمور را همراهی می‌کردند: سروان جاستین شیل !5081 10اولال معاون فرمانده 
و ستوان یکم هنری راولینسون؛ همچنین ستران فرانسیس فرانت ۴۵۲۲۵۸۲ .۴ چارلز 
استودارت 510003۴ .0 . و دارسی‌تاد ۲۵۵۵ 0۵۲6۷۷ در این هیثت بودند - و هي این 
نامها نزد محققان تاریخ ایران و آسیای مرکزی معر وف است. 

هیئت وقتی بازحمت زیاد خود را به‌تبریز رساند که فتحعلی‌شاه مرده بود و مجبور شد 
برگردد و تحت فرماندهی لیندزی بتون برای ریاست بخشی از نیروی مدافع محمد مبرزا 
پسر عباس میرزا راہ تهران را در پیش گیرد.* تعدادی از افسران انگلیسی در ماه ژانوية 
۵ در تاجگذاری محمد شاه حضور داشتند؛ سپس به‌نواحی خارج از پایتخت فرستاده 
شدند, تا به‌جلب و تربیت سپاهیان پردازند - پسمور به‌سلطان آباد (اراك). شیل به‌سراب 
آذر بایجان. و راولینسون به‌کرمانشاه, و فرانت برای تربیت سواره نظام به‌زنجان رفت. 
دارسی مرکز فرماندهی را در تبریز اداره می‌کرد.#ه و استودارت در نهران ماند تا به‌دوازده 
تن اعیان زادگانی که شاه انتخاب کرده بود اصول نظامی غرب را تعلیم دهد. راولینسون 
که حاکم کردستان به‌وی اختیارات زیادی داده بود شورشی را که در میان افراد زیر دستش 
پدید امده بود فرو نشاند. همچنین افرادش را از مناطق ناشناخته لرستان و خوزستان 
به‌دزفول, شوشتر و خرمشهر برد تا شورشی را که در ميان عشایر نیرومند بختیاری پدید 
آمده برد فرونشاند. و این نخستین بار بود که آنان با انگلیسیان درگیر می‌شدند. ولی 
آخرین بار نبود. پس از آن در فوریۂ ۶ راولینسون با افرادش سراسر ايران را پیمود و 
در استرآپاد به نیروهای شاه پیرست که در این هنگام سرگرم زد و خورد با ترکمانان بودند. 

روابط مبان ایرانیان و انگلیسیان خیلی کمتر از دوران عباس میرزا هماهنگ بود؛ دایم 
در مورد حدود مسئولیتهای افسران انگلیسی, که اينك به‌چشم معلم بدانها می‌نگریستند. 
اختلافات پیش می‌آمد. بدانان اجازه داده نمی‌شد دربارة ادارة هنگهایی که مشفنرل 
آموزشتان بودند حرفی بزنند. يا مانند سایق به‌افسران ایرانی فرمان بدهند؛ آنان از 
اطاعت دستور افسران جوان خارجی, ولو دارای درج سرهنگ درمی با سرگردی هم 


#با درگذشت عباس مبرزا در ۱۸۳۳ جانشینش نامعلوم بود. 

#تجهیزات نظامی و زرادخانه زیر نظر الکساندر بسبت بود که زير دست هارت کار می‌کرد؛ او با همسر انگلیسی 
خود در ارك می‌زیست. و به کمیسری معروف بود. همچنین به‌عنوان کاریرداز و نمایندة سفارت در تبریز هم کار 
می‌کرد. 
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بودنده نفرت داشتند. بسمور فرمانده هیئت نامه‌ای به‌وژیر مختار نوشت و از او خواست 
«توضیح دقیقی در مورد وظایف افسران داده شود زیرا بدون این کار ارتباط با ارتش اران 
پی‌فایده است و وضع فعلی تنها موجب پیدایش بدگمانی و پرخاشگری می‌شود». یك سال 
. بعد محمدشاه که هوادار روسها بود. بدون تعارف افسران انگلیسی را از اردوگاه تابستانی 
خود بیرون کرد. 
علی‌رغم این دشواریها, تصمیم گرفته شد پا آرردن هشت درجه‌دار از دست تفنگدار 
تحت فرماندهی سروان ریچارد ویلیبراهام ۷۷۱۱0۲22۳ ۴۰ برای آمرزش تیراندازی با 
۰ تفنگهای خشابی به‌سربازان ایرانی. هیئت نظامی تقویت شود - و این بیشتر به‌اصرار 
مكنيل و لیندزی پتون بود که موقتاً در لندن اقامت داشت. این عده در اواسط سال ۱۸۳۶ 
از راه استانبول و طرابوزان به‌ایران آمدند. دو هزار خمپاره‌انداز و نیم میلیون فشنگ برای 
پیشکشی به‌شاه جدید به‌دنبال هیئت فرستاده شد. در همان حال لیندزی بتون با صرف 
۰ ليره در وین برای دو هنگ وسایل و علایم لباس نظامی خریداری کرد و به‌ایران 
آورد؛ ده سال بعد شیل آنها را در مقر هیئت در تبریز یافت که حتی بسته بندیشان باز نشده 
بود. 
با اينهمه هر امیدی برای گرفتن جای روسها بحل مسئلة هرات_بسته برد, شهری که 
دورزمانهای مختلف بخشی از قلمرو ايران بود و ایرانیان قصد داشتند آن را بازیس گیرند. 
در تظر انگلیسیان, که اینك خطر تهدید ررسیه را احساس می‌کردند. هرات دروازة هند بود 
و اگر به‌دست ایرانیان می‌افناد ممکن بود تحت نفوذ روسیه قرار گیرد. بدین ترتیب اساس 
سیاست هند و انگلیس بر این قرار گرفت که ایران را از اشغال هرات بازدارند. گرچه 
قریب چهل سال پیش برای برگرداندن نظر یکی از فرماتروایان افغان از هند. سقیرانی 
برای تشویق شاه به‌تسخیر افغانستان اعزام شده بودند. ولی در ۱۸۳۳ انگلستان کوشید 
ايران را از محاصره هرات بازدارد؛ در ۱۸۲۷ وقتی شاه به‌خراسان لشکرکشید و قصد 
داشت به‌اقفانستان حمله کند مكنیل وزیر مختار انگلیس اعضای هیئت نظامی را از 
همراهی شاه بازداشت 
در ماه مارس ۱۸۳۸ ا شخصاً از تهران بهاردوگاه شاه در بیرون هرات شتافت و 
شش ناموفقی کرد تا شاه محاصره را موقوف کند و به‌انگلیسیان به‌خاطر دستگیری یکی 
از مأمووان مخفیشان باداش درخوری بدهد. مك‌نیل استدلال کرد که اقدامات ایرانیان در 
اففانستان سرپیچی آشکار | ز روج عهدنامة ۱۸۱۴ است. که هدف آن تام املیت هند 
بود. عجیب نیست که نظر ایرانیان کاملا فرق داشت و بدان قسمت از عهدنامه استناد 
می‌کردند. که مانند دو عهدنامة قبل صراحت داشت انگلیس در اختلافات ایران و 
افقانستان دخالت نخواهد کرد. مگر اينکه هر دو طرف خواستار آن شوند. حالا یك افسر 
انگلسیسی بدنام ستوان الدرد پاتینجر ۳۵۱۹۳۵۵۲ ۴10760 رهبری اففانها را در دقاع از 
شهر بر عهده داشت. و این دست ایرانیان را باز می‌گذاشت؛ همچنین احتمالا خبردار شده 
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بودند که مك‌نیل از اردوگاه شاه در بیرون هرات پنهانی به‌پاتینجر كمك می‌فرستاد. شاه که 
ابتدا پیشنهادهای سخت مك‌نیل را پذیرفته بود بر سر حرف خود بازگشت - و این باعت 
شد که سفیر انگلیس با ناراحتی زیاد روابط سیاسی یا ایران را قطم کند و در ژوئن ۱۸۳۸ 
روانة تبریز شود. سپس در اوایل ۱۸۲۹ بازیردستانش به‌ارزروم رفت؛ در همان هنگام 
به‌اعضای هیثت نظامی فرمان داد روانهة بغداد شوند. در همین انا يك. یروی نظاسی. 
انگلیسی مرکب از ۴۰۰ نفر جزیر؛ خارك را تصرف کرد و خاك ایران را مورد تهدید قرار 
داد. شاه با دیدن اين احوال تصمیم گرفت هرات را رها کند و نیرویش را با زگرداند. 
ابرانیان پحق شکست خرد را تمام و کمال به‌گردن انگلستان گذاشتند. آنان در این راه تنها 
نبودند؛ هتری وبلوك هم که حال از مدیران کمپانی هند شرقی در لندن بود در مورد رفتار 
دولت در مستله هرات و اشغال تاروای جزیر؛ خارك به‌پالمرستون اعتراض کرد. او نوشت 
«ما ادعا کرده‌ايم که حامی آن (ایران) هستیم درحالیکه به‌بهانه‌ای خیلی ضعیف‌تر از آنچه 
موجپ دست‌اندازی روسیه می‌شد, به‌ایران تجاوز کرده‌ايم.» نیروهای انگلیس تا ماه مارس. 
۲۳ در جزيرة خارك باقی ماند تا آنکه در آن هنگام مك‌نیل به‌تهران بازگشت و روابط 
کامل سیاسی .برقرار شد. ولی تا اواخر دور قاجار بعنی حدود هشتاد سال بعد,علی رغم 
تقاضاهای متعدد دولت ایران برای كمك به‌آموزش نظامی و نیروی دریایی. دیگر هیثت 
نظامی به‌ایران فرستاده نشد. 

با اینهمه مسثلة هرات روابط ايران و انگلیس را تا سالها بعد خراب کرد و سرانجام 
بهجنگ دو کشور کشید. در ۱۸۵۲ احتمالا با تصور اینکه نظر انگلیس تعدیل شده. 
ناصرالدین‌شاه ارتش خود را به‌هرات فرستاد. آن را تسخیر کرد و رسماً جزو قلمرو ایران 
شمرد. انگلستان عکس‌العمل شدیدی نشان داد و شاه را به‌قطم مجدد روابط سیاسی و 
تسخیر جزیرة خارك تهدید کرد. تا فوراً سپاهیان خود را فراخواند و در طی قراردادی با 
شیل تعهد کند که جز در صورت حمله از جانب کابل یا قندهار یا سایر نقاط خارجی سیاه 
به‌هرات نفرستد. بار دیگر فشار انگلیس ایران را ناچار کرد از امیال مهم خویش چشم 
پوشد. با اينهمه سه سال بعد در اکتبر ۱۸۵۶ بار دیگر سپاه ایران روانه هرات شد؛ ولی 
پیش از اینکه گبر آن به‌لنذن برسد حکومت هند اعلامیه‌لی صادر کرد مینی بر اينکه دولت 
انگلستان با ايران به‌خاطر نقض عهدنامه‌اش با شیل در مورد هرات در حال جنگ است. 
از نظر انگلیس ایران یك عهدنامه معتبر را نقض کرد بود؛ ولی ایراتیان می‌گفتند حق دارتد 
به‌تقاضای كمك والی هرات که قلمرو خود را از طرف درلت محمدخان کایلی در خطر 
می‌دید. پاسخ مساعد دهند. شاید شاه هم با اطلاعاتی که از گرفتاریهای انگلیس در جنگ 
کریمه و مشکلاتش در هند به‌دست آورده بود در صدد مخالفت برآمده بود. 

گرچه عزیمت ایرانیان به‌سوی هرات - برای بار چهارم در کمتر از يك ربع قرن - بهانه 
فعلی تصمیم انگلیس به‌جنگ با ایران بود. امکان چنین عملی از مدتها قبل برای جبران 


اقدامات موری وزیرمختار انگیس پیش‌بینی می‌شد. زیرا او پس از خروجش از تهران در 
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ماه دسامیر ۰۱۸۵۵ وزارت خارجه را برای یك لشکرکشی تنبیهی به‌ایران تحت فشار 
گذاشته بود. تا حدی با در نظر داشتن این موضوع سپاهی در بمبئی مستقر شد و هنگامی 
که در سپتامیر ۱۸۵۶ دستور لازم از لندن صادر گردید: به‌نواحی فارس عزیمت گرد - 
پالمررستون هیچ اعلان جنگ رسمی نکرد. چون این کار مستلزم تصویب مجلس بود که در 
آن هنگام تعطیل بود و احتمالا موجب اعتراض عمومی می‌شد؛ حتی در کاپینه هم در 
دستگی رجود داشت؛ ازینرو حالت جنگ را حکومت هند اعلام کرد. اخبار جنگ در 
انگلستان با مخلوطی از ریشخند و ناخشنودی مواجه می‌شد. 

همچنانکه انتظار می‌رفت سپاه مجهزتر و منظمتر انگلیسی و هندی در شکست دادن 
ایرانیان کمتر دچار مشکل شد. جنگ کمتر از شش ماه طول کشید؛ در دسامبر ۱۸۵۶ با 
اشغال ناگهانی جزيرة خارلد آغاز شد و پس از بمباران سخت بوشهر و اطراف آن, 
سیاه انگلیس در آنجا مستقر گردید. یس از بك وقفه و فرارسیدن نیروهای کمکی زیادی از 
هند از جمله سه افسر به‌نامهای جیمزاوترام 0۵۱1۲3۳0 .ل هنری ك ۲۱۲۱۵۷۵۱0۵۸ و 
جان جاکوب 2009ل.ل (که در شمار شخصیتهای افسانه‌ای انگلیس در هند در آمدند) 
اوترام پا سمت فرماندهی کل افرادش را در یك هوای ناسالم در ۳ فوریة ۱۸۵۷ با بیمودن 
بیش از صد کیلومتر در خشکی از بوشهر به‌برازجان رساند. در انجا دریافت که دشمن 
آردوی خود را ترك کرده و بسیاری از بنه و ملزومات خود را بر جا نهاده است؛ جنگ روز 
بعد در خوشاب درگرفت و ایرانیان شکست خوردند. در این جنگ ۷۰۰ ارانی و يك افسر 
و ٩‏ سرباز انگلیسی کشته و شصت و دو تن زخمی شدند. وقتی به‌بوشهر بازگشتند؛ در 
اردوی اتکلبسی دو حادی تاگوار رخ داد و زنرال استالکر 512166۳ فرمانده آنجا خود را 
کشت و دو روز بعد ناخدا ایترزلی 2۱۱87516۷ همین کار را کرد. تا کنون دلبل این در 
حادته دقیقاً معلوم نشده, جز اینکه این در تن تحت فشار مسئرلیتهای خویش از پا 
درایده‌اند. در این انتا قسمت اصلی نیروی اعزامی - ۴۸۰۰ نفر و دوازده توب - در 
چهارکشتی بخار مسلح و دو ناوجة جنگی بارگیری شدند. ايتان تحت فرماندهی اوترام 
به‌سوی انتهای خلیج فارس و شطالعرب حرکت کردند. در ماه مارس بدانجا رسیدند و 
سپس با توبها و اسبانشان وارد رودخانه شدند, در زررقهای سبك نشستند. مدافعان محمره 
(خرمشهر) را به‌توپ بستند و ۲۰۰ تن از آنان را کشتند و بسیاریشان نیز به‌دست اعراب 
محلی کشته شدند. انگلیسیان پنج کشته و هیجده زخمی داشتند. ارترام دشمن را 
یادوکرجی بخاری که هر کدام زورقی به‌دنبال داشت تعقیب کرد و اهواز بدون هیچ مقاومتی 
تسلیم شد؛ نیروی ايران در آنجا که بگفتة انگلیسیان حدود ده هزار نفر می‌شد با دیدن 
دشمن دچار اغتشاش و بی‌نظمی شده بود. در ماه آوریل به‌اوترام خبر رسید که یك ماه 
پیش میان ایران و انگلیس درپاریس قرارداد صلح امضا شده اهست. ازینرو افراد خود را به 
محمره بر گرداند و در اواسط ماه مه روان پوشهر شد و بك ماه بعد با شنیدن خبر شکست 
شورش هند روانة آنجا شد. ولی به‌خاطر سرپیجی اران از انجام تعهدات عهدنامة پاریس 
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تا فورید ۱۸۵۸ آخرین سپاهیان انگلیسی از خارلك بنرون نرفتند. 

بتابر مفاد عهدنامة پاریس ایران از همه دعاوی خویش نسیت به‌ناحیه وشهر هرات و 
ممالك افغانستان صرفنظر کرد. پس از آن دیگر هرات موجب اختلالی در ررابط با 
انگلستان نشد. هرچند دولت انگلیس در سال ۱۸۷۹ ناگهان سیاست خود را عوض کرد و 
حراست این شهر را به‌دولت ایران پيشنهاد کرد. رنجش شدید ايران از انگلیس ادامه 
یافت. ولی فشار روسیه و شرایطی که با این پيشنهاد همراه بود چندان زياد بود که ايران 
ناگزیر شد از آن چشم بپوشد. 


شاه بی‌تخت و تاج خلیج فارس 


جنبة عجیپ موقعیت انگلیس در ایران در دوران قاجاریه حور یك شخصیت 
بروکنسولی در کنار وزیرمختار تام‌الاختیار بود. که ابتدا نماینده و بعدها نمایندة سیاسی 

ا ی خلیج فارس نامیده می‌شد. او را حکومت هند تعبین می کرد و مقرش در پوشهر بود. 
ا ہدون استننا از مبان افسران نیر وی زمینی با دریایی که در خدمت کمپانی هند 
شرقی بودند انتخاب می‌شد و بعدها نمایندگان درجات نظامی خود را از ادارة سپاسی هند 
دریافت می‌کردند. و فرمانفرمای کل را مافوق مستقیم خود می‌دانستند. وظایف اینان در 
وهلة اول حفظ صلح انگلیسی در خلیج فارس از ین طریق بود که شیوخ مستقل و یا 
ساحل عربی خلیج فارس از ۱۸۲۰ با دولت انگلیس قرار دادها و مناسبات زیادی برقرار 
کرده بودند. ازیترو, در جتم ایرانیان. نمایندۀ سیاسی بیشتر در ی فرماندار 
مستعمراتی بود تا مأمور سیاسی و به گفتة سباحی در سال ۱۸۷۰ نمايندة سیاسی انگلیس 
را در پوشهر سخت بجشم حسد می‌نگریستند و این عجیب نہود«... حضور ما در بوشهر و 
وضع غیر قابل توضیح ما در خلیج آرامش خاطر سیاستمداران نهران را برهم زده است.» 

آنچه با گذشت زمان به‌صورت مقام مهم نماینده سیاسی در خلیج فارس درآمد, در ابتدا 
تعبین عاملی بود از طرف شرکت هند شرقی برای مرکز بازرگانیش در بوشهر بعد از سال 
۸ در ابتدا وظایف نمابنده تنها جنبُ بازرگانی داشت که هم به‌حساب کمبانی و هم 
شخصی برد. همجتین وظیفه داشت حکومت بمبتی را از وضع سیاسی منطقه آگاه کنده. از 
این گذشته تا وقنی یك هیئت سیاسی دایمی در تهران مستقر نشده بود گاهگاه وظابف 
سیاسی را عهده‌دار می‌شد. در ۱۷۹۸ به‌تهران فرستاده شد تا شاه را به‌متحرف کردن نظر 
فرمانروای افغانستان از هند تشویق کند. در ۱۸۰۴ باموئل منستری ۷۵۳۵۵۱۲ .5 
نمایندة سرخود کمپانی در بوشهر تصمیم گرفت به‌عنوان سفیر به‌دربار ابران بیاید و از طرف 


۱۸۷۳#فرماندار بنیتی تحت نظر فرمانفرمای کل در کلکته, مسژل روایط سیاسی انگلستان با خلیج فارس برد. 


2۵ 


قرمانفرمای کل نسبت به کشته شدن سفیر ایران در هند ابراز تأسف کند. در ۱۸۱۰ جوکس 
5ال از بوشهر فرستاده شد تا زمیثه را برای سومین مأموریت مالکولم آماده کند؛ در 
۲۳ با اینکه در آن هنگام يلك هیئت سیاسی دایمی در تهران وجود داشت, والی شیراز 
نمایندة بوشهر را که معمولا با او سر و کار داشت دعوت کرد تا برای مذاکره دربارة 
اختلافات مربرط په‌خلیج فارس به‌شیراز بیاید. بروس نمایندة مقیم بوشهر بدون داشتن 
اختیاراتی از یمبتی یا جای دیگر به‌شیراز رفت و موافقت نامه‌ای امضا کرد که در آن بطور 
ضمنی دعاوی ایران در مورد جزایر بحرین و قشم تأیید شده بود. 

بروس را آخرین نمایند؛ کمپانی در برشهر بسيك قدیم توصیف کرده‌اند. جانشینان او از 
کارهای تجاری خصوصی منم شدند و لقب تاره «نمایند؛ مقیم.در خلیج فارس» را داشتند 
که صفت سیاسی کمی بعد بدان اضافه شد. به‌هر صورت تدریجاً در سایر عهدنامه‌ها و 
قراردادهایی که با شیوخ عرب به‌خاطر هدف انگلیس برای جلوگیری از راهزنی و تجارت 
بردگان افریقایی در خلیج فارس تهیه می‌شد وظایف نمایند؛ مقیم بیشتر جنبة سیاسی پیدا 
می‌کرد. به‌جانشین بروس به‌نام ستوان جان مکلشود ۷۸۵0۱۵00 .ل از هنگ مهندسی بمیئی 
از طرف حکومت بمبئی اطلاع داده شد که مهمترین وظیفه‌اش عبارت است از جلوگیری 
مستمر از راهزتی دریایی و حفظ صلح در خلیج فارس با اعمال دوستانة قدرت و نفوذه 
همچنین از ار خواسته می‌شد تجارت و کشتیرانی انگلیس و هند را با جنوب ايران حفظ 
کند. بدون اینکه در امور سیاسی ایران مداخله‌ای داشته باشد. با اينهمه اغلب عدم دخالت 
در امور سیاسی غیرممکن می‌شد. چون ايران خود دارای علایقی در خلیج فارس بود که 
گاه با متافع بریتانیا تضاد داشت. در چنین مواردی نمايندة مقیم با مقامات ایرانی و 
همجنین سفیر انگلیس در تهران وارد مشاجره می‌شد. در يك مورد وقتی در سال ۱۸۳۶ 
مسئولیت سفارت تهران به‌عهد؛ وزارت خارچه واگذار شد بدین فکر افتادند که اگر 
نمایندة مقیم تحت نظر مستقیم وزبر مختار در تهران قرار گیرد ممکن است از اختلافات 
جلوگیری شود.ولی امکان‌نداشت حکومت هنداین عقیده‌رابپذیرد.بااین‌همه درآن‌هنگام 
موافقت شد که نماینده در مورد مسایل ایران مستقیماً به‌وزیر مختار در تهران گزارش 
بدهد, هرچند در مورد راهزنی دریایی یا حفظ جان و مال اتباع انگلیسی در ناحیٌ جنوب 
فارس می‌تواند با مقامات محلی گفتگو کند.« 

در طی دوران قاجاریه نماینده مقیم در مورد مسایل خلیج فارس. مستقل از وزارت 
خارجه و سفارت تهران عمل می‌کرد. حتی در سالهای ۱۸۳٩‏ -۴۲ وقتی وزیرمختار 
انگلیس به‌خاطر مسل هرات از یران خارج شد نمایندة مقیم در سرکار خود باقی ماند. 
هرچند به‌خاطر اقدامات و تماپلات ضدانگلیسی در برشهر موقتاً مقر نمایندگی را به‌خارگ 


#با اینهمه در سال ۱۸۷۸ بود که ایران مقام کتسولی نمايتدة مقیم را رسماً به‌عنوان زترال کنسول فارس و سواحل و 
جزایر محروسة اران در خلیج فارس شناخت. در ۱۸۹۰ ایالات خوزستان و لرستان بدان اضافه شد. 


۶۶ 


انتقال داد و تا ۱۸۴۳ در آنجا ماند. در ۱۸۵۵ هم که چارلز موری روابط سیاسی را با 
دولت ایران قطم کرد نمایندگی بوشهر بستد نشد. 

این امر نشان می‌دهد که روابط نمایندۀ مقیم با وزیرمختار تهران جندان دوستانه نبوده 
است. ستوان وپلسون جوان در نخستین دیدارش از تهران در سال ۱۹۰۷ ملاحظه کرد که 
نظر وزیرمختار انگلیس و نایپ کنسول او نسبت په‌حکوست هند و کارکنانش در ایران 
بدبینانه و تقریباً خصمانه است. بطور کلی در دورا ن فاجاریه نظر سقارت تست 
به‌نمایندگی مقیم و متقابلا نظر نمایندگی نسیت به‌سفارت جنین بود. شاید با توجه 
په‌مسئولیتهای مقایری که داشتند و متکلات برقراری ارتباط این وضع ناگزیر بود. تا 
سالهای ۱۸۶۰ تلگراف رجود نداشت. و مسافرت از بوشهر تا تهران معمولا پنج نا شش 
هفته طول می کشید. نمایند؛ مقیم که از پاینخت ایران دورافتاده بود و در وهلة اول به‌نقش 
پریتانیا در مقام حافظ آرامش آبهای خلیج فارس می‌اندیشيد, ناگزیر کمتر از آنجه 
ایرانیان‌با مقامات سفارت انتظار داشتند به‌امکانات ايران می‌آنديشید. 

ولی راهزنان - که بیشتر از اعراب قاسمی بودند و مرکزشان در حوالی شیخ‌نشین کوچاك 
رأس‌الخیمه بود - به‌کشتیهای هندی و انگلیسی دستبرد می‌زدند و مقامات ایرانی به‌خاطر 
نداشتن نیروی دربایی قادر به‌سرکوبیشان نبودند. احتمالا انگلستان هرگز عمیقاً خود را در 
خلیج فارس درگیر نکرد. اعرام نیرو برای سرکوبی راهزنان از طرف کمپانی هند شرقی در 
سالهای ۱۸۱۰-۸۸ تنها بك پیروزی موقتی بود؛ ده سال بعد حکومت بمبتی تصمیم 
گرفت برای راهزنی دربایی که اينك به‌صورت کار سازمان‌یافته‌ای درآمده بود. اقیایات 
موئری کند. در ۱۸۱٩‏ تیروی مشترك زمینی و دریایی تحت فرماندهی سرلشکر سرولیم کیر 
۵۲ از بمبئی روانة خلیج فارس شد و پس از تعدادی جنگهای سخت و شش روز 
محاصره رأس‌الخیمه را تصرف و با خاك یکسان کرد و کشتبهای راهزنان ضبط با آتش زده 
شد. مذاکرات صلح که به‌دنبال آن جریان یافت بهيك «قرارداد صلح عمومی با قبایل 
عرب» در ژانویة ۱۸۲۰ منجر شد و تمام شیوخ برجستۀ نقاطی که در آن هنگام به‌سواحل 
راهزنان معروف بود آن را امضا کردند. آنان متمهد شدند به‌غارت و راهزتی دریایی خاتمد 
داده شود و قبول کردند برای جلوگیری از اشتباه و درگیری با ناوگان هند کشتبهای خود را 
با پرچمهای مشخصی تزیین کنند و اجازه نامه و علامات بندری را همراه داشته باشند که 
به‌امضای شيخ حاکم آن محل رسیده باشد. این فرارداد و تعهد انگلستان برای اجرای آن 
نخستین سنگ بنای ایجاد صلح انگلیسی در خلیج فارس بود که تا ۱٩۷۱‏ دوام یافت و در 
این هنگام با انقضای قرارداد انگلستان با شیوخ مختلف این منطقه آخرین نبروهای این 
کشور از خلنج فارس خارج شدند. عهدنامة ۱۸۲۰ نقش نمایند کمپانی هند شرقی را 
تغییر داد - از این پس او مسئول عمدۀ اچرای این قرارداد و فراردادهای بعدی بود که با 
شیوخ عرب بسته شد. او دیگر تاجر نبود بلکه شخصیت سیاسی مهمی بود که با كمك 
نیروی دریایی موجود در خلیج فارس قدرتی را که نمایندة آن بود می‌توانست اعمال کند. 


۶ 


راهزنان با آنکه در کرانه‌های عربی مستقر بودند. با کرانه‌های ایرانی هم روابط تزدیکی 
داشتند و شیخ پندرلنگه هم از قبیله قاسمی بود. آنان اغلب در فر ورفتگیهای كوچجك 
کرانه‌های ایران بنهان می‌شدند. کشتیهای ناوگان هند در طی عملیات ضد راهزنی 
9 بهلنگه و سایر بتدرگاههای ایرانی حمله کردند و تمام کشتیهای راهزنان را که 
در آنجا بود از میان بردند. گرچه قدرت درلت ايران در آن نواحی کم بود. ولی نسبت 
به‌چنین اقداماتی بدون کسب اجازه حساسیت نشان می‌داد. وقتی لشک ر کشی کیر از بمبئی 
آغاز شد. درلت ایران به‌ویلوك کاردار سفارت در تهران اطلاع داد که مايل نیست سرکویی 
راهزتان در بنادر ایران صورت گیرد. با اينهمه حکومت بمبنی از پیش تصمیم گرفته بود هر 
وع اعتراض ایران را نشنیده بگیرد و بدکیر اجازه داده بود در صورت لزرم به‌هر نقطه از 
ایران وارد شود. در ژانویة ۱۸۲۰ کشتی عدن با بیست و شش توپ وارد دو بندر کوچك 
ایرانی شد و به‌روی قایقهای راهزنان که در آنجا بود آتش گشود. دولت ایران شدیداً 
اعتراض کرد و خواستار فراخواندن پروس نمایند؛ مقیم از بوشهر شد زیرا او را مسئول 
می‌دانست. 

اندکی بعد وقتی حکومت بمبئی تصمیم گرفت علایق درلت ایران هرجه پاشد ۱۲۰۰ نفر 
از سربازان انگلیسی و هندی را که کیر پس از عملیات موفقیت آمیزش در رأس‌الخیمه 
باقی گذاشته بود به‌جزیر: قشم منتقل کند درگیری با مقامات ایرانی بیشتر شد. مقارن این 
زمان ویلوك در تهران بررسیهای عمیقی کرده و اعتراض شدید ايران را نسبت به‌اشغال 
جزبرة قشم دریافته بود. ایرانیان با ابنکه از خود کشتی حنگی‌نداشتند.* اظهار داشتند 
برای جلوگیری از راهزنی دریایی نیازی به‌حمایت دیگران ندارند؛ آتان به‌اقدام انگلیس 
اعتراض کردند و خواهان تخلهُ فوری جزیره شدند. و بار دیگر فراخواندن بروس را تقاضا 
کردند. هر دو تقاضا بی‌جواب ماند. با اينهمه سه سال بعد پیشتر به‌خاطر بدی آب و هوا ر 
شیوع بیماریهای گرناگون این پایگاه تخلیه شد. وقتی فربزر در ۱۸۲۱ از این جزیره دیدار 
کرد متوجه شد که بك سال پس از انتفال از رأس‌الخیمه بیش از ۳۰۰ تن از افراد هتدی 
سخت بیمار شده‌اند و عدة کمی از انگلیسیان قادر به‌انجام وظیقه‌اند. شاهد فوت عده 
زیادی از انگلیسیان و هندیان شد و بیهودگی ادامة این وضع تاسالم و وخیم را خاطرنشان 
کرد. هرچند بدین ترتیب فکر درخشان ایجاد یك پایگاه دایمی ضد راهزنی در تنگة هرمز 
ترك شد. دولت انگلیس در ۱۸۲۳ یك انبار تدارکات نبروی دریایی در باسیدو واقع در 
شمال غربی جزیره تأسیس کرد. این کار بدون کسب اجازه از درلت ايران صورت گرفت 
و انبار به‌عنوان قلمرو درلت بریتانیا تلقی شد. 

باسیدو با آنطرر که انگلیسیان خواندند 885520076, تا ۱۸۷۹ مرکز اسکادران ناوگان 
خلیج فارس بود, پس از این تاریخ به‌صورت انبار زغال درآمد و پرچم انگلستان همچنان 


متا تال ۱۸۸۵ که در کشتی جنگی کوچك از آلمان تهید کردند. 


FA 


پر فراز آن در اهتراز باقی ماند. مقامات ایرانی چاره‌ای نداشتند جز اینکه تسلیم شوند و 
پگذارند پاسداری آبهای خلیج فارس در دست انگلتان باشد. 

انگلستان خود در مورد ادعاهای ایرانیان و اعراب رأجم به‌خلیج فارس دودل بود؛ و 
ایرانیان در اعصار مختلف تاربخی در آن نقش مسلط و حاکم را داشتند. عجیب نیست که 
ایرانیان در مراقع مختلف حسن نیت انگلستان را در بارة دعاوی اعراب مورد اعتراض قرار 
داده‌اند. انگلستان استدلال کرد که اشغال جزيرة قشم در ۱۸۲۰ براساس عقد موافقت 
تامه‌ای کتبی با سلطان مسقط بود, که به‌گفتة آن دولت این جزیره به‌وی تعلق داشت. با 
اینهمه رقتی مالکولم برای مذاکرات سال ۱۸۰۱ در تهران بود. به‌امید جلب موافقت شاه 
برای تأمین بایگاه انگلستان در جزایر قشم و هنگام - که به‌نتبجه‌ای نرسید - این جزیرها 
را متعلق به‌ایران دانسته بود. عدم علاقه فتحعلی‌شاه در آن هنگام و بعدها به‌واگذاری 
جزیره‌ای برای بایگاه به‌انگلیسیان ناشی از این ترس بود که منجر به‌کنترل سیاسی 
خارجی شود, و همچنانکه در این هنگام در هند رخ می‌داد به‌اشغال تدریجی قلمرو او 
انجامد. ازیترو انگلستان مناسب دید بگوید که جزیرۀ قشم و مجاور آن جزیر: هنگام 
متعلق به‌سلطان مقط است ر همچنانکه ایران ادعا می‌کند از توابع بندرعباس نیست که تا 
پایان سد؛ هیجدهم از طرف شاه در مقاطعذ سلطان مسقط بود. پعدهاءیس از جنگ میان 
ايران و مسقط در ۱۸۵۴ از سلطان مسقط پرای کوش در تجدید مقاطعذ بندرعباس 
یشتیانی کرد. ایرانیان با همة ضعفی که داشتند حتی تحت فشار قدرت انگلیس حاضر 
به‌واگذاری هیچ قسمت از خاك خود نبودتد؛ و در تجدید مقاطعة بندرعباس و توابع آن 
شناسایی سلطان را در مورد حق حاکمیت خود بر قشم و هنگام تأمین کردند. 

بتابراین انگلستان در ۱۸۶۸ برای ایجاد بك تلگرافخانه در هنگام با مقامات ایرانی وارد 
مذاکره تد و نه با سلطان مسقط. آنان بنا به‌دلایل خودشان در ۱۸۸۰ آن را تعطبل کردند. 
ولی بیست سال بعد تصمیم گرفتتد از و آن را باز کنند. علی‌رغم فترت طولانی مأمورین 
تلگرافی هند بدون اطلاع مقامات ایرانی به‌جزیره بازگشتند. مقر سابق خود را اشغال 
کردند (به گفتة ابرانیان) برجم ايران را از بالای آن برداشتند و برجم انگلیس را به‌جایشی 
زدند. درلت ایران برای اظهار وجود یکی از مأموران گمرگ را به‌جزيرة فرستاد؛ مأمور 
تلگرافخانه از طرف حکوست هند دستور داشت نگذارد او از مخازن آب تلگرافخانه 
استفاده کند. گرانت داف کاردار سفارت در تهران لازم دید به‌حکومت هند خاطرننان کند 
که این جزیره در قلمرو ابران است و دولت ابران حق دارد تا مأمور و نگهبان گمرکی 
بدانجا بفرستد.ه چند سال بعد در ۱٩۱۱‏ نیروی دریایی سلطنتی انبار زغال خودرا از 
باسیدو به‌هنگام انتتال داد و این بار هم بدون اطلاع دولت اران در محوطة تلگرافخانه بك 


#تا ۱٩۳۰‏ جزیرة هنگام پایگاه عمد: نیروی دریایی انگلیس در خلیج فارس بود. تا اینکه دولت انگلستان ناچار شد 
علایق خود را در آنجا و در جزيرة قشم ترك کند. 
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فروشگاه خواربار و تفریحگاه ایجاد کرد و استدلالش هم این بود که به‌کالاهای وارداتی 
حقوق گمرکی تعلق نمی گیرد. 

هم مأموران انگلیسی در خلیج فارس به‌همین ترتیب مایل بودند حقوق و علایق ایران 
را نادیده بگیرند. وقتی در ۱۸۷۹ نیروی دریایی تصمیم گرفت باسیدو را پایگاه کند. 
حکومت هند سربازان هندی متعدد مستقر در آنجا را به‌تلگرافخانه‌ای که در جاسكك بود 
منتقل کرد و برای آنان سر بازخانه ساخته شد. هفت سال طول کشید تا دولت ابران از 
خواب بیدار شود و بداند جه اتفاقی افتاده است. در ۱۸۹۸ بددنبال قتل یك تلگرانچی 
انگلیسی در نزدیکی جاسك سربازان هندی برای حفاظت مأموران تلگرافخانه در جاسك و 
جاه‌بهار پیدا شدند. در این هنگام دولت ایران با آگاهی از اتوانیش در تأمین نظم ر قانون 
در این نواحی دررافتاده تاجار تسلیم شد؛ سربازخانه‌ها ساخته شد و سربازان تا پایان 
سلطنت فاجاریه در خاك ایران بافی ماندند. 

از سالهای ۱۸۸۰ بر سر مالکیت جهار جزیر: کوجك میان ایران و انگلیس اختلافات 
مکرری بروز کرد. این جزایر عبارت بودند از تنب بزرگ و کوچك. سری و ابوموسی, که 
همه در اطراف تنگذ هرمزدر حد فاصل دو ساحل خلیج فارس قرار داشتند. از زمانی که 
شیوخ قاسمی به‌عنوان حکام بندر لنگه به‌ایران خراج می‌دادند در مورد این جزایر 
مشاجره‌ای نداشتند و بطور کلی متعلق به‌ایران تلقی می‌شدند. ولی به‌دنبال کشمکش و 
کشتار در میان قبیلة قاسمی و تعیین حاکم ایرانی برای بندر للگه, شیوخ عرب از آن سری 
ساحل سر بردانتند و انگلستان هم از ادعایشان یشتیبانی کرد. که این جزایر سرزمین 
بدریشان است و حاکمیت آنها انك به‌عهد شیوخ قاسمی رأس‌الخیمه و تارجه است؛ و 
حنین نتبجه گرفتند که اعمال حق حاکمیت از طرف حاکم لنگه بر آنها نه از حقوق 
حکومتی او بدعنوان حاکم لنگه. پلکه در مقام شیخ قاسمی بوده است. از نظر ایرانیان این 
استدلال بی‌معنی بود. جون می‌دیدند که ساکنان جزیره, ولو اينکه همگی عرب بودند. حق: 
حاکمیت ايران را با برداخت مالیات تأیبد می‌کردند. و آنجه روزی متعلق به‌ایران بوده 
نمی‌توانست ناگهان مال اعراب شود. ايران برای اتبات نظر خود در ۱۸۸۷ جزیرة سری را 
اتفال کرد, و با اینکه با دولت انگلستان درگیر منازعه شد در آنجا باقی ماند. در یك نقشه 
متعلق بهوزارت جنگ انگلیس که وزیرمختار انگلسی در ۱۸۸۸ به‌شاه تقدیم کرد تمام 
جزایر به‌رنگ خاك اران نشان داده شده بود؛ ادعای ایران با انتنار کتاب دو جلدی 


کرزون تحت عنوان ايران ر قضبه ايران در سال ۱۸۹۲ ببشتر تیت شد. جون در آن 
نقسه‌ای حاب شده بود که انجمن سلطنتی جغرافیا تحت نظارت خود او تهیه کرده بود, در 
آن هم این جزایر به‌رنگ خاك ایران نشان داده شده بود. ولی کوشش ایرانیان در سال 
۴ برای استقرار ادار: گمرك و برافراشتن برچم ایران در جزیره‌های تنب و ابوموسی بر 
انر فشار شدید بریتانیا دیری نپایید. آنان تا خررج انگلستان از خلیج فارس در ۱۹۷۱ 
بدین جزایر بازنگشنند. در طی این سالها این جزایر کوجلك موجب اصطکال زیادی مبان 
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ایران و انگلیس وده است. 

موضوع حق حاکمیت بر چزیرة بحرین؛ که در نزدیکی ساحل عربی قرار گرفته. در 
روابط ایران و انگلیس رنجش طولانیتری را موجب شد و از نخستین سالهای سد؛ 
نوزدهم آغاز گردید. که در طی آن انگلستان از دعاری آل خلیفه حمابت می کرد در اینجا 
هم از نظر ایرانیان موضع انگلیس مبهم بود. در ۱۸۲۰ وقتی انگلستان می‌خواست پستیبانی 
سیخ را از اشفال جزیرة قشم بددست آورد در عوض از قبول حق حاکمیت ايران بر 
بحرین سریاز زد. دو سال بعد نمایندة مقیم بوسهر رسماً این حق حاکمیت را در یك 
قرارداد کتبی با والی فارس بذیرفت و این برای ایرانیان حندان اهمیتی نداشت که حاکم 
بمبتی بلافاصله قرارداد را رد کرد و نمایند؛ بوسهر را معزول ساخت. بعدأً ایرانیان نام 


مجهولی از کلارندون خطاب بدسفیر ابرآن در لندن را که در ۱۸۶۹ توسته سده بود به‌عنوان 
نتاسایی حق حاکمیت ایران تفسیر کردند. بی‌احتیاطی «زرای مخار و مأموران انگلسي 
وسیله‌ای در دست ایرانیان می‌سد و آنان از هیح فرصنی برای ابات حق حاکمیتنان بر 
بجرین حسم نمی بوسیدند. 

گرحه انگلستان در ادوار مختلف کمتر از فرانسه نسبت بدجزیر: جارك حشم طسم 
بداستت: هی گت حتق حاکمیت ايران را برآن جزیره انکار نکرد. مالکولم که به گفتة ۵ 
«میل شدیدی بهتصاحب یك جزیره در خلیج فارس داشت» در ۱۸۰۱ کوسس تاموفقی گرد 
تا فتحعلی‌ساه را به‌واگذاری این جزیره بهدولت انگلیی وادازد؛ و در ٩-۱۸۰۸‏ س از 
سکست دومین مأموریتش در ابران. تنها بر ابر اقدامات موفقت‌آمیز هار د جوز برد که 
از اسغال جزیره به‌وسیلة تیروی بزرگی که در پمیئی برای ابن منظور .ماده سده بود 
صر فنظر کرد. باز در ۱۸۲۸ مالکولم رقتی در مقام حاکم به‌بمینی رفت مسئلا امکان تعاحب 
جزیر؛ خارك را نیس کسید. او دریافت که خارك برای نمایند: مقیم مقری بهتر از بوسهر 
خواهد بود و بهنماینده نوست «اين جزیره‌نشینی, ما را از تسام درگیربهای مربرط 
به‌منازعات و سیاستهای محلی تجات می‌دهد. ولی در حال حاضر تا رقتی نماینده در پوسهر 
اقامت دارد رهایی از آنها برایش غیرممکن است, و کذسته از ابرات نامطلوب دیگرس 
منافع کلی ما را در ایران دستخوس خطر خواهد کرد.» مالکولم تا حدی بی‌خبر از آینده 
امیدرار بود بهوزیرمختار در تهران دستور داده شود که «امتیازاین جزیره را به‌دست آورد, 
زیرا برای اران نه هرز ارزتی داشته و له دارد. و در دست ما بزودی بهیلك مرکز بزرگ 
تجاری تبدیل خواهد شد». مالکولم را از اینکه قادر نبوده بیش‌بینی گند که روزی خارلد 
یکی از بزرگترین بندرهای نفتی جهان خراهد شد. نمی‌توان سرزنش کرد. گرجه نیروهای 
انکلیس در۱۸۲۸ و بار دیگر در ۱۸۵۶ جزیره را اشغال کردند رقتی به‌منظورشان - که 
خروج ايران از هرات بود - رسیدند. از آن بیرون رفتند. یشنهاد حکومت. هند در۱۸۴۱ 
برای خرید جزیره از طرف یالمرستون ردشد, چون می‌ترسید این کار به‌تقاضای روسیه در 
مورد دریای خزر منجر شود. 
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مقارن سالهای ۱۸۴۰ در سایة فعالیتهای‌نمايندة انگلیس در بوشهر و کشتیهای جنگی 
انگلیس در خلیج راهزئی دربایی تا حد زیادی کاهش یافت و فرصتی پدید آمد تا از 
تجارت برده که به‌وسیلة اعراب عمان و قاسمی از افریقا حمل و در دو كران خلیج فروخته 
می‌شد. جلوگیری شود. انگلستان که در ۱۸۲۳ با الغای بردگی در امیراطوری بریتانیا 
سرمشق جهانیان شده بود. اينك می‌کوشید آن را در همه جا ملغی سازد. قرمانروایی بر 
درياها در دست انگلیس سلاح مزثری بود و به‌ساموئل هنل لایقترین و تواناترین نمایند؛ 
سیاسی انگلیس امکان داد قرارداد منم تجارت برده را با سلطان مسقط و شیوخ عرب 
منعقد کند. بلافاصله به‌شیل وزیرمختار انگلیس در تهران دستور داده شد شاه وا وادارد تا 
فرمانی برای متم ورود برده به‌سواجل ایران صادر کند و به کشتیهای انگلیسی اجازه تعقیب 
کسانی را که سریچی کرده باشند بدهد. شاد ابتدا از دخالت در کار یك نهاد دیزپای 
اجتماعی که مورد تأیید فرآن هم قرار گرفته جد سرباززد. ولی دو سال بعد در ۱۸۴۸ 
ناگهان نظر خود را تغییر داد و با منم ورود برده افریقایی از راه دربا موافقت کرد: هرچند 
بدخاطر مخالفت مذهبی شدید آن را کاملا ملغی نکرد ر بکشتبهای انگلیسی هم اجازه 
بازرسی کنتیهای ابرانی را نداد. در ۱۸۵۱ ناصرالدین شاه بر اثر فنار شدید مقامات 
انگلیسی اجازه داد کشتیهای انگلیسی کستبهای بازرگانی ابران را مورد نفتیش قرار دهند. 
مسروط پر اینکه یك مأمور ایرانی بر عرین آنها حضور داشته باشد, و در هر کشتی که برده 
بافت نود. کستی بهسقامات ایرانی تحویل گردد و بردگان را مأموران انگلیس بیرند. در 
۲ مرافقت نامه دیگری راجع به‌بردگی میان ايران و انگلیس امضا شد و در آن 
کستیهای انگلیسی اجازه یافتند بدون حضور مأمور ابرانی کشتیها را بازرسی کنند؛ 
بدحجاجی که همراه غلامان خود بهحح می‌رفتند گذرنامهٌ مخصوص با امضای نمابند؛ مقیم 
یا گتسول داده می‌سد. ر ساه تعهد کرد انباع ایرانی را که به‌حمل و نقل برده بپردازند 
سدیدا مجازات کند. 

بر اساس عهدنامة ۱۸۵۱ کشتبهای جنگی انگلیسی می‌توانستند وارد بندرهای ایران 
شوئد و کسانی را که سرگرم تجارت برده بودند جریمه کنند. کنسولهای انگلیس تا آغاز 
جنگ اول جهانی مخصوصاً در جنوب ایران مشغول صدور ورقة آزادی برای بردگانی 
بودند که می‌توانستند بایت کنند مسنحق آزادی هستند؛ دیگران که چندان مستحق نبودند 
در کتسولگریها بست می‌نسستند و موجب گرفتاری کنسول می‌شدند. طبیعی است که این 
اقدامات انگلیس مورد قبول عمومی نبود. مخصرصاً برای برده فروسان و پرده‌داران که از 
دخالت بیگانه در کارهاینان متنفر بودند. با اينهمه برای انگلستان آگاهی از این موضوع 
مرجب رضایت خاطر می‌ند که بر ابر کوسسهایس تجارت برده و راهزنی دریایی در خلیج 
فارس از مبان رفته بود. 

در سالهای ۱۸۸۰ قاجاق اسلحه برای قبایل باغی ايران و قبایل افغانستان در مرزهای 
سمال باختری هند جای تچارت برده را در خلیج فارس گرفت و موجب سد مقامات ایزانی 
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و انگلیسی برای متوقف کردن فعالیتی همکاری کنند که منافع هردوشان را هدید می‌کرد. 
ابتدا اين کار تقریبا ازادانه و از راه بوشهر صورت می‌گرفت و دو تجارتخانه که هر در از 
حمایت انگلیس برخوردار بودند. از انگلستان. فرانسه و بلژپكك اسلحه وارد می‌کردند. 
بعدها که مراقیت انگلیس ر ایران شدیدتر شد. این تجارت بینترازسقط‌صورت می‌گرفت 
و از آنجا اسلحه به‌بندرهای کوحكك سواحل مکران قاجاق می‌سد. در ۱۹۰۰ در بندرعباس 
و در ۱۹۰۶ در بم بدین امید نایب کنسول انگلیس مستقر شد که اطلاعاتی راجم ب‌حمل 
اسلحه یهدست آید. ولی بیش از فعالیت ضد قاجاق اسلحه که به‌وسیلة نیروهاتی هندی 
صورت می‌گرفت. مؤنر نبود و این تجارت منشأً سلاحهایی شد که در جربان جنگ اول 
جهانی در دسترس عسایر تنگستانی و سایر عنایر جنوب ایران قرار گرفت. 

در جلوگیری از قاجای اسلحه. مانند راهزتی دریایی و برده‌فروشی. نمایند؛ سیاسی مقیم 
بوتهر شخصیت اصلی بود. در تمام دور؛ قاجاریه هیچ اعتراض جدی نسبت به‌مقام او در 
خلبح فارس نشد. نه از طرف مقامات ایرانی که در خاکشان اقامت داشت. نه از اعراب که 
اغلب با آنان سرو کار داشت, و نه از طرف فدرتهای رقیب اررپایی مخصوصاً روسیه. 
فرانسه و آلمان که گهگاه به‌نظر می‌رسید آماد؛ اعتراض به‌وقعبت انگلیس هستند.# 
خلیح فارس برای انگلستان مانلد هرات و افغانستان به‌صورت باروی خارجی درآمده بود 
که امیراطوری گرانبهای هند را حفاظت می‌کرد. لردلندسداون ۱200500۷06 از طرف 
دولت انگلیس حرف می‌زد. وقتی در ۱۹۰۳ می‌گفت «ما ایجاد یك پایگاه اروبایی, یا پندر 
مجهز را در خلیح‌فارس توسط هر قدرت دبگری به‌عنوان يك رقیب خطرنالا برای منافع 
بریتانیا تلقی خواهیم کرد و مسلما با تمام وسایل که در اختیار داریم در پرابر آن خواهیم 
ایستاد.» 

متافع انگلستان علاوه بر تجارت و کشتی‌رانی اينك عبارت بود از بکار انداختن و ادارد 
خطرط تلگراف هند و اروپا؛ ادارات بست هند و اتگلیس که تبها خدمات ستی قابل 
اعتبار را در خلیج فراهم می‌ساخت؛ خدمات قرنطینه یا خدمات فانوس دریایی و 
گوبچه‌های شناور برای کشتی‌رانی و بس از ۱۹۰۸ نقت شرکت نقت ابران و انگلیس 
حمایت روزانة این منافم و افراد برجستهة شیخ‌نشیلهای عرب که به‌صورت افراد 
تحت‌الحماية انگلیس درآمده بودند. بر عهد؛ نمایند؛ سیاسی انگلیس بود. ار نه تنها لازم 
بود رابطة نزدیکی با قامات محلی ایرانی داشته باشد - که البته همیشه دوستانه نبود - 
بلکه به‌يك چنین ارتباطی با سران قبایل عرب هم در هردو سوی خلیج نیازمند بود. چون 
بدون حسن لیت آنان سیمهای تلگراف قطم و مسافران غارت می‌شدند. 

مهمترین ابن راهزنان عربی بود به‌نام شیخ‌خزعل اهل محمره که از وفاداری اکتثریت 


#ررسها در ۱۸۸۹ در برشهر زنرال کضولی. ر فرانسویان نایب کنسولی تأسیس کردند. آلمانها هم در ۱۸۹۷ از آنان 


یروی کردند. 
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عرب زبان خوزستان برخوردار بود. نمایندة سیاسی انگلیس پرسی‌کاکس و شرکت نفت 
ایران و انگلیس برای احداث نخستین خط لوله و گرفتن زمین برای احداث بالایشگاه 
آبادان بیش از مقامات تهران با او مذاکره داشتند. وقتی معامله سرگرفت نمایندۀ سیاسی با 
لباس تمام رسمی دربارهای هند ترد شیح رفت و عالیترین نشان حکومت هند را به‌وی 
تقدیم کرد. دربار؛ اثر مساعد این بذل و بخشش در شخص شیخ تردیدی نبود - سه سال 
بعد کاکس در طی گزارشی به‌کلکته از علایم اعتماد و حسن نیتی کہ شیخ بر اتر دریافت 
نشان حکومت هند ابراز می‌داشت اظهار خوشوقتی کرد. دولت ایران کمتر توجه داشت, و 
از دیرباز نسبت به‌روابط نزديك شيخ با انگلستان بدگمان بود. چون سالها کشتیهای 
رک انگلیس در شطالعرب که از بشت قصر او می‌گذشتند. به‌یاد عملیات پدر او به‌نفع 
تش انگلیس, توپ سلام شليك می کردند؛ از طرف دیگر, شیخ‌خزعل که از مقامات ایرانی 

تداشت. با کر رعیت ايران بود. بدون کسب اجازه از شاه نشان درلت 
انگلیس را پذیرفته بود. مطبوعات تهران سخت بدو تاختند و دولٹ ايران بحق بدگمان شد 
که او علاوه بر دریافت نشان عالی هند, برای حمایت از موقعیت نیمه مستقل خویش با 
دولت انگلیس به‌توانقهایی رسیده است. وقتی در ماه دسامبر ۱۹۱۰ یعتی سه ماه بس از 
اعطای نشان. وزیرخارجة ايران از وزیرمختار انگلیس پرسید آیا حقیقت دارد که 
شیخ‌خزعل از حمایت دولت پریتانیا برخوردار شده. او گفت که شیخ شخص تحت‌الحمایه 
دولت انگلیس نیست بلکه دولت انگلیس با وی روابتط خاصی دارد و در صورت هرئوع 
دست‌اندازی به‌متافع وی از پشتیبانی دولت انگلیس برخوردار خواهد بود. درلت ایران در 
آن هنگام ناتوانتر از آن بود که نسبست به‌ایین اة انگلیس در پشتيانی از 
خودمختارترین و یرومندترین رسای قبایل عکس‌العمل شدیدی نشان دهد. از لحاظ 
انگلیس, این دولت ناجار به‌تیخ سمجی تأمین داده بود که می‌دانست بدون حسن‌نیت او 
منافع سیاسی و اقتصادیش در جنوب ایران در معرض خطر است. زیرا اقتدار دولت ایران 
در آن بخش از ايران رویهمرفته نامشهود بود. در سال ۱۹۱۹ یعنی در پایان جنگ اول 
جهانی, دولت انگلیس به‌خاطر خدمات شیخ‌خزعل در طی جنگ به‌ری یك کشتی‌بخاری 
رودخانه‌ای بخشید. همجنین برای حفاظست از تاسیسات شرکت نفت پس از 
خروج سربازان انگلیس از خوزستان, سه هزار قبضه تفنگ در اختیارش گذاشت. ولی نه 
انها و نه وعده سال ۱۹۱۰ برای حمایت از او «در برابر هرگوته برخورد احتمالی با دولت 
ایران در مورد حوزة حکومتی و حقوق شناخته شده. يا اموالش در ایران» سودی نکرد و 
شیاستی که رضاشاه برای مرکزیت بخشیدن به‌ابران در پیش گرفته بود به‌دستگیری او 
انجامید و بهصورت زندانی محترمی در تهران می‌زیست تا سرانجام در ۱۹۳۶ وقات یافت. 

تمایند سیاسی. علی‌رغم مد وک وسیعش تنها یك عدهْ سه با چهار نفری از 
کارمندان انگلیسی در اختبار داشت. شامل بك پزشله. که عموماً از هند تعیین می‌شد: 
کارکنان «بومی» او هم اغلب هندی بودند. ولی منشیها و مترجمان عربی و فارسی هم ذ. 
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اختیار داشت. از زمانی که بوشهر برای نخستین بار مرکز نمایندگی کمپانی هند شرقی در 
خلیج فارس شد. نماینده هميشه بك عده نگهیان هندی در اختیار داشت. که بعدها تعدادی 
سوار و دریانورد هم بدان اضافه شد. آنان هنگام غروب آفتاب با صدای طبل و شیپور در 
زیر پرچم بزرگ انگلیس که بالای مقر نمایندگی در اهتزاز بود صف می‌بستند. 

شیوة زندگی در مقر نمایندگی در بوشهر شباهت زیادی به‌هند داشت «همه چیز به‌شیوة 
هند در چریان است» - و این نخستین برداشت یکی از کارکنان بانك شاهی هنگام 
رسیدنش به‌بوشهر در ۱۹۱۳ بود؛ یك سیاح امریکایی هم که مقارن همان ایام از تهران 
بدانجا رفته بود. می‌گوید «مقر نمایندگی پر از خدمتکاران ترییت شدة هندی بود که حرکت 
آرام و جامه‌های سفید پاکیزه‌شان در براپر قباهای نامناسب ایرانیان معجزآسا می‌نمود». 
حتی روپیۀ هندی تا سال ۱۹۲۲ در اینجا و سایر بندرهای اپران رای بود. بس از جنگ 
۶۷ که مقر سابق نمایندگی در کنار دریا بر اتر گلولة تویهای انگلیس ویران شده 
بود. ساختمان تازه‌ای به‌سبك متداول انگلیس و هندی ساخته شد. در همان زمان پنای 
مجللتری به‌همان سبك جادار هندی در سبزآباد واقع در ده کیلومتری شهر در زمین مرتفعی 
که نماینده بهدست آورده بود ساخته شد. این ساختمان که در اصل برای مقر تابستانی 
ساخته شده بود به‌صورت خانه و دفتر دایمی نماینده درآمد و ابتدا به‌وسیلة تلگراف و از 
سال ۱۹۰۵ به‌وسیله تلفن با شهر ارتباط یافت. در سبزآباد برای سایر اعضای عالیرتبه 
نمایندگی هم خانه‌هایی ساختثه شد و به‌صورت محل انگلیسیان درآمد. علاوه بر رطوبت و 
گرمای تابستان در آنجا همیشه کمبود آب آشامیدنی بود. آب محلی چنان شور و آلوده بود 
که تا سده بیستم آب را در مخازنی از کراچی می‌آرردند. نمابنده و خانواده‌اش برای فرار 
از گرما تابستان را در شیراز می‌گذراندند و در آنجا چند سال نماینده برای خود خانه‌ای 


داشت. 

در نزدیکی ساحل, در پیش روی مقر شهری نمايندة سیاسی که خود دارای باراتدازی 
بودء یك یا چند قایق توبدار نیروی دریایی انگلیس در خلیج فارس مستقر بود. این قایقها 
پ‌يك اشاره می‌توانستند آناحرکت کنند. همچنین تا وقتی نمایند؛ سیاسی کشتی 
بخاری ٩۰۰‏ تنی لورنس را در سال ۱۸۸۷ تحویل نگرفته بود او را برای سفر بهاره‌اش 
به‌شیخ نشینهای عرب می‌بردند. اود رآنجاهاازطرف شیوخ؛برحسب قراردادی که‌برای‌حفظ 
استقلالشان بسته و قدرتی که به‌دست اررده بودند. با مراسم و تشریفات خاصی استقبال 
می‌شد. نماینده در کرانه‌های ایران هم شخصیتی بود که احترام زیادی داشت. و دارای 
اعتباری بیش از مقامات محلی بود. سیاحی در ۱۸۷۵ نتیجه می‌گیرد «بوشهر با اینکه 
متعلق یه‌ایران است کاملا تحت نظر نماینده انگلیس قرار دارد و حاکم محلی حتی در 
انديشة اقدامی برخلاف میل صاحب انگلیسی نیست.» کرزون که بار اول در ۱۸۹۰ 
به‌دیدار خلیج‌فارس رفته بود. سخت تحت تأثیر مشاهداتش قرار گرفت. او نوشت: «پرچم 


انگلیس که بر مقر نمایندگی در اهتزاز است. تنها مظهر برتری انگلیس در بوشهر 
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نیست.... اينك نمایندةً انگلیس در بوشهر داوری است که همه طرفها قبولش دارند. و بهاو 
بر اساس عهدنامه‌ها اختبار داده شده وظیفة حفظ صلح در آبها را عهده‌دار شود.... 
مفته‌ای نمی گذرد که اعراب و همچنین ایرانیان منازعات خود را بهرأی او ارجاع نکنند: و 
او با واقعیتی بیش از آنچه از این اصطلاح بر می‌آید در خور عنوان سلطان بی‌تاج و تخت 
خلیج فارس است.» 

برخلاف وزیرمختار انگلیس در تهران که متکی به دلگرمی و حمایت دولتی دوردست 
بوده نمایندة سیاسی نیروی دریایی کارآمدی را زیر فرمان داشت که در صورت لزوم 
می‌توانست از آن برای پیش بردن منظور خود استفاده کند. و می‌کرد. مدت چهل سال 
یروی دریایی هند يك اسکادران خلیج فارس متشکل از هفت کشتی داشت که بین بصره 
و بوشهر فرار داشتند و پایگاهشان در باسیدو پود و در آبهای خلیج دایم کشيك می‌دادند. 
به‌دنبال انحلال ناوگان هند در ۱۸۶۳ که بیشتر به‌خاطر هزیته‌های آن بود. دریاداری در 
لندن از ترس اينکه مبادا ايران اقدام به‌ایجاد ناوگان در خلیج فارس کند سه ناوچة توپدار 
نیروی دریایی را در خلیج مستقر ساخت. به‌فرمانده آنها تعلیم داده شد «از آنجا که 
مشکلات ناگهانی ظهور می‌کند. برای حفظ نظم در این آبها اقدام فوری لازم است. برای 
حفظ اقتدار انگلیس شما خود را در اختبار نمایندة ما در بوشهر پگذارید». این قواء 
همچنانکه قبلا ناوگان هند بود, به‌نمايندة انگلیس در مقام بك حاکم مستقل و نیر ومند 
موقعیت متحصر بفردی بخشید. این موقعیتی نبود که او را محبوب ایرانیان سازد. با گذشت 
سالیان. آنان از حضور یك نمایندة خارجی در خاکشان, که به‌خاطر ماهیت مسئولیتهایش 
بیشتر به‌نفع اعراب کار می‌کرد تا ایرانیان - یا به‌نظرشان چنین می‌رسید - تنفر روزاقزونی 
می‌بافتند.ه 


#سراتجام در ۱۹۴۶ مقر نمایندگی به‌بحرین انتقال یافت. 


کسولها. خانها و اقلیتها 


امروز در سراسر ايران تتها يك کنسرل انگلیس رجرد دارد. این کنسول که در تهران 
مستقر شده مسئولیتهای خود را در سراسر کشور انجام می‌دهد. او غیر از ثبت موالید. 
ازدراجهاء ر متوفیات, در صورت لزوم به‌همة اتباع انگلیسی مقیم اران كمك و از آنها 
حمایت می‌کند. همچنین, او و کارمندانش وقت زیادی را صرف امور جهانگردان و سایر 
مسافران می‌کنند. عدة اینان زیاد است و در میانشان قاجاقچیان مواد مخدر کم نیستند. در 
زمان قاجاربه, با اینکه تا ۱۸۴۱ کنسول وجود نداشت, بس از آن عده‌شان فزونی گرفت و 
در ۱٩۲۱‏ به‌پیست و سه رسید, حال آنکه سکن انگلیس در ايران انگشت‌شمار برد. 
مباقران چون مرغان مهاجر کمیاب بودند, و قاچاق مواد مخدر مرسوم نبود. درست است 
که در آن هنگام حمایت کنسول انگلیس شامل اتباع هندیش و تعدادی اقراد تحت‌الحمایه 
هم می‌شد, ولی تعداد و انتشار آنان قادر نبود کثرت سرکنسولها, کنسولهاء نایب کنسولها و 
نمایند گان کنسولی را که در سراسر اران پراکنده بودند. توجیه کند. نس کل شنت آنان که در 
اینجا ذکر می‌شود. يك جنبه از نمایش بزرگی بود که انگلیس و روسیه در آن هنگام برای 
اعمال نفوذ در ایران بازی می‌کردند؛ همچنین قسمتهای مختلف آن راء که از مقامی تا مقام 
دیگر تفاوت زیادی می‌کرد. کتسولهای آن روزگار بر عهده داشتند. که با نقش محدود و 
پیش پا افتاد؛ جانشینان امروزیشان تفاوت زیادی داشت. 

پرخلاف کمیانی لرانت در عثمانی, که از سدۀ هفدهم کنسولها در سایهٌ آن مستقر شده 
بودند. کميانی هند شرقی در اوایل به‌حمایتی که برای عوامل و نمایندگانش تأمین شده 
بود اطمینان کرد. بعدها رقتی سرگوراوزلی برای سفارت به‌ایران آمد. وزارت خارجه به‌وی 
تعلیم داده بود تا از شهرهایی که باید در آنها کنسول یا کارگزار برای ترویج تجارت و 
حمایت از اتباع انگلیس تعبین کرد فهرستی تهیه کند. از قرارداد تجاری که انگلیس 
امیدوار بود برای این منظور منعقد سازد چیزی عاید نشد. نخستین دولت خارجی که اجازه 
یافت برای كمك به‌بازرگانان خود در شهرهای ایران کارگزارانی بگمارد روسیه پود که در 
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۳ براساس عهدنامة گلستان این حق را بمدست آورد. بعداً براساس عهدناسةً 
ترکمانچای در ۱۸۲۸ اجازه یافت هرگاه منافع تجاری ایجاب کند کنسول يا نمايندة 
بازرگانی بگمارد. 

رقابت اقتصادی و سیاسی با روسیه موجب شد تا انگلیس برای کسب حقوق مساوی 
در مورد کنسولها به‌ایران فشار زیادی وارد کند. ابتدا انگلستان در سال ۱۸۳۰ در پندر 
طرابوزان کنسولخائه‌ای تسش کرد تا تجارت خود را با شمال ایران گسترش دهد ولی 
بزودی متوجه شد تا وقتی در تبریز که بزرگترین شهر تجارتی ایران بود کنسولگری نداشته 
باشد نتیجه نخواهد گرفت. یك سیاح انگلیسی در سال ۱۸۲۴ پس از سباحت ايران از 
درلت انگلیس خواست بممنافع بریتانیا در آنجا توجه بیشتر بکند و به‌نتایجی که ممکن 
است از استقرار يك کنسول در تبریز برای حمایت از تجارت و ترویج آن به‌دست آید 
بیندیشد. سال بعد وزارت خارجه په‌کسپبل سفیر انگلیس دستور داد با دولت ایران برای 
عقد يك عهدنام؛ بازرگانی وارد گفتگو شود. او بدین کار اقدام کردو در ماه فوریة ۱۸۳۵ 
پیش‌نویس قراردادی به‌شاه تقدیم شد که بدنظر می‌ر مید از آن خوشش آمده. تا آنکه په 
مادة مر بوط به‌تعیین کنسولها رسید؛ در اینجا مکث کرد وگفت: «این‌خوب نیست و حقی که 
روسیه برای استقرار کنسولهایش به‌دست آورده برای ايران بسیار مضر بوده است.» بدین 
ترتیب شاه قرارداد پیشنهاد شده را رد کرد. چند روز بعد یکی از وزرایش اظهار داشت 
شاه از استقرار کسولهای انگلیسی در کنار کتسولهای روسیه در خاك ایران از آن جهت 
نگران است که بدین ترتیب مملکت یکباره ميان دو قدرت تقسیم خواهد شد. اشغال سریع 
قفقاز ر هند همچون اخطاری بود که فتحعلی‌شاه و جانشینانش آن را فراموش نکردند و 
بدین دلیل در برابر تقاضاهای انگلیس برای عقد عهدنامة بازرگانی با حقوق کنسولی 
سرسختانه ایستادگی کردند. 

با اینهمه درلت انگلیس در صدد کسب حقرق مساوی با روسیه پود و به‌هنری اليس در 
جریان مأموریت وبژه‌اش در ابران در سال ۱۸۳۵ دستور داد اگر موقعیت را مساعد دید 
برای ائعقاد عهدنامه‌ای که کمپ‌بل موفق نشده بود تلاش کند. با اينهمه الس بیش از 
کمپبل توفیق نیافت. و جانشین او ملدنیل هم. رقتی در ۱۸۳۸ شاه تقاضایش برای انعقاد 
عهدنامةٌ بازرگانی با حق استقرار کنسول در تبریز را شدیداً رد کرد. ناکام شد. فقط پس از 
آنکه روابط سیاسی قطع. جزیرة خارك اشغال و قوای ایران ناچار به‌دست کشیدن از 
محاصرة هرات شد. ملنیل توانست باز کارش را از سر گیرد؛ در ۱۸۴۱ بك عهدنامة 
بازرگانی منعقد کرد که اجازه می‌داد نمایندگان بازرگانی یا کنسولهای انگلیس در تبریز و 
تهران, و پنوبه خود مأمورین مشابه ایران در لندن و بمبئی مقیم شوند. بعلاوه موقعیت 
غیرعادی نمایند: انگلیس در بوشهر رسمیت یافت و در قرارداد تأکید شد که او می‌تواند 
به‌اقامت خود در آنجا ادامه دهد. 


با اینهمه انگلستان پا در کنسول هنوز در مقایه با روسنیه مغبون بود زیرا روسیه حق 


۷۸ 


داشت هرجا که می‌خواهد کنسول بگمارد. تا ایتکه ایران در جنگ ۷-۱۸۵۶ بار دیگر از 
انگلیس شکست خورد و براساس عهدنامة پاریس و استفاده از حق دول کاملةالوداد 
سرکتسولهاء کنسولها: نایب کنسولها و نمایندگیهای کنسولی خود را تأسیس کرد. از آن 
پس انگلیس و روسیه در موقعیت برابری بودند. 

قبل و بعد از این انگلستان - و به‌همان ترتیب روسیه - از کنسولها در استخدام عوامل 
مهم برای حفظ منتافع خود و کسب اطلاع از حوادث محلی استفاده زیادی کردند. این 
دستگاه را نمایندگان کمپانی هند شرقی در تمایندگیهای تجاریشان در جنرب ایران ایجاد 
کرده بودند. سفارت مالکولم و هارفورد جونز سبب شد تا نمایندة کمپانی در شیراز به‌نام 
چعفرعلی خان به‌عنوان راسطهُ مذاکر؛ آنان با والی فارس به‌صورت شخعیت مهمی 
درآید. جونز از کاردانی او خوشش آمد و با تعبین او به‌عنوان کارگزار امور انگلیس در 
شیراز مقامش را بالا برد. با بیشتر شدن علایق انگلیس در ایران این تشکیلات جنان 

ترش بافت که بمرور زمان این کارگزاران داخلی (که بهخبرنگار سفارت معررف بودند) 
در همذ شهرهای مهم ایران بیدا شدند. 

مقامات ایرانی وجود این افراد و حقوقشان را برای کار کردن به‌نفع دولت انگلیس و 
هند بطور ضمنی پذیرفتند, هرچند سمت آنان رسماً شناسایی نشد. وقتی در سال ۱۸۵۵ بر 
سر انتصاب یك کارگزار محلی در شیراز گرفتاری پیش آمد, صدراعظم ایران یك پادداشت 
اعتراض به‌وزیر مختار انگلیس فرستاد و اظهار داشت وی هیج حقی برای تعبین نماینده 
در آنجا ندارد. موری جواب داد «گرچه بتابر قرارداد بونهر, تبریز و تهران تنها جاهایی 
است در ابران که نمایندگبهای کنسولی انگلیس حق استقرار دارند. سفارت انگلیس سالها 
در شیراز. اصفهان و شهرهای دیگر ایران برای كمك به‌اتباع انگلیسی و مطلع ساختن 
سفارت از حوادث جاری کارگزار داشته است.» دستگاهی که برای هر دو کشور منأسب 
بود امکان یافت به کارش ادامه دهد. 

کارگزاران از طرف سفارت در تهران یا نمایند؛ سیاسی در بوشهر از ميان افراد برجستة 
محلی انتخاب می‌شدند و بیشتر از افرادی بودند که با سفارت انگلیس ارتباط داشتند و از 
تبار ایرانی نبودند. در شیراز برای جندین نسل شغل کارگزاری در دست خانوادة نواب بود 
که از شیعیان هند بودند؛ در اصفهان خانوادذ ارمنی آقانور کارگزار محلی بودند:« در مشهد 
کارگزار که بهاو وکیل‌الدوله می‌گفتند عباس خان از حقوق بگیران حکومت هند بود و 
خاندانش در جریان جنگ قندهار په‌ارتش انگلیسی كمك شابانی کرده بود؛ در پندر لنگه يك 
تاجر عرب تروتمند این مقام را داشت. نخستین کارگزار محلی که در کرمانشاه منصوب شد 
عربی به‌نام حاجی خلیل بود که گفته‌می‌شد از بغداد به‌عنران قاطرجی همراه راولینسون 


#استیبان پ. آقانور در بی تحصیل کرد و زديك به‌چهل سال کارگزار انگلیس بود. پسرش که جانشین او شد در 
ادینیرو درس بزشکی خواتد و در اصفهان به‌طبابت برداخت. 


۷۹ 


به‌ایران آمده بود. براساس افسانه‌ای او جان راولینسون را هنگام سقوط از کوه بیستون 
نجات داده برد (در آنجا راولینسون مشغول رونویسی کتیيبة داریوش بود). قاطرجی در 
کرمانشاه اقامت کرد و ثروت زيادي اندوخت و بمرور زمان بسر و نوه‌اش به‌عنوان کارگزار 
کرمانشاه جانشیی او شدند. يك سیاح انگلیسی که در ۱۸۹۰ از کرمانشاه گذشته اظهار 
می‌کند این پدر ر پسر تنها کسانی در کرمانشاه هستند که از نشان دادن تروت خود بیمی 
ندارند و دلیلش هم اینست که چون تبع انگلیس هستند کسی نمی‌تواند به‌آنها دست 
بزند.... در واقع حمایت انگلیس باعث موفقیت اینها شده است. 

مقامات ایرانی کارگزاران محلی را تحت‌الحمایة انگلیس می‌شناختند. مقام و امتبازاتی 
که بدین ترتیب کسب می کردند و نشانی که گاه در مقام قدردانی از طرف حکرمت هند با 
دولت انگلیس به‌آنان اعطا می‌شد وضعشان را پیشتر تحکیم می‌کرد. طبیعی است که اغلب 
آثان باحسد و تلفرآمیخته باحترام ایرانیان رو برو بودند. رفتار انگلیسیان با این کارگزاران 
محلی هميشه محبت‌آمیز نبود. دکتر ویلز که چند سال را با گروه تلگرافی هند و اروپا در 
ايران گذرانده بود اظهار می کند «در کرمانشاه. همدان, اصفهان. شیراز, یزد و کرمان که 
همه از مراکز مهم بازرگانی هستند تنها کارگزاران محلی وجود دارند: این افراد دارای هیچ 
نفودی نیستند و ایرانیان و ارویاییان به‌خاطر اتوانیشان بهيكك اندازه آنان را تحقیر 
می‌کنند.» آو می‌خواهد به‌جای اینان کتسولهای انگلیس گمارده شوند. چند سال بعد. در 
۶ یکی از اعضای سفارت پس از سیاحتی در ايران گزارتی راجع به «بی‌کفایتی 
فوق‌العاد؛ کارگزاران محلی» نوشت. و دوراند هنگامی که در تهران وزیرمختار بود گفت که 
«اغلب ضرر این کارگزاران بیش از سودشان است» و برای مقابله با نفوذ روس و بالا بردن 
اعتبار انگلیس خواستار گشایش کنسولگریهای پیشتری در ایران شد. توصیه‌های او که در 
۹ ارائه شد مورد حمایت حکومت هند قرار گرفت و او باعت ازدیاد کنسولگریها بعد 
از آن تاریخ است. 

نختین کسولگریها در ۱۸۴۱ در تبریز و تهران گشایش يافته بود. در آن ایام که هیچ 
خدمت کنسرلی منظمی وجود نداشت. اقدام معمولی عبارت بود از تعیین یك نفر کنسول از 
میان سک انگلیسی مقیم در ایران. اگر کسی بود و آزاد گذاشتن او پتلفتع شغل 
کتسولی, که معمولا نباید چندان متکل بوده باشد. با فعالیتهای تجاری خودش. بعدها با 
ایجاد خدمات کنسولی این کنسولهای تاجر بنابر بك قاعده کلی جای خود را به کارمندانی 
دادند که عضو یاسی بودند, و در مورد ايران از ادارژ سیاسی هند تعیین می‌شدند. 

ادوارد بونهام که در ۱۸۴۱ از طرف ايران رسماً به کسرلی تبریز پذیرفته شد از نه سال 
پیش در آن شهر مشغول تجارت بود. وزارت خارجه با عجله‌ای که برای افتتاح 
کسولگری داشت. پیش از اخذ روادید از دولت ایران. در سال ۱۸۳۷ او را با حقوق 
سالبانة ۵۰۰ لیره استخدام کرده و سالی ۱۰۰ لیره هم برای هزینه‌های حمایت کنسولی 
مؤتر از اتباع انگلیسی که با ایران تجارت داشتند تعیین کرده بود - در عين حال ار حق 


A. 


داشت فعالیتهای تجاری خود را دنبال کند و در مقر سابق وزیرمختار انگلیس در تبریژ 
مستقر شود - ساختمان بزرگ بی‌نقشه‌ای با هفده اطاق و دالانهای بی‌شمار در گرداگرد سه 
حیاط و باغی دلگشا در جلو حیاط بیرونی. 

در همان موقع کیتآبوت به‌کنسولگری تهران منصوب شد. او قبلا در عتمانی نزد جیمز 
برانت کار کرده بود. و برانت از بازرگانان مقیم ازمیر بود و در ۱۸۳۰ کلسولگری انگلیس 
را در طرابوزان افتتاح کرد. آبوت زیردست پرانت در طرابوزان, ارز روم و تبریز کار کرده 
بود. او در تهران سفرهای مرتبی به‌گیلان کرد تا صنعت نوغان را بررسی و تشویق کند. 
چون در آن هنگام از ایران ابریتم به‌انگلستان صادر می‌شد. او همچنین سفرهای اکتشافی 
به‌خیوه و مرکز و جنوب شرفی ایران کرد و در مورد نقاطی که تا آن هنگام در اروپا ناشناس 
بود اطلاعاتی گردآورد. 

وقتی بونهام بر اتر مرگ ناگهانی همسر جوانش از بیماری تیفوس تصعیم گرفت به‌ارو پا 
بازگردد. ریجاردوایت استیونس نامی به‌جایش تعیین شد. او هم مانند آبوت قبلا نزد برانت 
در عثمانی کار کرده برد. وقتی در ۱۸۴۷ به‌عنوان کنسول به‌تبریز رفت برادر کوچکش جونز 
هم به‌عنوان همکار همراهش بود. در این انتا, پس از آنکه برانت به‌ارز روم رقت» برادر 
دیگر استیونس بهنام فرانسیس جای او را در طرابوزان گرفت ر در آن هنگام این شهر مرکز 
بازرگانی مهمی در سر راه تبر یز بود. سه برادران استیونس همراه پا برانت نقش مهمی در 
توسعه تجارت پا ایران داشتند.ه 

هرچند ریچارد استبونس در تبریز موفقیتی نداشت., ولی می گوبند او و پرادرش جررج 
زيرك و با هوش بودند. از آنجا که او هرگز در انگلستان نبرد و از افراد کمپانی لوانت 
به‌تمار می‌رفت آنقدر از او بدگفته شد تا وزارت خارجه و سفارت تهران مجبور شدند او 
را به‌خاطر داشتن ررابط حسنه با روسها از کار برکنار کنند. یل او را غیرقایل اعتماد. 
زودباور ر کسی می‌دانست که خودیرستی گمراهش می‌کند. او جنان موجب خشم مقامات 
ایرانی شده بود که شاه شخصا دستحظی نوشت «اقدامات و فتنه‌جوییهای آقای 
اوسن در طی اقامتش در تبریز زیاده پرده کتاب می‌شود». به‌خاطر این کرتاهیها در 
۴ سفارت به‌جای او آبوت را فرستاد. در آن هنگام مقام کنسولی تبریز خیلی مهمتر از 
تهران بود. تبریز هم بزرگترین مرکز بازرگانی بود و هم نقطدٌ مناسبی برای گزارش اقدامات 
ررسها. گرچه وزارت خارجه میل داشت آیوت را «ایرانی تمام عبار» بداند. سفارت در 
مورد او حسن ظن داشت. آبوت پیش از اینکه به‌کنسولی اودسا نعبین شود چهارده سال در 


نپریز بسر برد. 


#خانواد استیرنس حتی بعد از دورة تاجاربه هم نقتی مهمی در تجارت ایران ر انگلیس ابقا کردند. بتابر روایات 
خانوادگی ابن سه برادر فرزندان شخصی از اهالی ریدبنگ بودند. که در جریان جنگ با نایلئون به‌جزیرة مالت رفت 
" و در آنجا ازدراج و اقامت کرد. فرانیی استیوتس در ۱۸۳۷ یدطرایوزان رفت و در ۶۷-۱۸۴۱ در آنجا کنسول 


بود. 


۸ 


پس از امضای عهدنامه پاریس در سال ۱۸۵۷ بود که انگلستان اجازه بافت کنسولگری 
سوم را تاسیس کنده و آن در رشت مرکز ایالت گیلان بود. رشت تا حدی به‌خاطر تجارت 
مهم ابریشم انتخاب شده بود و قسمتی هم به‌خاطر اینکه مرکز دیده‌بانی مهمی برای زیرنظر 
گرفتن اقدامات روسها در این سوی دریای خزر بود. اینجا در قلب منطقة باران خیز ځزر 
بامهای مورب و کله‌های کاهگلی در میان رستنیهای باشکوه با سقفهای مسطح و خانه‌های 
خشتی جنوب کوههای البرز تضاد چشمگیری داشت. نخستین کنسول به‌نام سروان چارلز 
مکتری, که از جنگ کریمه جان سالم بدر برده و دچار گرفتاریهای مالی شده بود تنها 
چهار سال در آنجا ماند. که در آن زمان مدت خیلی کوتاهی بود. جانشین او ولیم جودج 
یوت پسر غموی کیت آبوت بود و ماتند او قبلا در عثمانی اقامت داشت. اول پار در 
۳ ب‌اشارة بسر عمویش به‌ایران آمد تا به‌جایش شغل کنسولگری تبریز را عهده‌دار 
شود؛ سپس چند ماهی را در استرآباد (گرگان کنونی) همراه سپاه ایران که با قبایل ترکمن 
می‌جنگید سر گرم «خدمات ویژه» بود در ۱۸۶۵ کنسول رشت شد. و پیش از آنکه بهژنرږال 
کنسولی تبریز ارتقا یابد ده سال در آنجا ماند؛ سپس پانزده سال در تبریز بسر برد تا 
: مافوقش دروموندولف وی را «مطلقا فاقد صلاحیت» خواند و بهریودوزانیرو تبعید شد پس 
از آبوت» چرچیل در رشت به‌جایش نشست» و او پیش از آنکه در جریان جنگ کریمه 
به‌خاطر دفاع از قارص شهرتی کسب کند. دو سال به‌عنوان کاردار و مترجم در تهران بسر 
برده بود.8 بعدها سه بسرش در سفارتخانة تهران مصدر مشاغلی شدند و مدتها سفارتخانه 
از چرچیل خالی نماند. یکی از آنان پدنام هتری از ۱۸۹۱ تا ۱۸۹۹ مانند پدرش کنسول 
رشت شد. دیگری به‌نام سیدنی, که پس از چند سال کار در کمپانی تلگراف هند و اروپا 
بهسفارتخانه وارد شد, دوشیزه گرترود بل 1ا88. G‏ جوان را در نخستین دیدارش از شرق 
در سال ۱۸۹۲ سخت تحت تأثیر قرار داد و او در طی نامه‌ای برای خانوادهاش اورا با آب 
و تاب فراوان چنین توصیف کرد «فارسی را مانند ایرانبان صحبت می‌کند. در همه جای 
این کشور با لباس مبدل یا بطور عادی زندگی کرده؛ مردم. عادات و تعصبانشان را پیش از 
هر اروپایی دیگری می‌شناسد, به‌هرچیز و هرجایی دسترسی پیدا مي‌کند و از لایقترین 
آدسهاییست که تا کنون ملاقات کرده‌ام». پسر سوم به‌نام جورج در جریان به‌ترپ بستن 
مجلس منشی شرقی سفارت بود. و در آن هنگام یکی از پیشخدمتها خبر آررد که شاه 
حدراعظم را دستگیر کرده و نزديگ است او را بکشدهه چرچیل بهقصر سلطنتی شتافت و 
با وساطت شخصی او جان صدراغظم نجات یافت.«ت» 


#ابتدا به عنوان نقشه‌بردار ر منرجم به کمیسیون انگلیسی تحدید حدزد ایران و عشمانی پیوست. 

##ابوالقاسم خان تاصرالملك رییس طايقة متلفذ فراگوزاو و نختین ایرانی که رارد دانشگاه اکسفورد شد. او از 
۶۹ تا ۱۸۸۳ در بالیول شاگرد دکتر جارت ر از همدرسان کرزدن, ادراردگری وسیل اسپرینگ رایس پرد. که 
این آخری او را از بازیجه‌های شرقی دکتر جاوت, تاریخ‌دانی خوب. بسبار سخت کوش ر مخالف سرسخت کرزون -ه 
توصیف می گند 


AY 


بعد از رشت. انگلستان که از توسعه‌طلبی روسیه در شرق احساس خطر می کرد در 
صدد افتتاح کنسولگری در استرآباد برآمد. تا از آن به‌صورت مقر دیده‌بانی استفاده کند. 

سترآباد در شرق دریای خزر و در حاشیذ دشتهایی قرار گرفتا که محل سکونت ترکمانان 
E‏ بود» و در آن هنگام استقلال آنان در معرض تهدید قرار داشت. ایرانیان برای 
پذیرفتن تقاضای انگلیس, با اینکه ترکمانان رسماً رعایای شاه بودند. از تحريك روسها 
می‌ترسیدند. با اینهمه در ۱۸۷۹ موافقت کردند. و در مدت کوتاهی سه تن از مأموران 
حکومت هند پشت سرهم در آنجا مقام کنسولی یافتنده در ۱۸۸۱ به‌دنبال پیروزی روسها 
بەتکه ترکمن در گوی تیه و الحاق ماررای خزر به‌قلمرو روسیهء استرآباد موقعیت ممتاز 
خود را از دست داد و در ۱۸۸۳ کنسرلگری بسته شد. 

اکنون ررسها در حرکتشان بدسری شرق, ایرانیان را برای گرفتن اجازة افتتاح 
کنسولگری در مشهد تحت فشار گذاشته بودند. مشهد مقدسترین شهر ايران و مرکز ایالت 
مهم خراسان در مرز ماورای خرر و افغانستان بود. ابتدا شاه در برابر تقاضای روسها 
مقاوست کرد. ولی از آنجا که مجبور بود تعادلی مبان اقدامات دو قدرت پدید آورد. در برابر 
امتیازی که برای کشتی‌رانی در کارون به‌انگلسیها داده بود. بدان کار رضا داد. پس برای 
تعادل مجدد به‌انگلیس اجازۀ افتتاح کنسولگری در مشهد داد چون نمی‌خواست تنها پرچم 
روسیه در آنجا در اهتزاز باشد. از آنجا که انگلیس پرای این کار عجله داشت در انتخاب 
مأمورانش چندان دقتی نکرد و در ۱۸۸۹ چند هفته پس از کول روس, سرهنگ چارلز 
مکلین را به‌عتوان کنسول انگلیس به‌مشهد فرستاد. مکلین از افسران ارنش هند بود و 
سابقة خدمت در کمیسیون مرزی ايران و افغانستان داشت و این سیب شد تا بتواند بدون 
ایجاد سوءظن شیک جاسوسی کارامدی در جریان جنگ هرات برضد روسها ایجاد کند. 
حالا هم باید همان کار را در مشهد می‌کرد و نخستین فرد از سلسله مأصوران ادارة 
جاسوسی هند بود که در بشهد کار می‌کرد. یعنی در شهری که به‌خاطر موقعیتش 
کنسولگری آن در ایران دارای بیشترین اهمیت سیاسی بود. 

رقتی کرزون در بایبز ۱۸۸۹ از مشهد می‌گذشت از مرقعیت انگلیسیان در آنجا خشنود 
نشد. او در مقاله‌ای برای روزنامة تایمز از دولت انگلیس خراست در آنجا جنان 
سرکتسولگری ایجاد کند که اقتدار یك درلت بزرگ و ثروتمند را بهتر به‌رخ اهالی بکشد. 
این مقاله اثر خود را بخشید و تی‌الیاس جانشین مکلین اجازه یافت در هشت جریب 
زمین دفاتر کارکنان, خانه‌های مسکونی و اصطبل مناسبی احدات کند. که کنسولگری 
مشهد را ب‌صورت چشمگیرترین همذ کنسولگریها درآورد. سرکنسولی عنوان دیگری هم 


داشت و آن نمايندة. حکومت هند در خراسان بود. و ماتند. نمایشده سیاسی بوشهر 


+ جرج چرچیل پعدها کارشناس امور ايران در وزارت خارجه انگلیس شد (۱۹۲۴-۱۹۱۹) 
#اين سه تن عبارت بودند از سرگرد سنت‌جان, سروان لاوت؛ و سرهنگ استیوارت. 
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به‌فرمانفرمای کل هندوستان پیش از وزیرمختار تهران سر سپردگی داشت. 

او مانند اغلب سیاستمداران هندی که بعدهابه برخی کنسولگریهاگماشته شدند.بیش از 
همکاران عضو وزارت خارجة خود در ايران قادر به‌ایجاد زندگی باشکوه بود. ملازمان 
خانگی و اداریش مانند انگلیسیان مقیم هند بسیار زیاد بودند. علاره بر عدة زیادی قراول 
که از طرف درلت ايران در اختبارش قرار می‌گرفت. عده‌ای سوار هندی و بیست و یك 
سوار ترکمن داشت و یك سازمان چاپاری میان مشهد و هرات برقرار کرده بود؛ تفاوت 
روش زندگی سرکنسول مقیم مشهد و تبریز را از اینجا می‌توان دریافته که مخارج 
سرکنسولگری مشهد در سال ۱۸۹۹ برابر با ۸۶۰۰ ليره و مخارج سرکنسولگری تبریز 
۰ لیره بود. یکی دیگر از موارد دوگانگی در حکومت این بود که مأموران ادارة سیاسی 
هند شتیاً و بدون ملاقات وزیرمختار در تهران بر سر مأموریت: خود می‌رفتند و بسا 
اوقات از جزنیات سیاست وزارت خارجه انگلیس و سفارت تهران در مورد ایران, 
بی‌اطلاع بودند. اقدامات این کنسولها در اطاعت.از دستورهای حکومت هند می‌توانست 
موجب گرفتاری جدی سفارت در تهران باشد. یکی از این موارد در سال ۱٩۰۵‏ استخدام 
افراد عشایر محلی به‌وسیلةً سرکنسول مشهد برای خدمت در ارتش هند بود. که بدون 
اطلاع قبلی سفارت انجام گرفت. همچنین به‌دنبال اغتشاشات سیستان حکومت هند 
چندین بار قاطر تفنگ و فشعنگ فرستاد تا در صورت لزوم مورد استفاد؛ کنسولگریهای 
مشهد و سیستان قرار گیرد. و هنگامی که دولت ایران از آن جریان مطلع شد رسماً به‌این 
قاچاق اسلحه در مرزهای شرقی خود اعتراض کرد. 

وظایف سرکنسول مشهد عبارت بود از حل مشکلات هزاران زابر هندی که برای زیارت 
به‌مشهد می‌آمدند. تهیة گزارش بازرگانی سالیانه. و رابط قرار گرفتن میان حکومتهای 
هرات و مشهد. هرچند مهمترین وظیفه‌اش عبارت بود از گردآوری اطلاعات در مورد 
اقدامات روسها در مرز. و برای این منظور از هند بودچه محرمانه در اختیارش قرار گرفته 
بود. مشهد. که شهر بزرگی بود پر از زایرانی از هم کشورهای مجاور هند. مرکز مطلوبی 
بود برای به‌دست اوردن مأموران مخفی بدون جلب توجه. ایرانیان. با همه عیب و 
نقصشان, رویهمرفته مأموران مخفی بهتری هستند تا انغانها یا هندیها.8» مقارن سال 
۵ وقتی عملیات جاسوسی کنسولی خیلی خبلی زیاد شد یك وابستذ نظامی تمام وقت 
از ارتش هند بدین منظور در اختبارش قرار گرفت. وابستُ نظامی مأمورانی در هر در طرف 
مرز داشت و هر هفته در مورد فعالیتهای نظامی و سایر اقدامات در بخارا, سمرفند, تاشکند 
و ساير نقاط آسبای مرکزی به بخش جاسوسی ادارةٌ سیاسی هند گزارش می‌داد. 
# اوران ادارة جاسرسی هند معمولا مقامات کنسولی اهواز, بوشهر, بندرعباس, کرمان, مشهد. وسیستان (زابلو 
بیرجند) را بر عهده داشتند. همچنین کنسولگریهای زودیای استرایاد و بم را عهده‌دار بودند. 


##از طرف دیگر کرزون که در این هنگام نایب‌السلطنة هند بود در مورد ارزش اطلاعات غیر موثق و تقربباً بی‌قایده 
مأمورین بی‌اطلاع محلی تردید داشت. 
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در مورد گشایش سابر کنسولگریها منظورهای اقتصادی هم به‌اندازة مقاصد سیاسی مزثر 
بود. مقارن سال ۱۸۷۵ مسرزگری» دیوز و کمپانی از آستین فرایزر لندن دولت انگلیس را 
تشویق کرد تارودخانة کارون را بر روی کشتیهای انگلیسی بگشاید و در اصفهان کنسولی 
بکمارد. آنان برای مرفقیت انگلیسیان در رقابت اقتصادی با روسیه در جتوب ايران این هر 
در کار را .لازم می‌دیدند. هنگامی که چهارده سال بعد سرانجام شاه به‌فشار انگلیس تسلیم 
شد و اجازة گشایش خط کاررن را داد, انگلستان پا عجله کنسولگری محمره را گشود. که 
محل برخورد آبهای کارون و شطالعرب بود. و کنسولگری اصفهان را افتتاح کرد, که 
انتظار می‌رفت مهمتر ین مرکز در خشکی برای تجارت رودخانة کارون باشد. در ۱۹۰۴ بار 
دیگر با توجه به‌این تجارت کنسولگری دیگری در اهواز بر کرانه گارون گشوده شد. 
کالاهایی که از انگلستان به محمره (بندر خرمشهر) می‌رسید از راه کارون به‌این شهر 
حمل می‌شد و از اینجا از راه خشکی به‌اصفهان برده می‌شد. وقتی چهار سال بعد در میدان 
نفتون نفت کشف شد هر دو شهر اهواز و محمره اهمیت تازه‌ای بافتند. 

تخستین نایب کنسول محمره ولیم مکدونالد بود که نخست به‌عنوان تلگرافچی بهایران 
آمده برد. پس از قریب بیست سال توقف در محمره او کم و بیش رفتار بومی پیدا کرده بود 
پس از کشف نفت دیگر با مقتضیات جدید مناسب به‌نظر نمی‌رسید و بنابراین به‌کرمانشاه 
فرستاده شد, که پر سر راه تجارتی تهران بدبغداد قرار داشت و در ۱٩۰۳‏ در آنجا 
کنسولگری افتتاح شده بود. جای او را در محمره به‌ستوان ویلسون دادند که در آن هنگام 
کاردار کنسولگری اهواز بود. ویلسون که جوائی بسیار پرشور و دارای هوشی سرشار بود. 
فيلا با پشتکاری که در مسافرت: اکتشاف و گردآوری اطلاعات نشان داده بود, برای خود 
شهرتی بددست آورده بود. در محمره به‌مذاکرات مؤثری با شيخ محمره دربار؛ خط لوله و 
پالایشگاه نفت پرداخت. 

رییس ویلسون در اهواز یکی از اعضای ادارة سیاسی هند بدنام سرران دیویدلوریمر 
شخصی فاضل برد و به‌زبانها, کتابهاء نقشه‌ها و مردم علاقه زیادی داشت. وقتی لوریمر 
اول بار به‌اهواز رفت. به‌وی دستور داده شده بود پیشتر وقت خود را صرف مسافرت: 
برقراری روابط صمیمانه با بختباریها, و سایر قبایل لره و پیش بردن اقدامات انگلیس در 
خوزستان کند.که ازآن‌جمله خط کشتی‌رانی اهوازبود.اهمیت روابطدوستانه باقبال درآن 
هنگام در این بود که در غیاب یك دولت مرکزی نیررمند آنان تجارت در جاده‌های خشکی 
را در اختیار داشتند. مخصوصاً جادة اهواز بهاصفهان را که بیشتر کالاهای انگلیس در 
آنجا از قلمرو بختیاربها حمل می‌شد. 

کنسولهای اهراز و اصفهان در حدود جنوب غریی و شمال شرقی خاك بختیاری بزودی 
با مسایل ایلی درگیر شدند - نه دولت انگلیس و نه حکومت هند مایل به‌مخدوش ساختن 
اقتدار حکومت تهران نبودند» ولی به‌خاطر فقدان يك چنین اقتداری لازم دانستند در 
صورت اقتضای منافع انگلیسی و به‌خاطر حمایت از آن در جنوب غربی ایران با چنین 
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عناصری در آن نواحی وارد مذاکره شوند تا بتوانند نظم و قانون را حفظ کنند. به‌همین 
ترتیب کنسول انگلیس در محمره در صدد جلب حسن‌نیت شیخ خزعل برآمد. و بدین 
ترتیب هر سه کنسول وقت زیادی را صرف تقویت صلح و سازش میان شیخ؛ و همسایگان 
نیرومند و ماجراجویش کردند. 

قبلا میان انگلیسیان و قبایل کوچ‌نشین بختیاری و لر تنها ارتباطهای گهگاه و غیر 
مستمر وجود داشت. در اوایل ایجاد هیثت نظامی انگلیسی سروان ایزاك هارت به‌گردآوری 
و تربیت ۲۰۰۰ نفر از آنان كمك کرده بود. در ۱۸۳۱ ررزنامه‌تویس و سیاحی به‌نام 
استاکله که از هند می‌آمده. در سر راه خود خاك بختیاری را از غرب به شرق بیمود؛ در 
۵ هنری راولینسون از کرمانشاه براه اقتاد. جنگ قبیله‌ای را که ميان بختباریها 
پرخاسته پود فرونشاند؛ در ۴۱-۱۸۴۰ انگلیسی جوانی بهنام هنری لیارد ده ماه در ميان 
آنان زندگی پرماجرایی داشت و دربارة آنان اطلاعاتی به‌دست آورد که قبلا هیچ انگلیسی 
بدان دست نیافته بود؛ در بهار ۱۸۷۵ اسکاتلندی جوانی به‌نام جورج بکنزی, که در ان 
هنگام در نمایندگی شرکت گری‌ویل در اصفهان کار می‌کرد اطلاعات مقدماتی دربارة 
امکان کشیدن جاده‌ای از اصفهان به‌شوشتر از راه خاك بختیاری به‌دست آورد. نخضستین 
ارتیاط رسمی انگلیسیان با بختیاریها در اواخر سدة نوزدهم و هنگامی صورت گرفت که 
کنسول انگلیس در اصفهان» په‌يك شرکت انگلیسی به‌نام لینج براس كمك کرد تا برای 
ساختن جاده‌ای از اهواز به‌اصفهان با خانهای بختیاری به‌توافق برسد. مذاکرات مربوط 
به‌هزینه. تعمیرات و دیگر مسایل معموله نزد کتسولهای اصفهان و اهواز حل و فصل می‌شد 
و آنان روزبروز بیشتر در امور بختباری درگیر می‌شدند. 

با ایتهمه کشف نفت در سرزمین بختباری در هنگام یخبندان زمستانی بود که موجب 
ایجاد روابط نزديك میان انگلستان و بختباریها و موجب سوءظن شدید تهران شد. 

پیش از اينکه مأموران اکتشاف انگلیسی نفت بتوانند حفاری را آغاز کنند اجاز: این 
کار از خانهای بختباری کسب شد که نفت در خاك آنها قرار داشت. پرخلاف جاده که 
خانها با كمك انگلیس یك اجازانامة شصت ساله از شاه گرفته بودند. آنان بك چنین 
اجازء ای در مورد نفت نداشتند. و با اینهمه به‌مذاکر؛ مستقیم پا انگلیس پرداختند و بیشتر 
با حمایت کنسول پریس موفق به‌عقد قرارداد ۱۹۰۵ شدند. ولی دولت ايران حاضر به‌قبول 
آن نشد. پدین ترتیب مقامات تهران از ابتدا به‌عملیات شرکت نفت در خوزستان با سوءظن 
نگاه می کردند. همچنین مایل بودند در مورد مشکلاتی که با خانهای قانون شکن داشتند 
انگلستان وا سرزنش کنند. بولی که توسط شرکت راهسازی لینج و شرکت نفت سرازیر 
می‌شد. همراه با وعده‌های حمایت رسمی دولت انگلیس خانها را در مخالفت سنتی با 
دولت مرکزی تشویق می‌کرد. دولت انگلیس در تلاش برای ایجاد ثبات در جنوب ایران 
بارها تاگزیر شد گامهایی بردارد که از نظر ابرانیان مداخلا غير موجه در امور داخلی 
کشورشان بود. به‌خاطر اینکه خانهای بختیاری در ابتدا با وجود دریافت سالیانه ۲۰۰۰ 


Af 


ليره در تأمین ثبات منطقه شکست خوردند. دولت انگلیس ویلسون و افرادش را از هنگ 
نیزه‌داران پنگال به‌مناطق نفتخیز فرستاد. چون در آنجا راهزنی و بی‌نظمی کار حفاری را 
مختل کرده بود. در سال ۱٩۹۱۲‏ برای ایجاد استمرار و مسئولیت در رهبری قبیله. سفارت 
انگلیس تقش مهمی ایفا کرد و موجب انعقاد عهدنامه‌ای مبان خانهای بزرگ شد. تا 
ایلخان را برای مدت پنج سال از میان خود انتخاب کنند. سردار جنگ یعنی نخستین 
ایلخانی که بدین ترتیب انتخاب شد سخت و آشکارا مورد پشتیبانی انگلیسیان بود. میزان 
نقوذی را که انگلستان در امور بختیاریها کسب کرده بود از اینجا می‌توان دریافت که 
وزیرمختار در نامه‌ای به‌وزارت خارجه گزارش می‌دهد توسط کنسول انگلیس دراصفهان 
به‌خانهای چوان بختیاری پیغام داده است که «درست رفتار کنند.... و بدان سبپ این کار 
را کرده که خانهای اینجا می‌گریند آنان از دستور وزیرمختار اطاعت می‌کنند. حال آنکه 
به‌اوامر دولت ايران اعتنابی ندارند.» به‌همین ترتیب بر اثر اقدامات مقامات انگلیسی 
پوشهر و محمره بود. و نه مقامات دولت ایران, که در این سال یکی از منازعات کهنة شيخ 
محمره و خانهای بختیاری با امضای قراردادی خائمه یافت. انگلستان در فرقه را با هم 
آشتی داد. در اثنای جنگ اول جهانی که بی‌طرفی حکومت تهران مورد تردید بود و امنیت 
تأسیسات نفت اهمیت حباتی داشت. در فوریة ۱٩۱۶‏ قراردادی سری مبان وزیرمختار 
انگلیس و خانهای بختیاری امضا شد. در ازای پرداخت سالیأنه ۵۰۰۰ لیره به‌هريك از دو 
طایفة اصلی بختیاری و وعدهۀ ۱۰۰۰۰ ليره دیگر به‌هر کدام در پایان چنگ. آنان حفظ 
منافع شرکت نفت ايران و انگلیس. حفظ مناسبات دوستانه با شیخ محمره. و جنگ نکردن 
با انگلیس و متحدانش را تعهد کردند. از طرف دیگر انگلستان حفظ روابط دوستانه با 
خوانین. و پشتیبانی از نامزدهای بختباری برای حکومت مناطقی را که منافع انگلیس 
اقتضا می‌کند بر عهده گرفت. در بهار سال ۱۹۱۸ انگلستاق مقادیری تفنگ م فشنگ و دو 
عراده توپخانه کوهستانی فرستاد تا برخی خانهای دولت را به‌تجدید اقتدار خویش و 
برانداختن بی‌نظمی كمك کند, 

عجیب نبرد اگر مقامات ایرانی این خانهای بختیاری را ب‌صورت دست‌پروردگان 
انگلیس و مانعی در راه یگانگی ایران می‌دیدند - هدفی که رضاشاه په محض در دست 
گرفتن قدرت به‌ایفای آن اقدام کرد. انگلیسیان با همه دوستیشان با بختیاربها هرگز معامله 
با آنان پرایشان آسان تبود - وزیرمختار انگلیس در ۱۹۱۴ آنان را دمدمی مزاح و 
بولدوست توصیف کرده است. 

در ۱۹۰۳ کنسولگری انگلیی در شیراز مرکز ایالت فارس گشوده شد. با اینکه در این 
ایالت قبایل نیرومندی وجود داشت چندان اصراری به‌جلب پشنیبانی آنان نمی‌شد. تا 
اینکه تحریکات آلمانها در میان آنان در اوابل جنگ اول جهانی برای انگلستان 
دردسرهای زیادی را موجب گردید. پلافاصله در سالهای پیش از جنگ کنسول انگلیس 
کارپرداز افتخاری والی فارس شد. یعنی از یال ۱٩۱۱‏ به‌بعد حکومت محلی فارس برای 
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ادارد امور خارجۍ خود پیشتر متکی بهكمك هرینة سالیانڈ. انگلیس بود. تنها در سال ۱۹۱۳ 
انگلستان با. پرداخت ۱۰۰,۰۰۰ لیره برای ژاندارمری که بهرسیلۀ افسران سوئدی اداره 
فی‌شد. موافقت کرد. کنسول که سرکسیه را در دست خود داشت قدرت بی‌مانندی به‌دست 
آررده بود, 

در مرکز و شرق ایران هم کنسولگریهایی تأسیس شد. در ۱۸۹۳ رپیس شعبة نوبنیاد 
بانك شاهی در بزد به‌سمت نایب کنسول افتخاری انکلیس در آن شهر منصوب شد. سال 
بعد ستوان پرسی سایکسه از هنگ دوم پرچمدار که به‌دستور وزارت جنگ به‌سفرهایی در 
اران پرداخته بود. برای افتتام کنسولگری کرمان از هند فرستاده شد. ار و خواهرش ال 
٣‏ تنها اروپایبان مقیم ابن شهر دورافتادة حاشیه کویر بر سر ,وان بندزعبانی: بهمشهد 
بودند. هدف تقویت موقعیت انگلیس در بلوچستان ایران و تقویت تجارت انگلیس و هند 
بود. زیرا در آن شهر قریب چهل تاجر هندی اقامت داشتند. چهار سال بعد وقتی معلوم 
شد ررسها در سیستان» یعنی در جنوب مرزهای اففانستان به‌تأسپس کسولگری 
پرداخته‌اند. سایکس برای گشودن کسولگری با عجله به نصرت‌آباد رفت. بعداً يك 
کنسولگری هم در سال ۱٩۰۳‏ در تربت‌حیدریه افتتاح شد تا عملیات روسها را تحت نظر 
قرار دهد. در ۱۹۰٩‏ کنسولگری دیگری در بیرجند گشوده شد. که مقر خاندان نیرومند علم 
بود و آنان براین گوشه از ایران که اينك روس و انگلیس در آنجا رو در رری یکدیگر قرار 
گرفته بودند. تسلط داشتند. انگلیسیان این سعادت را داشتند که از دوستی امسر 
محمدابراهیم خان شوکت‌الملك علم رییس خاندان و پدر نخست‌رزیر آینده برخوردار 
بودند. 

گرچه بسیاری از کتسولهای انگلیسی پا ایرانبانی که در ارتباط بودند درستی نزدیگی 
برقرار می‌کردند. و اغلب مورد احترام اهالی محلی بودند. ولی کتسولها پهخاطر کنسول 
بودنشان محبوب نبودند. مخصوصاً کسانی که از هند آمده بودند. قدرت و امتیازات آنان 
برای مردم مفرور و حساس یادآور موقعبت فروترشان بود. ایرانیان قراولان سوار هندی 
کنسولها را دوست نداشتند و از این راقعیت متنفر بودند که ند تنها تحت شرایط نظام 
حقوق برونعرزی 682110۵80 اختلاغات میان اتباع انگلیس و ایرانیان تحت‌الحماية 
آنان در دادگاههای کنسولی حل و فصل می‌شد و کاملا از اختبار ایرانبان خارج بود. بلکه 
متازعات میان انگلیسیان و ایرانیان هم به‌دادگاههای خاصی بهنام کارگزاری: احاله می‌شد 
که کارگزار آن از طرف وزیر امور خاوجه تعیین شده بود. گنسول با نمايندة ار حق داشت 
در این دادگاهها حاضر شود؛ همچنین او می‌توانست مستقیماً دعاوی را با کارگزار حل ر 
فصل کند. بزودی ایرانیان دریافتند هرچند عهدنامة ۱۸۴۱ در مورد تعیین کنسولها در 
Sir Percy Sykes#‏ (۱۹۴۵۰۱۸۶۷) خدمت خرد را در هند آغاز کرد. در ۱۸۹۲ بر جامه مبدل همراه شخص 
دیگری بهسبرقند و تاشکند سفر کرد. سرکتسول مشهد ۰۱۳۱۹۰۵ در سالهای ۱۰-۱۹۱۶ نبروی جنوب ایران را 
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جانبه است» در عمل قانون به‌کنسولهای ایران در لندن یا بمبنی اجازه نمی‌دهد به‌اندازة 
کنسولهای انگلیس در ایران در امور قضابی دخالت کنند. 

کنسولها با ترجه به‌معیارهای امروزی زیاد خود را خسته نمی‌کردند. وظایف آنان گرچه 
متنوع برد. کمتر وقتشان را می‌گرفت و جز کنسولهای تاجر که در فکر توسع کسب خود 
بودند. تحت تأثیر محیط اغلب تنبل و بیکاره می‌شدند. آنان اوقات فراغت کافی برای 
مسافرت و ورزش داشتند. مخصرصاً برای شکار و تبراندازی. ولی حتی در تبریز و تهران 
هم که چند تن اروپابی‌وجود داشت‌آنان ر هسرانشان تنها و غریب بودند. هرجا که آنان 
یودند اغلب کسی نبود مگر احتمالا کنسول روس و همسرش که به‌آنان هم سیاست.همیشه 
اجازة نزديك شدن نمی‌داد. سیاستمداران فرستاده شده از هند در آن مقرهای دورافتاده‌شان 
در شرق ایران, در میان تبه‌های خشك خراسان ر شنزارهای پهناور سیستان. باید برای 
پرکردن وقتشان و یافتن موضوعات کافی بری گزارش هفتگی يا «خاطرات روزانه» خیلی 
در زحمت بوده باشند. فرا رسیدن برخی سیاحان ارویایی. رفت ر آمد کنسولهای روسی, 
پیش‌پیتی محصول, حملة دسته‌ای ملخ همه موضوعاتی بود که پا آنها کاغذ را سیاه 
می کردند. هه 

پس از خروج هینت نظامی انگلیس در ۱۸۳۹ اقلیت انگلیسی ایران به‌بیست نفر تقلیل 
یافت. و تا يك ربع قرن به‌همین میزان باقی ماند. جز يك بازرگان و شخصی که در خدمت 
شاه‌بودههه هم آنان به‌سفارت. کنسولگریها یا نمایندگی بوشهر وایسته پودند. اغلب آنان 
مجرد یا بیوه بزدند و چند تایی هم با همسرانشان زندگیابی کردند,هجهو با آمدن کارمندانی 
برای ایجاد و نگهداری خط تلگراف لندن به‌هند در سالهای ۱۸۶۰ عده انگلیسیان 
افزایش چشمگیری بافت. ولی با اينهمه در حوالی سال ۱۸۸۶ عد آنان در سراسر ایران 
حدود هفتاد نفر بود. که پنجاه نفرشان کارکنان تلگراف بودند. با گذشت زمان مبلغان دینی. 
مدیران و کارمندان بانك شاهی, و کارکنان نفت به‌جرگة انگلیسیان پیوستند و بخش 
عمده‌ای از اقلیت ۱۲۰۰ نقری اروپایبان را در آستانة جنگ اول جهانی تشکیل دادند. 


#مجمرع اروباییان مقیم تهران در سالهای ۱۸۷۰ ر ۱۸۸۰ بنا یگنت سیاحان بین-پنجاه تا شصت تن بود که بیشتر 
انگلیسی, روسی ر قرانسوی بودند. در ۱٩۰۹‏ عدة آنان به ۲۰۰ تن افزابش یافته بود. تخمین کرزرن در ۱۸۸۹ یعنی 
۰ تن طاهراً خیلی زباد است. 

چا زم امو ران‌سیاسی اعزامی آز هند که حوادت زندگی کت رلی در ايران را نوشته‌اند. می‌تران از اینها نام پرد 
.C. E. yate' A. Wilson' P.M. Sykes' C. Skrine' F. O,conor 'B.L. Kention‏ 

##درسالهای ۱۸۵۰ شاه بك باغبان انگلیسی به‌نام برتون 9۱1۳10۳0 استخدام کرد که به‌خانم شيل هم در ادارة باغ 
سفارت كمك می‌کرد. در ارایل سالهای ۱۸۶۰ برهنگ گولماژ پزشك سایق ارتش انگلیس که در جنگ کریمه 
ترکت کرده برد رییس کارخانة باررت کوبی سلطنتي در مشهد شد. 

#ونانمارزلی نخستین بانوی انگلسی‌بودکه دردوران قاجارشوهرش رادرایران همراهی کرد.سایرسفیران 
اولیة انگلیس از قبیل وبلوك, کمپ‌بل. مك‌نبل و شیل هم در مدنی از دوران اقامتشان در تهران همراه همسراتشان 


پودند. 
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در ۱۸۸۹ دولت انگلیس متوجه شد افراد انگلیسی و ثحت‌الحمایه انگلیس در ایران 
آنقدر هست که صدور فرمانی را از طرف هیئت وزیران برای استقرار نظارت کنسولی بر 
آنان اجازه دهد. به‌کنسولها اجازه داده شد بدین متظور دادگاههایی دایر کنند. 

در زمان قاجاریه ایران از نظر مأموران سیاسی چنان جای دورافتاده و «غیر متمدنی» 
بود که مأموریت در آنجا شغل مطلوبی تلقی نمی‌شد. بهگفتة کرزون کارمندان جران در 
وزارت خارجه تهران را تبعید گاه تلقی می کردند. اروپاییان انگشت شمار مقیم ایران تنها با 
خودشان رفت و آمد داشتند و ایرانبان انگشت‌شماری که با آنان در بودند از طرف 
هم میهنانشان مورد سوءظن قرار می‌گرفتند. در شهرهای کوچك که تعصبات دینی خیلی 
_ شدیدتر بود وضع | از این هم دشوارتر می شلد . مثلا در. ر اصفهان در ابتدا انگلیسیان و سایر 
اروپاییان : مجبور شدتد در حومهٌ ارمنی‌نشین جلفا اقامت کنند که ایزابلا بیشاب جهانگرد 
بی‌باك و سرسخت انگلیسی آنجا را بهشتی در برابر متعصبان زوزه کش اصفهان می‌داند. 
وقتی در ۱۸۹۰ شعبه بانك شاهی در اصفهان گشایش یافت مدیر آن نخستین اروپایی بود 
که در خود شهر اصفهان خانه گرفت. بزودی کنسول انگلیس و در سال ۱۹۰۴ میلفان 
مسیحی از او بیروی کردند. 

انگلیسیان با توچه بدامکاناتی که در اختیار داشند رهبری اروپاییان مقیم تهران وا در 
سازمان دادن تفربحات و سرگرمبها در اجتماعی که اساسا مردانه بود به‌عهده داشتند. زثان 
اروپایی در تهران انگشت شمار بودند و ملاقات با زنان ایرانی ممکن نبود. چون در جدایی 
مطلق از مردان بسر می‌بردند. از طرف دیگر اسب خیلی ارزان بود و تقریباً همه می‌توانستند 
سواری کنند. طرری که شکار روباه و خرگوش, همچنین شکار با قوش و تیراندازی از 
ورزشهای رایج بود. آلیسون وزیرمختار و انگلیس در سال ۱۸۶۰ که خلق و خوی عجیبی 
داشت تعدادی قوش و سگ تازی نگهمیداشت و برای ده دوازده ارویایی که بیش از 
رفتن به‌شکار بهملاقاتش می‌آمدند. با گوشت شکار صبحانه‌ای تهید می‌کرد. بعدأ وقتی 
دوراند از هند آمد زورخانة هندی, و بعضی بازیهای دسته‌جمعی را معمول کرد وسایکس 
رقنی در ۱۸۹۷ از کرمان بدتهران آمد. بازی چوگان را که ساسا یك ورزش کهن ایرانی 
بود ولی از حملۀ افغان به‌بعد متروك شده بود, درباره معمول ساخت. بدین ترتیب چند 
سال پیش از آنکه ایرانیان خود ہار دیگر بازی چوگان را از سر گیرند انگلیسیان را تماشا 
می کردند که به‌صورت تیمهای سفارت, بانك شاهی و تلگرافخانه در مدان مشق به‌مبارزه 
می‌پرداختند. در ساب علاقه‌مندی هوراس رامبولد و یکی از منشیان سفارت در ۱۸۹۶ یك 
مایق اییدوانی رام افتاد شارت در آنجا بل مایق دز روز در شهریوز ماه هی سال 
ترتیب داد. بازی ننیس از سالهای ۱۸۷۰ در حیاطهای خاکی معمول شد و انجلیسیان 
تقریباً همه روزه بازی می‌کردند. همچنانکه بازیهای کریکت. فوتبال و هاکی را در ایران 
معرفی کردند. 

ولی غروبها طولانی و ملال‌آور بود. شام خرردن در خارج از منزل پیش از رواج درشکه 
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و اتومبیل به‌خاطر پیاده‌روی با سواری در سیری غالباً طولانی از میان کوچه‌های کثیف و 
تاريك. و ناهموار, که در زمستان پر از گل و لای و در تابستان پر از گرد و خاك می‌شد. 
کاری خسته کننده و پرزحمت بود. کسانی که جرئت می‌کردند بیرون بروتد خدمتکارانی 
همراه مي‌بردند که با خود فائوس داشتند و اندازۀ این فانوس بسته به‌اعتبار و مقام 
صاحبش فرق می‌کرد. اعضای عزب سفارت هر شب امیدوار بودند که شام را با وزیرمختار 
و همسرش صرف کنند. بعدها بیلیارد و بازی ورق هم بود. ولی چنانکه رامبولد جوان 
می‌گوید «پبس از مدتی اتفاق تامنتظری افتاد - هم موضوعات صحبت ما ته کشید». سایر 
افراد انگلیسی, اعضای سفارت را افرادی گوشه‌گیر و از خود راضی می‌دانستند, و این نه 
برای اولین و له آخرین بار بود. در مبان این عده اعضای دوست‌داشتنی و متعدد 
تلگرافخانه بودند که علی‌رغم کمبود زن. تمایشهای هفتگی و مجالس نرقص ترتیب 
می‌دادند و سایر اروپاییان را هم دعوت می کردند. تهران گروههای اجتماعی خاص خود 
داشت که در اطراف تلگرافخانه. سفارتخانه و بانك شاهی متمرکز بودند. سیاحی در اواخر 
قرن گذشته خاطرنشان می‌کند که در ایتجا آداب معاشرت خارق‌العاده‌ای دیده می‌شود. و 
مردم مخصوصاً به‌مهمانی, لباس و کارت ویزیت در خانة یکدیگر گذاشتن علاقة زیادی 
نشان می‌دهند. تماشای مردانی با فراکهای مشکی و کلاههای ابریشمی بلند در خیابانهایی 
که هنگام بارندگی گل تا زانو می‌رسد. هنگام خشکی گرد و خاك چشم را کور می‌کند, و در 
میان قطارهای شتر. قاطر و لاغ تا حدی عجیب است. ولی همین است و مردم به‌آن 
عادت کرده‌اند. 

در زمستان بازی اسکی ورزش مرسومی بود وبك بار شاه شخصاً آمد تا ببیند اروپاییان 
چگونه تفریح می کنند. در تابستان برای فرار از گرمای طاقت‌فرسای تهران» وزیرمختار 
همراه با کارکتان سیاسی سفارت در دره لار چادر می‌زدند. در آنجا رودخانهة لار بر از ماهی 
قزل آلا پود و تیه‌های اطراف پر از میش ر بز کوهی و كبك هوای پاك کوهستان سرشار از 
عطر پونه و آویشن کوهی بود و شبهای سرد و پرستاره خاصیت نیروبخشی بی‌نظیری 
داشت. اعضای سفارت می‌تواتستند چادرهای بزرگ هندی خود را در چمنزارهای کنار 
رودخانه و در بریدگی بزرگ صخره‌ای برپا کنند که چشمٌ زلال و خنکی از آن بیرون 
می‌جست. چند کیلومتر دورتر کوه عظیم دمارند با قل پوشیده در ابرش بر درة زیبا و 
بی‌درختی مسلط بود که رودخانه پیش از دور زدن کوه از آن می‌گذشت. وقتی در ۱۸۵۸ 
جارلز موری در آتجا چادر زد مانند بسیاری که قبل و بعد از او آمده بودند. شیف نهر 
زیبایی شد که «از مقابل چادرها می‌گذشت ر جنان پر از ماهی قزل آلا بود که اغلب در يك 
ساعت مي‌شد پنجاه تایش را گرفت». 

با اینکه سایر افراد اروپایی هم زیبایی در: لار را کشف کردند. این بیشتر انگلیسیان 
بودند که هر سال بیشتر ماههای تیر و مرداد را در آنجا می‌گذراندند و تنها از طریق چاپار 


تھ 


هر روز با تهران در ارتباط بودند.* 


۹۹ 


انگلیسیان علی‌رغم زندگی سالم در بیرون شهر, از اوضاع غیر بهداشتی آن زمان و 
تسهیلات پزشکی بسیار محدود سخت در عذاب بودند. زندگی در وطن تجمل نادری بود 
چون مستلزم سفر دور و دراز و پرخرجی بود که هر کس باید خود هزیة آن را می‌برداخت. 
وقتی یرستین شیل در ۱۸۴۶ خواست برای گذراندن تعطیلات به‌وطنش پرگردد هفت سال 
و تیم را در غربت گذرانده بود؛ یکی از کارکنان سفارت که بعدها در تهران وفات بافت 
هفده سال وطن خود را ندیده بود؛ رییس تلگرفاخانه در مدت بيست و سه سال خدمتش 
تنها دوبار به‌وطنش رفت. قاعده چنین بود نه استثنا. وبا و نیفوس, اسهال‌خونی و مالاریا 
گریبان پیر و جوان را می‌گرفت و اغلب آنان را پیش از وقت به کام مرگ می‌فرستاد. چارلز 
اسکات پسر دوم سروالتراسکات نویسنده هنگامی که در ۱۸۴۱ برای کار در سفارت 
انگلیس بدتهران آمد از اسهال‌خونی وفات یافت. بیست سال پیش کلودیوس ربج در سر 
راهش از بغداد به‌بمبئی ناگهان در شیراز از بیماری وبا مرد. گزارش روزانه‌اش اندکی 
پیش از شیوع بیماری در شیراز آثاری از ترس را نشان می‌دهد؛ «اخباری از بوشهر. وبا 
در آنجا شایم شده و روزانه سی نقر را می‌کشد. در سراسر گرمسیر چنین است. آقای 
استوری در سر راهش از برازجان به‌بوشهر همه جا با اجساد مردگان روبرو شده. کشتی 
لیوربول که در بوشهر لنگر انداخته در پانزده ساعت سه نفر از سرنشینانش را از دست 
داده. شننده شد که جراح و عده زیادی از خدمه هم مرده‌اند.» 

هفتاد سال بعد هم هنوز و با موجب وحشت اررپاییان و ایرانیان بود. گرترود بل« که 
همراه عمه و عمویش سرفردريك و لیدی لاسلز در سفارت انگلیس در تهران اقامست 
داشت, در ماه سیتامبر ۱۸۹۲ در ضمن نامه‌ای راجم به‌شیوع بیماری وبا در تابستان آن 
سال چنین نوشت: 

صفهای دراز توده‌های خاکریز در گورستان و دانستن آنچه رخ داده است 
ناگهان لرزه بر اندامم افکند و فکر می‌کنم در ذهن هرکس چنین احساسی باید بوده 
باشد که جان در کف گرفته است: گاه مرگ چنان سخت ناگهانی برد که انسان 
وقت غروب سالم و سرحال پود و صبح بعد مرده.... هيچيك از آشنابان نزديك ما 
گرفتار نشدند, ولی بسیاری از اروپایسان مردند. از کسانی که از دور 
می‌شناختمشان. مأموران تلگرافخانه که روز پیش کریکت بازی می‌کردند.... 
هراس بی‌مررد برخی از پیشخدهتها عجیب بود و به‌صورت نوعی ترس دینی در 
می‌امد. اتان فکر می کردند این غضب الهی است که بر آنان نازل شده. چون 


حب ۵۳# ۵۱ Claudius‏ نمايندة کمپانی هند خرقی در بقداد (۲۱-۱۸۰۸) و زبان‌شناس. خاورشناس و باستان‌شناس 
برجسته. 
)۱٩۲۶-۱۸۶۸( Gertrude Bells‏ سیاح, تویسنده و مدیر. این نخستین دیدارش از خاورمیانه بود که موجب 
شهرتش شد. ار در اتثای شئن ماه اقامتش در تهران زبان فارسی را آموخت و اشعار حافظ را ترجمه کرد. همچنین 
عاشق یکی از متشبهای سفارت به‌نام ادوارد کدوگان شد که سال بعد بطور ناگهانی مرد. 


۹۲ 


به‌اروپاییان خدمت می کنند. 

بناهای یادبود و سنگ قبرهای حباط کلیساها و گورستان ارمنیان. که تا سالهای ۱۸۸۰ 
انگلیسیان در آنها بهخاك سپرده می‌شدند * - در برشهر, شیراز, اصفهان, تهران و تبریز - 
هر یك داستانی دارند. در اینجا کافی است تنها از غم‌انگیزترین آنها باد کنیم. یعنی از 
داستان خانوادة ماردوك اسمیت. 

سرگرد رابرت موردالا اسمیت#ه ازهنگ مهندسان سلطنتی در۱۸۶۳درسن بیست‌و 
هشت سالگی برای ایجاد و ادارة خط جدید تلگراف به‌ایران آمده بود. شش سال بعد در 
تهران با خراهر یکی از همکارانش بدنام الیتور بیکر ازدواج کرد. آن دو دارای نه فرزند 
شدند که جز یکی همه در تهران به‌دنیا آمدند و چهار تاشان در کودکی مردند. سپس در ماه 
توامپر ۱۸۸۳ همسر ماردوك اسمیت مرد: و سه ماه بعد مادرش هم که نزد آنان زندگی 
می کرد درگذشت. حال ماردوك اسمیت با پنج بچدُ کوچك در تهران تنها مانده بود. که 
بزرگترینشان پسری هفت ساله, و کوچکترین آنها دختری جهار ماهه بود. او تصمیم گرفت 
آنها را پهانگلستان بفرستد تا یکی از خویشاوندانش از آنان نگهداری کند. بتابراین در ماه 
مارس ۱۸۸۴ با پنج كودك و پزشك تلگرافخانه به‌سوی بوشهر روانه شد تا در آنجا 
به کشتی بنشینند و از راه بمبلی به‌انگلستان برگردند. ولی در کاشان, یعنی هفت منزلی 
تهران, فاجعه آغاز شد و در سه روز سه تا از بجه‌ها از بیماری حصبه مردند. ماردوك 
اسمیت پیچاره با دو فرزند بازمانده‌اش. که هر دو دختر بودند. به‌برشهر شتاقت و آنان را 
در کشتی گذاشت. آنگاه بدخانة خالیش در تهران بازگشت. سال بعد احتمالا چون دیگر 
نمی‌توانست تنهایی را تحمل گند به‌میهنش اسکاتلند بازگشت. 

مخاطرات و رنجهای زندگی در ايران آن روزگار بدیتگونه بود. , 


. #در ۱۸۸۴ انگلیسیان همراه با سابر برونستانها در اکبرآباد زمینی برای گورسنان خود تهیه کردند. ابن گورستان 
به‌رستلة بك هیثت بین‌المللی تحت ریاست وزبرمختار انگلیس اداره می‌شد: در ۱۹۷۰ گورستان تازه‌ای در جنرب 
تهران در نظر گرفته شد تا جانشین گورستان اکبرآیاد شود. چون اکبرآیاد دیگر کاملا در کنار شهر قرار گرفته بود و 
برای تدفین مردگان مناسب نبود. هنوز رباست کمیتة گورستان با وزیرمختار انگلیس است. 

8 سرلشکر Sir Robert ۷۵۲۵۵6 Smith‏ (۱۹۰۰-۱۸۳۵) فصل ٩‏ را بینید. 


دنیای کسب و کار 


در آغاز سد؛ نوزدهم تجارت ميان ایران و انگلیس اندك بود. علت آن بیشتر 
دورافتادگی جغرافیایی. هرج و مرج بعد از سقوط سلسلاً صفوی در ايران و فقدان هرنوع 
کالای صادراتی در ایران برای معاملة پایایای بود. برخلاف کشور همسایه یعنی عثمانی, که 
در آنجا اقلیتهای بازرگانی پررونق انگلیسی در ازمیر و استانبول مستقر شده بودند. تنها 
بازرگان انگلیسی در ايران نمایند؛ کمپانی هند شرقی در بوشهر بود. حتی پس از لغو 
انحصار تجارت کمپانی در خلیج فارس در سال ۱۸۱۱ چند سال گذشت تا مزسات 
انگلیسی حاضر شدند در بوشهر با جاهای دیگر مستقر شوند. 

تجارت کمپانی هند شرقی در اران بیشتر متوجه هند بود تا انگلیس. اسب و خر ایرانی. 
پشم. ابریشم و پنبه. گندم» پوست و چرم به هند صادر می‌شد و در عوض از آنجا شکر, 
ادویه. رنگ, و روغنهای مختلف بی‌آمد. برخی پارجه‌های پشمی ر پنبه‌ای صادرات عمدة 
انگلیس در آن ایام بود که بس از پیمودن راه دراز دماغة اميدنيك و رسیدن به‌بمبتی» از 
آنجا مجدداً با کشتی به‌ایران فرستاد» می‌شد. رقم بازهم کوچکتری از کالاهای انگلسی هم 
به‌وسیل پازرگانان یرنانی و انگلیسی مقیم استانبول به‌شمال ايران وارد می‌شد. این کالاها 
یا در بنادر دریای سیاه تخلیه و از راه تفلیس به‌تبریز آورده می‌شد. و یا از راه دریای خزر 
به‌پندر انزلی (بندر بهلوی کنونی) می‌رسید. 

پیدایش علایق سیاسی در ایران در آغاز درر؛ قاجاربه به‌علایق بازرگانی انگلیس در 
اران هم رونق بخشید. به‌مالکرلم در نخستین مأموریتش در ایران پیش از ترك هند دستور 
داده شد تا سمی کند باایران یك عهدنامة تجارتی و سیاسی منعقد کند. هرچند او موفق 
بهعقد عهدنامه شد. ولی این عهدنامه هرگز رسمیت نیافت و شاه در سال ۱۸۰۷ هنگام 
معامله با فرائسویان آن را لغو کرد. از آن پس علی‌رغم چندین کوشش که در نتیجۀ 
تقاضاهای بازرگانان انگلیسی برای عقد یك عهدنامة بازرگانی صورت گرفت تا مگر 
تجارت انگلیسیان را تشویق کند تا ۱۸۴۱ نتیجه‌ای عاید نشد تا اینکه در این سال دولت 


۹۴ 


انگلیس ادامة روابط سیاسی را په‌عقد يك چنین عهدنامه‌ای موکول کرد. 

انگلستان بدون یك چنین عهدنامه‌ای* در برابر روسیه وضع ناخوشایندی داشت. چون 
آن دولت براساس عهدنامة ترکمانچای امتبازات بازرگانی مهمی به‌دست آورده بود. از 
جبله اینکه حقوق گمرکی صادرانش در هیچ مورد از ۵ قیمت تجاوز نمی‌کرد. هر دو 
کشور برای فراورده‌های ارزان کارخانه‌هایشان, که شیوة تولید انها بر اثر ابداعات قرن 
پیش دستخرش تحول اساسی شده بود. در ایران بازار مساعدی یافته بودند. انگلیسیان 
به‌خاطر موقعیتشان در هند و نظارسان برخلیج فارس, می‌توانستند از بابت جنوب ایران 
آسوده خیال باشند. ولی در شمال وضع خیلی فرق می‌کرد. چون در جوار روسیه قرار 
داشت. بازرگانان انگلیسی برای امکان هرئوع اقامتی در آنجا احتیاج به‌راهی کوتاهتر و 
ازرانتر از خلیج فارس داشتند. ابن مستازم رسیدن به‌ایران از راه مدیترانه و دریای سياه و 
راه خشکی گرجستان یا ترکیه بود. هارقورد جونز در ۱۸۰۹ توجه وزارت امور خارجه را 
په‌فواید استفاده از راه قدیم کاروآن‌رو طرابوزان - ارز روم - تبریز جلب کرد. این راه که 
سید کیلومتر کرتاهتر از راه گرجستان بود. یکره از قلمرو کشور عثمانی می‌گذشت. که 
دوست انگلستان بود. حال آنکه گرجستان زیر نظارت روسیه قرار داشت. هارفوردجوئز 
عقیده داشت که انگلستان با استفاده از این راه می‌تواند بیشتر بازار شمال ايران را از 
دست ررسها درآررد. مخصوصاً از آنرو که عباس میرزا نایپ‌السلطنه وعده کرده بود 
بازرگانان تبریزی را برای خرید کالاهای انگلیسیان به‌طرابوزان بفرستد. از همین جاده 
می‌شد برای صدور ابریشم و سایر محصولات ایران بدقیمت تجارتی استفاده کرد. ولی با 
اینکه جاتشینان جونز دراستفاده ازجاده طرایوزان وگشایش کنسولگری درآنجاودرارزروم. 
ب‌صورت وسایلی برای وسعذتجارت باایسران پیش‌اهنگ بودند,توصیه‌هایشان تا 
۰ اچرا نشد. این ابر بیش أز آنچه ناشی از کندی کار اداری باشد. به‌بی‌میلی درلت 
عثمانی در گشودن بندرهای دریای سیاه به‌روی کشتیهای خارجی مربوط بود. بس از 
شکست عتمانی از روسیه. با امضای عهدنامة ادرنه در سال ۱۸۳۰ این مانع از ميان 
برداشته شد. در همان سال چیمزبرانت از بازرگانان جسور مقیم ازمیر از طرف دولت 
انگلیس به‌عنوان نخستین کنسول آن دولت در طرابوزان تعیین شد. برانت با سرعت هم 
خود را مصروف این منظور ساخت که طرابوزان را پوصورت پایگاه حمل و نقل تجارت با 
شمال ايران درآورد. او و همکاراتش کشتبهاییی برای آوردن کالاهای تجارتی انگلیس و 
کشورهای دیگر از استانبول به‌طرابوزان اجاره کردند. زیرا در آن هنگام استاتبول مهمترین 
مرکز توزیع کالاهای ارویایی در خاورمیانه بود. وقتی در سال ۱۸۳۶ کشتبهای بخار در این 


#نخستین قدم در ۱۸۳۶ پرداشته شد و شاه با صدور فرمانی بازرگانان انگلیسیرا هم در برداخت حقوق گمرگی 
همطراز روسها ساخت. ولی با امضای عهدنامه تجارتی ايران و انگلیس در سال ۱۸۴۱ بود که انگلستان از حقوق 
دول کاملةالوداد برخوردار شد. 


۹۵ 


مسیر په کار افتاد. که مسافت دو پندر را در دو هفته طی می‌کرد. کارشان پیشرفت بیشتری 
کرد. محصولات انگلیسی که بیشترشان «قماش منچستر» بود بزودی در بازار تبریز رواج 
روزافزونی یافت.. 

پیش از رفتن برانت به‌طرابوزان یك بازرگان انگلیسی در تبریزء یعنی در انتهای مسیر 
کاروان مستقر شده بود. او چارلز بورجس 90۲9685 .6۸ نام داشت و پسر بانکداری از 
مردم لندن بود. توجه بورجس به‌ایران به‌وسیلۀ ارمنی خوش ظاهری‌جلپ شده‌بوده. شخص 
ارمنی در لندن با ار ملاقات کرده و از او خواسته بود در حمل محمولة یا ارزشی از 
کالاهای انگلیسی به‌تبریز از راه دریای سیاء و گرجستان با وی همکاری کند. این یکی از 
نخستین این گونه محموله‌های کشتی بود که مستقیماً از لندن فرستاده می‌شد. چارلز 
بورجس که در آن هنگام تنها نوزده سال داشت در این کار که بی‌شك برای جرانی در آن 
سن و سال ر بدون آشنایی بر راههای مشرق زمین کاری سخت دشوار بود توفیق یافت. 
او در ژانویه ۱۸۲۸ با کالای گرانبهایش به‌تبریز رسید و هشت سال خودش سرگرم کسب 
بود ر بدون کسپ موفقیتی به‌تجارت با انگلستان می‌پرداخت. 

داستان عجیب و غم‌انگیز چاراز بورجس و برادر کوچکش ادوارد که دو سال بعد بر اثر 
تشویق او به‌تبریز آىده بود در يك عده امه‌هاپی که به‌افراد خانواده‌شان در انگلیس 
نوشته‌اند ثبت است. اینکه چارلز در ابتدا به‌قصد اشتغال به بك کار تجارتی به‌تبریز رفته 
باشد مسلم نیست. پیشتر احتمال دارد که دوست ارمنیش بهاو وعده داده باشد که پس از 
رسیدن بهتبریز در دستگاه نایپ‌الساطنه برایش مأموریتی دست و با کند, وعده‌ای که تحقق 
یافت. چارلز در آن هنگام به‌هینت نظامی انگلیس در تبریز پیوست و بزودی با افسر 
فرماندهش سر گرد ايزاك هارت در يك کار تجاری شريك شد. در آن زمان پرای افسران 
اشکالی نداشت که به‌کسپ و تجارت پردازند. این شرکت کوتاه مدت و ناموفق بود جون 
هارت در ۱۸۳۰ وفات یافت و برای چارلز بورجس ۱۶۰۰ لیره قرض باقی گذاشت. دراین 
هنگام .چاراز پس از آنکه یك سالی راصرف آموزش افرادسسلح یکی‌ازرژسای کردکرد, 
تصمیم گرفت همراه برادر کوچکش یکسره بهنجارت پردازد. علی‌رغم مشکلات سفر؛ بدین 
منظور به‌طرایوزان و انگلستان رفت. همچنین برای یافتن کالاهایسی برای فررش در 
انگلستان په‌نقاط مختلف ایران سفر کرد و تصمیم گرفت علاوه بر ابریشم. پشم تراك 
کشمش, سقر, و حتی خاویار صادر کند. ولی او تاجر خوبی نبود و بزودی در زحمت افتاد. 
در ۱۸۲۳ برادرش ادوارد به‌خانه نوشت «ظاهراً چارلز هر کالایی را که به‌دستش می‌رسد 
می‌خرد بدون اینکه توجه کند آبا باب سليقة ایرائی هست يا نه». این دو برادر دجار 
بدبیاری هم شدند. و یك بار وقتی شاه می‌خواست از بازرگانان و پیشه‌وران محلی حمایت 


#اين شخص در عنمانی به‌صادق‌بيك و در ايران به‌سایادخان معروف بود و در استانبول و لندن با تجارنخالة هنن 
براس و در تبریز با نایب‌اللطنه ارتباط داشت و ادعا می‌کرد نمایندة ار در لندن است. 


۹۶ 


کند رعایای خود را از خریدن کالاهای بورجس منع کرد. ولی همچنانکه ادوارد خاطرنشان 
می‌کند. برادزش درخرید ابریشم پیش از پرداخت پول بستانکاران انگلیسی خود اشتباه 
می‌کرد. با اینهمد. وقتی در ۱۸۳۶ نایپالسلطنه ۲۰,۰۰۰ لبره برای خرید اسلحه و سایر 
تجهیرات نظامی از لندن در اختیار ار گذاشت. ممکن بود وضعش بهتر شود. ولی او با این 
پول گریخت و دیگر به‌ایران برنگشت. نه تنها از خود مپالغی قرض باقی گذاشت. بلکه دو 
طفل نامشروع روی دست معشوقة ارمنی او ماند. و بدتر از همه برادرش ادوارد را ایرانیان 
هخاطر او تا آخر عمرش گررگان نگهداشتند. 

ادوارد بررجس که در نامه‌هایش به‌صووت پسری فداکار و با خصلت قدیسان جلوه 
می‌کند. کمتر به سرنوشتش نوجه داشت و تأکید می‌کرد «نمی‌شود بدون رسیدن به‌تواقق با 
بستانکاران ایران را ترك کرد. این در حکم فرار است. و می‌دانید که من هرگز این کار را 
نمی‌کنم.» ار سالها به‌تأمین زندگی بچه‌ها و معشوقه‌ای پرداخت که برادرش آنها را ترك 
کرده بود. نسبت به‌ایرانیان که به‌او اجازه نمی‌دادند تا برادرش پرنگشته کشورشان را. ترك 
کند هیچ گوئه‌بدخواهی نداشت وآتان رابهبازرگانان یونانی مقیم تبربزه ترجیح‌می‌داد. که 
یگفتة او «در نهایت بی‌شرمی ایرانیان را بربر می‌خواندند». او برای تأمین زندگیش چندی 
با ادوارد پونهام کار کرد. که در آن هنگام جز ار تنها تاجر مقیم تبریز بود. سبس مترجم 
یکی از والیان شد. و در عین حال معلمی سرخاتة بچد‌های او و ادارة اصطبلش را 
برعهده داشت. از آنجا به‌مترجمی ولیعهد کماشته شد. وقتی ناصرالدین میرزا در ۱۸۴۸ 
به‌سلطنت رسید, ادوارد همراه ار پدعنوان مترجم بهتهران آمد. در تهران وقتی به‌سردییری 
نخستین روزنامةجاب ایران#* منصوب‌شدنامش درتاریخ ايران برای همیته‌باقی‌ماند. 
ادرارد وظیفة دل‌انگیز انتخاب و ترجمة مطالب از روزنامه‌های اروپاو عثمانی را برای چاپ 
در روزنامه بر عهده داشت و گاه به‌خاطر این انتخاب در زحمت می‌افتاد. خانم شیل همسر 
باريك بین وزیرمختار انگلیس به‌ماهیت غیرانتقادی روزنامه توجه کرده و می‌گوید سرمقالة 
آن اغلب اثر صدراعظم است و در تعریف از حکومت شاه. او قکر می‌کند پانصد سال دیگر 
لازم است تا ایرانیان از آزادی مطبوعات برخرردار شوند. یکی دیگر از مشاغل ادوارد 
بورجس ترجمه مقالات برای شاه و صدراعظم بود که برای نشر در روزنامه مناسب 
تشخیص داده نمی‌شد. 

علی‌رغم برخورداری از نوجه شاهانه و کوشش شیل برای کسب اجاز؛ دیدار از 
انگلستان برای او این کار تا سال ۱۸۵۵ ممکن نشد. پس از این مدت دراز او با 


#در سالهای ۱۸۴۰ اقلیت اروپایی ثبریز نقریباً منحصر به‌بونانیان بود که تعدادشان بعده تا باتزده نفر بی‌رسید و 
مقارن سال ۱۸۳۷ از استابول بدانجا آمده بردند 
ع#روزنامة رقابع انغاقیه که ترسط میر زاتقی‌خان‌امیرکییر تأسیی شد و از سال ۱۸۵۰ تا ۱۸۶۰ در تهران به صورت 


هفنگی انتشار می‌یافت. 


¥ 


بس‌اندازی که از حقوق مکفی خود به‌دست آورده بود. می‌توانست با همسرارمنی و پسر 
جوانش به‌وطن خویش سفر کند. آرزو داشت پدر پپرش را ببیند که از طریق وزارت امور 
خارجه برای آزادی آو گوشش زیادی کرده بود. ادوارد که پیش از ترك تهران ناخوش بوده 
نتوانست از تبریز جلوتر برود و در آنجا درگذشت و در گورستان ارمنیان به‌خاك سپرده شد. 
پرادر نابکارش.چارلز, که چند سالی را در آتن بسر برده بود تقریباً در همان ایام پر. اثر 
پیشرفت شدید بیماری سیفیلیس در گذشت 

هنگام مرگ ادوارد بورجس هیچ بازرگان انگلیسی در ایسران نبود: کنسولهاء اول 
استبرنس و بعد آبوت از کار بازرگانی دست کشیدند. جورج برادر کوچك استیونس به 
طرایوزان رفته و مقداری بدهی برجای گذاشته بود که اسباب گرفتاری. کنسول استیونس 
شده بود. هرچند این بدهی به‌اندازة قرض چاراز بورجس زیاد نبود. . صادرات انگلستان از 
راه طرابوزان اينك بیشتر در دست پنج تجارتخانة پونانی بود که در تبریز از حمایت روسیه 
یا عثمانی برخوردار بودند. یك تجارتخانة لندتی بهنام میلز و شريك که در ۱۸۴۸ سفارش 
بزرگی از دولت ايران پرای تحویل صدهزار تفنگ دریافت کرده بود در صدد ایجاد شعباتی 
در شبراز و اصفهان برآمد. تا محصولات انگلیسی را در ایران, که اينك شمال آن در 
اتحصار صادرات روسیه بود. رواج دهد. ولی به‌علت نبودن حمایت کنسولی در هیچ کدام از 
این در شهر تجارتخانه را از این کار منصرف کردند. آقای الکساندر هکتور#نامی کدتاجر : 
انگلیسی‌مقيم بغداد بود از تبریز چندین بار دیدار کرد. همچنین در صدد فروش مقداری 
تفنگ برآمد - که بگفتة شیل زیاد نبود ولی ظاهراً مسافر مزاحمی بود و گله می‌کند که 
سفارت او را از این بس از تجارت اسلحه منع کرده و نمی‌گذارد وظایف شغلی خود را 
انجام دهد. او هم مانند میلز و شريك کارگزاران ارمنی داشت. و در آن هنگام مرسوم نبود 
بازرگانان اروبایی کارکنان ایرانی داشته باشند. 

مهمترین تجارتخانة پونانی در این ایام رالی و انگلستو بود. که در خارج ناسا کن 
تجارتخانه‌های رالی ارتباط داشت. تجارتخانة رالی به‌دست پنچ راد هیواز اس فده 
پود که دو تن از آنان در ۱۸۱۸ در انگلستان مقیم شده و تابعیت این کشور را پذیرفته 
بودند. يك تجارتخانة سویسی به‌نام زیگلرو شربك هم کارش را در تبریز شروع کرد. هردر 
تجارتخانه چون هیچ نمایند؛ سیاسی با کنسولی برای مراجعه در وقت ضرورت نداشتند, 
ناچار بهحمایت انگلیس تن در دادند. بعداً يك تجارتخانة هلندی به‌نام هوتس و پسر که در 
بوشهر تأسیس شد. خواستار حمایت انگلیس‌گردید.هه با اینکه این سه تجارتخانه بندرت 
کارمند انگلیسی داشتند. ب‌صورت مؤسسات انگلیسی تلقی می‌شدند و بی‌شاك از امنیت و 


#الکساندر هکتور در ۱۸۳۲ در بنداد مقیم شد در ۱۸۳۵ انباردار ر کارپرداز هبنت اعزامی چسنی پدفرات شد 

Re 2۳0 Angello‏ تبلا تحت حمایت ررسبه برد و در ۱۸۶۰بدان چجهت که درنن شرکای اصلی‌آن 
تب انگلیس بودند. خود را تحت حمایت. انگلبس قرار داد. زیگلرزوهوتی پس از ثبت شرکتشان در انگلیس از 
جمایت این درلت برخوردار شدند. 


۹۸ 


منافعی برخوردار می‌گشتند. که این مرقعیت در اختبارشان می‌گذاشت. در کشوری که هیچ 
قانون تجارتی برای تأدیهُ دیون و سایر خسارات از قبیل غارت کاروانها در شاهراهها وجود 
نداشت, تنها راه. مراجعة مستقیم به‌مقامات ايران و ضبط برخی از اموال بدهکار بود. 
دانستن اینکه وزیرمختار با. کنسول انگلیس پشت سر صاحب. طلب ایستاده است كمك 
بی‌نظیر برای حل و فصل دعوایی بود که گاء می‌توانست سالها بطول انجامد. 

رالی و آنگلستو با صدور پارچه از منجستر و ورود ابریشم از منقطة سواحل دریای خزر 
تجارت پر رونقی براه انداخت و مرکز بزرگ و مجهزی در رشت داير کرد. با اینهمه 
شکستهای بعدی در زمینة پرورش کرم ابریشم همراه با قطم معامله یا مأموران تاکارامد 
سپب تعطیل کار آنان در سال ۱۸۷۱ شد. شرکت زیگلرزهم در ابتدا فعالیت خود را در 
زمینة صدور ابریشم گیلان و ورود پارچه‌های نخی از منجستر متمرکز کرد (زیرا اداره 
مرکزی شرکت در آن فکر بود)ء ولی مشکلات ناشی از برگشت پول فروش شرکت را 
مجبور کرد به‌خرید فرش برای صادرات بپردازد. این کار با چنان توفیقی روبرو شد که 
زیگلرز در سال ۱۸۸۰ علاوه بر کار اصلیش در زمینة واردات و صادرات» نقش مهمی در 
رونق صنعت کهن قالی بافی در ایران ایفا کرد. این شرکت دفتری در سلطانآباد (اراك). 
که مرکز صنعت قالی بافی بود. دایر کرد و به‌سفارش.قالی و قالیچه به‌بافندگان پرداخت. 
همچتین نخ پشمی که قبلا رنگ شده پود در اختبار بافندگان گذاشت و آنان را تشویق کرد 
نقشه‌ها و اندازه‌های سنتی را باب طبع اروپاییان اصلاح کنند. مقارن سال ۱۹۰۰ شرکت 
زیگلرز در ناحیة سلطان‌آباد قریب ۲۵۰۰ دار قالی در اختیار داشت که با محوطة بزرگ» 
خانه‌های کارکنان, رنگرزی و انبارهای کالا می‌شد گفت از لحاظ وسعت و تجهیزات 
به‌سيك اروپایی در همه ایران چز سفارتَخانة انگلیس در تهران رقیبی نداشت. 

شرکت قالی بانی ابران. که شعبه‌ای از شرکت هوتس و يسر بود, بزودی کار شرکت 
زیگلرز را در سلطانآباد تقلید کرد و ه‌شرکتهای دیگری پیوست, از قبیل شرکت قالیبانی 
شرق.* زیگلرزهه و شرکت قالیبافی شرق رهیری تجارت قالی را در دست داشتند و 
شعباتی در همه مراکز قالی بافی دایر کردند. برخی ماتند کرزون از کوشش این شرکنها 
برای تجارتی.و استاندارد کردن صنعت قالیبافی ایران اظهار تأسف کرده‌اند. و عقبده 
داشتند این کار به‌بهای از دست رفتن اصالت و زیبایی آن تمام می‌شود. ولی قالی و قالیچة 
ایرانی بدون نوعی استاندارد نمی‌توانست تا این حد در بازارهای اروپا و امریکا جا باز 
کند. درست پیش از پایان دولت قاجاریه قالی به‌صورت یکی از صادرات عمد: ایران 
1# .0.0 بزرگترین تجارتخالة فرش با اتحاد شش شرکت که بيشتر بهتجارت فرش ترکیه اشتفال داشتند. در 
۰۶ بر لندن نشکیل شد. نخستین نمایند؛ آن در ابران بدنام ادواردز دفتر خود را در همدان دایر گرد. او ملف 
فرش ایران 087061 ۳۵۲5/20 ۲۳۵ ر کاروان ایرانی 2303۷360 ۴۵۲518۲۱ ۸ است که دوبی شرح دلکشی از 
مشاهدات اوست. 
هوقالی بعررف اردییل را شرکت زیگلرز به‌يك فروشند؛ لندئی فروخت. که او هم بدنوبة خود در ۱۸۹۳ آن را 
به‌بهای ۲۵۰۰ لبره به‌مرزة ویکتوریا و آلبرت واگذار کرد. 


۹۹ 


درآمده برد. در توسعٌ این تجارت. که مدتها پیش از نفت عانل مهمی در تجارت اران با 
اروپا شده بود. شرکت زیگلرز پیشگام بود. 

یکی از چند انگلیسی که در خدمت شرکت زیگلرز در ايران بود هیلده‌براند استیونس 
پسر فرانسیس استیونس بود. که در فصل گذشته از او یاد کردیم. هلیده‌پراند که در حوالی 
سال ۱۸۷۵ از ترکیه به‌ایران آمد. بزودی کارش را در شرکت زیگلرز ترك گفت و خود 
تجارتخانه‌ای در تبریز کشود. در اند مدتی او خود واردات و صادرات پر رونقی براه 
انداخت, بنام فیلداف استیونس و پسرء و برقایت, با کارفرمایان سابقش در سراسر ايران 
شعباتی دایر کرد. هیلاه‌براند استیونس و پسرش چارلزه در تبریز سخت طرف توجه اهالی 
و انگلیسیان بودند. و هر دو نایب کنسول افتخاری شدند و در غیاب سرکنسول حفظ متافع 
انگلیسیان را. بر عهده گرفتند. زمانی این تجارتخانه امتیاز کشتی‌رانی در دریاچة لرومیه را 
به‌دست آورد, ولی به‌مرحل عمل ترسید. 

در شرکت انگلیسی دیگر هم یردند, به‌نامهای گری. پل و شريك. ولینج براس که بیشتر 
در جنوب و جنوب غربی ایران تجارت می کردند و در توسعة تجارت خارجی ایران در این 
دوره نقش‌مهمی داشتند.#ه شرکت رالی از۱۸۶۶دربوشهر دایرشده وبا«گری» دیوز و 
شريك» شرکت داشت. این شرکت در بوشهر و ساير بنادر خلیج فارس به‌عنوان نماینده 
شرکت کشتیهای بخاری انگلیس و هند در مسیر بمیثی و خلیج فارس .کار می کرد. همچنین 
به‌صدور قالی. چرم. یشم گندم, تریاك, و سایر محصولات ایران و ورود محصولات 
«مستعمراتی» از قبیل چای و قند. رنگ و قماش از هند و اروپا می‌پرداخت. شرکت گری» 
بل در سال ۱۸۷۱ نخستین پیشنهاد عملی را برای کشتی رانی منظم در رودخانة کار ون. 
ارائه کرد. ممه 

با این حال شرکت رقیبی هم وجود داشت ب‌نام لیلج براس که در ۱۸۴۱ در بغداد 
تأسیس شده بود. و هنگامی که در سال ۱۸۸۸ رودخانة کارون. ب‌روی کشتیهای خارجی 
گشوده شد اول بار يك کشتی بخار رودخانه‌ای در آن به‌کار انداخت. شرکت لینج که آز 
كمك هزینه سالیانة حکرمت هند و دولت ائگلیس برخوردار بود قبلا در رودخانه‌های دجله 
و فرات خطوط کشتی رانی دایر کرده بود. و اينك بك خط منظم دو هفتگی بین محمره؛ 


اهواز و شوشتر بهراه انداخت. ده سال بعد, در تلاش دیگری برای توسع تجارت با داخله 


#چارلز استبرنس در ۱٩۳۴‏ درگذشت. و با اينکه در همان ابام شرکت زیگلرز را از ايران بیرون کرده برد از ار 
وارتی برای ادامه کارش باقی نماند. 

#سایر تجارتخانه‌های انگلیس که در اواخر سدۀ نوزدهم در جنوب ابران دایر شدند عبارت بودند از شرکت 
بازرگائی خلیج فارس, دیوید می‌سون و شريكك, و انربك و شریك (که بیشتر به عمل خاك سرخ از جزیره‌های هرمز 
و ابرموسی اشتغال داشت). ‏ " 

رایس چستی در ۱۸۳۱ کارون را از محمره تا اهواز پوییده بود. ذر ۱۸۳۵ ستوان الکساندر برنز از ارتش 
هند امکان ارسال کالا پعداخلة ابران را از راه کارون خاطرنشان کرد. نخستین نقشه‌برداری دقیق این رودخانه در 
۲۲ بەرسیلة ستران سلبی با همکاری هنری لیارد صورت گرفت. 


۱۰۰ 


ایران از این طریق. راه چهارصد کبلومتری بین اهواز ر اصفهان ساخته شد. هم سفارت و 
هم کنسولگری انگلیس در اصفهان شرکت را در مذاکراتش با خانهای بختیاری بدین 
منظور سخت حمایت می‌کردند. هرچند راهی که ساخته.شده جز یك راه مال رو نبود. 
مشکل مهندسی و حمل و نقل که پیش آمد درخور توجه بود. برای حمل تیرآهنهای 
سنگین پلهای وسط کوهها تنها از انسان و قاطر می‌شد استفاده کرد. شرکت لینج در 
«زفول, اهواز و شوشتر که دارای محصولات محلی بودند. دفترهایی دایر کرد و به‌خریداری 
کنجد و پشم برای خارج پرداخت: و کاروانهایی پرای سفر دوهفتگی به‌اصفهان ترتیب داد. 
نمایندگان شرکت در این شهرها. بدون سایر شرکتهای. اروپایی» زندگی گوشه‌گیرانه‌ای 
داشتند. و از تعصب دینی اهالی و دشمنی شیخها و بازرگانان محلی در زحمت بودند. 

شرکتهای گری و پل. ولینج* هر دو نقش پیشگامی در توسعة اقتصادی یك گوشۀ 
دورافتاده و تقریباً فراموش شده ایران ایقا کردند. اگر نقشه‌های جاه‌طلبانة انگلیسیان برای 
آبیاری و راه‌آهن عملی می‌شد. پیشرفت باز هم بیشتری امکان داشت. 

زمانی تصور می‌شد راه کارون امیدهای شخصیتهای برجست انگلیسی را که سالها 
سرسختانه از آن دفاع می‌کردند. تحقق خواهد بخشيد. آنان گشایش راه‌آهن باطوم - 
باکورا ب‌صورت ضربه مهلکی برکارایی جاده طرابوزان به‌چشم دیدند و شاهد برتری 
روسیه در استفاده از راه دریای سیاه به‌ایران شدند؛ و ترسیدند بدرن یافتن جانشین پهتری 
برای راه برخطر بوشهر به‌داخله ایران. بزودی بازارهای جنوب ایران هم مانند شمال آن 
پهدست روسها بیفتد. ظاهراً راه کارون. بهاصفهان, که تقریباً نصف راه بوشهر بهاصفهان 
بود. این 'منظور را تأمین می‌کرد. اصفهان بزرگترین مرکز پازرگانی در جنوب تهران. و حد 
شمالی منطتة استیلای بازرگانی انگلیس در ایران به‌شمار می‌رفت. ولی با اینکه اندکی 
افزایش در تجارت, مخصوصاً صادرات ایران دیده می‌شد. انتظارات هرگز برآورده نشد - 
غیر از کارشکنبهایی که از طرف مقامات و تجار محلی می‌شد, تسهیلات بندری محمره هم 
بد. وارتباطات ميان اهوازو داخلا ایران خراب بود. کشتی‌رانی در کارون بر اثر موانعی از 
قبیل توده‌های شن و آبهای کم عمق اغلب مختل می‌شد؛ از این گذشته. هر سال پنچ ماه 
از سال برف در گردنه‌ها راه را می‌بست. و کراية قاطر بیش از حد انتظار بود. 

شاه تنها بر اثر فشار مداوم انگلیس بناچار در ۱۸۸۸ به‌استفادة کشتبهای خارجی از 
رودخانة کارون رضایت داد. نه سال پیش از آن تقاضای انگلیس را برای حقوق 
انحصاری در رودخانه رد کرد و صریحاً به‌وزیر مختار یادآور شد که «ایران یك دولت 
مستقل است نه وایسته». در پس مخالفت و اعتراض شاه نسبت به‌قشار خارجی ترس از 
عکس‌العمل روسیه در برابر موافقت شاه با انگلیسیان در این راه نهفته برد. او هنوز از آثار 


#شرکت گری» یل ر شريك هنوز در ايران نام گری‌مکنزی و شریك کارمی‌کند؛لینج براس مقارن سال۱۹۶۰ 


برچیده شد. 


۱۰ 


واقعة سال ۱۸۷۲ یعنی الغای اجباری امتیازی که با کمال ميل به‌بارون یولبوس رویسر 
داده بود. سخت رنج می‌برد - امتیازی که کرزون آن را چنین توصیف کرد: «کاملترین و 
غیرعادیترین تسلیم تمام منایع صنعتی یك دولت بهدست خارجی که شاید بتوان در خواب 
دید. و در تاریخ کمتر نظیری دارده. 

رویتر يك یهودی آلمائی بود که در ۱۸۵۷ به‌تابعیت انگلیس درآمد. و بعدها با ایجاد 
سازمان خبرگزاری خود شهرت یافت. او امتیازش را از دولت ايران تقریباً تصادفی و بدون 
تشویق یا حمایت دولت انگلیس به‌دست آورد. وزیرمختار ايران در لندن که یك ارمنی 
دارای شم اقتصادی به‌نام ملکم خان بود. از مدتها پیش بدرن موفقيتي در این شهر به‌دنبال 
يك مشتری کسب امتباز می‌گشت و ناگهان به‌رویتر برخورد که در چشم اهل شهر يك 
بیگانه بود. و او را به یك امتیاز هفتاد ساله راه آهن از دریای خزر تا خلیج فارس علاقه‌مند 
ساخت. رویتر که چیزی دربار؛ ايران نمی‌دانست نماینده‌ای به‌تهران فرستاد تا درباب 
جزئیات مذاکره کند. و این مذاکرات در ژوئیه ۱۸۷۲ به کسب امتیازی منجر شد که علاوه 
پر راه آهن برای هفتاد سال حق اتحصاری احداث ترامواء بهره‌برداری از معادن, آبیاری, 
حمل و نقل آبی؛ و بهره‌برداری از جنگلهای ملی را در سراسر مملکت به او می‌داد. او 
همچنین برای مدت بیست سال حقوق گبرکی ایران را دراختباری‌گرفت و در کب هر 
نوع امتیازی برای خدمات عمومی, راهسازی, پست. کارخانه‌های نساجی و بانك حق 
تقدم داشت. در عوض ۲۰/ درامد راه آهن و ۱۵ درآمد سایر فعالیتهای رویتر به‌شاه تعلق 
داشت. رویتر برای نشان دادن حسن‌نیت خود موافقت کرد در صورتی که کار راه آهن را تا 
پانزده ماه شروع نکند ۴۰,۰۰۰ ليره جریمه بپردازد. 

منافع شاه در امتیاز نامه تنها درامد پولی نبود. او و صدراعظمش از تهدید استقلال ایران 
به‌وسیله روسیه می‌ترسیدند. آنان معتقد یا امیدوار بودند با دادن سهم اقتصادی بزرگی در 
کشورشان به‌انگلیس آن دولت را در دفاع از ايران سهیم خواهند ساخت. 

انشای مفاد امتیازنامه اروپا را تکان داد. تی‌یر سیاستمدار فرانسوی اظهار کرد برای 
شاه جز هوا چیزی باقی نگذاشته‌اند. دولت انگلیس و حکومت هند. که رویتر, تا لحظۀ 
آخر آنان را در بی‌خبری باقی گذاشته بود مخصوصاً از واکنش روسیه به‌وحشت افتادند. 
روسها همچنانکه انتظار می‌رفت مخالف دخالت هر دولتی در بیشرفت اقتصادی ايران 
بودند. سال بعد وقتی شاه به مسکو رفت. آنان نظر خود را ابراز کردند. در ايران ملابان و 
ررسها احساسات عمومی را برضد تسلیم حقوق ملت به‌خارجیان تحريك کردند. شاه 
به‌مخالفت روزافزون تسلیم شد و در توامبر ۰۱۸۷۳ بدین عنوان که رویتر کار راه آهن را 
در عرض پانزده ماه شروع نکرده است. امتیازنامه را لغو کرد. رویتر, که در واقع چند هفته 
پیش کار را با عجله شروع کرده بود. ب‌الغای قرارداد گردن ننهاد. با تهدید به‌اینکه بخشی 
از امتیاز خود را ب‌روسها خواهد فروخت. وزارت خارجه انگلیس را دچار تشریش و اچار 
ساخت به‌نفع او به اقداماتی بیردازد. وقتی شاه به‌دنبال آن در صدد واگذاری امتیازات 


۱۰۲ 


دیگری به‌سایر سرمایه گذاران - روسی, فرانسوی, آلماتی پا امریکایی - برآمد. وزیرمختار 
انگلیس مخالفت کرد و اظهار داشت تا وقتی قرارداد رویتر به‌قوت خود باقی است هر نوع 
قرارداد تازه‌ای بی‌اعتبار خواهد بود. 
. مسلماً رویتر به‌خاطر رفتاری که با او شده بود حق داشت تقاضای غرامت کند. با 
اینهمه در سال ۱۸۸۹ یود که حق اتحصاری تأسیس بانك و بهره‌برداری از معادن در ایران 
برای مدت شصت سال بهاو پيشنهاد شد. گرچه این امتباز بهیچروی با اولی قابل قیاس 
نبود. با اینهمه ازرش چشمگیری داشت دروموندولف وزیرمختار فعال انگلیس که درست 
قدیم رویتر بود در این راه به‌او كمك زیادی کرد. 

حقوق رویتر در زمینه بهره‌برداری از معاد به The Persian Bank Mining‏ 
Rights Corporation Ltd.‏ راگذار شد که بدسن منظور از طرف .ل ۸۵556۲5 
Schroder and Co.‏ ر s0 and Co.‏ 02۷6 تشکیل شده بود. و اين دو شرکت 
درآن موقع هم مانندامروزمژسسات معروف لندن بودند. کرزون مدیراین شرکت‌شد,برنامه 
شرکت«حق انحصاریومسلم بهره‌برداری ازمعادن آهن.مس.سرب.جبوه.زغال‌سنگ,نفت» 
منگنزه بوره و بنبة نسوز متعلق به‌دولت در سراسر قلمرو امپراطوری ايران است که قبلا 
به‌دیگران واگذار نشده». طلاء نقره. و سنگهای قیمتی که از تروتهای معدنی ایران بود در 
این قرارداد مستثنی شده بود. مهندسان و زمین‌شناسان انگلیسی, همجنین معدنکاران برای 
یافتن معادن زغال‌سنگ. نفت. جیوه و منگنز به‌ایران آمدند ولی توفیق چندانی نیافتند. از 
این گذشته بر اثر دشمنی اهل محل و مشکلات زیاد طبیعی و مالی دچار دلسردی شدند. از 
جملة این موانع بود فقدان ارتباطات و در نتیجه عدم دسترسی به‌مناطق معدنی. کمیانی پس 
از سه سال تلاش تصمیم گرفت از ضررهایش چشم بپوشد و به‌دنبال کار خود برود.# 

داستان امتیاز شصت سال رویتر برای تأسیس بانك اندکی خوشحال کننده‌تر است. 
بانك در لندن تحت ریاست آقای رليم کسویك ۷۵5۷۷6۷ ۷۷۰ از تجارتخانة معروف زاردن, 
متبسون و شريك تشکیل شد و حق انحصاری جاپ اسکناس را در سراسر کشور به‌دست 
آورد و بانك شاهنشاهی اران نام گرفت. در واقع این بانك به‌صورت بانك دولتی ایران 
درامد و نشر اسکناس را در این کشور به‌دست گرفت. از این گذشته اجازه یافت که 
به‌عملیات متداول بانکی بیردازد. ابن بانك از نمام مالیاتها و عوارض گمرکی در سراسر 
کشور معاف بود. عجیب نیست که در عرض چند ساعت بس از آغاز پذیرهنویسی خیلی 
بیش از یك میلیون سرمایٌ اولیة بانك از طرف خریداران تعهد شد - مرفقییت درخشانی که 
پس از یك شروع متزلزل عملیات بانك را برای بیش از شصت سال تضمین می‌کرد. 


#در اقدام قبلی انگلسیان هم برای بهره‌برداری از معادن به‌همان انداژه, شکست‌خورده بود. در ۱۸۱۰ آقای 
ولیمسرن نامی پا پشتیبانی نایب السلطته در جنوب تبریز درصدد استخراج مس برآمده بود. بر ۱۸۳۴ لیندزی- بتون 
با دریافت وام دو ساله‌ای از درلت درصدد استخراج آهن از معادن قراداغ در آذربایجان برآمد و برای این منظرر 
ماشین آلات و ۸ با ٩‏ نقر معدنجی از اسکاتلند آررد. 


۱۰۳ 


بانك شاهنشاهی در سپتامیر ۱۸۸۹ در تهران گشایش یافت و سال بعد با در اختیار 
گرفتن شرکت محدود بانکداری جدید شرق لندن و هند« دارای شبکه‌ای از شعبات در هم 
شهرهای مهم ايران شد. بعداً پرحسب احتیاچ شعیه‌های دیگری تأسیس شد. با اینهمه, در 
یك مورد فشار حکومت هند و جاذبه مستمری ۱۵۰۰ ليره در سال بیش از نیازهای تجاری 
موجب گشایش یك شعبه شد. این شعبه در ۱۹۰۳ در نصرت‌آباد سیستان و به‌دتبال شایعات 
مبنی بر افتتاح بانك از طرف روسها در آنجا. گشایش یافت. حکوست هند علاوه بر از 
میدان درگردن روسها در صدد گسترش تجارت با سیستان بود. و جمعی از بازرگانان هندی 
در آنجا اقامت گزیده بودتد. 

نختین رییس بانك شاهنشاهی در تهران آقای ژوزف رابینودی بورگومال‌هه 
di Borgomale‏ ۲۵۵۱0۵ .ل از بهودیان فرانسوی بود که قبلاً با شرکت اعتباری لیونه در 
قاهره کار می کرد و به‌تابعیت انگلیس درآمده بود. او شایستگی درخور تحسینی نشان داد و 
در مدت هیجده سال اقامت در ایران برای حسن شهرت بانك کارهای زیادی کرد. رابینو 
به‌همة کارمندانش آموخت که اساس موفقیت در به‌جریان انداشتن اسکتاس ر مخصوصاً 
اسکناسهای کوچك است. ما باید در مردم اعتماد ایجاد کنیم و بدین منظور باید بدانان 
بفهمانيم که اسکناسهایمان همیشه پول نقد است. همین اقدام اساسی راپینو گردآوری 
اندوخته‌های پرلی بود. که بدون ان بانك نمی‌توانست فعالیتهای تجاری خود را توسعه 
دهد, ار در مود ایرانیان نظری بهتر از اغلب اروپایبان داشت و از روی درایت مدیران بانك 
را وامی‌داشت فارسی باد بگیرند. این موفقیت کوجکی نبود که رابینو و کارکنان انگلیسیش 
توانستند افکار بانکداری ارویایی را در مدتی نسبتاً کوتاه در کشوری که قبلا با آتها هج 
آنتنایی نداشت ترویج کنند. اسکناسهای بانك به‌جای سکه مورد قبول قرار گرفت. 
شعبات بانك برای این منظور بول نقرة کافی فراهم کردند تا در هر لحظه بتوانند 
اسکناسهای ارائه شده را نقد کنند. گاه به‌تحريك روسها که بانکشان از حمایت دولت 
روسیه برخوردار بود##ررقیب سیاسی و اقتصادی سرسختی په‌شمار می‌رفت. مقدار زیادی 
اسکناس برای تبدیل بهپرل نقره بهیکی از شعبات بانك شاهتشاهی اوائه مي‌شد. برای 
جلوگیری از این کارشکنی محل تأدیة هر اسکناس صریحاً بر روی آن قید شده بود بر اثر 
مدیریت خوب و حسن تصادف هبج بك از قافله‌های بزرگ شنر و قاطر که با حمایت 
سربازان ایرانی در کوهها و بیابانهای ایران به‌شعبات دوردست پول حمل می‌کرد هرگز 
غارت نتد. يا به‌خاطر نداشتن پول هیجکدام از شعبه‌های بائك ناچار به‌بستن درهای خود 
New 0۲۱۵۲۱ 58۳۱۱9 ۵‏ ۲۳۵ نخستین باتك ارویابی بود که در ۱۸۸۸ در تهران گشایش بافت. 
8ب راوهباسنتل. راینو پس از مدنی کار کردن در شعبة بائك شاهنشاهی در کرمانشاه. رارد خدست کنسولی شد و 
در سالهای ۱۲-۱۹۰۶ تایب کسول رشت برد و کنابهای جالبی راجع به‌ساحل دریای خزر, مطبرعات ایران و 
سکه‌های ابران منتشر کرد. 


Banque das pret‏ که بعدیا به ۵8۲5۵ de‏ 296۵8۳۲۵ ۵ ۵6۵0 موسوم شد.روسهاامتیازبانکی 


خود را در ۱۸۹۰ په‌دست آرردند. 


1۴ 


نشد - و یکی از مزایای آن گردش کم مسکول نقره بود. در آن روز يك قران چهار پنس 
ارزش داشت) که حمل مقدار زبادی از آن برای مشتریان به‌علت سنگینی وزنش دشوار 
E‏ ۱ 
رویتر زبرك ژنرال الکساندر هوتوم شیندلرراکه مانندخودش ازآلمانیهای تبعة 
انگلیس بود به‌عنوان مأمور عالی رابط در تهران تعیین کرد. شیندلر سالها در ايران زیسته 
بود. او پس از اینکه ابتدا در خدمت تلگرافخانة هند و آنگلیس بود. به‌خدمت تلگرافخانة 
ایران درآمد. گفته می‌شد در خدمت ارتش ايران هم بود و در ناوگان بسیار کوچك شاه مقام 
دریاسالاری داشت. شیندلر در چریان کارهایش به‌سراسر ایران سفر کرد و مقالات معروفی 
برای دایره‌المعارف بریتانیکاراجم به‌جغرافیا و منابم اران وشت. کرزون که بسیاری از 
اطلاعات جالب توجه کتابش ایران و قضیة ایران را از او اقتباس کرده. آر را مانند ماشین 
سحرآمیزی توصیف می‌کند که در حل بسیاری از مشکلات از وی یاری جسته است. 
دروموندولف چنان سخت شیفت ار شد که کرشش زبادی کرد تا وزارت امورخارجه در 
سفارت به‌وی کاری محول کند. ولی توفیق نیافت. در عوضص رویتر او را به‌کار گرفت. 
شیندلر و رابینو در تهران افراد مقبول عام بودند و سیاحان به‌عنوان دو تن آکاهترین افراد 
اقلیت اروبایی به‌دیدارشان می‌شتافتند. این واقعیت که هر دو در خدمت بانك شاهنشاهی 
بودند موجب بالا رفتن اعتبار بانك شد. همچنانکه ادارة مرکزی آراسته‌اش, که زمانی یك 
اقامتگاه خصوصی با نمایی از کاشیهای ایرانی و ایوان تیمچه مانند در بزرکترین میدان 
شهر به‌نام میدان سپه قرار گرفته بود, همین حالت را داشت. 

بانك علی‌رغم ابنکه متعلق به‌خارجیان بود به‌صورت بك موس ملی محترم با شهرتی" 
خوب در سراسر ایران موجب رونق تجارت شد. با اینهمه کسانی بودند که متوجه می‌شدند 
هیچ ایرانی در ادارة مرکزی با شعبات متعدد بانك صاحب اختیار نیست. په‌وسیلة این بانك 
بود که سه قرضة انگلیس برای شاه در سالهای ۱۸۹۲ تا ۱٩۹۱۱‏ تهبه شد. این فرضه‌ها که 
در براہر گرفتن شیلات دریای خزر و گمرکات پنادر خلیج فارس پرداخت شد - مانند 
قرضه‌های روسیه - خشم میهن‌پرستان ایرانی را پرانگیخت, زیرا آنها را موجب اسارت 
کشور می‌دانستند. با اينهمه بانك شاهنشاهی شهرت خود را حفظ کرد.» 

پزودی دروموندولف به‌یکی دیگر از دوستان قدیم لندتیش اصرار کرد امتباز مهسی 
بگیرده که این بار عاقبتی منحوس داشت. صاحب امتیاز تازه سرگرد جرالد تالبوت بود که 
ہس از ملاقاتی با شاه و دو پرداخت سنگین 8۵ در ۱۸۹۰ امتباز پنجاه سالة حق 
انحصاری تولید. فروش و صدور توتون و تنباکوی تمام ایران را به‌دست آورد. در برابر آن 
خزانة ايران سالی ۱۵,۰۰۰ ليره اجاره بها و يك چهارم سود خالص سالانه را دریافت 
#بانك در ۱٩۳۱‏ سق تشر اسکناس را از دست داد. وقتی در ۱۹۴4 مدت امتباز بایان بافت به‌بانكگ ایران و انگلیس 


موسوم شد. در ۱۹۵۲ ابن بانك در ايران برچیده شد, ولی در ۱۹۵۸ کارش را درباره از سر گرفت. 
جهیه شاه ۲۵۰۰۰ و به صدراعقلم ۱۵۰۰۰ لبره پرداخت شد. 


۱۰۵ 


می‌کرد, تالبوت ہس از تشکیل شرکت سلطنتی تنباکوی ايران در لندن در اوایل ۱۸۹۱ با 
کارکنانش به‌ایران بازگشت تا آنچه را که ب‌رژی تنباکو ۳۵916 7003000 معزوف شد 
سازمان دهد. جزئیات اسیا بزودی فاش شد. و همینکه معلوم شد خارجیان بر محصول 
توتون سراسر کشور نظا نظارت خواهند کرد سر و صدای مردم دراند. بار دیگر ملایان. با 
دسیسه‌های پنهانی روسها, احساسات را برضد انگلیسیان برانگیختند. در مشهد. شیراز 
اصفهان و یزد شورشهایی برخاست, کنسول انگلیس در تبریز ترسید مسیحیان را قتل عام 
کنند. همچنین گزارش داد «اين امتیاز تنباکو در اینجا سبب پیدایش احساسات خصمانه 
نسبت به‌انگلیس در میان کسانی شده که تا کنون بیشترشان انگلیسیان را دوست ایران 
می‌دانستند. و حال همه نوع نسبتهای ناشایست بدانان می‌دهند.» وقتی یکی از 0 
بزرگ دینی استعمال تنباکو را تا لغو امتیاز آن تحریم کرد اثر زیادی بجای گذاشت 
ناظر فرانسوی در آن هنگام گزارش داد. «ناگهان همذ تجار تتباکو دکان خود را بستند. و 
همه قلبانیها کنار گذاشته شد و دیگر کسی سیگار نکشید.» در ماه دسامبر ۱۸۹۱ شاه 
به‌افکار عمومی تسلیم شد و قرار داد را لغو کرد. این کار موجب کاهش اعتبار انگلیس و 
افزایش نفوذ روسیه شد. حتی در آن هنگام بلوا و تیراندازی هم در تهران شد. این اتفاق از 
جهتی برای ایرانیان آغاز بیداری ملی برد. همچنانکه براون می‌نویسد «نشان داد که تحمل 
آنان حدی دارد. آن چنانکه تصور می‌شد موجودات بی‌روح نیستند. و از این پس باید آنان 
را به‌حساپ اررد». بهتالبوت نیم میلیون لیره خسارت پرداخت شد که دولت ایران آن را از 
بانگ شاهنشاهی قرض کرد. این نخستین قرضه خفت‌آوری بود که در سالهای بعد تکرار 
شد و این کشور را دجار صدمات اقتصادی زیاد کرد 
پا الغای امتیازنامه شرکت تنباکر و شکست بانك حقرق معدنی ایران دماغ سرمابه‌داران 
لندن سوخت. همچنین در سال ۱۸۸۹ با کلکی که میزرا ملکم خان وزیرمختار اران زد و 
مبالغ گزافی را برای پذیره‌نویسی امتیاز موسوم به‌بخت آزمایی ملی به‌جیب زد آنان را 
حسابی ناراحت کرد. ازینرو عجیب نبود اگر لندن پس از آن وارد معاملات دیگری با ایران 
نشد. لا دارسی در جوانی به‌استرالبا رفته و به‌کشف و استخراج معادن طلا توفیق یافته 
بود و در شمار آقایان بلتد مرتبا لندن نبود. و این همو بود که بزرگترین امتیاز را برای 
انگلستان در ابران به‌دست آررد. 
دروموندولف که حال از ناراحتی روحی کور به‌خاتمه یافتن کارش در تهران در 
۰ شد شفا یافته بود. بار دیگر درگیر شد. همیتطور دو فرانسوی» - که یکیشان یك 
پاستان‌شناس بود در جریان گشت و گذارش در ایران بارها به چشمه‌های نفت برخورده بود؛ 
"و دیگری قبلا نمایندة رویتر در ایران بود. این شخص اخیر و یك ارمنی کارمند بازنشسته 
گىرك ابران‌جه که درنمایشگاه پاریس در“ ۱۹۰رییس هیثت نمایندگی بود,درباریس با 


هزاك دمرگان ر ادرارکرت ##زنرال آنترن کتابچی‌خان. 
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دروموندولف راجع به یك امتیاز قوق‌العاده بر منفعت نفت وارد گفتگو شدند. آنان از او 
خواستند در برابر دریافت یك حقالعمل گزاف برایشان خریدار خوبی پیدا کند ولف 
ب‌دارسی فکر کرد که حال در انگلستان مشفول تلف کردن پولهایش بود و او را به‌گرفتن 
امتیاز تشویق کرد. دارسی که خود هرگز به‌ایران نیامده بود. در اوابل ۱۹۰۱ نماینده‌ای به 
تهران فرستاد تا از طرف او وارد مذاکره شود. در ماه مه. علی‌رغم مخالفت جدی روسها: 
یك امتیاز شصت ساله به‌دست آورد که شامل تمام ایران جز پتج ایالت شمالی آن بود و به 
او اچازه می‌داد تمام گاز طبیعی, نفت. قیر. و مومیایی ابن مناطق را اکتشاف, بهره‌برداری و 
معامله کند و از هر نقطهٌ اپران به‌سواحل جنوبی لوله بکشد. او برای حق امتیاز خود 
۰ یره پرداخت؛ بعلاوه وعده داد که دولت ایران در شرکتی که دارسی برای 
استخراج نفت تشکیل می‌دهد ۲۰,۰۰۰ ليره سهم داشته باشد و ۱۶ سود خالص آن را 
دریافت کند. 

هاردینگ رزیرمختار انگلیس در تهران سخت از دارسی پشتیبانی کرد و و در نامه‌ای 
به‌وزارت خارجه انگلیس اظهار داشت «اگر امیدهای امتباز گیرندگان براورده شود و نفت 
پدمقداری که در باکو وجود دارد کشف گردد. این امتیاز دارای اهمیت اقتصادی ر سیاسی 
زیادی خواهد بود.» 

کرزون کارشناس موتق ایران که در آن هنگام نایب‌السلطنڈ هند بود عقید؛ دیگری 
داشت. او آب سردی بر آتش امیدهای هاردینگ ریخت» چون فکر می کرد احتمال موفقیتی 
برای دارسی وجود ندارد. او برای وزیر کشور هند نوشت «بنابراین به‌شما توصیه می‌کنم 
تصور نکنید به‌دست آقای دارسی احپای صنعتی ابران دارد آغاز می‌شود.» 

تا مدنی به‌نظر می‌رسید پیتگویی کر زون درست در می‌آید. حفاری که در اواخر ۱۹۰۲ 
در نزدیکی قصر شیرین آغاز شده بود یس از شروع امبدوار کننده‌ای به‌ناکامی انجامید. 
اقدام بعدی در جنوب این ناحیه در ۱۹۰۷ با شکست رویرر شد. پس از بنج سال دارسی 
چیزی نداشت تا در برابر ربع میلیون لیره‌ای که خرج کرده بود نشان دهد. در این هنگام با 
شرکت نفت برمه وارد همکاری شد و سندیکای امتیازات را تشکیل داد. این کار موجب 
رهایی او از متکلات مالی گردید و پزرهشهای بعدی را در جنوب ايران امکان بذسر 
تفت راهی ساختد شده بود تا تجهیزات را برای يك اعدام ثهابی به‌میدان نفتون در 
نردیکی خرابه‌های قدیمی جایی به‌نام مسجد سلیمان در شمال اهواز برساند. حفاری در 
زانویة ۱۹۰۸ آغاز شد و با فوران یکی از جاهها در ماه مه همان سال به‌سوفقیت انجامید. 
در حالی که مدیران سندیکای امنیازات در لندن در صدد دست کشیدن از اکتشافات نفت 
ودند 

این کشف نقطة عطفی در تاریخ ایران و به همان ترتیب آغاز صنعت نفت ایران و 
خاورمیانه بود. افتخار این کار از آن دو تن انگلیسی - ولیم دارسی و رینولدز - است. که 
اولی همه اندرختة خود را به‌خطر انداخت ر درمی ادارة عملیات را در ایران بر عهده 


۱۰۷ 


داشت. رینولدز مهندسی بود که در سوماترا به‌اکتشاف نفت پرداشته و در ادارة خدمات 
اجتماعی هند کار کرده بود. گرچه وقتی به‌ایران رسبد بیش از پنجاه سال داشت پشتکار و 
تیزهوشی او در بیدا کردن نفت او را به‌تحمل گرما, زندگی در اوضاع سخت و مشکلات 
ستگین تدارکاتی قادر می‌ساخت, حال آنکه اغراد جوانتر از او را از با درمی‌آورد. 
آرنولدویلسون,. که در آوایل شاهد بسیاری از حفاریهای او بود او را مرد بزرگی می‌داند که 
در انگلیسیان و کاناداییان ایجاد احترامی واقعی و در ایرانیان و اعراب تولید محبت 
می‌کند. و دارای استعداد خارق‌العادة سازمان دهی و مدیریت است. تصمیمات و رهبریهای 
رینولدز مشکلات عظیم انتقال تجهیزات سنگین از قبیل دیگهای بخار و لوله‌های فرلادی 
را در کوههای بدون جاده و رودهای بدون پل امکان‌پذیر ساخت. برای رساندن وسایل 
به‌چاه میدان نفتون آنها را در بندر محمره (خرمشهر) پیاده می‌کردند. سپس با قایق از رود 
کارون به‌اهواز می‌بردند و از آنجا با گاری مخصوصی که برای این منظور ساخته شده بود 
به‌بالای آبشار می‌بردند ودر آنجا با يك قایق موتوری متعلق به‌شرکت لینج براس به‌شوشتر 
می‌رساندند. در آنجا بار دیگر آنها را پیاده می‌کردندوبا گاری و قاطر به‌میدان نقتون 
می بردند. 

اطمینان به‌اینکه نفت بهمقادیر تجارتی در میدان نفتون به‌دست خواهد آمد موجسب 
پیشرفتهای سریع و هیجان‌انگیزی شد. مسیز خط لوله برای انتقال نقت خام به‌ساحل 
خلیج فارس نقشه برداری و محل پایانه ر پالایشگاه در جزيرة آبادان نزديك محسره 
انتخاب شد. و با شیخ محمره و خانهای بختیاری قراردادی برای استفاده از زمین بسته 
شد. شرکت محدود نفت انگلیس ایران در لندن تشکیل شدهو جانشین سندیکای امتبازات 
شد و سرمایةٌ عظیمی را که اينك برای تولید و فروش نفت لازم بود تأمین کرد. برای 
کارکنان خانه, مدرسه و یك بیمارستان ساخته شد - که بهتر از هرجای دیگر در ایران بود. 
مقارن سال ۱٩۱۱‏ حدود ۲۰۰ کیلومتر لوله کشیده شده بود و دو سال بعد بالایشگاه به‌کار 
افتاد. استخراج نفت از ۴۳۰۰۰ تن در سال ۱۹۱۲ به ۲۷۲۰۰۰ در ۱٩۱۴‏ رسید, در 
۰ برابر با ۱۳۸۵۰۰۰تن شدو بیش از۲۰۰۰۰ایرانی و -۵۰انگلیسی درشر کت‌نفت کارمی‌کردند.با 
توجه به‌آغاز کار که از هیچ شروع شد و نه جاده, نه راه آهن و نه تسهیلات بندری و برق 
وجود داشت. این بیشرفت کوچکی نبود. مقامات ایرانی هرگز مفید نبودند. آنان قرارداد 
اولیه شرکت را با خانهای بختیاری به‌رسمیت ثمی‌شناختند و می‌گفتند شیخ محمره حق 
ندارد در آبادان زمین بفروشد؛ همچنین به‌کشیدن خط تلفن بین میدان نفتون و پالایشگاه 
یا استفاده از قایقهای باری در کارون علیا معترض بودند؛ و شرکت را متهم می‌کردند که 
پنهانی اسلحه وارد کرده و در آبادان قلعه ساخته است. شرکت نفت علی‌رغم کارشکنیهای 


#شرکت نقت انگلیس و ايران هم بنوبۀ خود دو شرکت تشکیل داد به‌نامهای نخستین شرکت محدود بهره‌برداری ر 
شرکت نفت بختباری که خانهای بختباری 2۳۰ از سود هر دو شرکت را درپافت می‌کردند. 
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اداری و مشکلات طبیعی زیاد موفق شد کار را از پیش ببرد. در ۰۱۹۱۴ یعنی در آستانة 
جنگ اول جهانی معلوم بود که تصمیم لردفیشر برای تبدیل سوخت ناوگان نیروی دربایی 
از زغال‌سنگ به‌نفت صحیح است و نفت ایران عامل مهمی در این کار است. به‌خاطر این 
بود که ویسسوں چرچیل, که در آن هنگام لرد اول دریاداری برد دولت را تشویق کرد دو 
ملیون ليره در شرکت نفت انگلیس و ایران سرمایه‌گذاری کند و £۵١‏ سهام موسسه‌ای را 
بخرد که بعداً بزرگترین ثروت انگلیس در ماوراء بحار شد. 

هرجه زمان می گذشت و شرکت پر رونقتر می‌شد, در چشم میهن‌پرستان ایرانی تصویر 
صورت دیگری می‌یافت. برای آنان شرکت نفت يك مژسة دور از دسترس و ممتاز بیگانه 
برد. آن را ناسازگار با دولت ایران می‌دیدند که امررش را مستقیماً با خانها و شیوخ محلی 
حل و فصل می کرد. آنان توجه داشتند که انگلیسیان همه کارهای فنی را در دست دارند و 
جدا از کارکنان ایرانی شرکت زندگی می‌کنند. گاه بحق تفسیر شرکت را از معافیتهای 
گمرکی مذکور در امتیاز نامه مورد اعتراض قرار می‌دادند. ورود مقدار زیادی کارگر هندی 
را یادآور می‌شدند. در حالیکه در قرارداد ذکر شده بود در امور غیر فنی فقط باید از 
ایرانیان استفاده شود. به‌روشی که شرکت سود خود را پراساس آن حساب می‌کرد. و 7۶ 
از آن را باید پهدولت می‌داد و درصد خیلی بیشترش به‌خزانة انگلیس و جیب سهامداران 
انگلیسی می‌رفت, معترض بودند. از اشفال میدانهای نفتی و پالایشگاه به‌وسیلۀ افراد هندی 
و انگلیسی در جریان جنگ و امتناع شرکت از برداخت بهای نفتی که ناوگان سلطنتی 
انگلیس بارگیری کرده بود. ناراضی بودند. از نظر ایرانیان انگشت‌شماری که در این قضابا 
منافعی داشتند خاتمة این دعاوی و جواب آنها در ۱۹۲۰ کاملا غیر مکفی تلقی می‌شد. 

با اینهمه. در آن روزها کمتر نشانه‌ای از گرفتاربهایی که در انتظار شرکت نفت بود دیده 
نمی‌شد. نفتگران انگلیسی به‌خاطر ماهیت تخصصی شغلشان و جدایی آنان از بقیة کشور 
کمتر بدانچه در بقیهٌ نقاط می‌گذشت توجه داشنند. خود ایرانیان کمتر در فکر خوزستان 
بردند. و بازهم کمتر نگران شیخ خزعل و خانهای بختیاری. شرکت نفت تقریباً ناخودآگاه 
ب‌صورت یك دستگاه خود مختار درآمده بود که برای خود قانونی نافذ داشت و در وقت 
خود مورد حمل میهن‌برستان و سیاستمداران تهران قرار گرفت. 

برخورد سایر بازرگاتان اروپایی با ابران در زمان قاجارید رویهمرفتد موفقیت‌آمیز نبود. 
شیل در ۱۸۵۳ خاطرنشان کرد: «یازرگانان انگلیسی در ايران به‌صداقت در معاملاتشان با 
اعتدال در سودجوییشان معررف نبوده‌اند». ده سال پیش از آن آبرت و بونهام کنسولهای 
انگلیس در تبریز گزارش دادند که ایرانیان به‌خانه خراپی خودشان بر اثر ورود کالاهای 
ارزان و ماشینی ارویا اعتراض می‌کنند. همجن ایرانیان می‌گفتند بازرگانان خارجی تنها 
۵ حقوق گمرکی برای وارداتشان می‌پردازند. حال آنکه خردسان مجبورند در هر نبهری 
حق راهداری ر عوارض دم دررازه بدهند. و بدین ترتیب بازرگانان خارجی بآسانی رقیبان 
ایرانی خود را از میدان بدر می‌کنند. شیل این کار را چنان غیر عادلانه می‌دید که نامه‌ای 
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به‌صدراعظم نوشت ر خواستار پایان دادن به‌وضعی شد که باعث زحمت طاقت‌فرسای 
بازرگانان ایرانی می‌شد و قدرت رقابت با بازرگانان خارجی را از آنان می‌گرفت. 

بسیاری از جویندگان اروپایی امتیازات که در اواخر سد؛ نوزدهم مانند لاشخورها بر 
سر تهران کمین کرده بودند ماجراجویان نادرستی بودند که دنبال پول با آورده می‌گشتند. 
اقدامات آنان در زمینة دریافت امتیازهای لغو شد؛ رویتر و تنباکو در خاطر ایرائیان نقش 
بسته بود. و همچنانکه هاردینگ وزیرمختار انگلیس در ۱٩۰۴‏ خاطرنشان کرده. آنان را 
نسبت به‌معامله با همة بیگانگان بی‌اعتماد و مخالف ساخته بود. فعالیت این بازرگانان 
سرسخت و ماجراجو, که همه‌شان انگلیسی تبودند. اغلب باعث مخالفت. دولت انگلیس 
می‌شد. جون سیاستش در مورد ایران بیشتر تام ملاحظات سیاسی .بود تا افتصادی. لزد 
سالیسیوری در نامه‌ای که هنگام تعبین لاسلز برای مأموریت در تهران در سال ۱۸۹۱ 
نوشت این سیاست را چنین توصیف کرده است: تقویت هرچه پیشتر اران از راه توسعة 
داخلی آن. طرری که قادر به مقاومت در برابر تجارز روسیه باشد. در عین حال 
سالیسبوری اخطار کرد. باید در برابر این بدگمانی مقاوست کنیم که گویا ما برای پیشرفت 
ایران تلاش.نمی‌کنيم بلکه منظور ما فقط استتمار ايران است. این بدگمانی در میان 
ایرانیان مشهود است.... نباید کاری صرقاً بسخاطر منافع انگلیس صورت گیرد. مگر اینکه 
مطمتن شوید این کار په‌نفع ایران است. يا اقلا به‌زبانش نیست. 

با توجه به‌گذشته کار انگلستان بد نبوده است. بازرگانانی از قبیل بورجس, برانت» 
بنج و استیونس کار زیادی برای برای پیشرفت بازرگانی خارجی ايران کردند. که اغلب 
با دشواریهای توانفرسا و خطرهای فراوانی همراه پود. گشودن رودخانة کارون به‌روی 
کشتی‌رانی. ترویج بانکداری جدید. احیای ضنعت محتضر قالبافی و ایجاد صنایم 
عظیم نفت در یك دوران بدون ثبات کارهای جشمگیری بود./ 


سرگوراوزلی درسال۱۸۱۱اندکی پس ازورودش به‌شیرازبرای رفتن به‌تهران ازطرف 
کشیش جوانی به‌نام جناب هنری مارتین دعوت شد که در آن هنگام سی سال داشت ر در 
دانشگاه کمبریج شاگرد اول شده بود. او در سال ۱۸۰۵ در مقام پیشنماز کمپائی هند 
شرقی بهکلکته رفته بود. در آنجا بدترجمه انجیل به‌زبانهای فارسی و عربی کمك کرده بود 
و حال بهایران فرستاده شده بود, تا این ترجمه‌ها را اصلاح و تحریر کند. او با معرفی 
تامه‌ای از جان مالکولم نزد اوزلی آمد که در آن به‌عنوان یك دانشمند خاورشناس معرفی 
شده بود و مالکولم می‌گفت: مرا مطمئن ساخته و خواسته است به شما هم خاطرنشان کنم 
که در اران در فکر رعظ يا ورود در مباحثات دینی نیست, بلکه قصد دارد خود را وقف دو 
هدف سازد - جستجوی انجیلهای قدیمی, و آماده کردن خویش برای ارانة ترجعة دقیقی 
از کتاب مقدس به‌زبانهای فارسی و عربی پراساس برنامه انجمن کتب مقدسة لندن. من 
بدون تردید به وی گفتم فکر می‌کنم از لحاظ شما لازم است که او با احتباط زیاد عمل 
کند, و اجازه ندهد احساساتش بروی چیره شود.» 

با اینهمه احساسات بروی چیره شد و بزودی با علمای شیراز وارد پحثهای دیتی شد. 
در همان سال اول رسالاتی در توضیح و دفاع از مسیحیت نوشت و توزیم کرد. که 
علما هم با رسالاتی بدانها جواب دادند. با اینهمه. علی‌رغم این ستجادلات برخلاف برځی 
از مبلغان که بعداً آمدند ظاهراً با فروتنی ر مدارای خویش علاقه مخالفانش را جلب کرده 
بود. آنان صداقت آشکارش را قبول داشتند و او را «مردخدا» می‌خواندند. گاه چنان 
جماعت زیادی به‌دیدنش می‌آمدند که مجبور شد از دیدارشان بکاهد تا بتواند کار 
ترجمه‌اش را دنبال کند. با اینهمه وقتی در اوایل ۱۸۱۲ به‌امید تقدیم نسخه‌ای از ترجمۀ 
عهد جدید به‌شاه روانة تهران شد ملایانی که دربار را محاصره کرده بودند نگذاشتند هدیة 
خود را تقدیم کند. دیری نگذشت که هنگام عزیمت بهانگلستان در توقات ترکیه درگذشت. 

مارتین اثر خود را در ايران باقی گذاشت. جان مكنیل که به‌آسانی از کسی ستایش 
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نمی‌کرد. در ۱۸۲۵ از تبریز نوشت «هنری مارتین بیش از هر کسی که اینك بتوان انتظار 
داشت در ايران اثر گذاشت. چون نه فقط به‌خاطر کارهایش در خور ستایش است. بلکه 
شاید تخستین روحانی مسیحی بود که در همة دانشهایی که ایرانیان برای خویش اعتباری 
قایل بودند برتری خود را نشان داد. من تردید دارم مارتین کسی را مسیحی کرده باشد. 
ولی او روح بحت و تحقیق را که قبلا وجود نداشت ترویج کرد و به‌ایرانیان آموخت به‌دینی 
که فضیلت ر ایثار را به‌پیروانش تلقین کرده است احترام بگذارند. همچتانکه این خصایل 
را در شخص او تحسین می‌کردندا. 
مارتین نخستین فرد از کشیشان بروتستان بود که در سدۀ نوزدهم با شوق تبلیغ به‌ایران 
آمدند. با اینهمه سالهای زیادی گذشت تا يك انجمن تبلیغی انگلیسی در ایران مستقر 
شود. کاترلیکهای فرانسری و پرسبیترینهای امریکایی در نم زمینه خیلی پیش افتادند. 
فعالیت تبلیغی انگلیسیان در قسمت اعظم سدة نوزدهم توسط افرادی در طی اقاست 
کوتاهشان صورت می‌گرفت. که یا به‌ابتکار خودشان بود. یا از طرف جمعیت مبلغان لندن 
برای تبلیغ بهودیان فرستاده شدند. این اقدام اخیر بیشتر از طرف بهودیان نومسبحی 
آلمانی صورت گرفت که در انگلستان مقیم شده بودند. 
نخستین فرد از این مبلغان آزاد شخص عجیبی بود به‌نام ناخداپیترگوردون که در جریان 
يك معاملاٌ تجاری از کلکته به‌روسیه شکست خورده و تصمیم گرفته بود در ایران بگردد و 
۸7 خود مردم را تبلیغ کند. او پیش از ترك روسیه در ۱۸۲۰ با انجمن تبلیغی ادینبرو 
ن هنگام پایگاهی درهشترخان درمصب رود ولگا داشت قراردادی بست تا رسالات 
و‌ برای توزیع در ایران در اختیارش بگذارد. او در قم متوجه شد کسی حاضر به‌قبول 
رسالات او نیست و حتی به‌او اجازه نمی‌دهند به‌ترآن دست بزند. در کاشان وضع بهتری 
داشت؛ در اصفهان به‌ابن نتیجه رسید توزیع آثار دینی بهترین راه معرفی اتجیل در ایران 
است. همچنین سخت تحت تأثیر شهرتی قرار گرفت که «ملا مارئین دوست‌داشتنی» 
به جای گذاشته بوده و دانست که «برخی معلمان دارای هر خصلتی باشند قدر و منزلتی 
فوق‌العاده دارند: برخی حکیم را شرمسار می‌کنند. و برخی دیگر فرد عامی را تعلییم 
می‌دهند». با اينهمه پس از میاحثه‌ای با یك ملا دریافت که داستان ولادت معجزاسای 
مسیح معکن است يك مانع باشد. 
وقتی در ژوئيه ۱۸۲۰ گورودن به‌شیراز رسید ظاهراً عقیده داشت بین ۱۵ تا ۱۶ هزار 
نقر در آنجا متمایل به مسیحیت‌هستند. ملایان در ملاء عام انجیل می‌خوانند و آن را خوب 
می‌فهمند. فقط برای تعلیم و نجات مردم یك معلم لازم است. او چندان توقف نکرد تا به 
ميزان اشتباه خود پی ببرد. با اینهمه برخی از افکارش که در یادداشت مربوط" به تبلیغ 
مسیحیت در ایران خلاصه شده به‌وسیله مبلغان بعدی تحقق یافت. ار در این کتاب نوشته 
باید مدیری فروتن در شیرا ز اقامت کند که فارسی و عربی را خوب بداند؛ دانستن عبری 
از لحاظ بهودیان داخل و و خارج شهر بسپار خوب است.... توجه به‌بهودیان فقیر عقب‌مانده 


۱۱۲ 


وسیلة خوبی برای ترویج مسیحیت در میان مخالفان. مسلمانشان خواهد بود. - چون 
خواهند دید که انجیل برای موعظه به‌بینوایان است. اصفهان برخلاف شیراز محتاج مبلغی 
است که با کتابهای مقدس و رسالات.مذهبی در نقطه‌ای از یازار مستقر شود و در دسترس 
رهگذران باشد تا با آیین جدید آشنا شوند. تنها زبان فارسی مورد احتیاج است؛ در درجة 
دوم زبان ارمنی برای هدایت تودة مسیحی سرگردانی که مرکز اصلیشان در جلفاست 
سودمند خواهد بود. گوردون شیراز را مناسبترین نقطه برای پایگاه فعالیت تبلیفی 
می‌دانست. چون نسبتاً در دسترس هند است و دور از دسترس مقامات تهران قرار دارد. او 
بیش پینی کرد که موفقیت مبلغان مسیحی در شیراز یا اصفهان موجب اغتشاشاتی خواهد 
بود, ولی پس از آنکه دانه حاصل خود را داد» ریشه‌کن ساختن آن دیرشده است. چون 
درخت تناوری شده و شاخه‌هایش تمام زمین را فراگرفته. 
در سال ۱۸۲۹ دو مبلغ انگلیسی بدنامهای آنتونی گروز ۸.6۲0۷85 و بوتی 801118 که 
جوانی اسکاتلندی بود در سر راهشان به‌بغداد از تبریز گذشتند و آنجا را برای تبلیغ 
سیحیت مناسب يافتند. آنتونی گروز که دندانسازی از اهالی اکستر بود از فروش 
ارثیه‌اش ۱۰,۰۰۰ لیره بهدست آورد و همراه همس خواهر و دو کودکش و دوشیزه‌ای به‌نام 
تبلرر وجوانی کر و لال به‌نام جان کیتو که کارش مراقبت از بچه‌ها بوده روان بغداد شدند.ه 
منظرة آنان پاید برای ایرانیان بسیار تماشایی بوده باشد. چون در آن ایام کمتر زنان و 
کودکان اروپایی را می‌دیدند. گروز در نظر داشت برای فعالیت تبلیغی به‌شیراز و اصفهان 
برود. ولی در مدت سه سال اقامت در بغداد در این باره کاری نکرد. در آنجا هسبرش از 
پیماری وبا مرد و او روان هند شد: کیتر در ۱۸۳۳ از راه تهران و تبریز به‌انگلستان 
برگشت. 
در اين انا انجمن ترویج مسیحیت در ميان بهودیان که در لندن تشکیل شده پود در 
خاورمیانه مراکزی دایر کرده از جمله در ایران. که در شهرهای بزرگ آن چندین هزار 
بهودی در وضع فلاکتباری زندگی می کردند. نخستین مبلغی که از لندن برای ملاقات آنان 
فرستاده شد جوزف ولف نام داشت. 
ولف یکی از برجسته‌ترین مبلغان مذهبی در همه ادوار بود. ار در ۱۷۹۶ زاده شده بود و 
پدرش رابی (معلم دين بهودی) اهل باویر بود. دهن کنجکاو و علاقة اولیه‌اش بدالهیات 
سیب شد تا در هفده سالگی به‌کلیسای کاتوليك بپیرندد. ار برای تحصیل به‌رم رفت» ولی 
طبع مجادله جویش سبب شد. در واتیکان از او استقبالی نشود. و او بدین نتیجه رسید که 
برای کشیشی مناسب نیست و آن شهر را ترك گفت. آنگاه به‌انگلستان نزد هنری دروموند 
رفت که بانکداری با نفوذ و نمایند مجلس بود و با ار از دم آشتایی داشت. در آنجا 
#گررز از سا پنیادگذاران انجمن برادران پلیموت بود؛ درشیزه تیلور در تبربز با انباردار هيشت نظامی انگلیس 


ازدواج کرد و در همانجا ماند. کیتو از قرار معلوم دکتر در الهیات و نوینده‌ای پرکار شد که آثار دینی متعدد نوشت. 
از جملة کتابهای ار منظرة دربار اران در نوشته‌های کتاب مقدس و مردم ایران‌است. 


۱۱۳ 


به کلیسای انگلیسی پیوست و از انجمن ترویج مسیحیت در میان یهودیان خواست تا او را 
پسمأموریت تبلیغی بفرستند. پس از اینکه مدتی در دانشگاه کمبریج به‌تحصیل زبانهای 
شرقی برداخت در ۱۸۲۱ به‌عنوان يك واعظ عادی به‌خاررمیانه فرستاده. شد در این 
مأموریت بنج سال از انگلستان غایب بود و در ۲۵-۱۸۲۴ از بوشهر تا تبریز به‌سیاحت 
ایران پرداخت. یك افسر انگلیسی که تصادفاً ولف را در بغداد دیده بود مجذوب سرگذشت 
مشکلاتش هنگام سفر در بیابان شده بود. ولف که در همه جا با سرعت برای خود دوست 
می‌یافت این افسر جوان را مفتون جذابیت حکایات خویش ساخت. و در کار برزحمت و 
مشقتی که داشت چنان علاقه‌ای نشان داد که هرچند نمی‌توانيم در مؤثر بودن کارش با او 
همعقیده باشیم» نمی‌تواتيم از تحسین کوشش و صمیمیتش خوداری کنیم. 

ولف وقتی در ۱۸۲۶ به‌انگلستان بازکشت با خانم والپول خواهر ارل اکسفورد ازدراج 
کرد. در ۱۸۲۷ بار دیگز روان سفر شد و همسرش او را تا اسکندریه همراهی کرد. در آنجا 
او صاحب پسری شد که بعدها بدتمایندگی مجلس رسید و وزیرمختار انگلیس در تهران 
شد. جورف ولف که مانند هميشه بی‌آرام بود همسر و فرزندش را در مصر گذاشت و چهار 
سال را در جستجوی قبایل گمشدة بهود و دعوت بهودیان ب‌مسیحیت گذراند ‏ هرچند در 
این راه کمتر توفیقی داشت. او برای خود عنوان «رسول خداوندگار مسیح در نلسطین, 
ایران. بخارا و بلخ» را انتخاب کرد. ولف در این راه دچار مصایب بی‌شماری شد. کشتیش 
شکست. غارت شد به‌جوب و فلك بسته شد, و در خراسان تقریباً به‌غلامی فروخته شد. 
ولی هیچ چیزی مانع از آن تشد که خود را به‌یخارا برساند و از آنجا به‌آفغانستان و هند 
بر ود. 

سرانجام در۸۳۸متام کشیشی یافت ودر بورکشایرزندگی آرامی درست ‌کرد. ولی‌شش 
سال بعد برای سقر به‌یخارا به‌ایران بازگشت. او در صدد پرآمد از سرنوشت دو افسر 
انگلیسی که به‌دست امیر بخارا زندانی‌بودنده اطلاعاتی, به‌دست آورد. فقط بهاو گفته شد 
که بخارجش پرداخت خواهد شد. ولق در ژاتویة ۱۸۴۴ به‌تیریز رسید. در حالی که برخی 
از هم‌فرانش در راه طرابوزان از سرمای سخت زمستان هلاك شده بودند. از آنجا به‌تهران 
رفت وبا لباس کشیشی که در طول سفر بر تن داشت به‌حضور شاه رسید. در سفارتخانه 
تزد شيل اقامت کرد و برای اعضای جامعة انگلیس و روس تهران خدمتی انجام داد. وقتی 
به‌پخارا رسید هر دو انگلیسی مرده بودند. یعنی به‌فرمان امیر بخارا کشته شده بودند. 
شخص ولف هم زندانی شد. و سرانجام فقط اجازه دادند از راه ایران به‌انگلستان برگردد, 
و در انجا باقی عمر خود را به‌صورت کشیش دهکده در سامرست سپری کرد. 

رلف بمخاطر خود سری و شورخویش کمتر کسی را در ایران به‌دین مسیح درآورد. با 
#سرهنگ چارلز استودارت و سروان آرتور کونولی هر دو با ايران ارتباط داشبتند. استودارت در ۱۸۳۳ با هنت 


نظامی انگلیسی به‌ایران آند و در ۱۸۳۸ برای میانجیگری به‌نزد شاه در بیرون شهر هرات فرستاده شد؛ کونرلی در 
۰۶ سعی کرد با لباس مبدل از راه ابران به‌خیوه برود. 


1۴ 


اينهمه در نخستین سفرش به‌ایران توانست مدرسه‌هایی برای کودکان امریکایی در بوشهر و 
شیراز تأسیس کند. همچنین مروج خدمات پزشکی بود و فرستادن پزشکان با ابمان 
مسیحی را به‌خراسان تشویق کرد. زیرا آنجا را محل مناسبی برای فعالینهای تبلیغی 
می‌دانست. از اینها گذشته. او بهودیان ایران را مستعد مسیحی شدن می‌دانست و 
درخواست می‌کرد هرچه زودتر مبلغی برایشان فرستاده شود. این کار در ۱۸۴۴ صورت 
گرفت و انجمن ترویج مسیحیت در میان یهودیان يك هیئت سه نفری را نزد یهودیان کلده و 
ایران فرستاد. مرکز آنان در بغداد بود. تنها یکی از آنان به‌نام موری ویکارس متولد 
انگلیس بود. و دو تن دیگره - یعنی آرون اشترن و اشترنشوس - از بهودیان نوسیحی 
آلمان بودند. مخصوصاً اشترن 51610 در جریان سه سفر طولانیش در ايران متحمل 
زتجمانت و صدمات زیادی شد. او سعی کرد کسانی را به‌دین مسیح در آررد و گهگاه 
موفقیتی یافت. در یك مورد توچه کرد مرکز هبت در اصفهان تأسیس شود ولی وقتی معلوم 
شد که در آنجا کنسولی برای حمایت از میلغان وجود ندارد از آن صرفتظر شد.* هیثت 
تبلیغی بغداد در ۱۸۶۵ افتتاح شد ولی فعالیت در میان بهودیان ایران به‌وسیلة تعدادی از 
نومسیحیان دنبال گردید که یکی از آنان در ۱۸۸۸ برای تحصیل در زمینه تبلیغ به‌انگلستان 
رقت؛ چندسال بعد انجن ترویج مسبحیت در میان یهودیان مرکزی در اصفهان دایر کرد. 

هیئت مرسلین مسیحی لندن که مهمترین وسیلة تبلیغات مسیحی انگلیسیان در ایران 
شد, نخستین قدم محتاطانه را در ۱۸۶۹ برداشت, و آن هنگامی پود که یکی از مبلفان خرد 
را به‌نام عالیجناب رایرت بروس به‌اصفهان فرستاد تا برای یادگرفتن زبان فارسی و اصلاح 
ترجمهٌ انجیل مارتین در سال در آن شهر بماند. بروس ایرلندی دران لاغر و فاضلی بود. 
که چند سالی را در خدمت هیئت مرسلین مسیحی در هند گذرانده بود و اقامتش در 
اصفهان با شیوع قحطی و وبا در این شهر مصادف شد (۷۱-۱۸۷۰). او و همسرش 
رهبری امور دستگیری مردم» مخصوصاً ارمنیان, را پرعهده گرفتند. آنان اعتباراتی را که 
مردم انگلیس سخاوتمندانه در اختبار بنیاد كمك به‌ایرانیان می‌گذاشتند. دراختبار داشتند. 
بروس به‌عنوان بخشی از این کار ایجاد پرورشگاه ومدرسة فنی را برای کودکان ارمنی و 
مسلمان آغاز کرد و بزودی مجبور شد بطور تابت در اران بماند. هیثت مرسلین در لندن با 
این کار موافقت کرد پشرط اینکه کارش را در زمینة اصلاح انجیل دنال کند ر به‌ترجمة 
باقی کتاب مقدس هم بپردازد. بروس این وظیفه را پذیرفت و تا ۱۸۷۵ در حالی که ببشتر 
از درامد خودش زندگی می‌کرد کار خود را ادامه داد. تا اینکه هیئت مرسلین تصمیم گرفت 
تسهیلاتی برای هیئت مرسلین در اصفهان فراهم آورد. 

در ۱۸۸۰ نخستین دستیار پروس به‌اصفهان رسید و او پزشکی فارغ‌التحصیل ادینبرو 


#اشترن یمدها به‌میان فالاشاها یا یهودبان سیاء در اتیوبی رفت. او از جملهٌ زندانبانی برد که انگلستان برای 
آزادیشان در ۱۸۶۷ با اتیوبی به‌جنگ پرداخت. 


۱۱۵ 


به‌نام ھورئل ۲۰۲۱۵۵۲0۱8 .€ بود. بیش از آن تنها بروس و همسرش کارها. را اداره 
می‌کردند در میان ارمنیان جلفاء بعنی محل زندگی خودشان, به‌فعالیت مشغول بودند.* آقا و 
خانم پروس با كمك معلمان ارمنی در جلفا يك مدرسة پسرانه و يك مدرسة دخترانه تأسیس 
کردند. در ۱۸۷۲ علی‌رغم مخالفتهای محلی پروس زمین وسیعی خرید و تا سی سال بعد 
که مقر هیئت به‌شهر اصفهان انتقال یافت تاسیسات خود را در انجا مستقر ساخت. 

ورود دایمی مبلغان زن و مرد. از جمله پزشکان و پرستاران, آغاز شد. مقارن سال 
۶ هفده تن از آنان در جلفا بودند و در محوطةٌ وسیع هبئت مرسلین که شامل کلیسا, 
داروخانه. پیمارستان, کتابخانه. و همچتین مدرسه‌های بسرانه و دخترانه بود. زندگی 
می‌کردند. در سالهای ۱۸۹۷ ۱۹۰۰ برخی از این افراد به‌کرمان يزد و شیراژ رفتند و در 
آنجا هم داروخانه و پیمارستان و مدرسه تأسپس کردند تا پایگاهی برای فعالیت تبلیفی 
آنان باشد. این شهرهاء همراه با اصفهان, مراکزی بودند که مبلغان انگلیسی از آنها در 
سراسر ایران عمل می‌کردند. آنان سعی نکردند در تهران با هیچ يك از شهرهای شمالی 
ایران که بئایر قراردادی با کلیسای پرسبیترین امریکا در ۱۸۹۵ به‌صورت حوره امریکاییان 
در نظر گرفته شده بود. مستقر شوند. بنابر همین قراردادامریکاییها در حوز؛ هیئت مرسلین 
در جنوپ حق فعالیت نداشتتد. 

مبلغان گروههای گوناگونی بودند«٭ برخی تحصیلکرده بودند. و برخی دیگر برعکس: 
برخی دارای سعصدرویردباری بودند. و برخی دیگر بیش از اغلب مسلمانان مرتجم, تنگ 
نظر و متعصب بودند - زندگی آئان. مخصوصاً خانمهای جر ده که هیچ تجربه‌ای در زمینهٌ 
زندگی دريك کشوراسلامی نداشتند,بسیارسخت بود. آنان ازنظراجتماعی اغلب خودرا 
می گرفتند و مسلمانان و ارمنیان را به‌چشم کودکانی می‌دیدند که احتیاج به كمك دارند. نه 
همجون افرادی برابر با خودشان. شاید انان روحیةٌ عصری را داشتند که سفیدپوست 
به‌برتری و مسئولیت خویش ایمان داشت, ولی این طرز فکر مورد علاقة ایرانیان نبود. و 
"نان ار مبلغان همچون مشرکانی مداخله جو متنفر بودند. يا با بردباری به‌چشم عجایب 
پی‌ضرر قاره‌ای دیگر در آنان می‌نگریستند. 

در اوابل کار هیئت مرسلین هیچ مسیحی به‌خاطر دشمنی مسلمانان جرئت نداشت در 
خود شهر اصفهان زندگی کند. مبلغان چاره‌ای نداشتند. جز اینکه به‌اقلیت کوچك ارویایی 


#شاه عیاس اول بددنبال فتوحانش در ارمنستان و گرجستان هزاران ارمنی را از جلفا در ساحل ارس به‌جلفای 
جدید در ساحل جنوبی زاینده رود و نقطهُ مقابل شهر اصفهان کوجاند. در ۱۸۸۰ تعداد این ارمنیان حدود ۲۰۰۰ نفر 
تخمین زده می‌شد. 

##متارن ۱۹۱۹جهل‌زن شرهردار وجود داشت که نه تن پزشك بردند؛ ر هفده دوشیزه, که بیشتر شغل پرستاری و معلمی 
داشتند. 

هتهایکی آنان‌بهنام‌دکتر الیزایت راس زندگی در جلفا را چنان غیر قابل تحمل یافت که به عتوان بزشك نزد زنان خانهای 
بزرگ بختیاری رفت ر از ۱۹۰٩‏ تا ۱٩۱۴‏ در آنجا زندگی کرد 


۱۶ 


پییرندند که از سایق در میان ارمنیان زندگی می‌کردند. بدین ترتیب گرچه هدف واقعیشان 
مسلمانان بودند. مجپور شدند بیشتر توجه خود را به‌ارمنیان معطوف کنند - که بیشتر آنان به 
دلایل مختلف خود را زیر پر و بال انگلیسیان قرار داده بودند. مقارن سال ۱۸۸۳ قریب 
دوست ارمنی به‌کلیسای انگلیکان پیوسته بودند. پروس, که تلاشهای بی‌سر و صدایی 
برای تغییر دین ارمنیان داشت. امیدوار بود «به‌جای کلیسای مرده و مضمحل ارمنی. یك 
کلیسای روحانی زنده در قلب ایران» ایجاد کند. او اعتقاد داشت این کار در موقم خود در 
میان مسلمانان اثر می‌کند. 

فعالیت موفقیتآمیز هیثت مرسلین در میان ارمتیان سرانجام خشم کشیش ارمنی جلفا را 
برانگیخت و او با كمك یك کشیش کاتوليك و ملایان زندگی را بیش از بیش برای مبلغان 
دشوار کرد. در ۱۸۷۶ مدرسة پسرانه به‌دستور والی اصفهان بسته شد. چون ملایان فتوی 
دادند که این مدرسه آلت دست انگلیسیان برای محو کردن اسلام است. با وساطت 
وزیرمختار اتگلیس مدرسه دوباره باز شد بشرط اينکه هیچ مسلمان‌زاده‌ای را در آن نپذیرند 
و به‌فرزندان ارمتی زیر بیست و یك سال هم هیچ آموزش دینی داده‌نشود.ه سرانجام در 
۱ هیثت مرسلین با اسقف ارمنی جلفا آشتی کرد و اطمیتان داد که دیگر هیچ ارمنی را 
به‌کلیسای آنگلیکان نخواهد پذیرفت. 

پیش از ۱۸۳۵ وزیرمختار انگلیس به‌نختین مبلغان امریکایی که به‌ایران می‌آمدند 
اخطار کرد متوجه ضرورت بی‌چرن و چرای برهیز از دخالت در اعتقاد دینی سکنه مسلمان 
باشند. با اینهمه. طبعا این کاری بود که مبلغان به‌خاطرش آمده بودند. بسیاریشان مانند 
هنری مارتین در سال ۱۸۱۱ ننوانستند در برابر این وسوسه مقاومت کتند. بدین سیب 
مبلغان هیثت مرسلین وفتی به‌کار پرداختند از طرف مقامات ایرانی با بدگمانی مراجه و 
بارها تعطیل آنها را خواستار شدند. افتتاح یك کتابقروشی و استفاده از کتابفروش ارمنی 
دوره گرد برای توزیع کتابهای دینی که در چابخانه کرچك هیئت مرسلین در اصفهان چاپ 
می‌شد بدگمانی غیرمنتظره‌ای را برانگیخت. گاه مبلغان موجب پیدایش گرفتاری و ایجاد 
خطر می‌شدند. مثلا هنگامی که به‌بهاییان مورد تعقیب پناه می‌دادند. سفارت انگلیس 
فعالیت آنان را اسباب گرفتاری می‌دانست. یکی از سیاستمداران در ۱۸۹۷ نوشت هیثت 
مرسلین مسیحی چون تیغ دردناکی در پهلوی ماست و هميشه به‌سر و صداهای ناشی از 
تدانم کاری و علافه به‌تغییر دین در مبان مسلمانان دامن می‌زند. با ابنهمه نمی‌توان از 
ستایش شجاعت بی‌نظیر و عزم استوار زنانی چون مری‌بیرد چشم پوشید. که اندکی پس از 
الحاق به‌هیئت در ۱۸۹۱ در ته بازار اصفهان درمانگاهی برای زنان مسلمان تأسیس کرد. 
در چایی که کمتر مسیحی بدان راه داشت. او هیچ تحصیلات پزشکی نداشت. با اینهمه 


#یعداً این ممنوعبت از میان رفت. در ارایل‌سالهای ۱۹۲۰ کالج بسرانه استرارت و کالج دخترانهة استیلمن متعلق بدهیشت 
مرسلین و کالج البرز در تهران متعلق به‌کلیسای پرسبیترین امریکایی سه مدرسة ممتاز در ایران بودتد, 
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طلسم شکسته شد و زنان برای معالجه به‌نزدش هجوم آوردند. ملایان. در مسجدها برضد ار 
سخنرانی کردند و از مریدانشان خواستند وقتی ار از وسط بازار شلوغ مي‌گذرد مورد 
توهین و آزارش قرار دهند و آنان درمانگاهش را بستند. ولی با كمك بیمارانش دوپاره آن 
را باز کرد. مریم خانم (اسمی که بدان معروف شده بود) علی‌رغم مخالفتها به کارش ادامه 
داد و علاقة بسیاری از بیمارانش را برانگیشت. او در ۱۹۱۴ در کرمان وفات یافت. 

بهگفت یکی از اعضای هیئت مرسلین. خدمات پزشکی کلیدی طلایی بود که دلهای 
مرتجعترین مسلمانان را می‌گشود. البته افرادی از همه طبقات به‌بیمارستانها ر 
درمانگاههای هیئت هجوم می‌آوردند. و می‌دانستند جای دیگری نیست که بتوانند از یك 
جنبن مراقبت پزشکی خوبی برخوردار گردند. آنان از این لحاظ از هیئت ممنون بودند, 
ولی این امتنان کمتر موجب تغییر دینشان می‌شد. تعداد کسانی که بر اثر اینهمه کوشش و 
عبادت از روی ایمان به‌دین مسیح رو کردند, بسیار ناچیز بود. با اینهمه به‌عنوان اقدامی 
برای آینده و نه به‌خاطر احتیاج, مقامات کلیسای آنگلیکان در انگلستان در ۱۹۱۳ تصمیم 
گرفتند ایران را بك اسقف نشین کامل انگلیسی کنند (یعنی يلك اسقف مستقلا برای ایران 
تعیین شود). عالیجتاب استیلمن منشی هیئت مرسلین لندن به‌عنوان لخستین استف 
اصفهان تعبین شد - این اقدام از لحاظ ایرانیانی که مطلع بودند جسارت خارق‌العاده‌ای 
به‌شمار می‌امد. 

فعالیت تبلیفی دیگری که انگلیسیان در دوران قاجار در ایران داشتند هیئت آسوری 
سقف اعظم کانتر بر ی بود. و هدف و روش آن با کار هیثت مرسل.. تفایت کلی داشت. 

کلیسای انجلیکان نخست در ۱۸۲۳ با أسوریان شرق ترکیه و شمال غریی ايران تعاس 
یافت, و آن هنگامی بود که عالیجناب بدجر 82090۳ .6.۳ از طرف انجمن ترویج معارف 
مسیحی برای سفر اکتشافی به‌میان آسوریان فرستاده شد. به‌دنبال آن بطریقی آسوری 
موسوم به‌تیمون و تعدادی از اسقفها تمایل مکرری به‌حمابت انگلیس نشان دادند. و گاه 
خطاب به‌اسقف اعظم کانتربری و گاه خطاب به‌کنسول انگلیس در تبریز تقاضاهایی 
نوشتند. بخشی از این تقاضاها به‌خاطر جلب حمایت انگلیس دو برابر اقدامات میلغان 
پرسبتیرین امریکایی و کاتوليك فرانسه برای تغییر مذهب آسوریان بود. و بخشی برای 
حمایت آنان در پرابر فشار ترکان, کردان و شیعیانی که در میان آتان زندگی می‌کردند. 
سراتجام اسقف اعظم کانتریری موافقت کرد يك هیثت آموزشی کوچك در ارومیه تأسیس 
کند تا با آموزش جوانان تحصیلکرده برای کشیشی آن کلیسای فرتوت و از کار افتاده را 
از نو روتق بخشد. 

نخست در ۱۸۸۵ در کشیش آنگلیکان به‌ارومیه (رضائیه) رسیدند؛ مقارن سال ۱۸۹۰ 
تعدادشان چهار نفر بود و تحت ریاست مکلین ۸۸۵6۱۵20 ۸.٥.‏ کار می‌کردند و همه 
فار غالتحصیل اکسفورد يا کیمپریج بودند و مانند آسوریان با سادگی و قناعت زندگی 


می‌کردند. آنان بسرعت چهار مدرسة پسرانه تأسیس کردند که اغلب شبانه روزی بود. و 
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دوتا در داخل شهر و دو تای دیگر در خارج از آن قرار داشت. یکی از مدرسه‌ها. که بقید 
به‌طریقی از آن منشعب شدند اختصاص به‌ترییت کشیشانی داشت که امیدوار بودند 
به‌کلیسا جان تازه اي بدهند. هرتوع تقلید از شیوه‌های غربی از جمله در آوردن مسلمانان با 
آسوریان به‌مذهب آنکلیکان, ممنوع شده بود. يلك ماشین چاپ ای به‌هیشت امکان می‌داد 
تا کتابهای درسی شاگردان. بخشهایی از کتابهای مقدس, ب يك توضیح‌المسایل دینی» و 
مهمتر از همه, یك کتاب خدمات کلیسایی متحدالشکل تألیف مکلین چاپ شود. همجنین, 
مبلغان یك دستور زبان فارسی و آسوری برای استفاد؛ کسانی که فارسی بلد تبودند تهیه 
کردند. در ۱۸۹۰ چهار راهب آنگلیکان از انگلستان بدانان بیوستند و بك مدرسة شبانه 
روزی برای دختران آسوری تا شین گردند.: 

جنگ اول جهانی بهفعالبت هینت اسقف اعظم کانتریری یایان داد. میلغان که در ترکیه 
کار می کردند وقتی ترکیه وارد جنگ شد. به‌همکارانشان در ارومیه پیوستند. در اکتبر ۱٩۱۴‏ 
قریب ۳۵ آسوری به‌مقر مبلغان در ارومیه پناهنده شدند. و این هنگامی بود که ترکان و 
کردان به‌شهر ریختند و آن را غارت کردند. و سرانجام با رسیدن سپاهیان روسی مجبور 
به عقب نشینی گردیدند. وقتی سپاهیان روسیه در ۱٩۱۵‏ شکست خوردند. بزودی بلوا و قتل 
عام آغاز شد. در آن هنگام میلغان انگلیسی شهر را ترك گفتند ر دیگر هرگز برنگشتند. 

مبلغان هیئت مرسلین مسیحی در جنوب ایران بهنامین خدمات پزشکی پرداختند؛ 
پبزشکان و برستاران خوپ. دربانگاه و پیمارستانها - که قبلا وجسرد نداشست. 
بیفارستانهایشان برای مردان و زنان تا سالها نخستین بیمارستانهایی بود که در اصفهان, 
کرمان. بزد. و شیراز کشو ده شد. با اینهمه نخستین بیمارستانی نبودند که طب غربی را در 
ايران معرفی می‌کردند. مدتها بیش از رسیدن هیثت مرسلین. پزشکان انگلیسی که در 
خدمت کمبانی هند شرفی بودند در ابران فعالیت داشتند. 

بزشکانی از اوایل سدهٌ هفدهم در خدمت تجارتخانه‌های کمیانی هند شرقی بودند و 
هنگامی که نمایند؟ گی سیاسی در اواخر سدهٌ هيجدهم د در پوشهر تأشیش شد برای خود 
جراح و یمارستانی داشت. پزشکانی از تشکیلات کمپانی هند شرقی در بعبشی برای 
ممراهی هر سه هیتت مالکولم و همچنین هیئت سرهارفورد جونز تعیین شدند. دو تن از 
آنان به‌نامهای جیمز کمپبل و چارلز کاربيك در تهران و تبریز باقی ماندند و با هیثتهای 
انگلیسی به‌کار پرداختند. در حالی که پزشك سومی به‌نام اندریو جکس هنال ۸0۲60 
ب‌عتوان جرام. دستیار و مترجم نمایندة سیاسی انگلیس منصوب شد و کار پزشکی را با 

ست تلفیق کرد. از آن پس در طی دوران قاجاریه سفارتخانة انگلیس در تهران و 
نمایندگی بوشهر هميشه برای خود پزشکی داشتند. از سالهای ۱۸۶۰ تلگرافخانة هند و 


#در ۱٩۰۴‏ مرکزهیثت به عشمانی انتقال با فته بوده جون بیشتر آسوربان در آنجا می‌زستند. به خاطر نبودن بودجه چهار راهیه 
نر ۱۸۹۰ بهانگلستان ن باز گشتند. 
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اررپا هم يك چند پزشك مقیم انگلیسی برای معالجة کارمنداتش در اختیار داشت. بعدها 
شرکت نفت انگلیس و ايران هم برای خود پزشك و بیمارستانی در آیادان داشت. 
نخستین پزشکان انگلیسی که بیماران ایرانی را هم مانند انگلیسیان معالجه‌می‌کردند. 
تدریجاً تعصب شدیدی را که نسیت به‌طب غربی وجود داشت سست کردند. مشکلاتی را 
که آنان داشتند از گزارش جیمزموریه در مورد کوشش جوکس برای معالجهُ یکی از افراد 
ایرانی هیئت هارفورد جونز در سال ۱۸۱۰ می‌توان دریافت: 
«منشی‌باشی:.ایرانی. از مدتی پیش تب کرده و به‌حال مرگ افتاده بود. در شش روز او 
شش بار دچار خونریزی شده بود. ایسن مردم اعتقاد به‌طبابت ما ندارند, و ازینرر 
نمی‌گذاشت پزشك هیلت معاینه‌اش کند. سرانجام بر اثر فالی که از حافظ گرفت و در آن 
گفته شده بود به‌ظریبه اعتماد کند. بدان راضی شد. اعنقادی خرافی که ابرانیان بدین فالها 
دارند باور نکردنی است؛ فال حافظ عبارتست از برداشتن دیوان حافظ و گشودن صفحه‌ای 
از آن برحسب تصادف و خواندن قطعه‌ای که پیش از همه به‌چشم می‌خورد. یعنی مطلبی که 
اول بار به‌چشم خورده پاسخ فال است. پیش از گشودن کتاب به‌درگاه خدا دعا می‌کنند. 
دکتر جوکس مطایق بیماری نسخه نوشت. ولی یقین دارم که بیمار بدان اعتنایی نکرد؛ و 
رقتی به ما گفتند حکیم باشی شاه پیش او رفته و بهاو هندوانه داده است. باك از او نوميد 
شدیم, ولی بیمار شفا یافته بود. اصول طب ایرانی تا حدی اصول طب جالینوسی است؛ 
آنان همه بیمار بهارا پهیکی از دو علت نسبت می‌دهند: سردی و گرمی. اگر تصور شود که 
بیمار از گرمی در زحمت است از او خون می‌گیرند؛ و اگر دچار سردی شده باشد بهاو 
مسهل می‌دهند.» 
با اینهمه جوکس توانست اجاز؛ آیله کوبی برای تعدادی از کودکان بگیرد - که همذ 
انان ارمنی بودتد و مسلمانان حاضر نبودند کودکان خود را به‌خطر بیندازند. جون مایه‌کوبی 
را نمی‌شناختند. در سال بعد پزشکانی که در هیثت سر گور اوزلی بودند, وقتی خواستند باز 
هم آبله کوبی کنند با مخالفت پزشکان ایرانی روبرو شدند؛ با اینهمه توانستند قریپ ۳۰۰ 
کودك را ماه کوبی کنند, هرچند نمی‌دانم همة آنان ارمتی بودند. یا مسلمان هم درمیانشان 
وجرد داشت. همان سال جیمز کسپبل با معالجه کامل بیماری عروقی نایپ‌السلطنه 
اعتماد کامل او را جلب کرد و توانست تمام اعضای خانوادۂ او را مایه کون کند. این 
موفقیت بزرگی بود که درهای دربار را به‌روی پزشکان بعدی کمپانی گشود + چارلز 
کاربيك. جان مكنیل و جیمز ریج6 
کارمیكاخیلی به‌نایب‌السلطنه نزديك و همه جا ملازم او بود. مك‌نیل بیش از هم پزشکان 
انگلیسی در ایران نفود و اعتبار یافت. او اول‌بار در ۱۸۲۱ به‌عنوان جراح سفارتخانه 


# گوردون مبلغ مسیحی در یادداشتهای سال ۱۸۲۰ می‌نویسد خدمات شايستة آقایان پزشکان که در این کشور بودنه‌اند. یا 
هستند علاتذ مردم را بداروپاییان بیش از بیغمیرخودشان سلپ کرده است. 
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بدتهران آمد. همان سال رقتی شنید جوکس در اصفهان سخت پیمار است. چهار روزه 
خود را با اسب به‌اصفهان رساند. ولی اکار از کار گذشته بود. بزودی مك‌نیل بیشتر ید 
کارهای سیاسی پرداخت و در این کار شایستگی زیادی نشان داد ولی کار پزشکیش را هم 
فراموش نکرد. او بیش ااز يك بار سیروز کبدی نایب‌السلطنه را با موفقیت عمل کرد و در 
۶ بهمعالجةٌ همسر سوگلی شاه پرداخت, تا سرانجام توانست بدگمانی فتحلی‌شاه را 
نسبت به‌طب غربی از بین ببرد. از آن پس مانیل با معاینة منظم دختر بزرگ شاه و سایر 
اعضای خاتواده‌اش در دربار نفوذ خارق‌العاده‌ای یافت. حتی پس از انتصایش 
به‌وزیرمختاری انگلیس, در غیاب ریچ ۲۹۵6 پزشات سفارت, شاه و خانواده‌اش را 
معالجه می‌کرد. ریچ که چند سال جراخ نمایندگی سیاسی دز بوشهر بود در ۱۸۳۶ 
به‌عنوان طبیب مخصوص همراه محمدشاه به‌مشهد رفت» ولی سرانجام پادشاه که طرفدار 
روسها بود او را با تعدادی از اقسران انگلیسی اخراج و روانة تهران کرد. 

هیچکس بهتر از مكيل فاید؛ سیاسی پزشکی را که بهگفتة خودش بتواند «به‌عنوان 
واسطهٌ روابط محرمانه سفارت و شاه» عمل کند. تشخیص نداده بود. بدبختانه پس از قطم 
روابط سیاسی ایران و انگلیس در ۱۸۳۸ پزشکان انگلیسی تا چند سالی مقام خود را 
به‌عنوان مشاوران پزشکی خانواد؛ سلطنتی از دست دادند. يك عده پزشك فرانسوی این 
مقام را به‌دست آوردند» هرچند پزشکان انگلیسی یکباره از صحنه ناپدید نشدند. گاهگاه 
پزشکان سفارت انگلیس و تلگرافخانآهند و اروبا مورد مشورت فرار می‌گرفتند. همچنین 
ولیم بسر كارميك که در انگلستان پزشك شده. و قبلا در لندن و پاریس طبایت کرده بود در 
۴ از طرف شاه به‌ایران دعوت شد. او در تبریز مقیم شد که زادگاه مادر و همسر 
ارمنیش بود« . و علاوه بر اينکه مراقبت پزشکی از خانواد: عباس میرزای فقید را بر عهده 
داشت داروفروش معتبری هم بود. جوزف دیکسون که فارغالتحصیل ادینیرو بود و در 
۸ جای دو برادران ادینگتون را به‌عنوان پزشك سفارت اشغال کرد. قریب جهل سال 
بر سر این کار بود و همراه برادرش ولیم در تهران افراد مشهوری شدند.هه بارها او را 
برای معالجۂ ناصرالدین شاه دعوت کردند. و به‌درخواست شاه او را در سفر ارلش به‌اروپا 
در ۱۸۷۳ همراهی کرد. در انگلستان, دیکسون و پزشك فرانسوی شاه از طرف ملک 
انگلیس پهمرتبهُ شوالیه مفتخر شدند - افتخاری که باید مورد علاقة دیکسون بوده باشد. 
چون اغلب انگلیسیان خوش داشتند ار را غیر انگلیسی بدانند. جانشینان دیکسون در 
سفارت» یعنی اودلینگ و000 ر نلیگان ۱۵1920 .#۸.۴«ه هممدت‌زیادی‌رادرایران ‏ 


#مادر اورا در سال ۱۸۱۲ عالیجناب هنر ی مارتین برای چارلز کرميك عقد کرده برد.. ولیم که با خواهرزن ادوارد بورجس 
ازدراج کرده بود. در ۱۸۷۵ در تیریز وفات بافت. 

#ه جو زف دیکسوندر۴۸ ۷-۱۸ ۸برشك سفار رتخانه برد! برادرش رلیم در ۱۸۵۲ بدمترجمی سفارت تعیین شد و پیش از سی 
سال درا نجا ماند. هر دو پرادر در طرایلس لیبی متولد شده بودند و قبلا زیردست برانت در ارزروم خدمت می کردند. ولیم در سر 
لشکر دیکسون بود که در ۱۹۴۰ ریاست هینت نظامی انگلیس در ابران را بر عهده داشت. 

#چھ ارد لینگ در ۱۸۷۲ به عنوان پزشك تلکر افخانة هند و ارویا بهایران آمد؛در ۱۸۹۱ پزتك سفارت شد ودر ۵ ۱۹۰ در تهران ےه 
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گذراندند ر شهرت زیادی یافتند و با بسیاری از خانواده‌های معروف تهران که پزشلك مورد 
اعتمادشان بودند روابط نزدیکی برقرار ساختند. 

در سالهای ۱۸۹۰ پزشك انگلیسی دیگری ب‌نام هاف‌ادکف ۸۵6۵۵۲ ۲۱۵9 پزشك 
مخصوص ولیمهد در تبریز شد. رقتی مظفرالدین میرزا در ۱۸۹۶ شاه شد ادکك با ار 
به‌تهران آمد و در ده سال بعدی مشاور پزشکی شاه بود. او هم مانند دیکسون و پزشکان 
دیگر واسطه محرمانة مفیدی برای ارتباط میان سفارت ر شاه بود. ادکكه شاه را در 
سفرش به‌انگلستان در ۱٩۰۲‏ همراهی کرد. و در جریان آن ادواردهفتم با خودداری از 
اعطای نشان بندجوراب به‌شاه, که هاردینگ وزیرمختار انگلیس در تهران از روی 
بی‌فکری وعده داده بود موجب دلخوری شدید مظفرالدین شاه شد. ادراردهفتم اظهار کرد 
که نشان بند جوراب بر شاهان مسیحی اختصاص دارد. ولی شاه بخوبی می‌دانست که هم 
سلطان عتمانی و هم ناصرالدین شاه آن را از دست ملکه ریکتوریا دریافت کرده بودند. 
شاه از پذیرفتن نشان حمام یا تصویر شاه انگلیس که دارای قاب طلایی و گلهای الماس 
بود خودداری کرد: همچنین تمام ملازمین خود را از پذیرفتن نشانها و هدایا بازداشت و در 
منتهای خشم بدتهران بازگشت. البته داستان به‌همین جا تمام نشد. ترس از اینکه حوادث 
تدریجاً شاه را به‌طرف روسها بکشاند سیب شد تا نخست‌وزیر انگلیس تهدید به‌استعفا 
کند. ادرارد هفتم با کمال بی‌میلی تسلیم شد و در اوایل سال ۱٩۰۳‏ لردداون اختصاصاً 
به‌تهران فرستاده شد تا نشان بندجوراپ را به‌شاه تقدیم کند. 

آخرین پزشك انگلیسی که با دربار قاجار ارتبباط مستقیم داشت. عالیجناب 
لنوکس لیندلی##بود که ابتدا در ۱۹۰۰ دستیار پزشك مخصوص دربار شد و بعدها پر ادکك 
بیشی گرفت. آو پزشك دربار سه شاه شد که از آن جمله اجمدشاه قاجار بود. 

غیر از پزشکانی که به‌شاه نزديك بودند. پزشك انگلیسی دیگری در ایران نقش سیاسی 
مهمی ایفا کرد. و او دکتر بانگ ۷۸.۷.۷۵۷9 بود. که جثه‌ای کوچك داشت و په «دکتر 
کوچولو» معروف بود. او در ۱۹۰۷ به‌عنوان پزشكك شرکت نفت به‌ایران رفت و تا زمان 
جنگ اول جهانی در آنجا ماند. بزودی فارسی را بسیار خوب یاد گرفت و به‌خاطر 
معلومات طبی و شخصیتش اعتماد خانهای بختیاری و زنانشان را چنان جلب کرد که 
شرکت نفت از او هم به‌عنوان مأمور پزشکی و هم مأمور سیاسی استفاده کرد. در مذاکرات 
شرکت نفت با شیخ محمره و بختباریها ب‌صورت شاه کلیدی درآمد؛ در جریان جنگ اول 
دولت انگلیس ترجیح داد به‌جای کنسول اصفهان از او برای مذاکرات سری با خانها 
استفاده کند. نفوذ یانگ در میان بختتباربها چنان زیاد بود که آرنولدویلسون با آگاهی 
کامل اظهار داشت در پاییز سال ۱۹۱۴ که بر اثر فعالیتهای شیوخ عرب به رهبری ترکان 
رفات یافت. نلیگان از ۱٩۰۶‏ تا ۱٩۲۶‏ جانشین او شد. 


#اودر ۱٩۰۱‏ لقب 5۱۴ یافت. 
۹۵ سر کرجك لرد لیندلی. 
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عثمانی ارتباط با ساحل خلیج قطع شده بود. شرکت نقت و دولتهای انگلیس و ایران 
فقدان دردسر میدانهای نقتی را بیش از هر کی بدو مدیونند. 

با اينهمه باید خاطرنشان ساخت که همه پزشکان انگلیسی هم با ارباب قدرت و دولت 
سر و کار نداشتند. سیاحی در ۱۸۳۷ می‌تویسد که پله‌های باغ سفارت در تبریز از صبح تا 
شب زیرپای انوه بیماران بود که می‌خواستند از مهارت اروپاییان شفا بگیرند. هم در ایتجا 
و هم در تهران کاری که بزشکان سفارت می‌کنند پیرون از حد است. معالجات پزشکی 
فقرا که توسط انگلیسیان در تبریز, تهران ر بوشهر صورت می‌گرفت. با تأسیس 
کنولگریها. بعداً بر سایر نواحی کشور گسترش یافت. اغلب این کنسولگریها دارای 
دربانگاه خیریه بودند که ایرانیان از دور و نزديك بدانجا هجوم می‌آوردند تا به‌دست 
پزشکان تحصیلکرد: هندی مجاناً معالجه شوند. در مشهد که کنسول‌گری يك ب پزشك 
انگلیسی داشت. تنها در یك سال قریپ ۶۰۰۰ بیمار در دربانگاه معالجه شدند؛ در بوشهر 
که در پیمارستان نمایندگی سیاسی بر روی ایرانیان هم باز بود, در ۱۹۰۷ پیش از ٩۳,۰۰۰‏ 
بیمار سرپایی معالجه شدند. در اهواز متوسط مراجعات روزانه اندکی کر از ۱۰۰ بود 
پزشکان تلگرافخانة هند و اروپا هم درمانگاههای مشابهی برای ففرا داشتند. که یکی از 
آنها در پازار اصفهان بود. کنسولها وقتی به‌سیاحت می‌رفتند اغلب یك پزشك هم 
همراهشان بود تا دارو و درمان در اختبار ساکنان نقاط دورافتاد؛ ايران بگذارد. حسن ظنی 
که این خدمات پزشکی ایجاد کرد تا حدود زیادی الهام‌بخش حکومت هند برای فرستادن 
بك هیئت بازرگانی به‌جنوب و مرکز اپران در ۱۹۰۴ بود؛ به‌دنبال آن پيشنهاد شد در همه 
کنسولگریها درمانگاه دایر و پزشك گماشته شود تا به‌توسعذ تجارت كمك کند. 

علی‌رغم فعالیت پزشکان انگلیسی و تعدادی پزشکان خارجی دیگر در تهران. دولت 
ایران تا ۱۸۶۸ توجهی به‌بهداشت عمومی نکرد. در آن سال بك شورای بهداشتی در تهران 
تسین شد که در آن پزشکان سفارت انگلیس. فرانسه, و روسیه خدمت می‌کردند. سال 
بعد دولت ایران با كمك آلمان نخستین بیمارستان خود را در تهران تأسیس کرد. تا جنگ 
اول جهانی دولت آلمان این بیمارستان را اداره مکی و در پایان جنگ دولت انگلیس 
ادارڈ آن را تحت مدیریت یك پزشك ایرانی بر عهده گرفت و هزینه‌های بزشکی آن را 
تأمین کرد. نلیگان و اسکات پزشکان سفارت و تلگزافخانة هند و اروبا در تهران به‌کار 
پرداخنند ول ناظمه و پرستار از انگلستان بدانجا آورده شد تا به‌ادار؛ این بیمارستان 
هشتاد تختخوابی كمك کند. بیمارستان که بزودی به مربضخانة انگلیس معروف شد. از 
بی‌توجهی شدید در زحمت بود: اغلب بیماران دچار کمبود غذا بودند: در اواخر ماهها 
حقوق کارمندان پرداخت نمی‌شد: انگلیسیان را به‌خاطر قولی که داده بودند مقصبر 
می‌دانستند؛ در بزشك انگلیسی هیچ قدرتی نداشتند: وضع آنان به‌خاطر تحریکات در 
مخاطره بود. در نتیجه دولت انگلیس در ۱۹۲۴ تصمیم گرفت از این کاری که جز خرج و 
دردسر فایده‌ای نداشت خود را کتار بکشد. انگلیسیان در مورد بیمارستانی که در ۱۹۱۶ با 
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كمك تجار محلی در بوشهر تأسیس کرده بودند بیشتر موفق بودند؛ و سالها باراهتمایی 
پزشك نمایندگی انگلیس با موفقعیت اداره می‌شد. و سخت مورد توجه ایرانیاتی بود که در 
آن هنگام در آن ناحیه هیچ پیمارستان دیگری نداشتند. 

همچنین پزشکان انگلیسی مسئول ادارة امور قرنطبنة بین‌المللی در بندرگاهها شدند. در 
کوششی برای جلوگیری از شیوع طاعون و وبا که اغلب مسافران بمبتی و کراچی آنها را 
با خود به‌این بندرها می‌آوردند. موافقت نامه‌ای در سال ۱۸۹۶ میان دولتهای ایران و 
انگلیس امضا شد دولت انگلیس متعهد به‌ایجاد قرنظینه در بندرگاههای ایران شد. 
پزشکان و دستبارانی از سازمان خدمات پزشکی هند در بندرگاههای عمده مستقر شدند - 
جاسك, بندرعباس. بندر لنگه, بوشهر و محمره - در زیر نظر پزشك نمایندگی سیاسی 
انگلیس در بوشهر به‌ادارة امور آنها پرداختند؛ و دولت ایران نحقوقشان را پرداشت کرد. 
این برای ایرانیان يك قرار يك طرفه بود که هرگز از آن خوششان نمی‌آمد. اجرای دقیق 
مقررات بین‌المللی بدوسیلة انگلیسیان که مستلزم ده روز قرنطینه برای مسافران و کشتبها 
بود کمتر درك می‌شد و برعکس بازرگانان محلی و دیگران که معیشتشان در خطر می‌افتاد 
از ان نقرت داشتند. بعلاره. خانواده‌های مومی مسلمان که اغلب مایل بودند جنازة عزیزان 
خود را با کشتی به‌بصره حمل کنند و از آنجا برای دقن به کر بلا ببرند. مجبور بودند قبلا از 
مقامات انگلیسی جوازی دریافت کنند. در ۱۸۹٩‏ در بوشهر اغتشاشات ضد انگلیسی براه 
افتاد, و کنسول روس و سار دولتهای اروپایی مقیم آن شهر, که مانند ایرانیان از نظارت 
انگلیس بر ورود همه کشتیها به‌بنادر ايران و ابکاناتی که از این راه ب‌نقم تجارت 
انگلیسیان فراهم شده بود ناراحت شده بردند, احتمالا آن را دامن می‌زدند. 

مقارن سال ۱٩۲۱‏ احاسات شدیداً برضد ترتیباتی که بمنزلة تهدید استقلال ایران 
تلقی می‌شد برانگیخته شده بود. مدتی نگذشت که در سال ۱۹۲۸ رضاشاه تصمیم گرفت 
تمام مسئولیت قرنطینة بندرگاههارا از دست انگلیسیان خارج سازد. 


خط تلگراف و ساير نوآوریها 


جنگ اران و انگلیس در سال ۷-۱۸۵۶ که شورش هند را به‌دتبال داشت. اگر هیچ 
نتیجة دیگری نمی‌داشت دست کم دولت انگلس را متوجه کندی ارتباطش با ناحیه‌ای 
کرد که در مرکز جغرافیایی امپراطوری انگلیس در نزدیکی روسیه, یعنی غول آن روزگاره 
واقع بود. مقامات لندن و هند برای چارة کار يك دستگاه تلگراف ایجاد کردند که ایران 
حلقُ مهم آن شد. از اواسط سالهای ۱۸۶۰ تا پایان دور قاجاریه تلگرافخانة هند و اروا 
گرانبهاترین علاقة انگلیس در ايران بود. و از لحاظ اهمیت بر شرکت نفت و بانك شاهی 
برتری داشت. 

در ایام شررش هند هنوز تلگراف در مراحل ابتدایی بود. ولی چندان پیشرفت کرده بود 
تا عملی بودن احداث خطی را میان لندن و هند ثابت کند. قبلا در ۱۸۵۱ بك کابل از زیر 
دریای مانش لندن را با پاریس مر بوط ساخته بود. مقارن سال ۱۸۵۶ حدود ۷۰۰۰ کبلومت 
خط تلگرافی شهرهای مهم هند را بدیکدیگر پیوسته بود. هر کوششی برای ایجاد ارتباط 
میان لندن و هند از راه کابل زیردریایی مدیترانه و دریای سیاه شکست خورد و باعث 
تقوبت کسانی شد که می‌گفتند تا حد امکان باید از راه خشکی استفاده کرد. پیش از آنکه 
دولت عنمانی با كمك مهندسان انگلیسی در سالها ۶۱-۱۸۵۷ شبکة تلگرافی خود را تا 
بغداد بکشد. ارتباط میان لندن و استانبول از راه اروپا دایر نشده برد. ولی با این اقدام 
عنمانی امکان رسیدن به‌هند از راه خلیح فارس به‌وجود آمد. با اينهمه بهخاطر بی‌قانونی 
قبایل عرب و آب و هوای نامساعد بین‌النهرین سفلی اطمینان به‌خطی از بغداد و از 
مسیری که در آن هنگام عربستان عثمانی نامیده می‌شد عاقلاند نبود. خط دیگری از بغداد 
و از راه ایران به‌خلیج فارس از لحاظ امنیتی اساسی تلقی می‌شد. بنابراین در اوایل 
سالهای ۱۸۶۰ مذاکرات جداگانه‌ای با دولتهای ايران و عثمانی صورت گرفت که بر اثر 
آ۰ دولت انگلیس مسیرهای متعددی را برای احدات خط تلگراف به‌دست آورد - از 


۱۳۵ 


عثمانی خطی از بغداد به فاثر در دهانه خلیج فارس و از اران خطی از خانفین» در مرز 
عشمانی تا تهران و سپس از آنجا تا برشهر. دولت انگلیس در نظر داشت از فائو و بوشهر 
کابل زپردریایی به‌یندر گواتر در مکران واقع در مرز ايران و هند بکشد و آنجا را از راه 
خشکی به‌کراچی متصل کند. که ایستگاه مدأ در هند بود. 

مذاکرات با ایران اصلا آسان نبود. برخی از ایرانیان وجرد خط تلگرافی میان تهران و 
تبریز را از سرشان هم زیادی می‌دانستند و می‌گفتند راههای بهتری برای صرف پرل وجود 
دارد. عناصر محافظهکار درباری با امتداد بدعت جدید خارجی به‌سایر نقاط کشور سخت 
مخالف بودند. مقامات محلی بیم از آن داشتند که خودمختاریشان به‌خطر افتد. عده‌ای هم 
نسبت به‌انگیزه‌های انگلیس برای کشیدن خطی در سرتاسر ايران یدگمان بودند و دلبلی 
برای اطاعت از کشوری نمی‌دیدند که همین تازگی با آنان در جنگ بود. 

رقتی آلیسون وزیرمختار انگلیس در تهران در ۱۸۶۱ مذاکرات را آغاز کرد شاه صربحاً 
اظهار کرد با اینکه اتگلیس نصف مخارج احدات خط تلگراف را بر عهده می‌گیرد. در این 
کار برای ایران فایدة ناچیزی می‌بیند. عدم علاقه ار موجب شد که مذاکرات نابایان سال 
۲ قطع شود. تا اینکه موافقت نامه‌ای به‌صورت «تعهداتی که وزير امور خارجه اپران 
پذیرفته» به‌دست امد. این تعهدات که بیش از شش ماده مختصر نیست, به‌خاطر عدم 
تعهدهایش جالب است. و سندی است برای حفظ حیثیت. برطرف ساختن تردیدها و 
نگرانیهای وزرای ایران, و مخفی کردن میزان واقعی گرفتاری دولت انگلیس. این به‌دولت 
انگلیس امکان داد یك قدم وارد دروازه‌ای شود که بزودی با يك فشار به‌رویش کاملا 
گشوده شد. بابد هر دو طرف کاملا دانسته باشند که امکان نداشت به‌ترطی توجه کنند که 
براساس آن ایرائیان می‌توانستند تحت نظر بك صاحب‌منصب انگلیسی خودشان بهایجاد و 
ادارة خط تلگراف در داخل کشورشان پپردازند. و البته در اثای چند ماه له تنها دولت 
انگلیس سرگرد چمپین‌هه را که در هنگ مهندسی پنگال خدمت می‌کرد برای ادارة کار 
به‌عنوان مدير تگرافخانة هند و ارویا به‌تهران فرستاد. پلکه سه تن از صاحبمتصبان 
مهندسان سلطنتی‌#عه و هیجده مهندس درجه‌دار ارتش و شخصی را برای کمك بهاو روانه 
ساخت. در اوایل ۱۸۶۵ تعدادشان به‌فریب چهل نفر افزایش یافت. کسی تردید نداشت 
که این انگلبسی بود نه ایرانی که خط تلگراف را می‌کشید. ولو اینکه کارگران محلی بودند. 
و مخارج را دولت ایران می‌برداخت. ایرانبان خوشحال نبودند. مورداك اسمیت که متصدی 
یکی از بنج قسمت خط بود بعدها وضع انگلیس را چنین توصیف کرد: 


#عتمانیپا اتصال خانفین را به‌بقداد بر عهده گرفتند. 

موجا0۵ 0۵۱۳ - C01. 81۲ لo hn Bateman‏ (۸۷-۱۸۳۵) در جریان شررش هند در دهلی و لکتھو خدمت کرد. 
کفیل ادار: تلگراف هند ر اروپا در لندن (۲۰-۱۸۶۵) و رییس کل آن (۸۷-۱۸۷۰). 

##مورداك اسمیت : سنت‌جان, و پیرسون. در ۱۸۶۵ مورداك به‌جای چمپین ریس تلگرافخانه در تهران شد در نمازخانه 
کالج جلتنهام تابلوهانید, بهیاد چمپین و آسمیت نصب شده است. 


۱۳۶ 


وضع رویهمرفته بد و ناجور بود. خطی به‌طول ۱۹۰۰ کیلومتر از ميان کشوری بسیار 
صعب‌العبو ر و پر خطر؛ به‌هر ترتیب که بود با مصالح ایرانی. بهخرج ایرانی, به‌دست یك مشت 
خارچیانی ساخته می‌شد که همه اهالی هملکت از شاه تا گدا آنان را به‌چشم مداخله گران مزاحم 
می‌دیدند. نویسنده با اطلاعاتی که از تجارب بعدی به‌دست آورد. وقتی به‌عقب برمی گردد. از 
این گستاخی عجیب متحیر می‌شود. این معجزه بود که راهزنان میهن‌پرست ناگهان گلوی ما را 
ثبر بدند. 

با اینهمه علی‌رغم دشمنیهای مقامات رسمی و ندادن هیچ کمکی از طرف مأموران 
محلی انگلیسیان کار خود را با ارادهای قری دنبال کردند. در ماه اوت ۱۸۶۳ قسمت اعظم 
وسایل و تجهیزات با کشتی از انگلستان به‌بوشهر و بغداد رسید. و از آنجاها روی صدها 
قاطر به‌نقاط دوردست طول خط فرستاده شد, که تحت نظر انگلیسیان قطعات مختلف آن 
در دست ساختمان برد. درختان لازم برای تیرهای تلگراف خریداری و بریده شد. تقریباً 
در هر صد کیلومتر يك تلگرافخانة کوچك و تسهیلات لازم برای کارکنانش ساخته شد 
وسایل و دستگاهها اماده» تیرها نصب و بك سیم روی آنها کشیده شد. در اثنای پیشرفت 
این کار انگلیسیان سرگرم کشیدن کابل از فائو بهبوشهر و از آنجا به‌گواتر از داخل آبهای 
خلیج فارس بودند. در اکتبر ۱۸۶۴ پس از بالغ پر يك سال کار آماده شد ولی به‌خاطر 
سوء‌تفاهماتی با مقامات ایرانی تا بهار آینده تلگراف به‌کار نیفتاد. 

با حاکم کرمانشاه مشکلاتی.پیش آمد چون او عقیده داشت نصب تیرهای فلزی در 
قسمتی از مرز خانفین برای دعاوی ايران در آن قسمت اشکالاتی پدید می‌آورد؛ چون 
تیرهای فلزی اختصاص بهقلمرو عثمانی داشت و در ایران از تیرهای چوبی استفاده 
می‌شد. حاکم به‌دنبال نظر خود سیمهای تلگراف را برید و تنها موقعی آرام شد که مقرر 
گردید به‌ترتیب یك در میان تیرهای چوبی و فلزی در منطق مورد اختلاف نصب شود. در 
شیراز وقتی انگلیسیان اظهار کردند دستگاه گیرنده و فرستنده بیش از آن پیچیده است که 
يك تلگرافچی ایرانی پتواند با آن کار کند. غرور مردم جریحه‌دار شد. ایرانیان سیمها را 
بریدند و تجهیزات را دور انداختند. در اصفهان هم دردسر مشایهی پیش آمد. مقامات 
محلی مخالف ایجاد ارتباط سریع با پایتخت بودند و عشایر و.روستاییان را تحريك کردند 
تیرها را بکنند و سیمها را ببرند - قشقاییان بیش از سی کیلومتر از خط را در جنوب شیراز 
خراپ کردند. صدها مقره را شکستند و سیمها را بریدند. در نتیجه بار دیگر یك قرار موقتی 
بسته شد و په‌انگلیسیان اجازه داده شد تا پنچ ماه خطوط را اداره کتند و پس از آن 
به‌دست ایرانیان بسپارند و تمام افراد خود را خارج سازند. غیر از کسانی که ممکن است 
به‌عنوان مشاور برای ده ماه دیگر باقی بمانند. در مقابل انگلیسیان وزیر فواید عامة ایران 
را به‌عنوان رییس هم خطوط تلگرافی ایران ب‌رسمیت شناختند. يشرط اینکه بدون اطلاع 
انگلیس دستوری در مورد خط خانفین - یوشهر صادر نکنند. این اصول غرور ایرانیان را 
ارضا کرد. در حالي که امکان نظارت مورد علاقه را برای انگلیسیان فراهم ساخت. 


۱۳۷ 


در اثنای مهلت پنج ماه ررابط با مقامات. ایرانی بهیود زیادی یافت. نیاز پ‌انگلیسیان 
برای نگهداری و ادارۀ خطی که مالیات مورد نیاز بیشتری را تأمین می‌کرد معلوم شد. بدین 
ترتیب در اواخر سال ۱۸۶۵ عقد قرارداد با مقارله نامة تازه‌ای امکان پذیر شد. و در آن 
علی‌رغم روزنه‌هایی که در برابر حساسیت ایرانیان تعبیه شده بود. اغلب تقاضاهای 
انگلیس را برآورده ساخت. به‌انگلیس اجازه داده شد سیم دوسی بکشد که مختص 
مخابرات بین‌المللی به‌زبانهای اروبایی باشد و ادار؛ ابن خط را تا پنج سال برعهده گیرد. 
برای این کار اجازه داده شد از پنجاه نقر خارجی استفاده کنند. انگلسیان برای پر کردن 
جای خالی تلگرافچیانشان ترجیح دادند از کارکنان ایرانی استفاده کتند ولی در این مورد 
بیشتر آنان ارمنیان مسیحی بودند و نه مسلمانان, و این بیشتر از رری علاقه نبود پلکه در 
آن ایام مسلمانان کمتر تمایلی به‌کار کردن با اروپاییان نشان می‌دادند. 

سرهنگ فردريك گلدسمیده رییس ادارة تلگراف درلندن سه ماه به‌تهرا نآمد وبرای 
امضای مقاوله نامة تازه‌ای به‌عذاکراه پرداخت. سفارت در این مورد به‌وزارت خارجه نوشت 
که این مقاوله نامه با زحمت زیادی تحصیل شد. هم حکام و امرای کوجك با.آن مخالف 
بودند و تهدیدات زیادی برای واداشتن آنان به‌همکاری با ماموران لازم بود. ایرانیان با 
اینکه بطور غیر رسمی با این يا آن پیشنهاد موافقت می‌کردند. بگفتذ گلاسمید هرچیزی که 
ممکن برد به‌معنی قبول تأمین مایحتاج اعم از مصالح. افراد. با پول. باشد یا مشاورد 
اخلاقی .یا نظارت اداری «حاضر نبودند روی کاغذ بیاورند. مخصوصاً به‌صورت قرارداد یا 
مقاوله نامه, تا به‌وسیله دولتهای دیگر مورد مطالعه ر اظهار نظر قرار گیرد» خلاصه ابنکه 
ایرانیان مردم مغروری بودند و دوست نداشتند عملاً اعتراف کنند به کماك دیگران نیازمندند. 
عنمانبها تلگرافخانة خود را اداره می‌کردند. جرا آنان این کار را نکنند؟ 

رقتی مقاوله نامه امضا شد سفارت نفس راحتی کشید و وزارت خارجه را واداشت ب 
توجه به خدست بزرگی که ایران به‌ملت انگلیس و حکومت هند کرده چند هزار لیره‌ای برای 
هدیه بهشاه و وزیران و درباریانی که برای به‌نتیجه رسیدن مذاکرات تلاش کرده‌اتد 
پرداخت شود. 

بار دیگر انگلیسیان زمام کار را در دست داشتند و سرگرم ادارة خط بودند و حضورشان 
پذیرفته شده بود. به‌جای اینکه در پابان پنج سال خارج شوند. تعدادی مقاوله نامة تازه 
برای ادام کارشان و همچنین کشیدن يك خط تازه بین‌المللی از تهران, یزد کرمان تا 
بلوچستان و مرز هند تنظیم کردند. ابرانیان اجازه دادند انگلیس يك خط زمینی از جاسك 
به کواتر بکشد - کنسول انگلیس در بندرعیاس برای حفاظت این خط در آن منطقه ترسناك 
و بی‌قانون مستمری مرتبی به‌شیوخ و رسای قبایل می‌پرداخت. مرتب نگهداشتن خطوط 
# سر لشکر 6۵01051۳010 ۲۵۵8۲۱6 51۲ (۱۹۰۸-۱۸۱۸) کارش رادر ارتش کمبانی هند شرقی آغاز کرد ولی پس از 


خدمت در چین به‌کارهای غیر نظامی وی آورد. از ۱۱۸۶۱ ۱۸۷۰ در تلگرانخاناهند و اروپا کار کرد؛ در ۷۷-۱۸۷۱ مأمور 
تحدید حدود مکران و سیستان بود. زبان شناص برجسته‌ای به‌شمار می‌رفت. 


۱۳۸ 


در هیچ ناحیه‌ای چندان آسان نبود. در پهنة کشور تیرهای چوبی تلگراف و سیمها در خطر 
باد و طوفان بود. و آنها را برای تیر سقف یا هیزم می‌بریدند. مقره‌های چینی هدف تیر افراد 
سرخوش قبایل قرار گرفت. برای کاهش. خسارات. و ضایعات تیرهای فلزی و مقره‌های 
روکش‌دار معمول شد ولی دست آخر این تلگرافچیبان ایرانی. نگهبانان سوار خط 
تلگرافی هند و اروپا در هر تلگرافخانه بودند که خط را دایر نگه می‌داشتند. این افراد 
بمحض اینکه متوجه يك شکستگی می‌شدند. بدون توجه به‌وضع هوا. از هر دو ایستگاه در 
جب‌تجوی تیر شکسته به‌راه می‌افتادند» تا آن را بیدا و تعمیر کنند. 

با وجود کنرت مرزهایی که خط تلگراف تا به‌بغداد از آنها می‌گذشت. هیچکدام از در 
سیر فائو یا خرمشهر زیاد رضایت بخش نبود؛ پیامهای تلگرافی دچار تأخیر و قطع و وصل 
زیادی می‌شد. برای علاج این کار دولت انگلیس شرکت زیمنس, بنگاه آنگلوجرمن را 
تهویق کرد. يك خط بین‌المللی از آلمان و جنوب روسیه بکشد که در تهران به‌خط 
تلگرافی هند و ارویا بپیوندد. زیمنس در ۱۸۶۷ بدن منظور شرکت تلگراف هند ر اروپا را 
در لندن تأسیس کرد؛ مقارن سال ۱۸۷۰ خط جدید به کار افتاده بود. این خط به‌خاطر 
اینکه تنها از دو کشور می‌گذشت فواید زیادی داشت ر بزودی برای مخاپرات تلگرافی 
میان لندن و هند ب‌صورت خط ترجیحی درآمد. 

تلگراف برای خزانة دولت ایران تنها تأمین درامد زبادی نمی‌کرد. بلکه دست شاه را در 
مذاکره با مأموران دوردستش باز گذاشت. از این گذشته ايران را طوری با سایر کشورهای 
جهان مر بوط ساخت که پیش از آن سابقه نداشت و بیش از هر عامل دیگری به‌تنهایی در 
پیدایش نهضتهای اصلاح‌طلبانه و ملی که در ریم آخر سدذ نوزدهم ارج گرفت. مؤثر بود. 
نخستین روزنامة یومیة تهران, که در ۱۸۹۸ بدید آمد. در مورد اخبار خارجی به‌خلاصه 
گزارشهای خیرگزاری رویتر اتکا داشت که هر صبح برای انتشار در هند از لندن مخابره 
می‌شد. از سوی دیگی, اعتماد عوام که همه سیمهای تلگرافی به‌پایتخت منتهی می‌شود 
توسل به‌تلگرافخانه‌ها را ب‌صورت بست‌نشستن په‌عنوان دادخواهی یا اعتراض تقویت کرد. 
که این کار اغلب اسباب دردسر مقامات انگلیسی و ایرانی می‌شد. یکی از این موارد در 
۳ در شیراز اتفاق افتاد. و به‌دنبال کمیابی نان, یك جمعیت ۲۰۰۰ نفری به‌تلگرافخانه 
ریختند و خواستار مخابرة تلگرافی به‌شاه برای برداشتن بیشکار فارس و ارزان کردن نرخ 
نان شدند. تدریجاً جمعیت به ۱۰,۰۰۰ نفر رسید و ریس تلگرافخانه را تا رسیدن پاسخ از 
تهران زندانی کرد. 

در کشوری که شتل رجود نداشت و کاروانسراها بسیار کثیف بود, مسافران اروپایی از 
پذیرفتن مهمان نوازی انگلیسیان و ارمنیانی که تلگرافخانه‌ها را در نقاط مختلف کشور 
اداره می‌کردند, خوشحال می‌شدند. کرزون بس از مسافرتش در ایران در سال ۰۱۸۸۹ 
وقتی می گوید: «از مطلویترین اتفاقات مسافرت در ایران. پس از کمابیش صد کیلومتر راه 
پیمایی در جاده‌هاء پیدا شدن تلگرافخانه‌ای است که یك مأمور انگلیسی در آن مستقر شده 
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و مهمان‌نوازی صمیمانة خود را عرضه می‌کند. و معمولا دربارة کشوری که از مدتها پیش 
در آن زیسته و کار کرده بخوبی آگاه اشت. و صمیمانه‌ترین خاطرات غروبهایی را به‌یاد 
می آررم که مذاکره با این افراد پدان روشنی بخشیده و در سایةٌ توجهاتشان از آسایش 
برخوردار شده‌ام. و می‌ترسم گاهی مسافران از مهربانی آنان سوء‌استفاده کنند» مین 
احساسات مسافران دیگری است. 

کرزون که اینگونه تحت تأثیر رفتار مأموران تلگرافخانه قرار گرفته پود. اعتقاد داشت 
«بیش از همه باید مأموران تلگراف انگلیس در ایران را باعث.مقام و منزلتی دانست که 
انگلستان در ايران به‌دست آورده است». اعضای تلگراقخانة هند واروپا خودشان عقیده 
داشتند انگلیسیان در سایذ تلگراف در مرکز و جنوب ایران بیش از روسها شهرت یافتهاند. 
ولی اشتباه است اگر کمان کنیم ایرانیان. انگلیسیان یا نظارتشان: را بر خط تلگرافی که از 
کشورشان می‌گذرد واقعاً دوست دارند. « یك امریکایی که در ۱۸۷۵ به‌ایران آمده و نسبت 
به‌انگلیسیان اصلا نظر بدی نداشته, چندان دور از حقیقت ندانسته است که برای خیلی از 
ایرانیان خط تلگرافی که انگلیسیان برخلاف میل آنان در کشورشان کشیده» و آن را با يك 
رشتة آهنی بسته‌اند. علامتی شوم و منادی بدبختی است, و چیزی نمی‌گذرد که ایران 
یکباره زیر قرمان انگلیس در می‌آید. اینست علت مخالفت آنان با تلگراف و دشمنیشان با 
فرنگیان. ایرانیان مودبتر از آن بودند که چنین چیزهایی را به‌انگلیسیان بگویند. 

سالهاي سال خانواده‌های تلگرافچیان بمنزلً ستون فقرات جمعیتهای انگلیسی متفرق 
در ايران بودند. در اصفهان در محلة ارمنی‌نشین جلفا زند گی می‌کردند؛ در شیراز با اندك 
فاصله‌ای از شهر در خانه‌های يك طبقة سبك انگلیسی و هندي بسر می‌بردند که حیاطی با 
دیوارهای بلند داشت. ولی خود تلگرافخائه در تالار پذیرایی زیبایی قرار داشت که زمانی 
قصر سلطنتی بود. در جاسك و بوشهر (نزديك بوشهر ) که خطوط زمینی و کایلهای دریایی 
بهم می‌بیوست. پاسگاههای کوچك امپراطرری دارای باشگاهی کوچك: زمیین تنبس و 
چمن کریکت بودند. در تهران که برخورد و حسادت زیادی میان اعضای سفارت و 
تلگرافخانه وجود داشت. ردا اسمیت مدت بیست سال برجسته‌ترین شخصیت به‌شمار 
می‌رفت. او در سال ۱۸۶۵ ریاست تلگرافخانه را از جمیین به‌دست آورد. در خانه‌های 
نوساز تهران. در تابستانها در قلهك. زندگی کرد. و با درشکه چهاراسبة تازه‌ای که از لندن 
آورده بود در اطراف شهر به‌گردش پرداخت. او ایرانیان را که خوشامد گوببهایش را تلافی 
می کردند دوست داشت. در زبان فارسی صاحب تحقیق بود و بزردی به‌هنر و یاستان 
شناسی ابران علاقة عمیق بیدا کرد - علافه‌ای که شاید شرکت در دو هیئت باستان شناسی 
پیش از آمدنش به‌ابران آن را تقویت کرده‌بود.* رقتی در ۱۸۷۳ پس از فهمیدن اینکه 
#علی‌رغم موافقت نامه‌ای که در سال ۱٩۱۳‏ امضا شد و ادارة تلگراف را تا سال ۱۹۴۵ در اختیار انگلیسبان می‌گذاشست 


رضاشاه در ۱٩۳۱‏ هب خطوط موجود در خشکی را از آنان گرفت. 
98 ینت باستان‌شناسی‌سیرنالیکا (برقه, در شمال مصر ) و هالیکارناس (بدرون در ترکیه). در بدرون سهم زیادی در کشف -م 
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موز؛؟ سوث کنزینگتون چقدر از لحاظ آثار ایرانی فقیر است. می‌خواست میهنش را ترك 
کند, پيشنهاد کرد این آثار را.برای موزه گردآورد؛ پیشنهادش پذیرفته شد و به‌وی اختیار 
دادند این کار را.یا ۱۰۰ ليره شروع کند. در طی چند سال با تصویب مقامات. ایرانی 
اقسام گوناگونی از آتار ایرانی را خریداری و به‌انگلستان حمل کرد. از قبیل کاشی, 
کارهای فلزی, پارچه و خاتم‌کاری: همچنین تعدادی از نقاشیهای عصر قاجاریه را که 
ناصرالدین شاه پس از بازگشت از سفر اروپا با دیدن نقاشیها و خرت پرتهای اروپایی 
آنها را دور ریخته بود. هر کدام را به‌چند شیلينك خرید. برای حمل مجموعه‌های مهمی که 
از در فرانسوی خریداری شده بود. در سال ۱۸۷۵ سی و دو قاطر کرایه شد تا آنها را 
به‌بوشهر برساند و از آنجا با کشتی به‌انگلستان فرستاده شود. سال بعد موز؛ سوث 
کنزینگتون مجموعذ آثار ایرانی خود را به‌نمایش.گذاشت» و این نخستین نمایشگاه هنر 
ایرانی بود که در لندن برگزار می‌شد. بدین مناسبت اسمیت یك کتاب راهنمای توصیفی 
نوشت. او پس از ترك تهران در ۱۸۸۵ مدير موزه‌ای شد که ابنك به‌موزة سلطنتی اسکاتلند 
معروف است: و او خود پانی اصلی مجموعه ایرانی آن بود. 

در سالهای ۱۸۶۰ غیر از تلگراف. سایر وسایل ارتباطی ایران قرون وسطایی بود. نه 
جاد عرابه‌رر وجود داشت, نه راه آهن. و نه پستخانه. در ۱٩۲۱‏ وضع چندان بهتر نشده 
بود. 

سفارت انگلیس برای حقظ ارتباط با لندن و هند بك عده پيلك سوار یا غلام داشت که 
ماهی يك بار نامه‌ها را به‌استانبول و شیراز می‌بردند و از آنجا پیکهای دیگری آنها را 
به‌بوشهر و لندن می‌رساندند؛ و از بوشهر هم امه‌ها با کشتی به‌یمبئی فرستاده می‌شد. 
غلامان افراد بسیار پرطاقتی بودند. آنان در هر هوایی سافتهای طولانی را می‌پیمودند. و از 
رردها و کوههای سخت می‌گذشتند؛ گاه در برف و بوران گیر می‌کردند. ر چند غلام بر اثر 
سرما يا سرماخوردگی مردند. آنان روزانه قرریپ صدوشصت کیلومتر می‌پیمودند. و در 
چابارخانه‌هایی که توسط دولت اداره می‌شد اسب خود را عوض می کردند. 

انگلیسیان به‌خاطر فقدان هر نوع خدمات بستی به‌غلامان اجازه می‌دادند نامه‌های 
دوستان نزديك ایرانی و اروپایی آنان را هم در سر راه خود پرسانند. وقتی در ۱۸۶۲ خط 
منظم کشتی بخار میان بمبلی و خلیج فارس دایر شد. حکومت هند تصمیم گرفت از طرف 
خود پستخانه‌هایی در بندرهای خلیج فارس داير کند. ایرانیان علاقه‌ای نداشتند تحت فشار 
انگلیس ترتیباتی را بپذیرند که خود در آن هنگام چندان تیازمند آن نبودند. نخستین 
پستخانة هند و انگلیس در ۱۸۶۴ در محوطة نمایندگی سیاسی در بوشهر افتتام شد و 
بزودی پستخانه‌های دیگری در سایر بندرهای ایران گشایش بیافتهکه کشتبهای شرکت 
محل مقبرة موسولوس داشت. این مقبره یکی از شگفتبهای هفتگانه است ( که درح ۳۵۰ ق م برای موسولوس شاء کاریه سا ختد 
شده 6 


#در ۱۸۶۷ در بندرعباس و بندرلنگه؛ در ۱۸۹۲ در محمره؛ در ۱٩۱۳‏ در چاه بهار و جزیرة هنگام. 
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کشتیرانی بخاری هند انگلیس در خدمت آنها بودند. تا زمانی که دولت ایران در ۱۸۷۶ 

سازمان پست خود را تأسیس کرد انگلیسیان یك دستگاه پست نیمه عمومی میان بوشهر و 
داخلة ایران دایر کرده بودند. پیکهای سفارت و تلگرافخانه نامه‌ها را به‌یوشهر می‌بردند و از 
آنجا نامه‌ها در مسیر تهران به‌دست گیرندگان می‌رسید. این پستخانه‌های هند و انگلیس زیر 
نظر رییس کل پست در بمبثی بود و بدون دخالت مقامات ایرانی اداره می‌شد و روی 
نامه‌ها تمبر هندی چسپانده می‌شد که مزین بهتصویر ملکه ویکتوریا و در تن جانشینانش 
بود؛ هزین تمیر برابر تعرفة داخلی هند بود و تمبرها با يك مهر انگلیسی باطل می‌شد. این 
غیر منتظره پود که ایرانیان ناگهان ادار؟ پست دایر کردند, به‌اتحادیه جهانی بست بیوستند, 
و با انگلیسیان بهکشمکش پرداختند. آنان بمصرف تمبر هند در ابران ر فعالیت 
پستخانههای انگلیس در داخل خاك ایران. همچتین توزیع مستقیم کالا از کشتیها و بدون 
عبور از گمرك ايران اعتراض کردند. پستخانههای انگلیسی از قبول با توزیم نامه‌های 
دارای تمیر ایرائی خودداری کردند. در جریان جنگ اول جهانی که نیروهای انگلسی در 
ا مستقر شده بودند. انگلستان در مناطق نفتی بستخانه‌ای برای استفادهٌ ارتش و 
شرکت نفت تأسیس کرد. وجود این رشته پستخانه‌ها در دست خارجیان برای ملیون ایرانی 
سخت رنح‌آور بود و آن را توهینی به‌استقلال خود می‌دانستند. همینکه جنگ اول جهانی 
پایان یافت انگلیس برای پستن آنها سخت تحت فشار قرار گرفت و در پایان سال ۱۹۲۲ 
خواه ناخواه با آن موافقت کرد. 

اگر مقارن پایان سلسله قاجاریه در ایران هنوز راه‌آهن طولانی وجرد نداشت. این 
تقصیر انگلیس نبود. علاقه شدید پولیوس روبتر در استفاده از امتیازی که در ۱۸۷۲ از شاه 
گرفته بود. کشید. کشیدن راه‌آهن بود از دریای خزر به‌خلیج فارس. دولت انگلیس ک که از تهدید 
ایران به‌وسیلة روسها ترس روزافزونی داشت. عقیدة استراری یافت که بدون راه‌آهن 
خلیج فارس بهداخلةٌ ايران در صورت تجاوز روسیه به‌این کشور نمی‌تران كمك نظامی 
مژتری رساند. سرمایه‌داران لندنی کمتر از وزارت جنگ انگلیس مایل به‌ساختن چنین 
راه آهنی نبودند. و هر دو خوشحال بودند که دروموندولف وزیرمختار انگلیس در تهران 
می‌خواست همه نیروی چشمگیرش را برای تشویق دولت ایران به‌اعطای امتیاز راه آهن 
به‌کار اندازد. پس از آنکه شاه به‌دنبال اعطای امتیاز کشتیرانی در رودخانة کارون 
به انگلیسیان. ناگزیر شد برای حفظ موازته امتیاز احداث راه‌آهن در شمال را به‌روسها 
بدهد, و بدین ترتیب دروموندولف هم برای گرفتن امتیاز راه‌آهن جنوب توانست یافشاری 
کند, شاه ناتوانتر از آن بود که پایداری کند. ولی همینکه به‌دروموندولف رری موافق نشان 
داد. باز زیر فشار شدید روسها قرار گرفت و آنان به‌دلایل سوق‌الجبیشی و بازرگا 
خواستار جلوگیری از ساختن راء آهن به‌وسیلة انگلیسیان از خلیج فارس شدند. بار دیگر 
شاه بدیخت تسلیم شد و در اواخر سال ۰ قراردادی میان ابران و روسیه امضا شد که 
در آن واگذاری هرگونه امتیاز راه آهن از سوی ایران تا ده سال ممنوع شده بود. این 
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قرارداد در ۱٩۰۰‏ برای ده سال دیگر تجدید شد و بدین ترتیب اميد ساخته شدن راه‌آهن 
تا سالهای زیادی از ميان رفت. وقتی ابن قرارداد درم سرآمد. علاقه لندن به‌ساختن 
راه آهن در ایران بار دیگر زنده شد. گروهی از سرمایه‌داران یرومند لندن سندیکای راء آهن 
ایران را تشکیل دادند و از شاه امتیازی برای نقشه‌برداری و ساختن راه‌آهن از خلیج 
فازس بهداخل ايران گرفتند. دولت انگلیس نه تنها به‌دلایل نظامی, بلکه در عین حال بدین 
سیب که اعتقاد داشت وضع اقتصاد متزلزل ايران بدون جاده‌وراه آهن از بد هم بدتر خواهد 
شد. از سندیکای راه آهن حمایت می گرد. 

یکی از دلایل دولت انگلیس و حکومت هند برای ساخته شدن راه‌آهن در اران این بود 
که یکی از لایقترین مأمورانش را بدین کار گماشت. آرنولاوبلسون بیشتر سالهای ۱٩۱۱‏ 
تا ۱۳ را صرف نقشه‌برداری مسیرهای احتمالی راء آهن خلیج فارس به‌داخلاٌ ايران کرد.* 
ولی جنگ و حوادث بعدی مانم از آن شد که انگلیس در گسترش راه‌آهن ايران نقشی 
داشته باشد.و 

راههایی که بتوان از آتها با وسایل چرخدار عبور کرد در زمان قاجار کم و دور از 
یکدیگر بود - در سالهای ۱۸۸۰ تنها دو جاده از این قبیل وجود داشت. که کوتاه و بسیار 
ناهموار بردند. و تهران را به‌قم و قزوین متصل می‌کردند. پیشرفتهایی که بعدها صورت 
گرفت نتیجه دادن امتیازات به‌روسیه و انگلیس و اقدامات خود این درلتها در جریان جنگ 
اول جهانی برد. امتیازات راهسازی نشان دهندة کار رقابت روسیه و انگلیس بود - وقتی 
بانكك شاهی در ۱۸۹۰ امتیاز ساختن جادة عراپعرو از تهران په‌اهواز را از مسیر قم و 
سلطان‌آباد گرفت. در سال بعد روسها امتیاز ساختن جاده انزلی به‌قزوین را به‌دست 
آرردند. وقتی امتیازات دیگری در شمال ايران پدروسها داده شد, با اعطای امتیازی 
پهبانك شاهی در ۱۸۹۸ برای کشیدن راه قم به‌اصفهان جپران گردید. هزینه‌های هر دو 
طرف از عوارض راهداری تأمین می‌گردید و مسافران ایرانی که از مسایل مالی آگاهی 
تداشتند. از آن به‌عنوان نشانه‌ای از استیلای روس و انگلیس بر ایران اظهار تنفر 
می گردند. 

بان شاهی برای نقشه‌پرداری و تعمیرات جاده قم چندان پول خرج کرد که سرانجام 
پهخاطر عدم پشتیبانی مالی دولت انگلیس از امتیاز چشم پوشید. ترس از اینکه میادا 
روسها آن را بگیرند دولت انگلیس را واداشت شرکت لینچ بروس را در ۱۹۰۲ به‌تأسیس 
شرکت راه و ترابری ايران تشویق کند. شرکت لینچ با كمك سالانة دولت انگلیس و 
حکومت هند به‌ساختن نخستین راء‌عرابه‌رو تهران به‌اصفهان و سلطانآباد پرداخت. جنگ 


#انگلیس به‌چهار مسیر ممکن علاقهمند بود؛ بندرعباس - کرمان؛ مجمره - خرمآباد! بوشهرب شیراز؛ پندرعباس - شیراز۔ 
اهراز. 
در ۱۹۲۷ رضاشاه نخستین راء آهن ابران را شر وع کرد. ررا آهن سراسری ابران از خلیج فارس تا دریای خزر امتداد 
يافت. 
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ارل جهانی مانع از امنداد آن به‌اهواز شد, و هنگامی که جنگ پایان یافت کشمکش با 
درلت ايران موجب لغو امتیاز گردید. 

ارتش انگلیس در جریان جنگ و بی‌درنگ پس از آن راههایی برای جایجا کردن 
ملزرمات نظامی خودش ساخت و بدین ترتیب در جنوب و مشرق ايران هسته راههای 
ناهموار, قابل عبوری را پدید آررد. کنسول تاز: اتگلیس در شیراز در ارایل ۱۹۱۴ 
می‌توانست. با یك اتومبیل فورد از تهران به‌محل مأموریت خودش برود؛ مقارن ۱۹۱۹ 
اتومبیلهای ارتشی انگلیس از بوشهر به‌شیراز و از راه ایران مرکزی از خانقین به‌قزوین و 
تهران آمدند؛ همچنین میان اصفهان, یزد کرمان, و در مرز خاوری ایران از زاهدان 
به‌مشهد در رفت ر آمد بودند. 

ازینرو انگلیس می‌تواند بطور مشکوکی مدعی باشد که اتومبیل را در دورافتاده‌ترین 
گوشه‌های ايران ععرفی کرده است. 


۳ 


مرز سازان 


بدون شرح مختصری در مورد نقش انگلیسیان در تعیین مرزهایی که ایران امروز با 
اندك تغییراتی در داخل آن قرار گرفته. گزارش مر بوط به‌انگلیسیان در ایران کامل نخواهد 
بود. یکی از علل علاقٌ انگلیس به‌ایران این واقعیت است که در تثبیت هم مرزهای آن, 
جز مرز شمالی با روسیه در خاور دریای خزر. دست داشته‌اند. و حتی در آنجا هم انگلیس 
سعی کرد دخالت کند. ولی روسیه موافقت نکرد. 

انگلستان در پی‌ارضای هوسهای کشورگشاپی خود نبود. درگیریش در تعیین مرزهای 
ایران مر بوط به‌يك مقصود دوراندیشانه در مورد دفاع از هند و توسعه‌طلیی روسیه در آن 
جهت بود. مرزهای نامشخص ايران در شرق یا غرب زمینه‌ای برای ایجاد مشکلات و 
تهدیدی برای صلح و ثبات بود. گرچه ایرانیان از مرزهایی که با پافشاری انگلیسیان تعبین 
می‌شد سخت ناخشنرد بودند. به‌هر صورت در نیم اول سدۀ نوزدهم, اگرنه په‌هیچ دلیل 
دیگری, دست کم به‌خاطر رقابت با بلند پروازیها و تحریکات روسیه. از دخالت انگلیس 
خوشحال بودند. بر اثر اصرار ایران در عهدنامة ۱۸۱۴ ایران و انگلیس مطلبی بدین شرح 
گنجانده شد که «حدرد متصرفات دو درلت اپران و روسیه برحسب توافق بریتانیای کبیر, 
ایران و روسبه تعیین خواهد شد.» 

رفتن قفقاز از دست ايران در پی دو جنگ با روسیه ستلزم تعبین مرز تازه‌ای در این 
منطقه بود. در هر دو مورد انگلیس در پشت صحنه نقش مهمی برای ایجاد صلح بازی کرد. 
هرچند به‌بهای دو عهدنامة ننگین گلستان و ترکمانچای تمام شد. سرهنگ ولیم مونتیت از 
هنگ مهندسی مدرس. که از ۱۸۱۰به‌بعد پیشتر اوقات خود را همراه با وزیران ایرانی در 
قققاز گذرانده بود. پس از امضای هر دو عهدنامه در تحدید حدود مرزها شرکت داشت. او 
در ۱۸۱۹.یعنی هنگامی از این کشور رفت, سرانجام مرزهایی را مشخص کرده بود که تا 
امروز بی‌تغییر باقی مانده است. 

تثبیت مرزهای طولانی ایران در غرب با دولت عثمانی. که ایرانیان و ترکان سالها بر 
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سر آنها با هم دست به‌گریبان بودند کاری بسیار طولانیتر بود. پافشاری و کشمکش ایران 
و عشمانی, نه بدنفع قلمرو تازة روسیه یعنی قفقاز بود نه به‌سود منافع بریتانیا در خلیج 
فارس و هند. هر دو دولت بزرگ با هم رقابتی که داشتند در صدد میانجیگری برآمدند. 
پیشنهادشان پذیرفته شد و در اوایل ۱۸۴۳ در ارزروم یك کمیسیون مختلط مرزی تشکیل 
گردید که هر چهار درلت در آن عضویت داشتند. در آنجا علی‌رغم زمستانهای سرد و 
تابستانهای گرم و طاقت‌فرسا. اعضای کمیسیون چهار سال اقامت کزدند و به‌کار ملال‌آور 
بررسی اسناد و شنیدن دلایل دو طرف برای رسیدن به‌توافق بر سر مرزی از خلیج فارس تا 
کوه ارارات پرداختند. 

در این کمیسیون سه انگلیسی عضویت داشتند که ارشدشان سرهنگ دوم فنويك 
ولیمس ۷۷۱۱۱۱۵۳5 ۴۵۲۷۱۵۷ از زرادخانة سلطنتی بود. و دو همکار دیگر او فرانسیس 
فرانت ۳۰۳۵۲۲۵0۸ از سفارت انگلیس در تهران, و جناب رابرت گرزون ۵۳2۵۳ ۴۰ از 
سفارت انگلیس در استانبول.# آنان و اعضای روسی کمیسیون با اقسام دشواریها: 
مخصوصا از جانب ترکان, سر و کار داشتند. ولی سرانجام در ماه ژرئن ۱۸۴۷ توافق بر 
سر خطوط دقیق مرزی صورت گرفت و در عهدنامه گنجانیده شد. عثمانیان بیشتر در سای 
کوششهای هینت انگلیسی حاکمیت ايران را پر محمره و جزيرة کوچك ساحلی خضر 
(آبادان کنونی) پدرسمیت شناختند. 

ولی این پایان ماچرا نبود. قبول کلیات خطوط مرزی یك چیز بود و جزئیات آن چیزی 
دیگر. پیش از این اتفاقات هفت سال سپری شد. مشکل از اینجا سر می‌گرفت که بیشتر 
مرز نامشخص, وحشی, و مناطق قبیله‌نشین بود که هیچ دولتی بر آنها تسلط نداشت. تا آن 
زمان هیچ نقشه‌برداری نشده و اسامی جاهایی که کمیسیون تصمیمات خود را بر روی آنها 
گرفته بود ناموئق و گمراه کننده بود. اعضای کمیسیون دریافته بودند که پیش از تعیین 
حدود بك نقشه‌برداری دقیق از منطقه ضرورت کامل دارد؛ در نتيجة این تصمیمات يك 
کمیسیون تحدید حدود تشکیل شد که در آن هم باز ولیمس با يك گروه کوج از جمله 
لوفتوس زمین‌شناس و جرچیل در مقام كمك نقشه‌بردار و مترجم شرکت داشتند. 

اعضای کمیسیون مدت دو سال راه خود را از محمره تا آرارات بیمودند. ولیمس پیش 
از شروع کار لوقتوس و چرچیل را برای بررسی تبة بزرگ شوش در نزدیکی اهواز فرستاده 
که اغلب سیاحان بدان اشاره کرده بودند. ولی هیچ بویش صحیحی در آن نشده بود. بعدا 
وقتی لوفتوس بدانجا پازگشت تا از طرف موزه بریتانبا به‌کاوش پردازد. می‌توانست کاملا 


#ولیسس از ۱۸۴۱ در ارتش عثمانی کار می کرد و درمحاصر: قارص در سال ۱۸۵۵ برای خرد شهرتی ب‌دست آورد و دولت 
انگلیس لقب بارون و ۱۰۰۰ لیره مستمری مادام العمر به‌اوداد. فرانت از وقتی که در ۱۸۳۳ با هینت نظامی انگلیس بهایران 
آمد دراین کشورمی‌زیست. کرزون که از خریشاوندان تزديك لرد کر زون معروف برد در جستجوی نسخه‌های کهن خی 
به‌خاور نرديك آمد, و مولف صومعه‌های شامات است. 
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آن را ہا شوشان عهد عتیق و سوسای آثار کلاسيك تطبیق دهد. همچنین لوفتوس * نخستین 
سیاحی بود که به‌چشمه‌های قیر معدنی در نزدیکی مسجد سلیمان توجه کرد. جایی که 
رینولدزو حفاران او نیم قرن بعد کف بزرگ خود را کردند. در تابستان ۱۸۵۰ اعضای 
کمیسیون به‌تی‌های لرستان رسیدند و برای گذراندن تابستان خیمد‌های خود را در آنجا" 
برافراشتند. در آنجا انگلیسیان به‌پذیرایی از نخستین سیاحانی پرداختند که از آن منطقة 
دورافتاده دیدار می‌کردند - يك گروه جهارنفری ایرلندی, یعنی دو برادر جوان همراه با یك 
معلم سرخانه و بك پیشخدمت. ولی موضوع عجیبتر این بود که یکی از این دو برادر. یعنی 
آرتور کاواناف ۵۷2020۳ .۸ بدون دست ر با به‌دنیا آمده بود. بعتی بازو یا ساق یا 
نداشت؛ با اينهمه ب‌کمك دهانش می‌نوست و نقاشی می‌کرد. و او را بر روی زین 
مخصوص می‌بستند و به‌سواری می‌برداشت. ررحی که او را به‌دره‌های لرستان کشانده پود 
بعدها سیب شد تا در مقام نمایندة ایرلند در مجلس انگلیس برای خود شهرتی بهد‌دست 
اورد. 

اعضای میانجی روس و انگلیس کمیسیون تا می‌ترانستند کوشیدند عدم توافقهای 
بی‌بایان همکاران ترك و ایرانی خود را حل کنند. جنگهای کریمه و ایران و انگلیس موجب 
پیدایش رقفه در کارشان شد؛ و باز با گم شدن گزارش رسمی ولیمن هنگام پیاده شدن از 
کشتی در گریوسند تأخبر دیگری رخ داد. او این گزارش را پرای مطالعة بیشتر به‌انگلستان 
پرده بود. عجیب نبست که نقشه‌های توأم با جزئیات مرز که نقشه‌برداران‌روسی و انگلیسی 
هر کدام جداگانه کتیده بردند با هم اختلاف زیادی داشتند. چندانکه تا ۱۸۶۹ رفع 
اختلافها و تطبیق نسبی آنها طول کشید و تهیذ يك نقشة دقیق برای عرضه به‌ایرانیان و 
ترکان تنها در آن هنگام امکان‌پذیر شد. با اينهمه. آين نقشه که در مقیاس يك اینج به يك 
میل مربع تهیه شده بود بیش از عهدنامة قبلی ارز روم نتوانست مرزها را تثبیت کند - و 
تنها یك نوار یهنی را به‌عرض ۳۵ تا ۷۰ کیلومتر نشان می‌داد که معلوم پود مرز در داخل آن 
قرار دارد. دولتهای ایران ر عثمانی باید خودشان در مورد خط واقعی تصمیم می گرفتند. 
آنان در این مورد کاری نکردند و بازهم سالهای زبادی مرز نامشخص باقی ماند و موضوع 
منازعات مجددی قرار گرفت. که بارها مان دو کشور ه‌جنگ کشید. 

بار دیگر انگلیس و روسیه بابد قدم پیش گذارند و میانجیگری کنند. کمیسیون مرزی 
تازه‌ای مرکب از همان جهار دولت در ۱٩۱۳‏ تشکیل شد. عضو انگلیسی هیئت به‌نام 
راتیسلاو ۷۷۲۵1513۸ .© .۸ جند سالی زنرال کنسول انگلیس در تبریز پود؛ و معاونش 
آرنولدویلسون به‌خاطر دانستن زبانهای فارسی و عربی و آشنایی با بیشتر خطسیر و 
بسیاری از قبایل محلی بسبار مفید بود. بدین سپب عقاید او نزد هر چهار گروه کمیسیون 


#لوفتوس بس از بازگشت به‌انگلستان شرحی چاپ کرد که تا سالهای زیادی کاملترین گزارش زمین شناسی موجود در باب 
هر یك آزمناعلق ایرانبه‌شمارمی‌رفت. همجنین تعدادی از نمونه‌های گیاهان را برای با غهای کیر ۲6۵۷ فراهم ساخت. 
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اعتبار زیادی داشت. هر هبثتی به‌صورت یك راحد مستقل حرکت می‌کرد. هیئت اتگلیسی 
بزرگترین گروه بود و قریب صدوپنجاه برابر ساير هیشتهاء شامل پزشك, نقشه‌یرداران 
هندی, سی نقر محافظ سوار, و عده زیادی نوکر هندی. در یك مورد. وقتی افسران 
انگلیسی یرای تهیة غذا سرگرم شکار بودند مورد حملة کردان قرار گرفتند و با جسارت 
یکی از آنان را زخمی کردند. جز این هیچ حادثة عمده‌ای روی نداد هرچند دو دولت 
ایران و عثمانی در میان لران و کردان نیمه مستقل که اعضای کمیسیون از میانشان 
می گذشتند. چندان نفوذی نداشتند. در این هنکام به‌اعضای ایرانی و ترك هشت دستور داده 
شد در عرض چهل و هشت ساعت بدون توجه به‌اختلافاتی که برای داوری به‌انگلیس و 
روسیه ارجاع شده, در محل به‌توافق برسند. این کار بخوبی انجام گرفت و در اکتبر ۱۹۱۴ 
اندکی پس از آغاز جنگ اول جهانی مرز مورد موافقت قرار گرفت و با ستونهایی در 
سراسر آن از محمره تا کوه آرارات. یعنی جایی که امپراطوریهای شاه, تزار و سلطان با 
یکدیگر تلافی می‌کرد. علامتگذاری شد.* 
مرزشرقی ایران ببشترموردعلاقه‌مستقيم انگلیس برد,چون درمدخل هندفرارداشت. این 

مرزازگوشة خراسان درشمال شرقی تاسواحل مکران:اکناراقفانستانوسیستان, بلوچستان 
میگذشت‌وایرانر وزگاری‌برهر يك ازآ نپا حکومت‌میکرد,ولی دراواسط سدةنوزدهم عملاًمناطق 
مستقلی بودند و هر کدام تحت فرمان یك یا چند حاکم قرار داشتند. ایرانیان یس از 
شکست در جنگ با روسیه در این مناطق در صدد کشورگشایی برآمدند. هرجند بینترشان 
ریگزارهای وسیعی بودند. دعاوی تاریخی از و زنده شد. ولی وقتی به‌سوی شرق رو 
کردند با انگلیس روبرو شدند که خود مدافعان خارجی امپراطوریش را در هند که در سر 
راه خود می‌دید به‌سوی غرب می‌راند. افقانستان وبلوچستان#*به‌صورت پاسدارخانه‌های 
خارجی آن در آمده بود و آنها را در برابر قشار ایران حمایت می کرد و این نه به‌خاطر 
ایران. بلکه به‌خاطر نفوذ بعدی روسیه بود که در یی آن می‌آمد. در نتیجه وقتی هم مرزی 
بیش آمد دخالت انگلیس آغاز شد و بمخاطر اینکه دولت نیرومندی بود اغلب توجهی 
به‌کیفیت مرز نداشت. ازینرو بهمنافع ایران کمتر از منافع خودش و هند می‌انديشيد و 
میرانی از تنفر به‌جای گذاشت. این امر مذاکرات مرزی بسیار بیچیده و مفصلی را میان 
ایران و انگلیس از سال ۱۸۷۰ تا ۱۹-۵ در یی داشت. در پتج کمیسیون مرزی در این 
مورد با اینکه ایرائیان و سایر گروههای ذینفع هم شرکت داشتند انگلیس نقش قدرت 
مسلط را داشت, و بهیقیه کمتر اهمیتی می‌داد.هوه 


با ابنهمه این مرز مخصوصاً در منتهاالیه جنر بی سالها مبان ابران و عراق مورد اختلاف بود نا اینکه در ۱۹۷۵ اختلاغات خود 
را حل کردند. 

#راراسط قرن بلوچستان تحت‌الحمایة حکومت انگلیسی هندقرارگرنت.دولت ايران که مدعی‌مالکیت تمام 
بلوجستان بود.ازطریق حاکم بمپور بر نیماغربی منطقاوسیع ردارای مرزهای نامشخص نفوذ ناچیزی داشت 

0 کبسیرن_مرزی_بلوجستان(مکران)۱-۱۸۷۰؛کمیسیون حکمیت سیستان۱۸۷۲؛کمیسیون حکمیت‌اپران 
رافغانستان۱۸۸۸: کمیسیون مرزی‌ابرانو بلوجستان۱۸۹۶:دومین کمیسبون‌حکمیت سیستان ۱٩۰۳‏ ۵. 
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تخستین مواجهه در افنانستان روی داد. وقتی انگلستان در ۱۸۵۷ ایران را ناچار کرد 
تیروهایش را از ناحیهٌ هرات خارج سازد. از شاه تعهدی رسمی نسیت بهترك دعاویش در 
مورد افغانستان گرفت, همچنین شاه تعهد کرد اختلافاتش با اففانستان را بیش از توسل 
به‌قرای نظامی به‌داوری انگلیس ارجاع کند؛ در عین حال ایران رود هری را به‌عنوان مرز 
شمالی خود با اقفانستان پذیرفت. بعداً بار دیگر اتگلیس دخالت کرد ولی این بار بدون 
نیروی نظامی و پیاده شدن در جزیر؛ خارك. و توانست اختلافات ميان دو کشور را در مورد 
بخش جنوبی مرزشان, یعنی جایی که هر در مدعی حق حاکمیت بر سیستان بودند. حل 
کند. 

در بخش باز هم جتوبیتر یعنی در ساحل مکران در پلوچستان مدتی میان ایران ر 
انگلیس کشمکش درام داشت. وقتی در اوایل سالهای ۱۸۶۰ فکر احداث خط تلگرافی 
هند و آروپا برای اولین بار مطرح شد ایرانیان از ترس اینکه حضور انگلیس در منطقه 
متافی دعاوی و مقاصدشان باشد, حاضر نشدند اجازه بدهند خط تلگراف زمینی از ساحل 
بندرعباس يا جاسك به‌گواتر کشیده شود. ازینرو انگلیس تاگزیر شد به‌کابلهای زیردریایی 
متوسل شود. ولی سخت علاقه‌مند برد مرز چنان دقیق مشخص شود که بتواند با روسای 
محلی رارد معامله شود و خط تلگراف را از گواتر تا کراجی از خشکی و از داخل قلمرو 
آنان بکشد. عامل دیگر قرارداد موجود مر بوط به‌روابط میان انگلستان و خان کلات بود. که 
مهمترین حکمران این بخش از بلوچستان به‌شمار می‌رفت؛ انگلستان خواهان مرزی بود 
که قلمرو او را از تعدیات ایران محفوظ سازد. به‌دنبال اعتراض شدید انگلیس در ۱۸۷۰ 
راجع به‌فمالیتهای ایران در مکران. به‌دستور شاه تصمیم گرفته شد يك کمیسیون مرزی 
برای علامتگذاری مرز تشکیل شود. نمايندة خان کلات.. همجنین نمایندگان انگلیس و 
ایران در آن عضویت داشتند. 

مسئلة سیستان هم مقارن همان ایام خاتمه یافت ابتدا انگلستان مایل پود در کتاری 
بایستد و بگذارد اران و افغانستان اختلافاتشان را در مورد این ناحیه‌ای که از آب هیرمند 
آبیاری می‌شد حل و فصل کنند. ولی فکر بعدی در مورد اهمیت سوق‌الجیشی آن برای 
هند موجب شد انگلیس عقيدة خود را عوض کند. چون به‌نظر می‌رسید دو دولت برای 
اثبات حقائیت خود ممکن است وارد جنگ شوند. ازینرو انگلستان عهدنامه ۱۸۵۷ را 
پیش کشید و با مشکلاتی هر دو طرف را به‌قبول داوری خود ولداشت. 

دولت انگلیس در سال ۱۸۷۰ سرلشکر فردريك گلدسمید مدیرکل تلگراف هند و اروپا 
در لندن را برای عضویت در کمیسیون مکران و سیستان انتخاب کرد. او سواحل مکران را 
بهتر از هر مأمور انگلیسی دیگری می‌شناخت و انتخایی مناسب بود. هرچند در پنچاه و دو 
سالگی. برای سفرهای دشرار در ناحیه‌ای که آب و هوای آن گرم اقرا بنش از غر 
نقطه‌ای در جهان طاقت‌فرسا بود دیگر چندان جوان نبود. 

توصیف دشواریهای طبیعی و سیاسی که گلدسمید و دستیاران معدودش در مأموریتهای 
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مکران و سیستان با.آن روبرو شدند. ملال آور خواهدبود.#در این عصر مسافرت آسوده با 
هراپیمای جت, تصور دشواری و یکنواختی سفر در شرق ایران در یك قرن پیش دشوار 
خواهد بود. گلدسمید در اوت ۲۰ از لندن به‌راه افتاد و با عبور از روسیه و دریای خزر 
در اوایل اکتبر به‌تهران رسید. آنگاء برای رسیدن به‌بلوچستان با اسب راه بیمود و از راه 
اصفهان و کرمان از بیابانهای بی‌پایان گذشت. روزها در زیر آفتاب بی‌امان هوا گرم بود و 
شبها سخت سرد. هیثت ایرانی دچار تأخیرو مشکلاتی شده بود. در بعیور, مركز بلوجستان 
ایران از شنیدن خبر اینکه نمایند؛ کلات همراه بك افسر انگلیسی و سیصد نفر وارد خاك 
ایران شده؛ بهت و حیرت پدید آمده بود. ایرانیان که قبلا از مقاصد انگلیسیان بدگمان 
بودند بیشتر نگران شدند. از آنجا که نمایندة.ایران اصلا مایل به‌همکاری نبود. گلدسمید 
بس از دو ماه اقامت در بلوجستان و مکران. تصمیم گرفت به‌تهران بازگردد. ومسایل را در 
آنجا حل و فصل کند. او نقشه‌ای کشید که خط مرزی را با عبور از شرق چاه بهار در 
ساحل تا جالك نشان سی‌داد, که واحهُ کوچکی بود با درختان خرما در حدود چهارصد 
کیلومتری خشکی. 

هرچند شاه دوبار به‌گلدسمید اجاز؛ ملاقات داد, به خط پیشنهادی او, که مانعی در راه 
پیشرفت بعدی ایران به‌سوی شرق بود علاقه‌ای نشان نداد. بلکه پيشنهاد گلدسمید را 
برای علایق دولت اعلیحضرت پادشاه انگلیس بی‌فایده دانست, زیرا فقط نعیسن خط 
مرزی ممکن بود مسئله را بيك نتبجة مطلوب برساند. گلدسمید موقق شده بود. و هنگامی 
که در سپتامبر ۱۸۷۱ برای تھی گزارش شخصی خود دربارة حوادث قبلی و دریافت 
دستورهای شفاهی برای راهنمایی بیشتر به‌لندن رفت, بهلقب سر مفتخر شد. شش هفته بعد 
در راه بازگشت به‌ایران بود تا کشمکش دشوارتر ایران و اففائستان را بر سر سیستان 
فرونشاند. در این هنگام با کشتی به‌هند و از آنجا به‌بندرعباس روانه شد و در دسامبر 
۰۱ در آنجا به‌خشکی فرود آمد. از آنجا با اسب به‌بم و از راه کویر پهناور لوت 
به‌سیستان رفت - سفر دشوار دیگری که یك ماه طول کشید. 

گلدسمید و گروه کوچك دستیارانش در سیستان وضع دشواری داشتند. چون اعضای 
هینت ایرانی و ساير مقامات اداری بار دیگر از همکاری سرباز زدند. مخصوصاً اعضای 
هیئت مزاحم بودند. حتی به‌گلدسمید اجازه نمی‌دادند پرچم انگلیس را بالای چادرش 
نصب کلم احتمالاً ب‌خاطر این ترس معقول که این کار ممکن است موجب الحاق خالا 
ایران به‌قلمرو انگلیس شود, گرچه انگلیسیان رییس هیتت ایراتی را مردی خوش مشرب و 
خوش جنس یافتند. ولی آنان را با سرپیچی از قبول هر نوع مأموریتی خشمگین می‌کرد, و 
این کار با آمادگی برای قبول هدیه و پول از هرکسی که تیغش می‌برید همراه برد. 


#اینان عبارت بودند از سرگرد برسفورد لاوت 10۷811 88۲650۲۵ (نقشه بردار اصلی) و سرگرد سنت جان و سروان 
ایوان اسمیت و آقای بلندفورد (زمین‌شناس و طبیعی‌دان). 
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گلاسمید پس از شش هفته خفت و بطالت تصمیم گرفت به‌تهران برگردد و در آنجا 
تصمیمی بگیرد. در چریان کار او مانند قضاوت سلیمان تصمیم گرفت سیستان ميان دو 
درلت قسمت شود. مانند بسیاری از مصالحه‌ها هیچ طرف راضی نود. ایرائیان که مدعی 
تمام سیستان پردند. این تقسیم را فریب مزورانه‌ای برای توسعه قلمرو دست نشاندهة خود 
تلقی می‌کردند. افغانان هم به‌خاطر از دست دادن سرزمیتی که تا همین اواخر قلمرو آنان 
شناخته می‌شد, به‌همان اندازه ناخشنود بودند. هر دو طرف حکمیت گلدسمید را رد کردند. 
انگلیس که فکر می کرد با به‌دست آوردن بیشتر بخش با ارزش ر خراجگزار سیستان 
بهترین سهم را یافته است, هر نوع تغییری را رد کرد. آخر سر هر در طرف علاقة کمی بر 
پذیرفتن حکمبت انگلیس داشتند. تا اینکه در ۱۸۷۳ شاه به‌لندن رفت و تحت فشار شدید 
سرانجام تسلیم شد. 

جند سال بعد رود هنرمند بطور نامنتظره‌ای مسیر خود را تغییر داد و با ابن واقعه مستلً 
مرز سیستان په‌صورت حادی از و مطرح شد. چون اب هیرمند برای ابن منطق خشاك 
حکم خون را برای موجود زنده داشت. بار دیگر انگلیس به‌حکمیت دعوت شد و در ۱۹۰۳ 
سرهنگ هنری ماماهون, که چند سال پیش در تثبیت مرز افغانستان و بلوچستان شهرتی 
کسپ کرده بود به‌عنوان نماینده انگلیس تعیین شد و به‌ری تعلیم داده شد مسئلةُ استفاده از 
آب هیرمند را بعوسیلةٌ ایرانیان و افغانان مورد مطالعه قرار دهد و مرز تازه‌ای برابر با 
ارضاع و احوال تازه تعیین گند که تا حد امکان نزديك به خط قبلی گلدسمید باشد. این 
وظیفه چندان آسان نبود و در سال و نیم به‌طول انجامید. گرچه گروهی شامل دوازده افسر 
انگلیس و پیش از ۱۵۰۰ شتر (در مقایسه با ٩۰‏ شتر گلدسمید در ۱۸۷۲) برای حمل 
باروینه و ملزومات آنان لازم بود. زیادی عده تا حدی بدین سبب بود که اثر رفتار بی‌تکلف 
گلدسمید را از ذهن نمایندگان ایران و افغانستان بزداید. ملدماهون به‌خاطر وظیفة دشوار 
خود زحمات زیادی کشید و سرانجام خط مرزی تازه‌ای مورد توافق قرار گرفت و نشانه 
گذاری شد. ولی ابن مرژ هم بیش از خط مرزی گلدسمد اسپاپ رضایت ایران و 
افغانستان نشد. از آنجا که سیستان ایران متکی به‌آبی شد که از افغانستان جریان می‌یافت 
بذر اختلافات مرزی تازه‌ای که قبلا گلاسمید نشانده بود. به‌جای خود باقی‌ماند تا در 
سالهای آینده روابط ايران و افغانستان را دستخوش ناراحتی سازد. 

تنها بخش دیگر مرز ابران و اقغانستان که مورد اختلاف بود درست در جنوب رود هری 
قرار داشت. در اینجا هم از انگلیس تقاضای كمك شد. بازهم یکی از اعضای ادارة 
سیاسی حکومت هند برای این کار تعیین گردید و در ۱۸۹۱ با تأسیس آخرین پاسگاه 
مرزی کار را بدون دردسر به آخر رساند.ه 

اينك مرز شرقی ابران و انگلیس جز چهارصدرپنجاه کبلومتر آن در مرز بلوچستان و 


#سرهنگ جارلز مکلین, که قبلا از او یاد کردیم. 
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بین سیستان و جالك, یعنی جایی که خط گلدسمید در ۱۸۷۱ در آنجا تمام می‌شد. تثبیت 
نقشه‌برداری و علامتگذاری شده بود. در آن هنگام ابن بیابانهای شنزار پهناور چندان مورد 
علاقه انگلیس نبود و تا ۱۸۹۵ لزومی برای علامتگذاری نمی‌دبدندتااز تجاوز قبایل و 
مداخلات ايران جلوگیری کنند. بنا به‌درخواست انگلیس ايران هیثتی را برای ملاقات با 
سرهنگ تامس‌هواریچ تعیین کرد. که کارشناس امور مرزی ادارۀ نقشه‌برداری هند بود و 
دستیارش. سروان پرسی سایکس در آن هنگام کنسول انگلیس در کرمان بود. سایکس 
خواهرش الا ۴۱۱3 را همراه داشت و کاروانی از شتران کندرو از کرمان در چهل ررز 
به‌برز بلوچستان رفت که مسافتش نزديك به‌هزار کیلومتر بود. دوشیزه سایکس در شرح 
سفرش که بیشتر از میان کریر بود و او هميشه رری زین زناند سفر می‌کرد. نکاتی از 
سختیهایی را که او و برادرش در جریان این سفر تحمل کرده‌اند. شرح می‌دهد. به خاطر 
گرمای روز, آنان معمولا در ارایل صبح سفر می‌کردند. چادرها و باروینه را از پیش 
می‌فرستادند تا هنگام رسیدنشان به‌اقامتگاه بعدی آماده شده باشد. پیش از طلوع خورشید 
سفر را آغاز می‌کردند. «مسن و برادرم در هوای گرگ و میش پیش از سپیده دم براه 
می‌افتاديم. ولی با اینهمه مجبور بودیم بمحض طلوع خورشید توقف کنیم. چون ناگهان در 
میان آسمان بدیدار می‌شد و همه جا را با تور و گرمای شدید می‌انباشت و ما را حتی در 
ساعات اولية روز مجبور به‌استفاده از کلاه لبه‌بلند من کرد معمولا اگر هم دیر می‌کردیم» 
ساعت ۸/۵ صح در اردوگاه پودیم و در چادرهای بزرگ پیشخانه صبحانه می‌خوردیم و تا 
رقتی که قافله وسایل اردو را باز کند خود را بنحوی مشغول می کردیم.» در بلوچستان 
مشکل دیگری بود - «نقرییاً هر روز در حوالی ساعت چهار باطوفان شن روبرو بودیم, که 
اگر شدید بود هیچ وسبلاً مطمثنی برای مقابله با آن وجود نداشت. هیچ چیز فرارسیدن این 
شیطانها را خبر نمی‌داد. ولی ناگهان چادر بر اثر این گردباد‌های کوچك فرو می‌افتاد. و 
وای از گرد و خاك؛ همه چیز را لابه ضخیمی از شن می‌پوشاند. سر و صورت: کتابها. 
نوشت‌افزار, موهاء در مدت یك تانیه پر از شن می‌شد؛ و هنگامی که طوفان سپری می‌شد و 
چادرها را رربراه می‌کرديم نوشتن تقریباً غیرممکن بود؛ چشمانمان از ذرات ریز شن که 
در آنها فرو رفته بود می‌سوخت.» 

هرچند در همان ایتدای کار بر سر ماده‌ای از پیش نویس قرارداد کشمکش مختصری 
ميان دو هیثت پیش آمد (انگلسیان اصرار داشتند باید اول ایرانیان دعوت بکنند) هر دو 
طرف بخویی با یکدیگر کنار آمدند. جشن سال نو ایران با مراسم بازی و ورزش که 
انگلیسیان ترتیب دادند برگزار شد. هنگام عصر ایرانیان که خود دارای آشپزخانه‌ای بودتد 
ضیافت شام بزرگی ترتیب دادند -«ماهمگی با ایرائیان در چادر بزرگی شام خوردیم. که در 
کتار رودخانه پر پا شده بود.... بك شام ایرانی عالی داشتیم. پیشخدمتها طبق معمول 
خدمت می کردند و احتشام‌الدوله دربارة ملکه نطق زیبایی ايراد کرد. و ار را ملکه‌ای خواند 
که زیر سایة خداوند قرار دارد. و نوازندگان سرود ملی ما را واختند». چند روز بعد در ۲۴ 
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مارس ۱۸۹۶ کمیسیون مرزی کار خورد را به‌بایان رساند. نقشه‌ها امضا و مبادله شد. و 
آخرین علامتهای مرزی را سربازان هواریج نصب کردند. همان شب هواریچ یك شام 
خداحافظی ترتیب داد و يك ایرانی با خواندن ترانة بانوان کوهستان, که می‌گفت یك دختر 
انگلیسی در لندن یادش داده است. حاضران را محظوظ کرد. نزدیکیهای صبح پس از 
انجام خداحافظی هر دو طرف. سایکس و خواهرش سوار اسبانشان شدند و همراه هواریچ 
به‌قطار رفتند. که ششصد کیلومتر آن طرفتر در بیابان پلوچستان بود. آنان کارشان را بخربی 
انجام داده و در کمتر از یك ماه آخرین بخش از مرز شرقی ایران را تثبیت کرده بودند. 
این مرز طولاتی. که به‌وسیلة انگلیسیان تثبیت شده بود تا به‌امرروز بدون تغییر باقی مانده 
است. انگلیس به‌خاطر تلاشهایش که ناگزیر گاه موجب نارضایی این یا آن طرف و گاه هر 
دو طرف می‌شد, کمتر مورد امتنان قرار گرفت. تا به‌امروز کودکان دبستانی ایران قکر 
می کنند که گلاسمید و هواریج بخش بزرگی از بلوچستان را از ايران جد کرده‌اند. شاید 
کرزون حق داشت وقتی می‌پرسید «آیا برای حکومت هند این سیاست عاقلانه است که 
این هیئتهای بلتدمقام را به‌گاری وادارد که در معرض ناسپاسی هر دو طرف قرار دارند ر 
معمولا پشت سرشان میرائی از نفرت به‌جای می‌گذارند؟» ولی در آن زمان چه کسی بهتر از 
انگلیسیان می‌توانست این وظفه را انجام دهد؟ و بدون یك خط مرزی مشخص در آن 
منطقة پرآشوب آسیاء‌صلح که از آن پس تا کنون دوام‌یافته. پی‌شكك فرو می‌ریخت. 


۱۱ 


برخی جهانگردان 


ادپیات انگلیسی سدة نوزدهم از لحاظ ساستنامه‌های مر بوط بهایران عغشی است. 
بسیاری از نویسندکان آنها رهگذر یا مأموران لشکری و کشوری بودند که پیش از گشوده 
شدن راه زبینی مصر در سالهای ۱۸۴۰ در رفت و برگشت از هند. اگزیر از اسران 
می گذشتند؛ چون نزدیکترین راء حرکت از بمبئی - بوشهر پا کشتی, و سپس گذشتن از 
خاك ایران و رسیدن به‌استانبول بود. باید توجه داشت که اغلب این کتابها جز حاوی 
اطلاعاتی سطحی دربارة کشوری غربب نیست که برای اول بار از آن دیدار می‌کردند. با 
ارزشترین آنها گزارشهای کسانی است از قبیل جیمزموریه, و ولیم اوزلی که به‌عنوان 
اعضای هیئت سباسی بهایران آمدند. مدت بیشتری در اینجا توقف کردند و فرصت و علاقةً 
لازم را براق پررسی عمیق مسایل داشتند. از سایر سیاحان انگلیسی که سهم زیادی در 
معرفی ایران بدجهان خارج داشتند مأموران فرستاده شده از هند بودند, که گاهی در جام 
مبدل. و اغلب آشکا را در این کشرر جاسوسی می‌کردند. و دربارة مکان شناسی و سایر 
امور مر بوط به‌کشوری که فکر می کردند روزی صسن جنگ خواهد شد اطلاعات لازم را 
گرد می‌آوردند. البته جهانگردان دیگری بودند که از این کشور به‌خاطر اقناع حس 
کنجکاری یا به‌خاطر علاقه دیدار می‌کردند. آنان با هزین شخصی خود به‌ایران سفر 
می‌کردند و تعدادشان نسبتاً کم بود. و وضع برایشان چنان سخت و خطرلاك پود که جز 
شجاعترین افراد را جلب نمی‌کرد. از جملهً نخستین اینان رابرت‌کر پورتر ۴۰۲۵۲۳۵۲۸۵۲ 
و جیمز بیلی فریزر ۳۲۵56۲ 831/116 .ل بودند. به‌دنبالشان کسان دیگری آمدند که برخیشان 
گزارشهای دقیقی راجع په‌سفرها و سرگذشتهایشان نوشتند. که از مهمترینشان هنری لیارد 
۵ ادوارد پراون. جورج روون خانم بیشاپ (ایزابلابیرد) بودند. 

تهدید تاپلئون در مورد فتح هند انگلستان را متوجه بی‌خبریش از سرزمینهای همسایه‌ای 
ساخت که ممکن بود از آنها بگذرد. کسی بیش از جان مالکولم از این موضوع آگاهی 
نداشت. واو در نخستین مأموریتش در ایران در سال ۱۸۰۰ از شیراز به‌یدرش نوشت که 


\FF۴ 


«همة ساعات فراغت را صرف پژوهش در تاریخ این کشور خارق‌العاده می کنم که پا آن 
جز آشنایی اندکی نداریم». نه سال بعد, مالكولم پس از بازگشت بەپمېئى یکی از 
مأموراتش را بهنام سروان گرانت به‌پویش کرانه‌های مکران فرستاد. تا جنانکه گرانت 
می‌نویسد. تحقیق کند که آیا یك سیاه ارویایی می‌تواند از ساحل جنوبی ايران به‌هند نقوذ 
کند. گرانت بدون تغییر هشت بی‌پاکانه در چاه‌پهار پیاده شد و پیش از اينکه مجیور 
به‌بازگشت شود تا بمپور در خشکی پیش رفت. آنگاه بهساحل بازگشت و روانه بندرعباس 
ند رئ دشوار وناهموارترازآن درهیچ نقطه ایران امکان‌نداشت.در۲۵ ق م اسکندر با 
بخشی از سپاهیان از این مسیر ناهموار از هند بازگشته بود. از آن هنگام هیچ اروپایی 
دیگری شاید از این راه نگذشته بود. 

پس از آن مالکولم دو افسر دیگر را از پیاده نظام بمبلی فرستاد. به‌نامهای سروان چارلز 
کریستی و ستوان هنری پاتینجره ۶ تا منطقه مرزی نامشخص شمال مکران را نپویند. هر دو 
برای انجام وظیفة دشوار خویش در کشوری ناشناس داوطلب شده بودند. رظیفة آنان 
عبارت بود از تعبین «طبیعت و منابع گشورهایی که یك سپاه مهاجم اروپایی معکن بود از 
راه آنها به‌هندرستان جمله کند.» آنان هر دو در لباس خریداران اسب برای یك تاجر اسب 
معروف هندی روانة ایران شدند. وقتی در سواحل مکران پیاده شدند. به‌داخل بلوجستان 
رفتند. و بیش از ایتکه در ماه مارس ۱۸۱۰ در نوشکی از یکدیگر جدا شوند از کلات 
گذشتند. آنگاه کریستی از راه سیستان به‌هرات رفت و يك ماه به‌گردآوری اطلاعات در 
باب حصارهای پاستانی این شهر و امکانات محاصر: آن پرداخت. بس از ترك هرات روانة 
"اصفهان شد و در جهت جنوب غربی از کویر مرگزی اران ررانة یزد شد. در این انا 
پاتینجر در لباس زایر در بلوچستان می گشت و اطلاعات زیادی در باب قبایل آنجا گرد 
می‌آورد. آنگاه از مسیری که سال پیش گرانت پیموده یود به‌مکران رسید و از آنجا متوجه 
شمال شد و از راء کرمان و شیراز به‌اصفهان آمد. در آنجا از جامۀ مبدل بیرون آمد و والی 
از وی دعوت کرد تا در قصر چهل ستون اقامت کند. چند روز بعد, کریستی هم پس از 
گذشتن از راههای کویری که پیش از آن بای هیچ اروپایی بدانجا نرسیده بود. به‌اصفهان 
رسید. او برای تقاضای محل اقامت نزد والی رفت و در جهل ستون منزل داده شد. وقتی 
او و پاتینجر اول بار در آنجا همدیگر را در جاه‌های ایرانی دیدند. یکدیگر را نشناختند. 
این بازدید بسیار مهیج بود چون از وقتی چهار ماه پیش در نوشکی جدا شده بودند. 
هیچکدام از دیگری خبری نداشت. 

مقارن این زمان مالکولم خودش برای سومین مأموریت همراه تعدادی از مأمورانش, از 
جمله گرانت. به‌ایران آمده بود؛ بهم آنان تعلیم داده شده پود مسافرت کنند و اطلاعاتی 
Sir Henry ۴0۱۱:۱09۲‏ (۱۸۵۶-۱۷۸۹) در ۱۸۰۴ وارد رتش کمیانیهند شد.مأمور سیاسی: سفیرانگلیس در چجن 
۴۱ در جنگ جین شرکت داشت؛ نشستین فرمانفرمای هنگ کنگ 4۴-۱۸۴۳ حکمران دماغة امبدنيك ۱۵۴۶ رمدرس 
۵۷ در مورد کریستی صفحات پیشین کتاب را ببینید. 
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راجع به‌اين کشور گردآررند. دو تن از آنان یعنی گرانت و فادرینگهام ۴۵۱۳۵۲۱۳۵0۵۲ 
برای پویش لرستان به‌غرب ایران رفتند. و اندکی پس از رسیدن بدانجا بر اتر اینکه حاضر 
نبودند از دین خود برگردند از پرتگاهی به‌زیر افکنده شدند و جان سپردند. اطلاعاتی که 
گروه مالکولم گرد می‌آورد بهوسیلة سروان جان مکدونالد کینیر 80.۲:۳۳۵(۲.ل تنظیم و در 
۳ در تذکرةٌ جغرافیایی امپراطرری ايران ۴۵۴۵/۵ A Geographical Memoir of‏ 
۵6 منتشر شد. که با وجود سبك ملال آورش تا سالهای زیادی مهمترین مأخذ برای 
اطلاعات جغرافیایی راجع به‌ایران بود. کتاب دو جلدی تاریخ ایران مالکولم دو سال بعد از 
آن انتشار بافت و کتاب قبلی را از لحاظ اطلاعات تاریخی تکمیل کرد. در ۱۸۱۶ سفرنامة 
بلوچستان و سیستان پاتینجر در پیش از ۴۰۰ صفحه توسط جان موری در لندن منتشر شد. 
گزارش سفرهای موریه و اوزلی در سالهای ۱۹-۱۸۱۲ انتشار یافت. سرانجام ایران داشت. 
معزرفی می‌شد. 

جیمز موریه؛ ولیم اوزلی و سایر اعضای هبنت سرگور اوزلی در ماه مارس ۱۸۱۱ همراه 
رییسشان در بوشهر بیاده شدند. از وزارت امور خارجة انگلیس بدانان دستور داده شده 
بود در سر راهشان بهتهران در باب کشوری که در آن مسافرت می‌کنند اطلاعات لازم را 
گردآورند. اوزلی هنگامی که در تابستان ۱۸۱۱ در شبراز مننظر بهبودی حال زنش بود. 
برادرش ولیم را که خاورشناس دانشمندی بود. با سایر اعضای سفارت برای اکتشاف 
مطالب مر بوط به‌گذشته و حال ابران فرستاد.# 

علی‌رغم گرما و خطرهای مسافرت در منطقه‌ای که قبلاً کمتر اروپایی از آن گذر کرده 
بود در جهات مختلف حرکت کردند. در آن هنگام تخت جمشید و گورهای سنگی و 
نقشهای دیواری نقش رستم از جملة آنار انگشت‌شماری بود که سیاحان غربی 
می‌شناختند تنها تخت جمشید. همچنانکه در واقع هم بود. په‌عنوان پایتخت هخامنشیان 
شناخته شده بود. ولیم اوزلی و همکارانش در جریان کوششهای خود تعدادی نقاط مهم و 
در عین حال ناشناس را مشاهده کردند. 

یکی از اعضا به‌نام سرگرد استون غار بزرگ شاپور را با مجسمۀ فروافتادة شاپور اول 
کشف کرد. رابرت گوردرن که از شوش دیدار کرد. بدین فکر افتاد که اکتشافات در این 
نقطه نتایج گرانبهایی خواهد داشت - و فرانسویان بعداً صحت آن را بخوبی اثبات کردند 
- خود گوردون آتار باستانی را گردآورد و با شور فراوان به‌برادرش لرد آبردین راجع 
به‌یافته‌هایش در تخت جمشید و جاهای دیگر و فرستادن آنها با کشتی به‌انگلستان نوشت. 
ولیم ارزلی از شیراز به‌سوی شرق. به‌سروستان, فسا و داراب رفت. چون دچار این اندیشۀ 
باطل شده بود که فسا همان پاسارگاد است و او در آنجا نشانه‌هابی از گور کوروش بزرگ 
SH William Ouse! ®‏ (۲-۱۷۶۷ ۱۸۴ ) در اي ان ولیدن بسطالعة مرضوعات شرقی پرداخت. در ۹8۵ ۱۷ رساله‌ای در 
پاپ خطوط مختلف فارسی منتشر کرد. سفرتام سه چلدی اوراجح به ایران و جاهای دیگر حاری اطلاعات باستان شناسی تازة 
زیادی است. مجموعة بزرگی از نسخه‌های خطی و آثار باستانی ایران راشامل قطعاتی از تخت جمشید به‌انگلستان برد. 
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بنیانگذار امپراطوری هخامنشی را خواهد یافت. ولی او نمی‌دانست که جیمز موریه بیش 
از دو سال بیش در نخستین دیدارش از ایران در جریان عضویتش در هثیت سرهارفورد 
جونز آرامگاه کوروش را از نزديك دیده و به‌شناسایی آن نزديك شده است. در آن موقع 
موریه توانسته بود طرح ابن بنا را که اهل محل بدان قبر مادر سلیمان می‌گفتند بکشد. 
توصیف دقیق او از این بنا همراه پا طرح آن در ۱۸۱۲ در لندن انتشار یافت.موریه نوشته 
بود که بنا جایگاه مقدسی بوده و سنگ قبرهای جدیدی در اطراقش دیده می‌شود و تنها 
زنان حق دارند بدجایی که مشهد مادر سلیمان نامیده. می‌شود وارد شوند. سپس او چنین 
نتبجه گرفته بود که اگر موضع قصر با پارسارگاد تطبیق داده شود و همچنین شکل این بنا 
باتوصیف قبر کرروش در نزدیکی شهر مقایسه شود. می‌توان چنین نتیجه گرفت که بنای 
کنونی مطابق با اصل است. 
وقتی موریهه در ۱۸۱۱ همراه ولیم اوزلی به آرامگاه بازگشت‌نتیجه‌گیریهای پیشینش را 
که ارزلی در آنها شريك بود مورد تجدپدنظر قرار نداد.#* سرانجام بیست سال بعد سر 
رابرت کرپورتره یعنی یك انگلیسی دیگر, پس از بررسی دقیق همه مآخذ کلاسيكك موجود 
بدرستی آرامگاه کوروش را تشخیص دراد مج 
کرپورتر در میان سیاحان. انگلیسی در ایران پدیدۀ نوی بود. او نه در مقام عضو رسمی 
سفارت, و نه به‌صورت عبوری به‌اپران نيامد. بلکه به‌عنوان یك سیاح و.هنرمتد و بدخرج 
۰ به‌این کشور سفر کرد. او در ۱۷۷۷ در دورهام زاده شد و پیش از آنکه بهسمت 
ش تصاویر تاریخی تزار روسیه منصوب شود. در لندن به‌تحصیل انقاشی‌پرداخت. در 
جنگهای ناپلئون روسیه را ترك گفت و در اسپانیا به‌ارتش انگلیس پیوست, ولی در 
۱ به‌روسیه بازگشت و با یك شاهزاده خانم روس ازدواج کرد. بعداً ریس فرهنگستان 
هنرهای زیبای روسیه او را تشویق به‌سیاحت ایران کرد. تا از مجسمه‌های تخت جمشید و 
جاهای دیگر تصاویری تهیه کند. کرپورتر در پایان ۷ سنت‌پطرسبورگ را ترك گفت و 
دو سال پرئمر را در ايران گذراند. تصویرهای باستان شناسی که کشید خبلی دقیقتر و 
مشروحتر از هم سیاحان پیشین, ر گزارش گرانبهایی از آثاری بود که بسیاری از آنها تا 
کنون ناپدید شده است. او علاوه بر شناسایی گور کوروش و گور داریوش اول در نقش 
رستم» نخستین اروپایی بود که به‌مهمترین نقش برجستة ساسانی در طاق‌بستان نزديك 
کرمانشاه توجه کرد. گرچه او نتوانست کتیبة سه‌زبانی و تصویرهای ردیفی کوه بیستون را 


#ملف کتاب حاجی با با نخستین سیاح ار وپایی بود که کتاب مصوری از خرابه‌ها و نقشهای دیواری‌ساسانی در شاپورمنتشر 
شود. 

##نخستین سیاحان اروپایی دوست داشتند بناها را از دوره‌های خیلی قدیم بدانند و حال آنکه سیاحان اسلامی بدانها 
توجهی نداشتند. ولیم‌اوزلی آن را همزمان با تخت جشمید می‌دانست. چون به‌قول اودارای همان کتیبه‌های خدنگی برد. 
از اینجا بود که در ۱٩۷۱‏ اعلیحضرت محمدرضاشاه پهلری جشن دوهزاروبانصدمین سالگرد بنبانگذاری 
شاهنشاهی ايران را پەدست کرروش بزرگ آغاز کرد. 


۱۳۷ 


در اند فاصله‌ای از طاق‌بستان کشف کند با بدرستي بشناسد..ولی نخستین سیاحی پود که 
طرح آنها را کشید؛ و هرچند نتوانست کتیبه‌ها را رونویسی کند در کتابش توجه خوانندگان 
را پدان جلب کرد و شاید با این کار الهام‌بخش هنری راولینسون در کشف بززرگ بیست 
سال بعدش شد. همچنین او نخستین اروپایی بود که از یکی دیگر ازاماکن ساسانی 
معروف به‌تخت سلیمان دیدار کرد. و آن بنایی بود در گرداگرد دریاچه‌ای تماشایی و در میان 
تیه‌هایی بر سر راه کردستان. 

اندکی پس از آنکه کرپورتر ايران را ترك گفت, سیاح دیگری در صحنه پدیدارشد. او 
جیمز بیلی فریزر بود, که در ۱۷۸۳ در ادینبرو زاده شده بود, خانوادة مرنهی داشت و پس 
از آنکه همراه برادرش که کارمند کمپانی هند شرقی بود. دو ماهی را در هیمالیا گذراند 
به‌سقر در شرق علاقه‌مند شد. در ۱۸۲۱ همراه آندریوجوکس جراح کمپانی هند را ترك 
گفت. ولی جوکس در اصفهان وفات یافت. و فریزر مجبور شد بتنهایی روانة تهران شود. 
او در دسامیر ۱۸۲۱ همراه يك مترجم و پنج نوکر ایرائی و یك خدمتکار سیاه که از هند 
آورده بوده در لباس ایرانی روانة مشهد شد. او امیدوار بود به‌بخارا برسد. ولی به‌علت 
ناامنی اوضاع سیاسی در آسیای‌مرکزی این کار ممکن نشد. به‌جای آن به‌پویش کراه‌های 
دریای خزر پرداخت و پس از دیدار از رشت و اردبیل به‌تبریز رسید. پیش از رنمن 
به‌انگلستان از راه کردستان روانة بغداد شد. چند سالی را در انگلستان گذراند و دو 
سفرنامه نوشت و مردم انگلستان را با کرانه‌های جنوبی دریای خزر آشنا کرد. همچنین 
تعدادي داستان نوشت که حوادت آن به‌ایران مربوط می‌شد. 

فریزر در ۱۸۳۳ از طرف پالمرستون برای یك مأموریت جاسوسی به‌ایران آسد. 
سفرهایش در این مقام مطالب لازم را برای دو کتاب مفصل دیگر فراهم ساخت. که در آنها 
به‌توصیف مناطق غیر معروف کوهستانی کردستان و آذربایجان پرداخت. متأسفانه با اینکه 
این کتابها در زمینه‌های تازه‌ای است. از لحاظ اصول جغرافیایی بسیار فقیر است و 
نشانه‌ای از فقدان معلومات مولف در زمینة علوم طبیعی به‌شمار می‌رود. او اعتقاد داشت 
سلسلة منفور قاجار دز آستانة سقوط است و فرمانروایان اران را به‌خاطر وضع رقت‌بار 
مردم سرزنش می کند و می‌گوید «مهمترین خصایل این فرمانرویان مسلماً دروغ و خیانت 
به‌هر شکل ممکن, فریب ر دورویی؛ خود خواهی. آزمندی و ترس است؛ هیچ فریب, ننگ 
و بی‌رحمی نیست که به‌خاطر منافع خویش بدان دست نیازند؛ عادت دروغگویی در اینان 
چنان مزمن است که حتی وقتی هم که هیچ آنگیزه‌ای نباشد, دروغ بی‌اختیار از زبانشان 
خارج می‌شود.» 

چند سال پیش از آن سیاح دیگری از هند« با همین شوه اهانت‌بار راجع به‌ایرانیان 
5001۱۷۷۵۲۱۴ .6 از ادارة حقرقی بنگال کمپانی هند شرقی. ار درماههای آرریل تا سبتامبر سال ۱۸۰۲ به‌خاطر 
بیماری و کنجکاوی از ايران دیدار کرد. کتاب او به‌نام سیاحت شیر از ۲0۱1۲۵588۳82 ۸ از نخستین کوششهای قابل 


اعتماد برای گزارش عادات و رسوم و قوانین. زبان و ادبیات ایران بود. 


۱۳۸ 


نوشته و آنان را چنین توصیف کرده برد: «مصاحبانی لذتبخش و سرگرم کننده؛ ولی هیچ 
اعتمادی به‌حرفهایتان یا شدیدترین اعتراضهایشان نمی‌توان کرد: ازینرو بايد هميشه در 
برابر پیشنهادهای غافلگیرانهشان حالت دفاعی به‌خود بگیرید؛ و برای این کار باید نسبت 
به‌همة اظهاراتشان بی‌اعتماد باشید. رفتار ایرانیان تا حدود زیادی بر اصول لرد چسترقیلد 
تشکیل شده؛ آنان لذت بردن را وظیفة خود می‌داننده و در این راه همه اصول شرافت و 
ایمان را فراموش می‌کنند. مصاحبانی عالی هستند. ولی منشي نفرت انگیز دارند.» پاتینجر 
در کتاب فوق‌الذگرش ایرانیان را «سرچشمة هر نرع بی‌رحمی, درنده خویی, پستی: 
ستمگری, اخاذی ورسوایی, که قادر به‌تباه کردن و آلوده کردن نوع بشر است» توصیف 
می‌کند. 

راقعیت غم‌انگیز اینست که خیلی بعدها هم سیاحان و نویسندگان اتگلیسی دربارة 
ایرانیان همین عقاید کج بینانه را اظهار داشته‌اند و بدین ترتیب تخم تنفر و سوهء‌تفاهم میان 
در کشور کاشته‌اند. زوزن رابیئو رییس بانك شاهی در ۱۸۹۸ دلایل محکمی داشت که 
«در انگلستان جهل چشمگیری‌در موردایران وجود دارد», و جز ایران و قَضيد ايران لرد 
کرزون کتاب دیگری را سراغ نداشت که سعی کرده باشد تصویری بی‌طرفانه از ايران و 
مردم آن ارائد دهد. با اينهمه ارزیایی کرزون از متش ایرانیان برای این مردم کمتر از 
سیاحان پیشین اعتراض‌آمیز نبود - او می‌نویسد: زیباترین فضایل خانوادگی با پربریت و 
بی‌توجهی کامل پهدرنج و عذاپ دبگران همزیستی دارد. رفتار برازنده با تمایل شدید 
په‌درنده خویی سازگار است. یك تفر در لحظات مختلف مغرور یا جاپلوس است. آشنایی 
قابل اعتماد با معیارهای تمدن مانع رسد ارتجاع و خرافات نیست. رفتارهای مودبانه ر 
بلك‌سر و وضع کاملا پاریسی پرششی است برای یك استعداد عالی دروغگربی و شیادی.» 

البته این امر دلایلی داشت. تفاوت زبان. دین و شیو زندگی موجب سوءتفاهمات 
می‌شد. ایرانیان ملتی کهن و پرافتخارند که در برابر ابراز تکبر و برتری در رفتار و گفتار با 
خودداری انگلسیان از همرنگی با سیاحان دیگر واکنش نشان داده‌اند. گفته می‌شسود 
انگلیسیان همه طوری رفتار می‌کردند که گویی در هند هستند.*» 

ولی اگر انگلیسیان در خور اعتراض باشند. ایرانیان هم هستند. آبین مذهبی تقیه 
پ‌صورتی که در عبارت مشهور معروفترین شاعر ایران سعدی آسده. که «دروغ 
مصحلت‌آمیز به‌که راست‌فتنهانگیز» کمتر مورد نوجه انگلیسیان صریح قرار گرفتد. ابراز تنفر 


#نویسندگان انگلیسی درعین حال که استعداههای ذهئی فرق‌العادة ایرانبان را اغلب تصدین می‌کردند. همگی درست 

داشتند خصایل روحی آنان را: انر کیبی از زشتتر بن انحرافات» توصیف گنند. تعصب دینی در ابن جا نقش خود را داشت. 

عالی جناب آیزاکس که ه رگزایران را ندیده بود ارانیان را «غرق دره رزگی و بستتر ین انواع لذات نفسانی»می‌دانست, یکی 

از آرای مخالف. که تعدادشان نامر بود.به‌سربرسی سایکس تعلق داشت و او ایرانبان را دز یباتر ین ومستعدترین تژاد آسیای 

باختری» می‌دانست. 

##کوپینو سیاستمدار فرانسوی در ۱۸۵۷ از نهران نرشت: «نمایندگان انگلیس طوری رفتار می‌کنند که گویی در هند 
تند.... این کار در اینجا خوشایند مردم نت که آنان خود را بر دنا ارل بداننده, 


۱۳۹ 


و بیزاری ایرانیان از سیاحان مسیحی ‏ که با شکستن استکانی که به‌نشان خورده» با 
خودداری از پذیرفتن آنان برای یك شب نمایش داده می‌شد - احساساتشان را جریحه‌دار 
می‌کرد. درسال ۱۸۲۲فریزر رادرمشهدي‌يك حمام عموسی که قبلا ازآن دیدارکرده بود 
راه تدادند. بدو گفته شد ملایی گفته است که پار دیگر هیچ مشرکی تباید واردحمام شود و 
سنگهایی که او پاهایش را بر آنها نهاده ناپاك شده‌اند و باید عوض شوند. در اصفهان 
غذای هنری لیارد در سینی جداگانه‌ای آورده می‌شد؛ سالها بعد وی شرح داد از اينکه باار 
مانند شخصی نجس رفتار می‌شد و حق نداشت دستش را با مومنین در یك ظرف کند 
احساس غین نمی‌کرد. در ۱۸۹۵ سیاحی که از بازار تبریز دیدار می‌کرد, دریافت «مردم 
چنان کهنهبرست ومرنجع هستند که نمی‌توان از آنان فنجانی قهوه یا چای و اغلب حتی 
آب خوردن خواست, مگر اینکه بعد ظرف را در بیندازند.» تکیر و نضوت در برایر 
پیگانگان منحصر به‌انگلیسیان نبود. 

در میان سیاحان نظامی در ایران هنری رارلیتسون کاری منحصر بفرد و عادلانه در زمينة 
علمی انجام داد. ار نخست در ۱۸۳۳ رقتی که افسر جوان بيست ر دو ساله‌ای بود همراه 
میت نظامی انگلیس از هند به‌ایران آمد. وظایف نظامی او بدوی امکان داد تا سفرهای 
زیادی بکند و بسطالع کتیبه‌های میخی نزديك همدان و کرمانشاه پردازد. همراه سباهیان 
کردی که تربیت کرده بود در بار سراسر کشور را پیمود - سقر اولی از زهاب و در 
کوهستان تا خوزستان و از آنجا از راههای ناشناس لرستان به‌کرمانشاه بود و سفر دومی 
از تبریز و از راه خرابه‌های تخت سلیمان در کردستان که اول بار کرپورتر از آنها بازدید 
گرده بود تا کرانه‌های دریای خزر در شمال ایران. او هر دو سفر را در ضمن مقالات 
مفصل عالمائه‌ای درمجلة انجمن سلطنتی جقرافیا توصیف کرده. و به‌خاطر سفر اولش به‌او 
مدال طلا اعطا شد.ولی مهمترین کارش کشف رمز بخشی از تیب سه زبانی بیستون بود. 
که موجب شد در مقام پدر خط میخی شهرتی جهانی به‌دست آورد. 

معلوم نیست اول بار چگونه توجه‌رارلینسون به‌خطوط میخی جلب شد. احتمالا جان 
مالکرلم در آن سهمی داشت. او در جریان نخستین سفر طولانی در ۱۸۲۷ به‌هند 
راولتسون را تحت حمایت خود قرار داده و ار را با داستانهای ایرانی آشنا کرده بود. 
رارلینسون پس از پیاده شدن در بوشهر همراه هیئت نظامی به‌تخت جمشید رفت و نخستین 
بار خطرط میخی را دید. يك سال بعد در سفرش به‌کرمانشاه رونوشت دقیقی از يك کتیبا 
قابل دسترسی در کوه الوند فراهم ساخت. مطالعذ این کتیبه او را با الفبای ایران پاستان 
آشنا کرد قدم بعدیش رونویسی کتییه‌های سه زبائی پارسی قدیم, ایلامی و بابلی در کوه 
پیستون بود. بدین ترتیب او برای کشف اسرار این خط در اوقات فراعتش بدانجا می‌رفت. 
#درره‌های ٩‏ ر ۱۰ مر بوط به‌سالهای ۱۸۳۹ و ۱۸۴۱ سقرنامة آتربابجان و کرانه‌های خزر تألیف سرهنگ مونتیت نخستین 


مقاله راجع به‌ایران پود که درابن مجله چاپ شد (دررة سوم سال ۱۸۳۳ ).از آن پس مقالات راجع بهایرآن مرتبا در مجله مننشر 
شد. تلا تنها دو سال ۱۸۳۸ هفت مقاله در ابن باره وجود داشت. 


۱8۰ 


در آنجا بدون طناب و نردبان بارها برای تزديك شدن به‌کتیبه و رونوبسی آن زندگیش را 
به‌خطر انداخت. او بقدر کفاف نمی‌توانست به کتیبة بابلی نزديك شود, ولی در ۱۸۳۷ پیش 
از آنکه به‌جای دیگر منتقل شود, بیشتر دو كتيب دیگر را رونویسی کرده بود. پیش از ترك 
کرمانشاه. با وجود محدودیتی که از لحاظ دسترسی به‌کتابهای سایر دانشمندان بژوهندة 
E‏ تواتسیت دو ند از کتبیة ارس باستان ارا تسه کت ازینرد تصمیم گرفت 
بعداً به‌بیستون بازگردد و کارش را تمام کند. این فرصت در ۱۸۴۳ پیش آمد و او توانست 
به‌میل خود ارتش را ترك گوید و به‌مقام نمایندگی سباسی انگلیس در بغداد منصوب شد. از 
آنجا دوبار به‌بیستون آمد. بار اول در ۱۸۴۴ و پار دوم در ۱۸۴۷ در هر دو بار با خود طناب 
و ریسمان همراه داشت. ولی که بابلی همچنان درر از دسترس بود تا اینکه یك ره 
شجاع کرد به‌باریش شتافت و در براپر وعدۂ دریافت پاداش ش مناسب به گفتة راولینسون «هر 
نوع خطری را پذیرا شد و با انگشتان دست و پایش به‌کوجکترین برامد گیهای مشرف 
به‌یرتگاه آریزان می‌شد... مسافت شش متری صخره‌ای قایم راجتان می گذشت که در چشم 
بیننده به‌معجزه‌ای می‌مائست» و سپس با فرو بردن میخهای چربی در شکافهای صخره با 
طناب و نردبان برای خود صندلی آویزانی می‌ساخت و با دستورهایی که راولینسون به‌او 
میداد از کتيبة بابلی قالبگیری با نمونه‌برداری‌ی‌کرد. اينكك هر سه کتیبه زیر نظر 
راولینسون با دقت رونویسی شده بود؛ تنها فرصت لازم بود تا با كمك خط پارسی باستان 
که ار قبلا کشف کرده بود اسرارزبانهای ایلامی و بابلی کشف شود. 

راولینسون در اثنای نخستین سال اقامتش در بغداد دوستی مادام‌العمری را با هنری 
لیارده آغاز کرد. که در آن هنگام به‌اکتشافات درنمرود و تینوا از شهرهای باستانی آشور 
در ساحل دجله می‌پرداخت. لیارد هم مانند راولینسون مدتی را در ايران گذرانده بود. 
هرچند وضعی کاملا مغایر داشت و ماجراهای هولناك او در میان عشایر بختیاری بیش از 
واقعیت به‌افسانه شباهت دارد. 

لیارد پس از شش سال کار کردن در یك دقتر حقرقی در لندن تصمیم گرفت بخت خود 

را در سیلان جستجو کند. چون در آنجا خویشاوندی داشت و می‌توانست شغلی بیابد. در 
۹ هنگامی که بيست و دو سال داشت با دوستش ادوارد مبتفورد لندن را ترك گفتند و 
تصمیم گرفتند از راه خشکی بآرامی روانة سبلان شوند و تا می‌توانند به‌تماشای کشورهای 
سر راهشان پردازند. علاقة لبارد بهکشورهای شرقی از داستانهای هزار و يلك شب که در 
کودکی خوانده بود سرچشمه می‌گرفت. همچنانکه بزرگتر می‌شد هرجه را که در باب سفر 
به‌شرق به‌دست می‌آورد خواند. با پیلی فریزر ملاقات کرده و داستانهای ایرانی او را همراه 
با آثار موریه. مالکولم. کلودیوس‌ریج و دیگران خوانده بود و به‌گفتة خودش از آرزوی 


)٩۴-۱۸۱۷( Henry Layard‏ باستان شناس ر سباستمدار» عضو مجلس نمایندگان ۷-۱۸۵۲ و ۱۸۶۰ معاون 
رزارت آمورخارجه ۱۸۵۲ و ۵-۱۸۶۱؛ وزیرسختار انگلیس در اسپانبا ۷۷-۱۸۶۹ و سفیر انگلیس در عتمانی ۸۰۱۸۷۷ 


۱۵۱ 


دیدار ایران؛ بابل و قبایل کرد سرشار شده بود. در نوجوانی به آموختن خط عربی و زبان 
فارسی پرداخت, و هنگامی که تصمیم به‌ترك لندن گرفت ده سال جوانتر از همسفرش بود و 
یا اپنهمه رهیری نقشه‌ای را بر عهده گرفت که به‌آنان امکان می‌داد آثار تاریخی هرچه 
بیشتری را ببینند. لیارد توانست با انجمن سلطنتی جغرافیا تماس بگیرد و با وجود سن 
اندکش خدمت خود را «برای روشن ساختن مسابل جغرافیایی مشکوك در مورد کشورهای 
آسیایی که از آنها می‌گذشت» عرضه کند. ههچنین انجمن را واداشت تا او را در زمیتهةً 
اصول نقشه کشی و نقشه‌برداری و پریش جغرافیایی آمرزش دهد؛ و یك ناخدای بازتشسته 
کار کردن با سکستان را بدو آموخت. انجمن توجه او را به‌گزارشی که بتازگی رارلینسون 
از سفرش به‌کردستان و لرستان منتشر کرده بود جلب کرد؛ همچتین او را به‌دیدار برخی 
آثار موجود در کوههای بختباری تشویق کرد. که راولینسون بغلط تضور می کرد خرایه‌های 
شوشان مد کور در کتاب دانیال است. 

سپس, لیارد با نیرو و جسارتی که در سراسر زندگیش نمایان ساخت» بهآموختن علایم 
و معالجة بیماریهایی پرداخت که احتمال می‌داد در جریان سفرش با آنها روبرو شود. 
همچنین به‌سرجان ملفنیل وزیرمختار انگلیس در تهران که اتفاقاً در آن هنگام در لندن بود 
معرفی شد. مك‌نیل عملی بودن نقشه‌های لیارد را تایید کرد و امید به «+کسب اطلاعات 
مورد استفادة دولت انگلیس, و مفید برای توسعة جغرافیای منطقة کم شناخته شدة آسیای 
را مورد تشویق قرار داد.* 

لیارد و میتفورد از راه ترکیه به‌سوریه و اورشلیم رفتند. و لیارد به‌پویش پطراء جیراش و 
عمان پرداخت. از آن پس آن دو در حلب به‌کاروانی پیوستند که عازم موصل بود. و در 
موصل لیارد اصرار کرد در هفته یمانند که او بتواند به‌بررسی تبه‌های بزرگ نینوای قدیم 
پردازد. آنگاه او و مبتفورد يك کلك چوبی کرایه کردند و آن را پا پنجاه پوست بز فرش 
کردند و پانصد کیلومتر را در دجلھ پیمودند. در سر راہ خود از بسیاری تلھای گهن گذشتند 
و به‌بغداد رسیدند. دو ماه در بغداد ماتدند. لیارد به‌فراگرفتن زبان فارسی ادامه داد و در 
کتابخانة مجهز نمایندگی سیاسی انگلیس به‌مطالعه پرداخت. 

در پایان ماه ژوئن ۱۸۴۰ لیارد ر میتفورد بی‌توجه په‌هوا که بطور طاقت‌فرسایی گرم 
می‌شد. از بغداد رهسپار ايران شدند. آنان به‌کاروان بزرگی که «از گروه عجیبی از ایرانیان 
تشکیل شده بود - بازرگانان خرده‌پا با کالاهایشان. زایران با زن و فرزندانشان که از 
شهرهای زیارتی کربلا و کاظمین و غیره برمی‌گشتند... و جمعی مسافر معمولی که عازم 
بازگشت به‌وطن بردند. برخی سوار اسب. قاطر, یا الاغ بودند و معمولا بالای بارهایشان 
نشسته بودند. و دیگران پیاده سفر می‌کردند. اغلب مردان مسلح بودند. زنان تمام قامت خود 


#توصيهُ ملك‌نیل جز بك نظر شخصی نبود؛ دلیلی در دست نیست که لیارد یا همسفرش از حمایت رسمی درلت اتگلیس 
برخوردار شده باشند. 


۱۵۲ 


را در چادر ابریشی یا چیت پیچیده بودند - که برخی مزین بدنقشهای طلا و نقره‌درزی 
بود.» لیارد ریش گذاشته و لباس ایرانی پرشیده بود ولی نه او و ته میتفورد. که سر و وضع 
اروبایی داشت, هیچ کوششی برای مخفی کردن اروپایی بودن خودشان نکرده بودند. اغلب 
همسفرانشان با آنان مانند سایر مسیحیان با تحقیر و دشمنی رفتار می‌کردند. وقتی کاروان 
توقف می کرد بدانان اجازة نزديك شدن به‌چادر خود را نمی‌دادند. و هنگامی که خسته و 
تشنه بودند. نمی‌گذاشتند از همان ظرف آب بخورند. هرگاه لبارد و میتفورد نزديك 
می‌شدند. زنان لباس و بچه‌های خود را طوری از آنان دور می‌کردند که «گویی بیماری 
طاعون گرفته‌انده. وقتی شبانه راه می‌بیمودند - چون روزها از فرط گرما مسافرت امکان 
نداشت - می‌شنیدند که يك ملای مشهدی با آواز مشغول لعنت و نفرین کردن بدائان 
است. 

لبارد در بیرون کرمانشاه مدتی را صرف کشیدن طرحی از روی نقش دیواری طاق 
بستان و رونویسی کتیبة آن کرد. قدری آن طرفتر در بیستون کتیبة صخره‌ای را دید «ولی 
به‌قدری بلند و آن قدر دور از دسترس بود که رونویسی آن امکان نداشت.» راز این کتیبه و 
متتهای آشوری که قبلا در بین‌اللهرین دیده بود سبب شد لیارد پیش از اينکه قسمت 
بیشتری از این گوشذ متروك جهان را ندیده نتواند آن را ترك گوید. وقتی در همدان بودند 
حاکم آنان را چاسوس پنداشت و در زحمت اقتادند. میتقورد تصمیم گرفت زودتر روانة 
سیلان شود. و لیارد مصمم شد باقی بماند. و پیش از ادام سفرش خواست اصفهان را 
ببیند. و آنگاه همچنانکه به مادرش نوشت به‌سفر در کشوری پرداخت که ساکنان آن 
بختیاری و لرهاء یعنی خونخوارترین و وحشیترین طوایف ایرانی بودند» و خواست تا 
به‌شوشان برسد. به«قصر شوشان که تاکنرن هیچ اروبایی آن را ندیده است». خطرهای 
ناشناخته ولی کاملا واقعی بك چنین سفری در آن روزگار بی‌ثبات برای لیارد ماجراجو و 
بی‌پروا به‌جای اینکه مانعی شود اسباب دلگرمی بود. 

آنگاه لیارد پتنهایی به‌اصفهان رفت و به‌ملاقات یکی از بزرگترین خانهای بختیاری 
شتافت. و او موافقت کرد تا هر دو به‌کوههای بختیاری در غرب سفر کنند. لیارد در این 
مورد خوشبخت بود, چون ایران و انگلیس بر سر هرات در جنگ بودند. انگلیس جزیرة 
خارك را اشغال کرده بود. بختباربها که همواره با حکومت تهران سرناسازگاری داشتند, 
همة دشمنان حکومت تهران را درشمار هسدستی برای خود مي‌دانستند. ازینرو وقتی بخطا 
لبارد را نمایندة دولت انگلیس بنداشتند مقدمش را گرامی داشند. لیارد بزودی با خان 
پختیاری که در یکی از سر بازخانه‌ها زیر دست اعضای هیئت نظامی انگلیس تعلیم دیده و 
تا حدی با شیوه زندگی انگلیسی آشنا شده بود. روابط خوبی برقرار کرد. لیارد در اواخر 
سپتامبر, در حالی که جامة بختباری بر تن داشت و سرو ریش خود را رنگ کرده بود. با 
دوست تازه‌اش سفر دوازده روزه‌ای را به‌قلعه تول آغاز کرد. که قلعه‌ای دارای برج و پارو 
و مقر محمدنقی خان رییس طایفةٌ چهار لنگ بود. در آنجا مهمان خان بزرگ بختیاری پودء 


۱۵۳ 


که مقامات ایرانی ار را یاغی می‌شمردند.ه لیارد با خوراندن گنه گنه به‌فرزند ارشد خان 
که سرك ده ساله‌ای بود و بر اثر مداوای پزشکان محلی در آستانة مرگ قرار گرفته بود 
عتماد خان را جلب کرد. از آن بس با لیارد مانند یکی از اعضای خانواده رفتار می‌شد و 
جازه داشت آزادانه در هر جا که می‌خواهد بگردد. او سفرهای دور و درازی کرد و 
به‌مطالعة اماکن باستانی برداخت. کتیبه‌هارا رونویسی کرده در مورد سازمان ایلی یادداشت 
برداشت, و امکانات تجارت هند را مورد بررسی قرار داد. عشایر او را غارت کردند و بیش 
ز یك بار به‌خاطر اینکه تصور می‌شد جاسوس است جانش در خطر افتاد. محمدتقی خان 
او را برای يك مامو زیت بسیار سری به‌جزیرهٌ خارك فرستاد تا تحقیق کند در صورت بروز 
جنگ میان ایران و انگلیس آیا حاضر به‌قبول یاری پختباریها هستند و در مقابل حاضرتد 
ز ار حمایت کنند ر او را فرمانروای مستقل خرزستان بشناسند. لیارد که حالا قهرمان 
قضیه بختیاری شده بود از انگلیس جواب مساعدی نشنید. بدو گفته شد که احتمالا جنگی 
میان اران و انگلسی نخواهد بود و او نباید طوری رفتار کند که محمدتقی خان به‌پشتیبانی 
نگلیس امیدوار شود.جه 

لیارد پس از دو هقته توقف در جزیر؛ خارك به‌قلعه تول بازگشت. اندکی پس از آن والی 
صفهان با دستوری که از تهران گرفته بود به‌جانب محمدتقی خان لشکر کشید تا مالیات 
معمول را بگیرد. لیارد با قبول خطر جانی بزرگی همراه دوستان بختیاریش با سرعت 
جنگید. وقتی والی خواست پسر بزرگ خان را گروگان بگیرد. لیارد همراه يسرك په‌شوشتر 
گریخت. آنگاه به‌قلعه تول بازگشت تا خبر سلامت او را بهخانواده‌اش برساند, و آنگاه 


برای فراری دادن او بدتوشتر رفت. ولی موفق نشد. بعد با قبول خطر زیادی در جستجوی 
محمدتقی خان بر آمد که بنهان شده بود. وقتی محمدتقی خان خودش را به‌والی تسلیم کرد 
لبارد بیهوده کوسید تا او را نجات دهد. سرانجام کوشید ترتیبی دهد تا همسر خان به‌يك 
فبیله دوردست بناهنده سود. ولی بیش از اینکه بتواند. مامورینش رابه‌انجام‌رساند بددست 
یکی از طوایف رقیب گرفتار و زندانی شد. شبانه گریخت و با دست خالی به‌خاطر 
زندگیش مبارزه کرد و دتبال کنندگانش را فراری داد. کار بعدیش رفتن به‌شوشتر و تحقیق 
دربارة سرنوشت خان بود. او با پی‌احتیاطی به‌حاکم متوسل شد که از ارتباط لیارد با 
بختیاریها آگاه بود و با خشم زیاد فریاد زد: «شما انگلیسیان همیشه وارد موضوعاتبی 
می‌شوید که به‌شما مربوط تیست, و در کارهای ممالك دیگر مداخله می‌کنید.» بدلبارد امر 
شد بدون اچازة حاکم شوشتر را ترك نکند. جند هفته گذشت. لبارد با كمك پولی که از یك 
دوست فرانسوی در اصفهان قرض کرده بود توانست از رودخاند بگذرد و به‌بصره در قلمرو 
عثمانی بگریزد؛ و سرانجام بس از ماجراهای هول‌انگیز به‌بغداد رسید. 

#راولینسرن در ۱۸۳۶ برضد او لشکر کشید. صفحات پیشین را ببینید. 

#سه شاهزادة فراری قا جار که اينك به بغداد بازگشته بود ند خان را تحر بك می‌کردند. ولی اوپیش از اعلام حمایت انگلیس 
حاضر په‌قبول دعاوی آنان در براپر شاه نبود. صفحات پیشین را ببینید. 


۵۴ 


ولی کار سفر لیارد به‌ایران تمام نشد. کنجکاوی او برای دانستن پایان ناپذیر بود. در 
اکتیر ۱۸۴۱ به‌شوشتر بازگشت. بارییس طايفة هفت لنگ, یعنی شاخ دیگر ایل بختیاری 
ارتباط یافت؛ همچتین با درست قدیمش محمدتقی خان دیدار کرد. که هنوز دست ر پایش 
در غل و زنجیر و گردنش زیر کندۀ سنگین زندانی بود. آنگاه بهاعماق لرستان سفر کرد. و 
تصمیم گرفت طایقة لرهای فیلی را پپیند. که در ۱۸۱۰ گرانت و فادرینگهام را کشته بودند. 
ابتدا والی بشتکوه و ربیس طایفهٌ فیلی او را با خشم پذیرفت و پرسید: «چرا انگلیس 
کشتبهایش را به‌دجله و فرات آورده؟ انگلیس می‌خواهد کشور ما را صاحب شود و این 
شخص را برای جاسوسی و تهیة مقدمات ورود افرادش فرستاده». لیارد توانست با برخی 
حاضر جوابیهای زیرکانه سوء‌ظن رالی را برطرف سازد و بدو اجازه دادند با مسالمت برود. 
در ارایل ۱۸۴۲ به‌بغداد بازگشت ولی چند هفته بعد به‌آخرین سفر پر ماجرایش به‌ایران 
دست زد - بررسی قابل کشتی‌رانی بودن کارون. با كمك ستوان سلبی از نیروی دریابی 
هند؛, موضوعی که سخت مورد علاقة لبارد بود. ار عقیده داشت با قابل استفاده ساختن 
رودخانه‌های بختیاری برای گسترش تجارت با این ناحیه کار زیادی می‌توان کرد. سلبی و 
لیارد با يك قایق موتوری به‌نام آشور, از محمره به‌اهواز رفتند؛ از آنجا مسیر رودخانه تا 
شوشتر ده کیلومتر سربالایی تندی داشت و سپس در شوشتر زورق به‌گل می‌نشست؛ آنان 
توانستند تا ۱/۵ کیلومتری شوشتر پیش بروند و ثابت کردند با زورقهای بخار در داخل 
ایران تا نقطه‌ای که به‌جاده‌های کوهستانی اصفهان منتهی می‌شود. می‌توان کشتی‌رانی کرد. 
با اينهمه باید سالها می‌گذشت تا مقامات ابرانی اجازه می‌داند انگلستان از این اکتشاف 
بهره‌برداری کند. 

اينك لیارد یکباره فکر سفر به‌سیلان را رها کرده بود. در چند سال بعد از آن بمحقاری 
در تلهایی پرداخت که در نخستین سفرش در کنار دجله دیده بود. دیگر به‌ایران باز نگشت 
ولی فراموش نشد. وقتی دوراند وزیرمختار انگلیس و همسرش در ۱۸۹۹ از قلعه تول دیدار 
کردند, بعد از قریب شصت سال در آنجا دیدند همه از او حرف می‌زدند. ایرانیان در همان 
زمان و سالها بعد دوست داشتند لیارد را مأمور سیاسی انگلیس بدانند که برای تحريك 
بختباریها علیه شاه فرستاده شده بود.ه برای آنان مشکل بود بپذیرند که مردی بدان 
جرانی به‌خاطر خودش درگیر چنان ماجراهایی شود و زندگیش را به‌خطر اندازد. ولی این 
کاری بود که او فقط به‌خاطر دل خودش کرد. 

گرچه لیارد مأمور دولت انگلیس نبود. کسان دیگری مأمور بودند. هدف آنان توطثه‌چینی 
پرضد حکومت شاه نبود. بلکه می‌خواستند اطلاعات لازم را برای کسانی که مستول دفاع 
از هند بودند گردآورند. این فعالیت جاسوسی دوبار رسمیت و شدت زیادی یافت. اول در 
سالهای ۱۸۰۹ تا ۱۸۳۸ بعنی وقتی که انسران هیثتهای نظامی در جستجوی اطلاعات 
#خان ملك ساسانی معتقد یود که لیارد مدت بانزده سال در ایران متفرل تحریکات برای تجزية لرستان و کردستان 


از ايران بود. 
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سفرهای زیادی کردند؛ بار دوم از اوایل سالهای شصت, یعلی هنگامی که نقشة کشیدن 
خط تلگرافی هند و خطر پیشرفت روزافزون روسیه در آسیای مرکزی مقامات. حکومت 
هند را برانگیخت مأمورانی برای گردآرری اطلاعات مکان‌شناسی, بررسی جاده‌ها, و 
استخدام مأموران چاسوسی در روسیه پفرستند. در این بازی بزرگ ایران حکم پیادة 
شطرنج را داشت. 

این افسران گروه دوم که اغلب مهندسان تحصیلکردة شرکت تلگراف هند و اروپا یا 
مأمرران کمیسیونهای مختلف مرزی بودند. معمولا همراه نقشه برداران هندی سفرهای دور 
و درازی می‌کردند. عده‌ای دیگر رقتی از هند مرخص می‌شدند. آنان را به‌سفر در ایران. 
مخصوصاً مرزهای شمالی آن تشویق می‌کردند. آنان در دفتریادداشتشان جزنيتی از قبیل 
محل چاهها. امکان تهیة علیق, و مناسب بودن راه برای حمل توپخانه را یادداشت 
می‌کردند. اقسری تحت پوشش معاونت کمیسیون مرزی ایران و افغانستان در مرز خراسان 
مأمرریت ویژه داشت و باید هم نقل و انتقالات روسها را گزارش میداد - زندگی انفرادی 
که تقریباً انسان را بنومیدی می کشاند..« 

برای مخفی کردن فعالیت این افراد از چشم ایرانیان کوشش چندانی نشد. و حتی وقتی 
می‌خواستند به‌جاهای دور سفر کنند. ایرانیان برایشان نگهیان می‌گماشتند. معاون 
کمیسیون در خراسان هنگامی که شاه عازم مرز بود بدو پیوست. تعدادی از اینان مقالاتی 
برای مجلةٌ انجمن سلطنتی جفرافیا یا کتابهایی دربارة سفرهایشان برای مطالع عموم 
نوشتند. همچنین گزارشهای محرمانه مفصل و دقیق برای شعیدٌ جاسوسی حکومت هند 
فرستادند. این گزارشها همراه با اطلاعات کنسولها و منابع دیگر مینای نقشه ایران 
سازمان نقشه‌برداری هند را تشکیل می‌داد. همچنین مواد خام را برای کتابهای مفصلی که 
تحت عنوان ۲ (راهنمای جغرافیایی) «فقط برای استفاد؛ اختصاصی» یا 
«محرمانه» تهیه می‌شد. فراهم می کردند و بیشتر هند و سرزمینهای همسایه را در 
برمی گرفت #ه. این راهنماها در اصل برای تهیة اطلاعات دقیق واقعی مورد استفاده برای 
فرماندهان نظامی در نظر گرفته شده بود. و لرد کرزون هتگامی که نایب‌السلطلة هند شد 
دامنة این کار را وسعت داد و حتی تهیة راهنمای جغرافیایی خلیج فارس را برای استفادهة 
مأموران سیاسی انگلیس در منطقه خواستار شد. 

در این هنگام بك سباح انگلیسی بود که به‌مردم ایران بیش از کشورشان علاقه داشت. 
او ادوارد گرانویل براون 870۷/08 2120۷1 20097۵ بود که بعداً استاد دانشگاه 
#سر گرد جاراز استیوارت 5181۷8۳1 .0 وقتی در ۱۸۵۴ آماد؛ عزیست می شد نوشت از گذراندن یلک سال دیگر در تنهایی 
مطلق وبدرن گفتگو با يك موجود متعدن احساس رحشت می کند. بعدها کنسول انگلیس دررشت, مشهد نیریز شد رمسافرت 
پنهانی در ابران را نوشت. 
PR‏ 0 59201139۲ اول‌باردرخوالی سال ۱۸۷۰ منتشر شد. و چایهای اصلاح ده آن هرچندوقت یك بارانتشار 
می‌یافت. ه ل. رایینو جفرافيای کرمانشاه شاعکار لوریمر را تکمیل کرد. 601۲ ۳۵۲518۲ Gazetteer of The‏ 
Oma and 08۳۵۳۵۱۸۲۵۵2‏ (۱۹۰۸,-۱۹۱۵) که بالغ پر ۵۰۰۰ صفحه می‌شرد منیعی از اطلاعات جغرافبایی و 
تاربخی است. 
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کیمپریج شد ر در طی زمان پیش از هر انگلیسی دیگری علاقه و توجه ایرانیان را جلب 
کرد. 

علاقه برارن به‌شرق ایندا با جنگ روس و عثمانی در ۸۱۸۷۷ برانگیخته شد زمانی 
که ار هنوز درایتون به‌مدرسه می‌رفت. او آرزو داشت افسر سیاه عنماتی شود و آنان را 
باری کند. و برای ابن منظور به‌فراگرفتن زبان ترکی پرداخت. ولی جنگ پایان بافت. و در 
نتیجه او به‌دانشگاه کیمیریج رفت تا درس پزشکی بخواند. با ابنهمه در آن زمان علاقه‌ای 
بهزپانهای شرتی چنان زباد شده بود که تصمیم گرفت علاوه بر ترکی. فارسی» عربی و 
هندرستاتی هم بخواند. ار يا شاگرد اول شدن در مدرسة زبانهای شرقی نختین نشانه‌های 
نبوغ خود را نمایان ساخت و بزودی درجه دکتری گرفت. در ۱۸۸۷ هنگامی که پراون در 
بیمارستان سنت‌بارتلمیو کار می‌کرد کالج پمبررك که در آن تحصیل کرده بود او را 
به‌عضویت خود پذیرفت. ازینرو به‌خاطر زبانهای شرقی کار طبابت را ګتار گذاشت و 
تصمیم گرفت پیش از فبول‌عضویت, که ار را برای باقی عمرش در کیمبریج نگاهداشت, 
بك سالی را در ايران بگذراند - سرزمین اسرار تصوف که سخت بدان علاقه‌مند شده بود. 

برارن هنگامی که در ماه توامبر ۱۸۸۷ به‌ایران رسید بیست و شش سال داشت. او از 
راه دریای سیاه به‌طرابوزان و از آنجا به‌تبریز آمده بود. از آنجا رهسپار تهران» اصفهان. 
شیراز شد, و سپس چند ماه بقبه را در یزد و کرمان گذراند. ار سبکبار سفر می‌کرد و تنها 
يك خدمتکار همراه داشت و همبشه آماده بود با هرکسی که بر سر راهش می‌دید همراه 
شود. او که قبلا باریزه کاریهای زبان فارسی آشنا شده بود هیج فرصتی را برای کشف 
افکار دررنی کسانی که بر سر راهش می‌دید از دست نمی‌داد. کتابی که پس از بازگشت 
به‌انگلستان نوشت و یك سال در میان ایرانیان نامداشت به‌خاطز بصیرتی که در مورد افکار 
ابرانی ارائف می کند. شباهتی به‌هیج کدام از سفرنامه‌های ابران ندارد. براون این کار را با 
گزارشهای زنده‌ای از مکالمات دینی و مابعد طبیعی که با افراد گوناگون ایرانی - 
مسلمانان, زرتشنیان و باببان - انجام داده است. ودئیسون راس. که خود خاورشناس 
برچسنهای برد. یك سال در مبان ایرانبان را «یکی از دلکشترین و اموزنده‌ترین 
سفرنامه‌های جهان» می‌داند. «با این حال, این کتاب تنها سفرنامه نیست ر از محدودة 
مرسوم جنین آثاری فراتر می‌رود. چون علاوه بر توصیف زنده و جذاب ايران و مردم آن. 
راهنمای مونقی برای آشنایی با ادبیات و انديشه در ایران جدید است. و ازیترو هميشه 
می‌نوان آن را در قفسه دانشجویان در کنار اتر جاودانی او به‌نام تاریخ ادبیات ایران یافت.» 

براون در اکتبر ۱۸۸۸ به‌کیمپریج بازگشت و دیگر په‌ایران نرفت» ولی همان یك سال او 
را از عشقی جاویدان نسبت به‌ایران و مردمش سرشار ساخت. راس می‌نویسد: «او ایرانیان 
را چنان دوست داشت که از همه چیز چشم پوشید و تنها به‌ستایش و تحسین پرداخت. 
براون دو برابر کسانی که ایرانیان را به‌خاطر شرارنهای بی‌دلیلشان سرزنش می کردندء 
جواب می‌داد: «انن شرارت در میان موجودات درباری غیرقابل اتکار است؛ و اروباییان که 
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برای کارهای رسمی به‌ایران می‌آیند با آنان سرو کار پیدا می‌کنند. ولی عدة 
انگشت‌شماری از آنانکه با هم طبقات مخصوصاً طبقهُ متوسط از نزديك محشور می‌شوند. 
ممکن است ادعا کنند این شرارتها عمومیت دارد یا انکار کنند که اينها بیشتر ناشی از 
نظام حکومتی بی‌گذشت و نابردبار است.» 
ایرانبان در ایتدا براون را کمتر تحسین کردند. ولی با گذشت زمان این تسین از حد 
ذشت. ابتدا علاقة او را به‌فرقة بابی» که در کتاب يلك سال در میان ایرانیان و بسیاری از 
آثار بعدیش در آن باره سخن گفته است. دوست نداشتند - و هنوز هم ندارند. آگاهی 
ایرانیان از حسن نیت براون از هنگامی آغاز شد که او از خواستهای مشروطه خواهان در 
برایر مظفرالدین شاه دفاع کرد. از آن پس براون علی‌رغم کار سنگین دانشگاهی بطور 
خستگی‌ناپذیری به‌سخنرانی و نوشتن رسالات و مقالات. در دفاع از جنبشهای اصلاح 
طلیانة ایرانیان پرداخت. او عهدنامة انگلیس و روس را در ۱۹۰۷ برای تقسیم ایران به‌دو 
منطقة نفوذ تقبیح کرد. و سخت به‌فعالیتهای روسیه در تهران و تبریز تاخت؛ همچنین نقش 
غعالی در کمیتة ایرانی لندن * ایفا کرد که اعضای برجسته‌هر دو مجلس انگلیس در آن 
شرکت داشتند. و هدف آن ترویج تفاهم میان انگلیس و ایران بود. کتاب برازن تحت 
عنوان انقلاب ایران «ر سالهای ۱۹۰۹-۱۹۰۵ در سال ۱۹۱۰ انتشار بافت و تلاش 
بی‌برده‌ای برد برای بیان مشکلات ایران و گرفتاریش در دست دو قدرت بزرگ. سرانجام 
يك انگلیسی پیدا شده برد که امور را مانند ایرانیان می‌دید. ایرانیان براون را بیشتر نه 
به‌عنوان يك محقق (گرچه بزرگترین محقق فارسی در زمان خود بود)» بلکه در مقام يك 
درست سیاسی در قلب خود جای دادند. در شصت سالگی پراون. ستایندگان ایرانش که 
در میان آنان سد تن از نخست وزیران پیشین بودند. خطایة شورانگیز درخشانی برایش 
فرستادند که نشانه‌ای بود «از سياس به‌خاطر زحماتی که برای ما و کشور ما کشیده‌ایده 
چندانکه ملت ابران را برای ابد مدیون خود ساخته‌اید» در ۱۹۶۴ به‌مناسبت شصتمین سال 
درگذشت او باز دوستان و ستایندگانش یاد او را گرامی داشتند و مراسمی به‌یاد او در تهران 
برگزار شد. 
يك سال پس از رفتن براون از ایران» جورج کرزون. که در آن هنگام سی سال داشت 
و نمایندة مجلس بود به‌ایران آمد. او که از سر تا بابش اشرافیت مي‌بارید, کاملا تصویر 
یکی از اشراف روم قدیم را مجسم می‌ساخت. و با افراد متتقذ طبقة خویش روابط خوبی 
داشت. او راهی غیر معمول را انتخاب کرد و از باکو به‌اوزون‌آدا در کرانة شرق خزر با 
کشتی پیمود و از آنجا با خط آهن جدید ماورای خزر به‌عشق‌آباد در فاصلة پانصد 
کیلومتری رفت. از عشق‌آباد روان قوچان در مرز ایران شد و سفر خود را در این کشور 


)۱٩۱۳-۱۸۶۲۱۳۰ ۴۰8۱۷08‏ ازمدافعان سرسخت امرر ایران از جمله بنیانگذاران آن انجمن بود. اوپسرت.4. لینج 
موس شرکت لینج براس بود. از ۱۹۰۶ تا ۱٩۱۰‏ عضو مجلس نمایندگان شد. مولف کتاپ «ارمنستان: سفر و مطالعات» 
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آغاز کرد. پس از اينکه به‌وی اجازه داده نشد وارد قلعة بزرگ کلات نادری شود به‌مشهد 
فد 

گرچه کرزون با روزنامة تایمز قرار گذاشته بود تا دوازده مقاله دربارة ایران بشریسد, 
ولی هدف اصلیش گردآوری اطلاعات برای تألیف يك کتاب بود. بدین منظوره هرچتد 
کمتر جاده‌های اصلی را ترك می‌گفت, با اینهمه سفرش از مشهد تا تهران قریب شش ماه 
طول کشید. و از تهران, از راه کاشان, اصفهان و شیراز روانه بوشهر شد. آنگاه با قایق 
موتوری از محمره به‌شوشتر رفت » و سپس به‌انگلستان بازگشت و نوشتن کتاب ایران و 
قضيه ایران را آغاز کرد. او مدت سه سال تمام وقت خود را صرف این اثر برجستة مشروح 
کرد که مطالعه‌ای است دربار؛ ایران عصر قاچاریه. 

علاقة کرزون به‌شرق تصادفا باشنیدن یك سخنرانی در مدرسة ایتون آغاز شد. پس از 
ترك دانشگاه اکسفورد هي رشته مسافرت پرداخت. و به‌مص ترکیه, هنده و روسیه از 
جمله مناطق تازه گشرده شد: خانات آسیای مرکزی. همچنین آسیای دور و امریکای 
شمالی رفت. مدنها پیش از اینکه در سپتامبر ۱۸۸۹ به‌ایران برسد به‌مرایای تمدن انگلیس 
ایمان قاطع داشت؛ و هنگامی که ایران را ترك می‌گفت معتقد بود «حفظ بکپارچگی ایران, 
در همان حدی که امکان دارد. باید به‌عنوان وظیفة اصلی و اصرل امپراطوری ثبت شود». 
این اعتقاد را تا پایان عمر حفقظ کرد؛ همچنانکه اعتقاد داشت مطامع روسیه در ایران 
خطری برای استیلای انگلیس در هند, یعنی گرانبهاترین مستملکُ این کشور است. 

کرزون علی‌رغم جاه و مقامی که داشت تنها و بدون نوکر مسافرت می‌کرد. هرجا که 
می‌توانست از چاپارخانه‌ها استفاده می‌کرد. در هر هوایی روزانه صدکیلومتر فاصله دو 
چاپارخانه را روی اسب می‌پیمود. در آنجا پس از يك روز تمام سواری, با وجود تسمه‌های 
فولادی که به‌علت ناراحتی ستون فقرات می‌بست و دردی که از آن ناشی می‌شد. مجبور 
بود شام خود را تهیه کند. غذاهای کنسرو شده که او پیش از ترك لندن با دقت شایانی 
انتخاب کرده بود ار را در وضع مناسبی نگه می‌داشت. او بر اثر تجربهُ شخصی دربارة 
نوعی سوپ آماد؛ متعلق به‌کارخانة کروز و بلكول 812609۱1 300 00559 نرشت: 

«بسیار عالی, و علاوه برآسان آماده شدن, نقریباً خودش یك غذای کامل است. سوپ 
به‌صورت قرص یا گرد طریقه‌ای بسبار خوب است و جای زیادی را اشغال نمی‌کند. حال 
آنکه غذا پختن زحمت و وقت زیادی می‌برد. ساردین. گوشت قرمه. شکلات با کاکائوه 
چای با فهوه توشه‌های مناسبی هستند که می‌توان در اروپا تهیه کرد.» 

گرجه علایق کرزون در ایران اساسا سیاسی بود, با اينهمه زیباییها و آثار باستانی این 
کشور او را جذب کرد. هارولدنیکلسن: شرح حال نویس او معتقد است که ذهن او مانند 
کسان دیگری که در ايران سیاحت با زندگی کرده‌اند «برای همیشه مفتون دشتهای 
عنبرین, کوههای ارغوانی. عظمت آن شکوه زوال یافته. و سکرت دو هزار ساله شد.» 
کرزون احساشاتی هرگز ايران را فرابوش نکرد؛ در مورد عهدنامة ايران و انگلیس در 
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٩‏ طرری رفتار کرد که نیکلسن آن را دردناکترین شکست سیاسی .او می‌داند. زرا 
مشخصترین اقدام سیاسی او بود. 

کرزون در ژانویه ۱۸۹۰ ايران را ترك گفت و سدروزه از راه دجله به‌بغداد رفت. از 
جملاً همراهانش.عالی جناب رابرت بروس از هیئت کاتولیکی اصفهان. سرگرد هرست 
سایر از ارتش هند و دوشیزه ابزابلا بیشاپ (بیرد) اسکاتلندی بودند. دو نقر اخیر از کراچی 
با هم می‌آمدند و جفت ناجوری به‌شمار می‌رفتند. سرگرد سی و هشت ساله بلند بالا و 
فوق‌العاده برازنده بود؛ دوشیزه بیشاپ برادرزاد؛ مری‌بیرد عضوهیئت مرسلین کاتولیکی» 
کوتاه قد. خبله و عاری از لطافت. و پنجاه و نه ساله بود. ممکن است کرزون از روي 
کنجکاری خواسته باشد چیزهای بیشتری راجع بدانان بدائد. 

سایر در هند عضو سازمان جاسوسی بود و در نظر داشت در کوههای زاگرس. یعنی 
محل زندگی طوایف لر و بختیاری به‌مطالعات نظامی بپردازد. از زمان لیارد به‌بعد علایق 
انگلیس در این منطقه افزایش چشمگیری يافته بود مخصوصاً پس از گشایش.خط 
کشتی‌رانی کارون. سایر اندکی پیش از عزیمت به‌سوی مأموریت خانم پیشاپ را در 
سیملا ملاقات. و قبول کرده بود او را در مسافرت همراهی کند. سایر علاوه بر احساس 
خشنودی که از حمایت یك خانم در يك کشور بدون نظم و قانون احساس می کرد. احتمالا 
به‌خاطر اینکه جند ماه بیش همسرش را از دست داده بود از مصاحبت او خوشحال می‌شد. 

اما در مورد خانم بیشاپ» با ملاحظه سن و سال و جثة کوچك او کمتر کسی می‌توانست 
حدس بزند او چند ماهی را روی قاطر و گاونر در غرب تبت تنها سفر کرده, یا در نقاط 
دیگر جهان به چندین سفر دلاورانه پرداخته است - استرالیا و زلندنو, جزایر ساندویچ» 
هاوایی. راکی: مالایا؛ زاین و مصر. از آن عجیبتر اینست که تا وقتی چهل ساله نشده بود 
دوشیزه ایزابلا بیرد (نامی که در آن هنگام داشت) نیمه علیل بود تا ظهر نمی‌توانست از 
جایش برخیزد. خود را وقف امور خیریه و نوشتن مقاله برای مجلات معتبر می‌ساخت. او 
پس از گذراندن جوانی در جستجوی سلامت خویش به‌مسافرت روی آورد, که وقتی 
شروع کرد. تا آخر عمرش ادامه یافت. ایزابلا در فاصلة بین سفرهایش به‌جزيرة مول 
می‌رفت که در آنجا باخواهرش دوتایی بك عمارت بیلاقی داشتند. او سخت مدیرن 
خواهرش بود. وقتی خواهرش مرد. ایزایلا سرانجام بعد از مدتها با دکتر نجان پیشاپ 
ازدواج کرد. که ده سال از او جوانتر و از مدتها پیش خواستگارش بود. 

در آن هنگام تقریباً پنجاه سال داشت. پنج سال بعد جان محیوبش درگذشت و او را بار 
دیگر دلشکسته و تنها گذاشت. او تسلی خاطر را در این جستجو گردکه به‌کشورهای بیگانه 
سفر و از ایستگاههای مبلغان مسیحی دیدار کند. بدین منظور در ژانویه ۱۸۸۹ روانه هند 
شد. نخست به‌کشمیر رفت و بك بیمارستان برای مرسلین بنا کرد. و این نخستین نمونه از 
بیمارستانهای منطقه‌ای بود که به‌بادیرد خواهر و شوهرش در نقاط مختلف شرق بنیان نهاد. 
ایزابلا از کشمیر گردنه‌های بلند کوهستانی را سواره پیمود و به‌غرب تبت رفت و پیش از 
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اینکه در باییز به‌سیملا بازگرحد مدتی را در آنجا گذراند. پس از ملاقات سرگرد سایر تصمیم 
گرفت به‌جای برگشتن به‌انگلستان, همراه او به‌ایران سفر کند. چنین شد که 
ب‌شجاعانه‌ترین سفرش دست زد. 
وقتی زورق موتوری ایزابلا و ساير به‌بقداد رسید, آنان با شتاب مقدمات فراهم کردند تا 
به کرمانشاه بروند و سپس با عبور از یك فلات گسترده به‌طول پانصد کیلومتر به‌تهران 
پرسند. ایزاپلا قبلا در بوشهر یك نوکر استخدام کرده بود. اينك پنج قاطر کرایه کرد که دو 
تاشان برای سواری بود. ار پس از پوشیدن کت گرمی بر رری «لباس کرهستانی 
امریکاپی» و بر سر نهادن یك کلاه لبه‌دار چوب‌پنبه‌ای در ۱۰ زانویةُ ۱۸۹۰ بغداد راا ترك 
کرد. نخست در زیر باران و در میان گل و لای سفر می‌کردند. ولی زمستان فرا رسید و 
بزودی رقتی از کوههای زاگرس بالا رقتند گرفتار سرمای شدید شدند. اردو زدن امکان 
نداشت هر شب پس از مبارزه با برف و بوران شدید در کاروائسرایی «پر از انسان و حیوان 
فرود می‌آمدند که معمولا غرق در کتافات قرون و اعصار بود؛ یا در کلبه‌های دودآگین 
کردان فرود می‌آمدند که در وسط آن آتش تپاله قرار داشت و انسان, قاطرء اسپ. خره 
گاو. مرغ و خروس همه درهم می‌لولیدند.» وقتی به‌کرمانشاه رسیدند, ایزابلا حاضر شد 
قبول کند که اگر از «ییاد‌روبهای طرلانی, غذای فقیرانه. تملابلات نفرت‌انگیزه آب آلوده 
و پربریت و درنده خویی مردم» خبر داشت هرگز به‌چنین مسافرتۍ نمی‌پرداخت, ولی فکر 
بازگشت در کار نپود و آنان در گل و برف پیش می‌رفتند. وقتی به‌تهران رسیدند نیرری 
ایزابلای بیجاره به‌پایان رسیده بود. توصیف جاندارش از ورودشان به‌سفارتخانة انگلیس در 
تهران شایستذ آنست که عیناً نقل شود. 
درست وقتی که تاب و تحمل ما بهنقطة پایانش رسیده بود. از جاده وارد 
دروازة بزرگی شدیم که به‌زمین پهناوری باز می‌شد و سفارتخانة انگلیس در 
وسط آن قرار داشت. سفارتخانه ساختمان بزرگی بود. که سه ضلع مستطیلی را 
تشکیل می‌داد و پلکان سنگی زیبایی یه‌در اصلی آن منتهی می‌شد. در برابر هر 
پنجره چراغی بود. لور از در باز می‌تایید و درشکه‌هایی را که عردم را در 
جامه‌های شب بدینسوی و آلسوی می‌بردند روشن می‌سآخت» نوکران ازدحام کرده 
بودند و چنین به‌ذهنم آمد که بعد از ساعت هشت است و مهمانی شام برپاست! 
برای من که پس از ده ساعت سواری بر یك اسب‌فرتوت در زير باران مدارم؛ 
سر تا پا گل آلرده. شیرذ وجرد کشیده. و از فرط خستگی تقریباً کور شده. در 
کلبه‌هایی گلی همرنگ با بربریت کویر نفس تازه می کردم و آثار سفر چهل ر 
شش روزة زمستانی در وجودم هریدا بود. روشنایی ونشاط بیش ازحد طاقت برد. 
پس از آنکه کنار یکی از درها پیاده شدم. در حالی که بسختی می‌توانستم راه 
پروم. در دالان درازی نشستم و از يك پیشخدمت انگلیسی شنیدم «شام حاضر 
است». صدای او از جای درری به گرشم می‌آمد. و این اعلام آشنا همچون خاطرۂ 
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درردستی به‌نظرم آمد. در همان زمان آقابی در لباس شب ظاهر شد که ستاره‌ای 
به‌سینه زده بود و من حدس زدم سردروموندولف است. راست بود که در آنجا 
مهمانی شام بزرگی برپا برد و وزیرمختار در میان مهمانان با لطف مدبرانهای همه 
کسانی را که پرایشان معرفی نامه داشتم دعوت کرده بود. ولی برای هیچ کاری 
فرصت نبود و من به‌اطاقی برده شده بودم که در آن وسایل آسایش تمدن اتگلیسی 
در ابتداهیج تأثیری در من نکرد. جز اينکه بارانی سنگین شده از گل و لای را که 
خیلی به‌دردم خورده بود از تن بیرون آوردم و روی قالیچه در جلوی بخاری 
بزرگ زغال سنگی تا ساعت چهار صیح افتادم. 
سه هفته استراحت در تحت مراقبت و مهمان‌نوازی دروموندولف نیروی از دست رفتۀ 
ایزوبلا را باز آورد و در اواسط ماه مارس درباره به‌راه افتاد. این بار همراه يك عترجم و 
يك آشپز روانة اصفهان شد, تا در آنجا با سایر برای دومین بخش مسافرتشان ملاقات کند. 
هرجا که امکان داشت در سر راهش در تلگزافخانه‌ها اقامت می کرد. اکنون هوای بهاری 
بود و او از آزادی نشاط بخش کریر لذت می‌برد. قریب یك ماه با هیثت مرسلین در جلفا 
گذراند و خود را آمادۀ عبوراز کوههای بختیاری بهسراهی سایر کرد. آنان توافق کردند که 
ابزابلا ملزومات خودش را داشته باشد و کمابیش جدا ازهم سفر کنند. ولی شبها در میان 
نگهبانان سایر اردو بزنند. او یك اسب برای خودش و چهارقاطر بارکش‌برای باروبنه و 
چادرها کرایه کرد. در این اثنا سرگرد خوش اندام در مبان اروپاییان جلفا یا به‌قول ایزابلا 
«اقلبت کوجکی که در رکود کامل بسر می‌برد. با ظاهر با شکوه, قدرت اراده.بذله‌گویی, 
صراحت. قاپلیت. و مهربانی خویش همهم زبادی برانکیخت و می‌شنوم که رفتار و 
گفتارش موضوع بحث است.» 
در ۲۰ آوریل ۱۸۹۰ ایزابلا و سایر با اسب ازجلفا روان کوههای بختیاری شدند و سه 
ماه را در اتجا کدراندند. در این هنکام هوا مساعد پود و بیشتر راه از جمتزارهای بلندی 
می‌کدشت. که سیاه چادرهای بختیاری‌دران پرا کنده بودند. در روبرو «کوههایی با قله‌های 
بلند برف پوش و گردنه‌های سنگی قراز داشت که صخره‌های عریان و شسته از برفشان 
می‌درخشید. برآمدگیهای بزرگ پوشیده از گیاه را صخره‌های عریان از یکدیگر جدا 
می‌ساخت.» وقتی ایزابلا از يك گزدنة سنگی به‌دیگری می‌بیچید و با سرعت بالا و پایین 
می‌رفت. باید در این کرهها لحظات ترسناکی را گذرانده باشد. زمانی مجبور می‌شد از 
اسب فرود آید و آن را به‌دنیال خود بکشد. و زمانی دیگر در تلاش برای یافتن جای پایی 
بر رری سنگهایی که نسلهای پیایی چادرنشینان و رمه‌هایشان آن را صیقلی کرده بودند. در 
زیرش سر می‌خورد. در مواقعی راه چتان باريك می‌شد که اسب نمی‌توانست دوپایش را 
کنار یکدیگر یگذارد: اغلب يك لهزش به‌مفهوم مرگ در اعماق دوردست بود. 
ایزابلا با جعبة داروی مجهزش اغلب به‌عنوان حکیم مشتریان خوبی داشت؛ گاه روزی 
پیش از دریست مرد و زن بختیاری را راه می‌انداخت. عملهای کوچکی می‌کرد. زخمها را 
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می‌شست و قرص و گرد می‌داد. همچنین وقتی نقشه بردار هندی سایر مریض شد. ایزابلا 
دستیار خوبی برای سرگرد بود. آنان در ٩‏ اوت به‌بروجرد در آن طرف کوههای بختباری 
رسیدند و بیشتر راه را بدون حوادث‌ناگواری, غیر از غارت. سپری کردند. گرچه ایزابلا 
بسیاری .از رفتارهای سرگرد. مخصوصاً رفتارش را با ایرانبان بسیار تند یافت. آنان 
همچنان دوست یکدیگر باقی ماندند. در بروجرد جدا شدند. سایر به‌هند بازگشت و نقشه‌ها 
و گزارشهایش مورد توجه فراوانی قرار گرفت؛ ایزابلا تب کرد و سه هفته در همدان خوابید, 
آنگاه مدت سه ماه از گردند‌های بلند کوهستانی کردستان به‌دریاچفوان رفت. از آنجا 
رهسپار ارزروم شد و از راه کاروانی قدیم به‌طرابوزان رسید و نیمه ماه دسامیر در شصت 
سالگی برای رفتن به‌استانبول در کشتی نشست. 

ایزابلا همینکه به‌اسکاتلند رسید سفرنامه‌اش را آماده کرد تا توسط جان مورای چاپ 
شود. پیش از پایان سال سفرنامه او در دو جلد منتشر شد و نشان داد او بیننده‌ای دقیق و 
دارای عقاید محکم خاص خویش است. او برخلاف لیارد مفتون بختیاربها با شیوهٌ زندگی 
آنان «فقدان کامل آسایش, درنده‌خویی شدید. کنافت. آزنندی آشکار. حسد و کينة 
پایان‌ناپذیر شرارت. خودخواهی پست. خیانت پیشگی» آنان نشد. به‌ادعای دوستی 
بختیاریها نسبت به‌انگلیسیان اعتقاد نداشت و گمان می‌کرد هميشه طرفداری خود را 
بدبهای گرانتری ممکن است به‌دیگری بفروشند.ه ۱ 

از ظرف دیگر اعتراف می کند که تصور اولیه‌اش از «فرسودگی و ویرانی» ایران احتمالا 
غلط بود. از «سرزندگی, نیرو و خلاقست.... و از استعدادهای خاك حاصلخیزشان» 
چیزهایی می‌آموزد. «امکان احیای این کشور را تحت شرابط معینی مورد تصدیق فرار 
دادم» کرزون هم با قدری امیدواری در مورد آیندة ايران به‌میهنش بازگشت. او کتاب ۶۰۰ 
صفحه‌ای خود را در باب ايران با این عبارت پرطنین به‌پایان می‌رساند: 

«ایران اينك دورافتاده. عقب مانده و ناتوان است, ولی با همة دورافتادگی و عقب‌ماندگی 
و تاتوانی کنونی. امیدوارم ثابت کرده باشم کشوری است که می‌تواند صمیمانه‌ترین علایق 
انگلیسیان را برانگیزد؛ درلت» ما می‌تواند با آن درلت اتحادی صمیمانه داشته باشد؛ و در 
شکل بخشیدن به‌آینده‌ای که شایان گذشته پرشکوه آن باشد. ملت انگلیس قادر است 
رهبری بسیار افتخارآمیزی را بر عهده گیرد.» 


#نریا دختریکی ازخانهای بخنیاری درشرح حال خردش اظهارمی‌کندجون شرکت‌نشت حاضر بد‌افزایش حق 
امتباز خانها نشد بسیاری از بختباریها مخالف انگلیس شدند و در جنگ اول جهاني جانب آلمانها را گرفتند. 
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جنگ جهانی اول و پایان يك دور: تاریخی 


رقتی عثمانی در وامبر ۱۹۱۴ بدنفع آلمان وارد جنگ شد. با وجود اعلان بی‌طرفی 
ایران. نیروهای نظامی انگلیس» روس و عثمانی بزودی در نقاط مختلف این کشور 
به‌نحوی وارد عمل شدند.* همچنانکه جنگ پیش می‌رفت هر سه دولت بطور روزافزونی 
در ایران درگیر می‌شدند. وقتی سرانجام در بهار سال ۱٩۲۱‏ آخرین سپاهیان انگلیس از 
ایران خارج می‌شدند ترديك به ۳۶۰۰ کشته برجای نهاده بودند. که بیشترشان هنیدی 
بودند. همچنین زخمهایی برجای نهادند. چون نیروی اشغالگر هرقدر هم منادی نظم ر 
قانون بوده باشد هیچ کشوری دوست ندارد تحت اشغال درآید. 

در چشم انگلیس, کشور ايران همچنانکه از یك قرن پیش بود, در حکم یك پاسگاه 
خارجی برای دفاع از هند شمرده می‌شد؛ بعلاوه میدانهای نفت آن و پالایشگاه آبادان 
برای نیروی دریایی سلطنتی انگلیس اهمیت حیاتی داشت. ازینرو برای انگلیس حمایت 
از ابن منافعش فوق‌العاده مهم بود. ولی ابرانیان وضع را به گونه‌ای کاملا متفاوت می‌دیدند. 
علاقه‌شان‌متوجه آلمان بود چون با روسیه بعنی دشمن منفور دیرینشان می‌جنگید. انگلیس 
هم که در عقام متحد روسیه به‌خاطر معامل سال ۱۹۰۷ با روسیه در معرض بی‌اعتمادی 
شدیدی قرار داشت. در حکم دشمن بود. ابن واقعیت که عتمانی. یعنی یك دولت مسلمان: 
طرفدار آلمان بود علاقة ایرانیان را به‌اين اتحاد برمی‌انگیخت. پیروزیهای اولیة آلمان در 
غرب و جبهه‌های روسیه‌احساسات هواداری از آلمان را در ایران فزونی بخشید. 
مخصوصاً در میان افسران سوئدی که فرماندهی ۷۰۰۰ زاندارم ایرانی را بر عهده داشتند. 


این نیرو در ۱٩۱۱‏ برای استقرار نظم و قانون‌درجنوب ايران تاسیس شد ولی به‌صورت 


#رفتی جنگآغاز شدنیر وهای اتگلیس در ایران عبارت از ۱۸۰ نگهبان پباده و سوار در یوشهر. بعلاوة عد؛ کمتری نگهیان در 
سفارتخانهو کتسولگریها و تلگرافخانه‌های نقاط مختلف بود. چندین هزار سباه ر وسها تبر یز مشهد وسایر نقاط شمالی ايران 
را در اشفال داشنند. قرای عتمانی در نوامبر ۱۴ ۱٩‏ وارد ايران شدند تا نقشه‌های روسیه را برای اتتقال آن کشرر ازراه ایران 
خنشی کنند. در ۱٩۱۵‏ تبریز را از دست روسها در آرردند. 


۱۶۴ 


وسیله‌ای برضد انگلیس در حوزة نفوذ خودش درآمد. 

در این اوضاع و احوال آلمانها فرصت بسیار ساعدی برای تحریکات و تبلیغات 
داشتند. قریب دویست مأمور آلمانی, مجهز به‌پول. بی‌سیم. و جزوه‌های تبلیغاتی د اوایل 
۵ وارد ایران شدند و زمینا مساعدی برای اجرای تبلیقات ضد انگلیسی يافتند. 
انگلیس نمی‌توانست از حکومت ناتوان و تا حدود زیادی مخالفه یعنی از درلت ایران 
انتظار مساعدتی داشته باشد. چون این دولت علاقه‌ای به‌جلوگیری از فعالیت آلمانها از 
لحاظ نقض بی‌طرفی نشان نمی‌داد. ورود قوای انگلیس به‌خاك ایران در ۱۹۱۴ به‌متظور 
مپارزه با این ارضاع و احوال بود. 

از آغاز کار درلت انگلیس دفاع از منافع حیاتی خود را در بالای خلیج فارس مورد 
توجه قرار داد. برای این منظور نیروی منظمی از هند با کشتی فرستاده شد و در نوامیر 
۴ بس از آنکه بخشی از آن برای دفاع از پالایشگاه آبادان پیاده شدند, بقیه فاو و 
بصره را از ترکها گرفتند. در اراخر ژانویه ۰۱۹۱۵ پس از آنکه سپاهیان عثمانی ر عشایر 
عرب از بین‌النهرین خوزستان را اشغال کردند تا به‌اهواز و میدانهای‌نفتی بتازند. یك 
گردان هندی همراه با سی نفر از هنگ دورست شابر از بصره روانۀ کارون شدند تا از 
اهواز دفاع و روحیة عشایر عرب منطقه را حفظ کنند. شیخ محمره که در طی جنگ خود 
را دوست صمیمی انگلیس تشان داد بدون اقدام سریع انگلیس, ثسبت بهوفاداری این 
عشایر نگران شده بود. لیر وهای امدادی رسید. با وجود این عملیات. اعراب زیردست 
عثمانی لول نفت را در برخی نقاط قطع کردند و پیش از سه ماه آن را از کار انداختند. 
ترکان تا جهل کیلومتری اهواز پیش آمدند. 

سپاهیان انگلیسی و هندی که اينك عده‌شان به ۱۲۰۰۰ نفر رسیده بود. در ماههای 
مارس و مه ۱۹۱۵ وارد عمل شدند. آنان ترکان و متحدان عربشان را از خوزستان راندند. 
و در بقیة مدت جنگ خوزستان و پالایشگاه و میدانهای نفتش در سایحضور سپاهیان 
انگلیس و بشتیبانی شیخ محمره و برخی خانهای بختیاری از خطر مصون ماند. 

با اینکه دولت انگلیس هنگام اعزام قوا به‌اهواز از دولت ابران اجازه گرفته بود. ولی 
اقدامات انگلیس در مورد دستگیری و بردن کنسول آلمان در بوشهر مورد اعتراض شدید 
ایران قرار گرفت. انگلیس آلمانی دیکری را هم به‌نام واسموس که قبلا در بوشهر کتسول 
بود. همرأه با دو میهن‌پرست هندی در نزدیکی شوشتر دستگیر کرد. ولی واسموس توانست 
بگریزد و در باقی مدت جنک جون خاری در تن انگلیس بود. 

اقدامات واسموس بحق او را به‌لورنس‌آلمان ملقب ساخت. نخستین پیروزیش كمك 
به‌عشایر تنگستانی در حمله به‌مقر نمایندگی بوشهر, یعنی مظهر قدرت بریتانیا در خلیج 
فارس بود. گرچه حملات آنان در ۱۲ و ۱۳ ژوئية ۱۹۱۵ دفع شد دو افسر انگلیس در 
کمینگاه کشته شدند و به‌اعتبار دولت انگلیس لطمه سختی خورد. اقدامات ادامه یافت. در 
آغاز ماه اوت قوای انگلیس پس از تصرف بندر و شهر بوشهر پرجم انگلیس را بجای 


۱۶۵ 


برچم ایران برافراشتند و ادارات را تحویل گرفتند. چند روز بعد یك لشکرکشی انتقامی 
بهمقر تنگستانیهاء به‌قیمت جان عدة زیادی از هر دو طرف خننی شد. با اینهمه, این 
پیروزیها بسیار گران تمام می‌شد. دشمنی تنکستانیها و حملهٌ مجددشان به‌بوشهر در ماه 
سپتامبر ایجاب کرد سپاهیانی که برای مواقم حساس ضرورت داشت در آنجا نگهداری 
شوند؛ همچنین اشغال بوشهر په‌وسیلً سپاهیان انگلیس تبلیغات خصمانة زیادی را موجب 
شد 8 

مقارن این احرال گروههایی از آلمانهاه» همراه ملازمان مسلح ایرانی از راه ایران 
روانافغانستان و پلوجستان شدند. تا عشایر را برضد انگلیسیان بشورانند و افغانان را 
بەتصرف هند تشویق کنند. انگلیس و روسیه برای خنثی کردن این نقشه‌ها تصمیم گرفتند 
مرز شرقی ايران را با استقرار کمربند شرق ایران محکم کنند. نیروهای هندی انگلیس 
وارد بلوچستان ایران و سیستان شدند و این نواحی را از شمال نوشکی در بلوچستان 
انگلیس تا بیرجند و قاين اشغال کردند.##«برای كمك به‌نیروی انسانی لازم برای کمربند 
هزار کیلومتری انگلیس کنسولهای مشهد و سیستان افراد محلی هزاره و سیستانی را 
استخدام و تحت تعلیم افسران هندی و انگلیسی قراردادند.ه#ههههمچنین کنسول مشهد 
سخت سرگرم کردآوری اسرای آلمانی و اطریشی نجات یافته از جنگهای ماورای خزر 
بود. او برای این منظور از افراد هزاره که روابط دوستانه‌ای داشتند و از سواران هندی 
خودش استفاده کرد. اسرا وقتی دستگیر می‌شدند. در اختبار کنسول روسیه قرار می‌گرفتند تا 
به‌روسبه عودت داده شوند. 

کمربند شرق ايران چندان نتوانست مانم فعالیت آلمانها در داخلة ایبران شود. 
واسموس. پس از موفقیتش در بوشهر, به‌شیراز رفته و با رالی. خانهای تیرومند قشقایی ر 
افران سوئدی ژاندرمری ايران روابط خربی بهم زده بود. در نتیج تحریکات و تقویتهای 
او تایب‌کنسول انگلیس که یك هندی بود در سیتامبر ۱٩۱۵‏ در یکی از خیابانهای شیراز 
به‌ضرب گلوله کشته شد. یك ماه بعد متشی باشی کنسولگری و یکی از غلامان سفارت که 
همراهش بود مورد حمله قرار گرفتند. منشی مجروح و غلام کشته شد. تحقیر نهایی در 
اوایل نوامبر صورت گرفت. وقتی که کمیتة ملی دفاع از استقلال ایران با الهام از آلمانها 


هدر ۱۸ اکتبر ۱۱۱۵ با تشکیل درلت جدیدی در ایران بوشهر رسماً به این دولت تسلیم شد. 

یکی از آنان بهنام نبدرمایر در ۱۹۱۵ به کابل رسید, و دیگری بهنام تسوگمایر بهبلوچستان انگلیس راه یافت؛ و بقیه در 
سکران دردسرهابی درست کردند. آنان په 

وسبلة اسیران جنگی آلمانی واطر بشی فراری ازر وسبه وعتمانی؛ وسر بازان فراری‌هندی و سر بازگیری از افراد محلی ایران 
کم می‌شدند. 

###دربارس ۹۱۶٩۱رقنی‏ هبشت نظابی کوچکی به‌مکران فرستاده شد و درآنجا دو اقسر گشتد شدند کمریند مرزی 
امنداد یانت. سرنیپ دایر که بعداً در امریتس نامش سر زبانها افتاد. در ۱۹۱۶ فرماندهی پخش انگلیسی کمربند را 
عهده‌دار بود. 

صصهه انر اد زاره بناهند گان شیعی از افغانستان ر دارای نژاد مغولی بودند. و پیشتر در ارتش هند خدمت می کردند و 
انگلستان را به‌جشم حامی خود می‌دیدند. 


۱۶۶ 


اتمام حجتی صادر و ارکونور ژنرال کتسول انگلیی و همه افراد انگلیسی را به‌تسليم 
دعوت کرد. ساختمان کلسولگری سخت در محاصر: افراد ژاندارمری قرار گرفت و 
سیمهای تلگراف بریده شد. اوکونور چاره‌ای جر تسلیم نداشت. او و جمعیت کوچك. 
همراهیش - که جمعاً بازده تن از جمله همسر و دختر رییس بانك شاهی و دو خانم دیگر 
بودند - محاصره و تا ساحل همراهی شدند. زنان را در بوشهر آزاد کردند. ولی مردان هفت 
ماه در مقر یکی از سران تنگستان زندانی بودند. با آنان بدرفتاری نمی‌شد, ولی از گرما در 
زحمت بودند» و یکشان در اسارت مرد. 

پیروزیهای آلمان ر عثمانی چنان بود که در ۱٩۱۵‏ کنسولها و اقلیتهای انگلیسی مجبور 
شدند با تحمل تنگ اخراج از شهری به‌شهر دیگر بروند - کرمانشاه. همدان, سلطان آباد. 
اصفهان (که در آنجا سفیر انگلیس در بك سوءقصد زخمی و یکی از قراولان سوارش کشته 
شد). یزد و کرمان. آلمانها و دوستان ایرانیشان تلگرافخانه‌ها را اشغال و شعبه‌های بانك 
شاهی را غارت کردند. 

با پایان سال وضع چنان بد شد که انگلیسیان با توافق روسها تصمیم گرفنند خواه دولت 
ایران بخواهد یا نخواهد به‌اقدام جدی دست بزنند. سایکس که در ۱۹۱۳ به‌هند برگشته و 
پس از هفت سال کسولی مشهد به‌ترکستان چین مأموریت یافته بود برای سرپرستی 
ماموریتی به‌ایران فرستاده شد. که «عبارت بود از ایجاد بك قوای ۱۱۰۰۰ نفری به‌جای 
ژاندارمری ... و هدف آن بازگرداندن نظم و قانون به‌مملکت برای حفظ مثافع دولتهای 
انگلیس و ایران» بود. او, باید اضافه می‌کرد که بازگرداندن اعتبار انگلیس هم يك هدف 
مهم بود. به‌همین ترتیب روسها هم به‌تقویت تیپ قزاق اران پرداختند که در شمال ایران و 
در تخت فرماندهی انان بود یکین و روسیة ای هار پائ ناه جنگ خی ر 
نگهداری می‌گردند و به‌عنوان باج سبیل سالی ۲۰۰۰۰۰ تومان (۶۵۰۰۰ لیره) به‌دولت 
ايران می‌برداختند. دولت ضعیف و فقیر ايران چاره‌ای نداشت جز اینکه تصمیم روس و 
انگلیس را بپذیرد و در نتیجه در معرض حملات شدید دموکراتها و میهن‌پرستان ایرانی قرار 
گرفت. این واقعیت که تفنگداران جنوب با نیرویی که سایکس ایجاد کرده بود« انتظار 
می‌رفت تاحدی نظم و قانون را په‌جنوب ایران بازگرداند. از نظر ایرانیان. که از دخالت 
بیگانه در امور کشورشان متتفر بودند. چندان اهمیتی نداشت و در هیچ حالی مایل 
به‌ییر وزی انگلیس در جنگ نبودند. 

سایکس در مارس ۱۹۱۶ در پندرعباس پیاده شد. شش افسر که سه‌تاشان هندی بودند. 
و پیست درجه‌دار و تعدادی قراول هندی همراهش بودند. او بلافاصله سربازگیری را 
شروع کرد. و وعدة حقوق مرتب عدة زیادی را جذب کرد. در ماه مه همراه عده‌ای از 
سایکس مدنها پیش در ۱٩۰۵‏ تشکیل یك نوی سوار را در جنوب ایران تحت نظر افسران انگلیسی به عنوان تنها راه حفظ 
آمنیت موجود مطرح کرده بود. سرانجام نفنگدارآن جنوب په ۸۰۰۰ افسر و سرباز رسید که تقریباً ۶۰۰۰ نفر آنان ایرانی و 


۰ نفر الگلیسی و هندی بردند. 


۱۶۷ 


سربازان تازه گروهی از سپاهیان هندی ارتش خود را به‌کرسان,یزد. اصفهان. شیراز حرکت 
داد - سفری چسورانه ولی ثمرربخش به‌مسافت قریب هزار و ششصد کیلومتر, که اغلب از 
نواحی بدون درخت و در زیر آقتاب سوزان می‌گذشت. مأموران آلمانی در مسیر آنان 
دستگیر شدند یا فرار کردند و در نتیجه انگلیسیان توانستند درباره برگردند و بانك شاهی و 
شعباتش را دوباره باز کردند؛ سربازان تازه نام‌ئویسی شدند و قرارگاهی در کرمان تأسیس 
شد زیرا در آنجا سایکس را بخوبی می‌شناختند. 

سایکس پیش از ترك بندرعباس رییس ايلات خمسه« را که دوست بود پا اسلحه و 
ملزومات مجهز کرد تا برای منظورهای خوب و دفاع در برابر قبایل مخالف و دستگیری 
قریب شصت آلمانی و اطریشی بعلاوة جمعی نرك و فراریان ارتش هندی مورد استفادة 
قرار گیرد. ۱ 

سایکس‌در ماه توامبر ۱۹۱۶ به‌شیراز رفت که مرکز تفنگداران جنوب بود. زندگی او 
راجت نبود.9* برای برهم زدن ژاندارمری دچار زحماتی شد. قشقایبها و طرایف دیگر که 
بیشتر فارس را در دست داشتند دشمن بودند و با واسموس همکاری تزديك داشتند؛ ترك 
خدمت تفنگداران جنوب را تشویق می‌کردند و در باقی مدت جنگ نگذاشتند انگلیسیان از 
راه مهم بوشهر یه‌شیراز استفاده کنند. دولت ایران. علی‌رغم فشار شدید سفارت انگلیس 
حاضر به‌قیول تفنگداران جنوب به‌عنوان یك نیروی ایرانی نشد. در عوض در آوریل 
۸ آن را به‌عنوان يك نیروی خارجی و مغایر یا استقلال ایران تقبیح کرد. تقاضای 
ایران برای خردج آثان از خاك ايران احساسات ضدانگلیسی را در فارس شعلهور ساخت. 
در ماه مه رییس ایل قشقایی ظاهراً با پشتیبانی دولت ایران برضد «تفنگداران جنوب که 
وران دولت ایران نیست» اعلان جنگ داد. در همان ماه يك بادگان انگلیسی در خارج 
شیراز مورد حمله قرار گرفت و دو افسر انگلیسی در آن کشته شد؛ در ماه ژوئیه پادگان 
بزرگتر آباده هم مورد حمله واقع شد. بك افسرانگلیسی و دو افسر ایرانی کشته شدند. 
تعداد روزافزوتی از فراریان به‌قشقایی یا سایر ایلات مخالف پناهنده می‌شدند؛ ر اگر گیر 
می‌افتادند انگلیسیان بی‌درنگ. آنان را اعدام می‌کردند. که دست کم در یك مورد بدون 
محاکمه بود. ملایان مردم را برضد کسانی که در تفنگداران جنوب خدمت می‌کردند. اعم از 
ایرانی با انگلیسی» تحريك می‌کردند. 

در تایستان ۱۹۱۸ وضع انگلیس در فارس بحرانی بود, محصوصاً وقتی که حدود ۶۰۰۰ 
#قوامالملك که در ۱۹۱ در کنسولگری اتگلیس در شیراز بست نشسته بو بیش از آنچه دشمنان خونینش قشقاییها هوادار 
آلمان بودند, طرفدار انگلیس شد. اند کی بعد او از اسب افتاد ومرد. پسرش هم‌هوادار اتگلیس بود و در طی جنگ مستمری 
مرتبی دریافت می‌گرد. 
#۵ رالی جدید فارس به تام عبدالحسین میر زا فرمانفرما که از کرمان با سایکس دوستی داشت و نوف عباس میرزا بود به وی 
کمکهایی کرد. بسیاری از ایرانیان بدو بدگمان بودند و او را آلت دست انگلیس‌می‌داستند و در سالهای ۱۹۸۱٩۱۶‏ تا حدی 


برای‌هزین‌های ادارات محلی ر قسمتی هم بهدلابل شخصی مستمری مرتبی به‌ری پرداخت می‌شد. او پدر ۳۶ دختر و پسر یا 
استعداد بود که اغلب در ایران بعد از قاجاریه منشأً اثری شدند. 
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قشقایی و متحدانشان بزرگترین انبار سایکس را در پادگان شیراز تصرف کردند. با اینهمه 
مخالفت با سایکس تا ماه اکتبر چندان شدید نبود. تا در این هنگام پس از بك رشته زد و 
خوردهای شدید قشقاییها شکست خوردند و به‌جنگهای چریکی پرداختد. تلفات هر در 
طرف سنگین بود گرچه در مقایسه با صدها ایرانی. انگلیسی و هتدی که آن سال از 
بیماری آنفلوانزا در ايران مردند. نسبتاً ناچیز بود. 

به‌دنبال شکست قشقاییها و همدستانشان نیر وهای | نکلیسی‌مستقر در بوشهر و شیراز 
توانستند راه کاروانی بوشهر به‌شیراز را بگشایند. آنگاه مهندسان نظامی انگلیس پرای 
ترمیم راه قدیمی فعالیت زیادی کردند. در گردنه‌های‌بلند کوهستانی مسیرهای تاژه ای بریده 
شد. طوری که در فوری ۱۹۱۹ برای اولین بار یك اتومبیل توانست از آن بگذرد. همچنین 
بنا به‌تقاضای والی اصفهان ۶۰۰ نفر از تفنگداران جنوب به‌فرماندهی سرهنگ فریزره 
به‌قوای بختياريی در شمال پیوستتد تا يك دسته راهزنان غارتگر را که در این تاحیه موجب 
دردسرهای زیادی شده بودئد سرکوب سازند. 

در این اننا انقلاب روسیه در ماه مارس ۱٩۱۷‏ بیش آمد و ارتش روسیه دچار اختلال 
شد و اتگلیس دچار مشکلات زیادی گردید. ایرانیان که نفرتشان نسبت به‌روسيهة تزاری را 
متوجه انگلیسیان اشغالگر کشورشان ساخته بودند, به‌روسیُ شوروی بهچشم دوست 
می‌نگریستند.#» خروج ارتش روسیه از شمال اران و پیشرفت عقمانی در قفقاز راه 
افغانستان و هند را باز می‌کرد. آلمانها که وارد اوکراین شده بودند. در صدد برآمدند 
به‌وسیلهُ هزاران سیر آلمانی و اطریشی که اينك در ماورای خزر آزاد شده بودند. نقشه‌ای 
برای حمله به‌هند طرح کنند. انگلیس ناچار شد با آرردن سیاهیان پیشتری به‌ایران با خطر 
مقابله کند. 

سپاهیان هندی جای بخش روسی‌را در کمربند شرق ايران گرفتندر فرماندهی آنان را 
سرلشکر ویلفرد مالسون بر عهده داشت که مقرش در طی تابستان ۱٩۹۱۸‏ در مشهد بود. در 
اوایل رانوية ۱۹۱۸ سرلشکر دنسترویل از بغداد فرستاده شده بود تا از راه دریای خزر 
به‌باکو و تفلیس حمله کند. هدف از آن تقوبت مقارست محلی گرجیان و ارمنیان در برابر 
ترکان و جلوگیری از افتادن نفت باکو بهدست دشمن بود. دنسترویل و طلایهدارانش در 
چهل ويك اتومو ببل فورداز راه کرمانشاه, همدان و قزوین آمدند.چچچولۍیآنان نتوانستنداز 


#سرلشکر ۷۷۰۸۰۰۳۲۵56۲ (۱۹۶۹-۱۸۸۷) نخست در ۱۲-۹۹۱۱ به‌ایران آمد و بار دیگر ۱٩۱۷‏ تا ۴۱ در تفنگداران 
جنوب خدمت کرد. وبار سوم و چهارم وابتذ نظامی در نهران برد ( ۸۱۹۲۴ ۵-۱۹۴١‏ )در تهران شخصیت معر وفی شد. ودن. 
ویلیبر نویسندة امر یکایی در کتاپش به نام رضاشاه پهلوی او را با سرولیم فربزر (لرداستراتفورد) رییس شر کت نفت ایران و 
انگلیس اشتباه کرده است. 

بش ویکها با چشم بوشی از امتبازات رحقوق ظالمانه‌ای که روسیة تزاری در ابران کسب کرده بود به ایزانیان اظهار علاقه 
کردند. وبا انتشار عهدنامة سر ی ۱٩۱۵‏ ررس وانگلیس, که براساس آن پس از پایان جنگ انگلیس منطقۂ بی‌طرف ایران را 
یستظق نفوذ خود می‌پپوست. برای درلت انگلیس دردسر زیادی پدید آوردند. 

این ننپا راه باز بود و دنسترویل با خوش‌بینی امبدوار بود درازده روزه از بغداد به‌تفلیس برسد, 
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انزلی جلوتر بروند و توسط جنگلیها, که از كمك بلشویکها برخوردار بودند, عقب رانده 
شدند.ه در آن هنگام دنسترریل ستادش را در همدان مستقر کرده بود. و سپس به‌قزرین 
انتقال داد. تلاش .برای رسیدن به‌تبریز در ميانه براثر مخالقت ترکان متوقف شد. از آن پس 
با كمك آسوریان و سایر سربازگیریهای محلی دنسترفورس 0۷05۱6۲80۲06 توانست 
ترکها را از آذربایجان و شمال کردستان براند. و راه بغداد را باز نگهدارد. در ژوئیذ ۰۱۹۱۸ 
دنسترویل پس از مدتی تردید تصمیم گرفت برای رسیدن به‌پاکو تلاش دیگری بکند. پس 
از شکست دادن جنگلیها در بیرون رشت و آزاد کردن کنسولگری محاصره شد؛ انگلیس 
در آنجا در ۱۶ اوت از انزلی همراه گروه کوچکی در یك کشتی متعلق به‌روسهای سفید که 
تحت فرماندهی بك افسر نیروی دریایی انگلیس بودهه روان باکو شده ولی با اینکه قوای 
کمکی برایش رسید. بزودی حملات ترکان او را اگزیر بدترك باکو کرد و در عین حال هم 
تلفات زیادی داد و هم تا حدود زیادی از او سلب حیثیت شد. دنسترویل در اواخر سپتامیر 
بهقزوین بازگشت. گرچه او سپاهیان انگلیسی - موسوم به‌تورپرفورس - را به‌همه جا 
می‌فرستاد. تا بهار ۱۹۳۲۱ خودش در قزوین توقف کرد. مهمترین رظیفة این عده بس از 
خروج ترکیه از جنگ .جلوگیری از حملة بلشویکها و جنگلیها از شمال به‌تهران بود. 
همچنین براساس تلگراف وزارتجنگ وظیفه‌شان «حمایت از سیاست وزیرسختار انگلیس 
در تهران و واداشتن دولت ايران به‌تشريك مساعی در چهت منافع بریتانیا بوده.۴9» 

حضور تعداد زیادی نبروی‌انگلیسی وهندی در خاك ايران در این دوره احساسات ملی 
شدیدی را برانگیخت. اعدام فراریان تفنگداران جنوب. دستگیری و تیعید مخالفان سیاسی 
توسط انگلیسیان؛ اخراج کارمندان ناموافق از ادارات؛ وارد کردن فشار به‌شاه برای 
انتخاب وزیران هوادار انگلیس موجب نفرت شدیدی شده بود. شایعات مربوط به‌دخالت 
انگلیس در گران شدن خوار بار و گرسنگی مردم ایران. علی‌رغم کوششهای صمیمانه برای 
رهایی کشور از قحطی سختی که پیش آمده بود. مورد قبول قرار می‌گرفت. غرور ایران 
جریحه‌دار شده بود و انگلیس (بحق) به‌خاطر خوددا ی متفقین از قبول دادخواهی ایران 
در کتفرانس پاریس مورد سرزنش قرار می‌گرفت. 

کرزدن برای پیشنهاد يك طرح امیدوار کننده در مورد بازسازی اران در تحت حمایت 
انگلیس نمی‌توانست لحظه‌ای بدتر از آن را انتخاب کند. در ۱۹۱٩‏ او عهده‌دار وزارت 
امورخارجه بود و ازیترو می‌توانست رویای دیرینش را برای حفظ هند از طریق رشته‌ای از 
# بك گروه میهن‌برست افراطی که تحت رهبری مبر زاکوجلخان در جنگلهای کرانة خژر فعالیت داشت. هدف آنان بال 
کردن ایران از همه تیر وهای خارجی بود. 
#ه ناخدا 0.۲.۵۲۲5 که در ارت ۱٩۱۸‏ بايك گرره ناوی به‌انزلی فرستاده شده بود نا کشتیرانی در دریای خزر را در 
دست بگیرد. دراکتب ۱۹۱۸ افسران نبر وی دریایی انگلیس فرماندهی پنج کشتی کرچك سلح را با پرچم تیر وی در بایی قزار 
در دست‌داشتند. و افرادر وس و انگلیس در آن خدمت می کردند. افراد نیروی دریایی انگلیسی در سیتامبر ۱٩۱٩‏ رانده شدند. 
0# در ارایل ۱۹۲۰ قوای بلشويك بیشتر کرانه‌های خزررا دردست:اشنند. در حالی که این نقاط به‌وسیلذ فزاتهای ایرانی 
تحت فرماندهی یك افسر روسی به‌نام سرهنگ استاروسلسکی نگهداری می‌شد. 
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درلتهای سرسپرده. که از محمره تا پامبر امتداد می‌یافت» تحقق بخشد. او ایران را یکی از 
حلقه‌های حیاتی این ژنجیر می‌شمرد و در ٩‏ اوت ۱۹۱۹ پس از مذاکرات محرمانه‌ای یك 
موافقت نامه میان ايران و انگلیس در تهران امضا شد که هدف آن «تمهیدی برای كمك 
انگلیس پهتأمین پیشرفت و رونق ایران» تعریف شده بود. موافقت نامه دست انگلیس را در 
جلوگیری از مداخلهُ دیگران در امور اران باز گذاشته بود. در آن فرستادن مستشاران 
متخصص, تأمین‌اسلحه و مهمات بك ارتش ملی که تحت نظر افسران انگلیسی تعلیم 
می‌دید. تأمین يك‌وام. دو میلیون لیره‌ای برای اصلاحات ضروری, اصلاح تعرفه‌های گمرکی 
و كمك به‌نقشه‌برداریو کشیدن راه‌آهن پیش‌بینی شده بود. کرزرن برای همکارانش در 
کابینه توضیبح داد: برای حفظ ایران. که میان هند و ناحیتازه بدقیمومت انگلیس درآمدة 
بین‌التهرین قرار دارد. عقداین موافقت‌نامه لازم بود؛ زیرا این کشور از یك‌طرف در معرض 
حمله بولشویکهاست و از طرف دیگر ممکن است محل بی‌نظمی, تحریکات دشمن. هرج و 
مرج مالی, و سوء‌سیاست شود. 

بزودی این موافقت نامه نه تنها در ایران, بلکه در عين حال در فرانسه. امریکا و روسیه 
موردحملةً شدید قرار گرفت. و به‌خاطر محرمانه بودن مذاکرات و موضع مسلطی که 
به‌انگلستان می بخشید بیشتر مورد انتقاد برد. در چشم ایرانیان سختتر شدن سلطه انگلیس 
بود و حمایت خارجی و استقلال ملی آشتی‌پذیر نبود. سه وزير عالی تبار ایرانی* که 
کرزون و کاکس وزیرمختار انگلیس در تهران با آنان مذاکره کرده‌بودندنمایندة کشورشان 
نبودند و به‌عنوان چیره‌خوار انگلیس مورد سوءظن شدبدبودند. مخصوصاً وقتی که معلوم 
شد به‌خاطر زحماتشان از دولت انگلیس باداش مناسبی گرفته‌اند.ه* این مثلث اشرافی 
به‌اندازة کرزون و کاکس میهن‌پرستی ایرانی و نیروی احساسات ضد انگلیسی را دست 
کم‌گرفته بود. کرزون اخطارهای جانشین کاکس 8« و دولت هندرا نادیده گرفت. 
علی‌رغم تهدیدها و توب و تشرها موافقت نامه هرگز برای تصویب به‌مجلس برده نشد و 
سرانجام در اواسط تابستان ۱۹۲۱ به‌دتبال کودتای رضاشاه از طرف دولت ايران رد شد. 
به کارشناسان و مشاوران نظامی انگلیس که بیش از تصویب موافقت نامه بدایران آمده 
بودند اخطار شد کار خود را ترك کنند و فرمانی یرای انحلال تفنگداران جنوب صادر شد. 
مقارن بایان سال ۱٩۲۱‏ هیچ مشاور انگلیسی در خدمت دولت ايران پاقی نماند؛ اعتبار و 


نفوذ انگلیس به‌حضیض خود رسیده بود. از آن پس نویسندگان و روزنامه‌نگاران ایرانی 


رنرق الدوله رییس الوزراء اکبرمیر زا صارم‌الدوله زیر مالیه وبسر ظل السلطان, فیرو زمبر زا نصرت‌|لد وله وزیر امور خارجه 
و پسر بزرگ قرمانفرما. 

در توامر ۱٩۲۰‏ رقتی وزبر امور خارجه درمجلس عوام تأید کرد که قسمنی از ۲ میلیون لیره وام ایران بیش پرداخت شده 
این شایعات تأیید شد. ابن میلغ * ۰۰,۰ تومان (۱۳۱,۰۰۰ لیره ) بود که دراوت و سینامبر ۱٩۱۹‏ برداخت شد. بهسه و زیرهم 
اطمینان کتبی داده شد که در صورت لزدم می‌توانند به‌امیراطوری انگلیس پناهند شوند. 

99 هرمن نورمن که در ژوئن ۱٩۲۰‏ جانشین کاکس شد, فوراً اعلام خطر کرد, رلی اخطارش با گرشهای سنگین مواجه 
گردید. 
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هرگز نگذاشته‌اند مردم مدت زیادی اوضاع و احوالی را که به‌امضای آن موافقت نام شوم 
انجامیدفراموش کنند. نیم قرن بعد از عهدنام روس و انگلیس در ۱۹۰۷ این موافقت نامه 
در ذهن بسیاری از ایزانیان مانند زنگ خطری است که اخطار می‌کند مواظب انگلیس 
باشند. 

در اواخر ۱۹۲۰ دولت انگلیس پیشتر بهدلایل اقتصادی تصمیم گرفته بود نیروی خود را 
از ایران تا اول آرریل ۱۹۳۱ خارج سازد.# پیش از آن حوادث جاری در تهران و قزوین 
رخ داد که چهرهٌ ایران را عوض کرد. دولت انگلیس تا حدی در آنها درگیر بود ولی نه 
به‌آن زیادی که اغلب تصور می‌شود. 

سرلشکر سرادموند آیرونسايده» در نهم اکتبر ۱۹۲۰ فرماندهی نورپرفورس (ئیروی 
انگلیس) را از سرتیپ هوبیتمن چمیین 07۵۳۵31۲ 8216۳027 "اون !اهه* تحویل 
گرفته بود. چند ماه پیش از آن این یرو در برابر بلشویکهای روسی که در کرانة خزر 
بیاده شده بودند شکست سختی خورده و روحیه خود را به‌طور ناگواری از دست داده بود. 
وظیفة آیرونسابد اصلاح روحیه. جلوگری از بلشویکها و تأمین امکاثات اخراج آنان در 
آینده بود. نبروهایش در آن هنگام قريب ۶۰۰۰ افسر و سرباز بود؛ یك عده هندی در 
زنجان مستقر شده بود, ولی بیشتر آن مأمور نگهداری گردنة منجيل درجادة قزوین و 
رشت بودند. و بقیه در قزوین به حالت دخیره توقف داشت«. 

اندکی بس از آمدن آیرونساید قزاقان ایرانی که عده‌شان به‌سه هزار نفر می‌رسید و 
تحت فرمان افسران روسی و ایرانی بودند. به‌وسیل نیروهای بلشويك از مازندران رانده 
شدند و در اردوگاه آقابابا نزديك قزوین توقف کردند. و در آنجا با توافق‌مقاسات ایرانی 
تحت نظر آیرونسایدبه اصلاح‌وضع خود پرداختند. آیرونساید بك افسر بلند قد وجذاپ و 
نظامی حرفه‌ای بود که به‌مرد عمل. سرعت و تصمیم گیری شهرت داشت. او بحق معتقد 
بود که افسران روس روحیۀ خود را از دست داده‌اند. ضدانگلیسی و طعمة خوبی برای 
تبلیغات بلشویکی هستند. ازینرو تصمیم گرفت همه‌شان باید بروند. با كمك نورسن 
وزیرمختار انگلیس در تهران شاه را واداشتند در نهایت بی‌میلی آنان‌رااخراجکند له هدر 
این اثنا آیرونساید و نورمن به‌ابتکارخود. بدون کسب‌مجوزی از لندن. و بیشتربرای اذیت 
کردن کرزون که مراقب هر حرکتی در ایران بود. عمل می‌کردند. 


#در اواخر ۱٩۱۸‏ هزین انگلیسی در ايران ۳۰ مبلبون لبره بود. بعلاوه هزينة نبروهای انگلیسی, به‌درلت ابران, 
نبروی فزای و ماهاته ۱۵۰۰۰ تومان به‌شاء نا زمانی که از نخست وزیری رتون‌الدوله حمایت می کرد می‌برداشت. 
#سبهید لرد آیرونساید. بارون اول آبرونساید و آرخانگل (۱۹۵۹-۱۸۸۰) فرمانده نیروهای منفقین درشمال 
روسیه (۱۹-۹۹۱۸) ر توریرفورس (۲۱-۱۹۲۰). پیش از اینکه فرماندار چبل‌الطارق شود )٩-۱٩۳۸(‏ ال 
متعددی در هند و جاهای دیگر داشت, 

###بسر نختین ریس تلگرافخانة هند و اروپا در تهران. 

08 آیر رنساید در مورد فرنوع اقدامی ازطرف افسران روسی پیشدستی کردودرجه‌داران رایه‌دنیال فرماندهشان 
فرستاد و با جدا کردن آنان از افرادشان و دستگیری آنان نگذاشت مقارمت کنند 


۱۷۲ 


شاه يك شخصیت پی‌نقود به‌نام سردار همایون را به‌جای فرمانده برکتار شد؛ٌ ررسی 
قزاق گماشت. در همان موقع آیرونساید سرهنگ دوم هنری اسمیت» را از هنگ؛ چیچستر 
به‌نظارت بر ادارة امور مالی قزاقخانه در جریان تجدید سازمان گماشت. آیرونساید وقتی 
در ماه توامبر ۱٩۲۰‏ از اردوگاه قزاق دیدار می‌کرد. خاطرنشان ساخت که هیچ مایل ليست 
افران انگلیسی را جانشین افسران روسی سازد. او در مورد افسران ایرانی تحقیقانی کرد 
در دفتر پادداشت روزانه‌اش عصر آن روز نوشت «رضاخان فرمانده آتریاد تبریز مسلماً 
یکی از بهترین افسران است. اسمیت او | رییس واقعی می‌شناسد. که زیر نظر فرمانده 
سیاسی اعزامی از تهران کار می‌کند.** در ۱۴ ژانویه وقتی آیرونساید بار دیگر از قواقها 
بازدید کرد. وشت: 
نزد قزاقان ایرانی رفتم و یه‌وضم آنان نگاه کردم. اسمیت وضع آنان را هرتب‌تر 
کرده. حقوق مرتب شده و افراد چادر. لباس و منزل دارند.... فرمانده قزاق موجود 
بی‌فايد:. کوچکی است و روح ر جسم واتعی این عده سرهنگ رضاخان است. 
مردی که قبلا خیلی دنبالش می گشتم. اسمیت می گوید او مرد خوبی است و بهار 
گفته‌ام بگذارد همایون سرآب و ملکش برود.یعو 
با روانه کردن سردار همایون, آیرونساید رضاخان را در موقعیت‌مساعد فرماندهی قرار 
داد. اکنون په‌خاطر ذوب شدن برفهای خیلی سنگین. او نگران خروج نور برفورس شده 
بود همچنین به‌ایندة قوای قزاق می‌اندیشید؛ با وضع بلیشوی مملکت و احتمالا برهم 
خوردن نظم و قاتون خروج قوا تابع عملیات مخاطره آمیزی بود. در آن صورت راه 
پلشویکها باز می‌شد تا از شمال سرازیر شوند؛ افراد قزاق ممکن بود در برابر افسرانشان 
شورش کنند. به‌تهران پتازند و یك انقلاب راه بیندازند. آیرونساید بدین نتیجه رسید 
مطمئنترین راه ابنست که تا وفتی هنوز نیروهای انگلیس ادارة کارها را بر عهده دارند 
ريبس واقعی قوای قزاق تعبین شود. مسلماً تصمیم او ناشی از اعتمادش به‌رضاخان و 
امکان پیشرفت سریم قزاقخانه تحت رهبری او بود#نه#» 
آیرونساید بار دیگر در ۳۱ زانویه همراه اسمیت به‌دیدار رضاخان رفت. ولی از 
مذاکراتشان چیزی ننوشت, جز اینکه رضاخان «آرزو می‌کند سوار کاری بشود. و از اینکه 


کاره‌ای نیست آزرده است.» دیدار بعدی و آخری در ۱۲ فوریه صورت گرفت و آیرونساید 


# از اعضای هبثت نظامی انگلیس که براساس مرافقت‌نامة ۱٩۱۹‏ برای كمك به‌سازمان دادن ارتش ابران فرستاده 

شده بود. 

#* آقای اردشیر ریورتر که در ۱۹۱۷ رضاخان را ملاقات و سخت تحت تأنیر میهن‌برستی او قرار گرفنه بود در 

خاطرات منتشر نشده‌اش می‌گرید که او اول بار رضاخان را به‌آیرونساید معرقی گرد. 

# از بادداشتهای روزانة فبلامارشال لرد آمرونساید. 

در چهارده زانر یه٩۲٩۱دردفتر‏ پادداشت روزانه‌اش نرشت «من شخصآمعنقدم پیش ازاینکه بروم بایدبگذاريم 

ابن افراد روانه خوند.... در وأتع بلك دیگتاتوری نظامی متکل ما را حل خواهد کرد و ما امکان خواهد داد پدون " 
هبج مشکلی از کشور خارج شویم.» 


۱۷۳ 


در دفترش . نوشت: 
با رضاخان مذاکره کرده دقیقاً او را در رأس قزاقان ایرانی قرار دابه‌ام. او يك 
مرد. و درستترین مردی است که ٹا کنرن دیده‌ام. بهاو گفتم که در نظر دارم امکان 
بدهم تا تدریجاً از زیر نظرم خارج شود و هنگامی که ستون منجیل عزیمت کند. 
پاید با اسمیت به‌سراغ شورشیان رشت برود. با حضور اسمیت مذاکرة مفصلی با 
رضاخان کردم. نمی‌دانستم آیا باید چیزی پنو یسم یا نه. ولی سرانجام بدین نتیجه 
رسیدم که نوشتن خوب نیست. اگر رضاخان بخراهد ادرست بازی کند, خراهد 
کرد و صرفاً خراهد گفت هر وعده‌ای که داده از روی ناچاری بوده و مجبور نیست 
بدانها وفا کند. 
رقتی می‌خواستم بگذارم رضاخان برود دو مطلب را برایش روشن ساختمت 
(۱) ار نباید در این جهت هیچ تلاشی بکند که از پشت سر مرا بزند. این موجب 
فنای او خواهد شد و برای هیچکس جز انقلابیان فایده‌ای ندارد. 
۲) شاه تحت هیچ عنوان نباید معزرل شود. رضاشاه با قدری چربزبانی به‌من 
قول داد و ما باهم دست دادیم. به‌اسمیت گفته‌ام که او را تدریجاً آزاد بگذارد.* 
در روز بعد آیرونساید به‌طور غیر منتظره‌ای به‌یغداد فرا خوانده شد تا به‌کار تازه‌ای 
منصوب شود. پیش از عزیمت روان تهران شد تا برای خداحانظی با شاه ملاقات کند, و 
ببهوده کوشید او را به‌استفادة بیشتری از رضاخان وادارد. در ۱۸ فوریه با یك هراپیمای دو 
نفری از قزوین ایران را ترك گفت. موتور هواپیما یځ بست و در میان برفهای نزديك همدان ۰ 
سقوط کرد. ولی خوشبختانه به‌هیچکدام از دو سرنشین هواپیما آسیبی نرسید. همان روز 
عصر رضاخان سیاهیان خود را آمادة حرکت به‌تهران کرد. در ۲۰ فورید آنان بدمهراباد در 
حوم پایتخت رسبدند. در آنجا تمایندگان شاه و در فرستادهُ سفارت انگلیس کوشیدند آنان 
را از ورود به‌تهران منصرف کنند. ولی رضاخان از تصمیم خود برنگشت. او به‌ملاقات 
کنندگان گفت که از حکومت ضعیف خسته شده و تصمیم دارد حکومت نیرومندی ایجاد 
کند که آمادة جلوگیری از بلشویکها باشد. زیرا این کار موجب رفتن انگلیسیان خواهد 
شد. در عین حال او به‌شاه اظهار وفاداری کرد ولی روشن ساخت که «مشارران نادرست 
را از دربار دور خواهد ساخت». 

7 رضاخان و قراقهایش اندکی بعد از نصف شب ۲۱ فوریه وارد تهران شدند. آنان با 
مقاومت ناچیزی روبرو گردیدند و کودتا بدون خونریزی بود. وزیرمختار انگلیس همان روز 
صبح با شاه ملاقات کرد. و در حالی که ظاهراً بدون کسب دستور از لندن صحیت می کرد 
بهاو توصیه کرد تنها راه موچود ایجاد رابطه با رهبران کودتا و دریافت تقاضاهایشان است. 
چهار روز بعد شاه اعلامیه‌ای صادر کرد که در آن گفته می‌شد کاملا با عقاید ارتش موافق 


»از بادداشتهای شخصی آيرونساید. 


۱۷۴ 


است و سیدضیاء‌الدین را ه‌ریاست. وزرا منصوب می‌کند. رضاخان. با. لقب سردار سپه 
ریاست کل توا را بر عهده داشت. 

آیروتساید, که حالا در بغداد بود, با شنیدن خبر کودتا در ۲۳ فوریه در دفتر یادداشتش 
نوشت: «رضاخان در تهران بيك کودتا دست زده» ولی با تبعیت از قولی که بامن داده بود 
نسپت به‌شاه ابراز وفاداری کرده است... میل دارم همه مرا طراح کودتا بدانند. تصور 
می کنم من فقط حرفش را زده‌ام.» از اسمیت هم نقل می‌کنند که به دوستش گفته بود 
«کودتای قزاقان را در تهران با اطلاع سفارت انگلیس در تهران سازمان داده است». در 
مأغذ دیگری از اسمیت نقل شده که «با من مشاورة نظامی شد و من در مقام يك مربی این 
توصیه را کردم». یك معلم فرانسوی که در تهران بود روز کودتا در دفتر یادداشتش نوشت 
يك افسر ایرانی به‌او گفته «کودتایی که توس شاه و دوستان انگلیسیش برپا شده». خود 
فرانسری هم این طور فکر می‌کرد. این واقعیت که سیدضیاءالدین رییس‌الوزرای جدید 
روزنامه نویس معروف هوادار انگلیس بود. همچنانکه اطلاع از ارتباط اسمیت و سایر 
افسران انگلیسی پس از اخراج افسران روس, به‌انن اعتقاد پایه و اساس می‌بخشید. 
همچنین فیروز میرزا وزير اسبق امور خارجه که با کرزون مذاکره کرده پود و بعدها 
به‌همان اندازه که انگلیس پرست بود از آن دچار وحشت شد. با عده‌ای دیگر به‌مخالفت 
با کودتا پرداخت. و آن را ساختة انگلیسیان دانست. ازرو عجیب نبود که بسیاری از 
ایرانیان تصور می‌کردند که اتگلیس به‌عنوان آخرین تلاش مذبوحانه برای اجرای موافقت 
نام کرزون این کودتا را طراحی کرده است. 

در حقیقت هیچ دلیلی نیست که ثابت کند دولت با سفارت انگلیس در طراحی کودتای 
رضاخان دست داشتهاند. امکان دارد که گزارشهای محکوم کننده بعداً از میان برده شده 
ولی این غیر محتمل به‌نظر می‌رسد؛ احتمال قوی دارد که آیرونساید همچنانکه در مورد 
افسران روسی کرده بود. این کار را به‌ابتکار شخصی کرده باشد. او از خروج نورپرفورس 
شدیداً وحشت داشت و معنقد بود فقط یك دیکتاتوری نظامی نیرومند ممکن است ایران را 
از انقلاب بلشویکی نجات بخشد. جز او دیگران هم از چنین امکانی بیمنالك بودند. اسمیت 
در کنار آیرون ساید نقش درم را داشت ولی با سیدضیا و دو اقسر جوان ایرانی تماس 
برفرار کرد. که با رضاخان در طرح نقشذ کودتا شرکت داشتند. آیرونساید, چون او را آدم 
ضعیفی می‌دانست. پیش از ابضای دستررات: ۴ فوریه برای اسمیت و رضاخان که او را 
از زیر نظارتش آزاد می‌کرد. با وزیرمختار انگلیس مشورت نکرد. رضاشاه این را جواز 
عبوری برای حرکت بدتهران تلقی کرد. با اینهمه. آیرونساید در مراشم خداحانظی 
پ‌نورمن گفته برد چه کرده است.# اينکه سایر اعضای سفارت توسط آیرونساید یا اسمیت 
#در ۱۴ ر ۱۵ فوریه در دفتر یادداشت چنین ثبت شده: «برای با بك کودتا از هر چیزی بهتر است. ورمن را دیدم. 


بهاو راجع بدرضاخان حرف زدم و ار می‌ترسد که شاه در این کار دست داشته باشد. به‌ار گفتم که به‌رضاخان اعنماد 
دارم قراقها را به‌اختبار خودشان گذاشته‌ام». از بادداشنهای شخصی آیرونساید. 


۱۷۵ 


در جریان وقایع قرار گرفتد باشند. مسلم نیست. ولی عدم اعتماد. سنتی سرپازان 
به‌سیاستمداران این کار را نامحتمل می‌سازد. ممکن است سیدضیا اشاراتی به‌منشیهای 
شرقی سفارت.کرده باشد. با اینهمه هیچ مدرکی نیست که حاکی از اطلاع وزارت امور 
خارجه در لندن از وقایع باشد با طراحی کودتا را چیزی جز یك اقدام ایرانی بدانند. اگر 
دولت انگلیس پشت سر وقایع می‌بود بعید است که نورمن این طور با کندی به‌حمایت از 
سیدضیا و رژیم جدید بر می‌خاست. نقش انگلیس یا آیرونساید آماده کردن ارضاع و. 
احوال و تشویقی پود که حرکت رضاخان. را امکان‌پذیر ساخت. 

اندکی پس از کودتا رضاخان. وزیر جنگ, و در ۱٩۲۳‏ نخست وزیر شد. در اکتبر ۱۹۲۵ 
مجلس احمدشاه را که در آن هنگام در.خارج بود. خلع و انقراض سلسلهٌ قاجاریه را اعلام 
کرد.ه در ۱۳ دسامبر رضاخان شاه تازه اران شد و در ۲۵ آوریل ۱۹۲۶ به‌نام رضاشاه. 
پهلوی شافتشاه ايران در قصر گلستان تاجگذاری کرد.هه 

بدین ترتیب عصر قاجاریه به‌پایان رسید. و همراه با آن انگلستان یکی بعد از دیگری 
مزایا و امتیازات. مختلفی را که در پیشتر این مدت در چشم ایرانیان بدوچنان موقعیت 
خاصی. بخشیده بود از دست داد. حقوق برون مرزی و دادگاههای کنسولی؛ نگهبانان 
سوار و حق تیول در قلهك؛ تلگرام, تمبر و اسکناس انگلیسی؛ خدمت قرنطينة انگلیس؛ 
پایگاههای دریایی در جزایر ایران ؛ نمایندگی سیاسی در بوشهر؛ شر کت نفت در خوزستان 
و بعد از همه آقایی انگلیس در خلیج فارس. باید همه از میان می‌رفت تا ایرانیان احساس 
می کردند می‌توانند در کشور خودشان در میان انگلیسیان براساس مساوات. زندگی کنند. با 
اينهمه خاطره .ر نقش تاریخ. گذشته بر جای ماند تا بسیاری .از ایرانیان امسروز هم - 
به‌دلایلی که سعی شده در این کتاب بیان شود - مایلند پانگلیسیان پیش از دیگر خارجیان 
با سوء‌ظن نگاه کنند. 


#پیش از این رضاخان فرستاده‌ای به‌انگلستان فرستاد تا آیرونساید او را از قولی که در نورد خودداری از پرکناری 
احمدشاه داد بود معاف سازد. 

## خانم هاررلد نیکلسن (ریتاسکویل‌وست) هسر رایزن سفارت انگلیس در کتاب سقر بدتهران مراسم تاجگذاری 
را توصیف می‌کند. همچنین می‌گوید «وقتی برای این روز بزرگ تدارك می‌شد کمترین نشانه‌ای در دست نبود که با 
درستان انگلیسی خود مشررت نخراهند کرده. 


۱۳ 


ضميمة اول 
پادشاهان قاجار 

٩۷-۱۷۸۷ آقامحمدشاه‎ 

فتحعلی‌شاه ۱۸۳۴-۱۷۹۸ 

محمدشاه ۴۸-۵۸۳۴ 

ناصرالدین شاه ۹۶۱۸۴۸ 

مظفرالدین شاه ۱۹۰۷-۱۸۹۶ 

محمد علی شاه ٩-۱۹۰۷‏ 

احمد شاه ۲۵۹۰۹ 


ضميمة دو 
سفیران انگلیس در دربار پادشاهان قاجار 

۹ سرهارفوردجونز (بعدها جونز بریجز) سفیر 
0 سرگور اوزلی سفیر فوق‌العاده و تامالاختبار 
۴ جیمز ج. موربه وزير مختار 
۲۶۵ سروان هنری ویلوك (بعدها 57) کاردار 
۳۰-۶ سرهنگ جان کینیر مکدرنالد (بعدها ۲آ5) فرستادة شرکت هند شرفی 
۵2۵۰ سروان جان کمپ‌بل (بعدها 5) از ۱۸۳۰ تا ۱۸۳۴ کاردار, بعد از آن ژترال 
کنسول تامالاختیار 
۴۲۶ دکتر جان ملك‌نیل (بعدها 5۲) سفیر کبیر و وزیر مختار 
۵۳۲ سرهنگ دوم بوستین شیل (بعدها 81۲) تا ۱۸۴۴ کاردار, بعد از آن سفیرکبیر و 
وزير مختاره 


از آن یس در بقية دورة قاجارید هم فرسنادگان انگلیسی سفیر گبیر و رزیرمختار بودند. از ۱٩۴۴‏ وزیرمختار 
به‌عنوان سفیر شناخته شد. 


ا 


۱۷۷ 


٩۴‏ عالی جناب چارلز موری (سر) 
۶۰-۹ سرهنگ سر هنری راولینسون 
۷۲-۱۸۶۰ چارلز آلیسون 

۷۹۲ و تلور تامسون 

۹ رونالد ف - تامسون 
۷ سر هنری دروموندولف 
2۱ سرفرانك ث. لاسلز 
۱۹۰۰-۴ سر مورتیمر م. دوراند 
۰ سر آرتور ن. هاردینگ 
۶ سر سسیل اسپرینگ رایس 
۱-۸ سر جورج برکلی 

۱۵-۲ سر والتر تاونلی 
۵ چارلز م. مرلینگ (سر) 
۲۰-۸ سرپرسی کاکس 

۱۰ هرمن ث. ورمن 

۱ ر یری لور 


وزرای مخصوص 
۹-۸ مهدی علی‌خان سفیر کمپانی هند شرقی 
۰ سروان جان مالکولم سفیر کمپانی هند شرقی 
۸ سرتیپ جان مالکولم سفیر کمپانی هند شرفی. مورد بذیرش شاه قرار نگرفت. 
۰ سرالشکر جان مالکولم (سر) سفیر کمپانی هند شرقی 
۴ هنری الیس سفیر تام‌الاختیار با اختیارات تام به‌ارزلی و جیمز موریه پیوست تا 
راجع به‌تعدیل عهدنامة ۱۸۰٩‏ ایران ر انگلیس مذاکره کند. 
۴۵ هنری الیس (سر) سفیر فوق‌العاده برای عرض تبريكك جلوس به‌محمدشاه 
۳ ویسکونت داون سفیر فوق‌العاده برای تقدیم نشان بند جوراپ به‌شاه 


نمایند گان سیاسی انگلیس در بوشهر در دورۀ قاجاریه 
۹ جاراز واتکین 
۵ تیکولاس هنکی اسمیت 
۱۸۰۳-۸ مهدی علی‌خان (کفیل) 
۳ ت. ه. لاوت 


۱۷۸ 


۴ سموئیل منستی (از طرف خودش)* 

۷-۴ ستوان ولیم بروس (کفیل) 

۷ یکولاس هنکی اسمیت 

۸ سروان ث بیزلی 

۵۹ نیکولاس هنکی اسمیت 

۹ ستوان و. بروس (در ۱۸۴۲ معزول شد) 
۴ سروان جان مکلود (در محل مأموریت درگذشت) 
۷ سرهنگ استانوس 

۷ سروان ویلسون 


۰ ا.د. پلین 

- سروان س. هنلی (کفیل) 
۷ سرگرد موریسون 
۸ سرران هتلی 

۱ سروان مکنزی (کفیل) 
- سرهنگ س. هنلی 


۶۲ ستوان آرنولد ب. کمبال (بعدها سرآرنولد بوروز) 
۶ سروان فلیکس جونز 

۷۳-۳ سرهنگ دوم لوئیس پلی (سر) 
۱۲ سرهنگ دوم ادوارد ث. راس (سر) 
۶ سرهنگ دوم و.ف. پریدر (کفیل) 
۶ سرهنگ دوم ث. ب. میلز (کفیل) 
۳-۱ سرهنگ دوم ث.آ. تالیوت 

۲ سرگرد ج. هیس سدلر (کفیل) 

- سرگرد ج.ا. کرافورد (کفیل) 

۴ سرهنگ ف.ا. ویلسون 
۰۷ سرهنگ دوم م. ج. مید 
۴۰۰ سرهنگ دوم ث. آ. کمبال 
۱۳-۴ سرگرد پرسی ج. کاکس (سر) 
۴ سرهنگ دوم س. گ. ناکس 


#منشی نمابندة کمپاتی هند شرقی در بصره بود. او بدون اجازه از لندن یا کلکته به‌جای لاوت که بیمار بود کارهای 
نمایندگی پوشهر را در دست گرفت. خود را سفیر حکومت هند معرفی و به‌حضور شاه رسید. به‌خاطر ابن کار 
حکومت هند ار را معزول کرد. 


۱۷۹ 


۹۱۸۵ سرپرسی کاکس 
۰-۸ سرهنگ دوم آرنولد ت. ویلسون (کفیل, بعدها سر) 
۲-۰ سرهنگ دوم آ.ب. ترور 


ضميیمة. چهارم 

پستهای کنسولی انگلیس در ایران در سال ۱۹۲۱ 

سرکنسولگری نایب کسولگری 
تهران ٥ه‏ همدان 
بوشهر## قزوین 
اصفهان رشت 
مشهد سلطان آباد (اراك) 

کنسولگری قصر شیرین 
پندرعباس یرد 
کرمان اهواز 
کرمانشاه بیرچند 
محمره (خرمشهر ) نمایندگان کنسولی 
نصرت‌آباد (زابل) زنجان 
شیراز بر وجرد 
تبریز کرند 
مراغه 


#کاکی در عبن حال افسر مپاسی مافوق قوای انگلیس در بین‌النهرین بود. 
##وزیر مخنار در تهران ر نمایندة میاسی در بوشهر هر در کار سرکنسول را می کردند. 


1 


آبادان ۱۳۵ 

آباده ۱۶۷ 

آبردین. لرد ۵۵ 

بریشم ۹۸,۸۱,۸۰ 

آبلهکوبی ۱۱۹ 

بوالحسن‌خان ابلجی‌باشی ۲۰-۱۹,۱۵ 
آبرت. کیت 1۱,۸۰ 

آبوت» ولیم جورج ۸1 
بوموسی؛ جزیره ۶٩‏ 

آییاری ۱۰۱ 

اتومبیل ۱۳۳ 

احتشام‌الدوله ۱۴۱ 

احمدشاه قاجار ۱۷۸۰۱۷۶,۱۲۱,۴۲ 
دکك, هاف ٩۲۱‏ 

دوارد ارل ٩‏ 

درارد هفتم ۱۲۱ 

دواردن آرتور ٩۷۰۱۰‏ 

اراك = سلطان‌آباد ۹۸,۵۹ 
اردبیل ۵۸ 

ردشیر ریپورتر ۱۷۲۰۴۸ 
آرغون‌خان ۱۰ 

ارادتبریش ۵۴ 

آرسترانگ . رابرت ۵۶,۵۴ 


فهرست راهنما 


رمتبان ۱۱۶-۱1۵۵۴۴۹ 
ارومیه = رضائبه ۱۱۹۱۱۸۰۴۹۰۴۸ 
سپرینگ رایس. ستیل ۳۵ 
ستالکر. ژنرال ۶۲ 

سنخراج آهن ۵۷ 
استخراج معادن ۱۰۲-۱۰۱ 
استراباد = گرگان ۱۱۳,۵۹ 


ستون» سرگرد ۱۳۵۰۵۶,۵۳,۲۰ 
استبلمن ۱۱۷ 
استبوارت. چارلز ۱۵۵,۸۲ 


ستیونس, جورج ۹۷۸۴۹ 


ستیونس. جارلز ٩٩‏ 
استیونس, ریچارد رایت 
۸۰ 


A. 


اسکتاس ۱۰۲ 
سکندر مقدونی ۱۴۴ 
سمارت. والتر ۴۵ 
سمیت: سر گرداپوان ۱۳۹ 


اسمیت, رابرت مورداك ۱۲۹,۱۲۵,۹۷۲ 


سمیت, هتری ۱۷۴-۱۷۲ 
آسوریان ۱۱۸۲۱۱۷۰۴۹ 


۱۸۲ 


ون ۱۱۴ 
11۴ 


اشترن. آر 
شترنسوس 
صنهان ۱۴۹,۱۱۴,۸۴,۴۵ 

صلاندوز ۵۶ 

اعراب قاسمی ۷۱,۶۹,۶۶ 

عزام دانشجو بهخارج ۵۴ 

فسران سوئدی ژاندارمری ۱۶۵,۱۶۳ 
فغانستان ۱۱ - ۰۱۲ ۱۴ - ۰۷۲,۶۴۰۲۱,۱۵ 
۱۳۸-۷ 

آقابابا ۱۷۱ 

آقانور, استبان ۷۸ 

آل‌خلیند ۷۰ 

آلمان ۱۶۳,۷۲ ۱۶۴ 

الیاس, تی ۸۲ 

الیزابت اول ۱۰ 

اللس, هنری ۷۷/۳۸۰۲۷۰۲۲ 

آلسون, جارلز ۱,۳۳,۳۱ ۱۳۲۵:۴۹۰۴ 

امتباز تنباکو ۱۰۴ 

انجیل ۱۱۴,۱۱۰ 

انقلاب ایران ۱۵۷ 

اتکلیس اغلب صفحات 


اوترام, جیمز ۶۲ 

اوزلی. سرگور ۰۱۵ ۰۴۴۳۸۰۲۶-۱۹٩‏ ۷۶۰۵۵۰۵۳ 
ارزلی. ولیم ۱۴۵,۱۴۳,۲۰ 

اوکونور. فرانك ۱۶۶۴۵ 

اهراز ۰۶۲ ۸۴ 

ابترزلی, ناخدا ۶۲ 

ایران و قضیه اران ۱۵۸ 

آیرونساید . سرادموند ۰۴۲ ۱۷۵۱۷۱ 
ایستويك, ادوارد ۴۶,۳۲ 

بابل = پارفروش ۴۹ 

بابیان ۱۵۷ 


باسیدو ۷۵,۶۹۶ 
باغ سفارت انگلیس ۳۳-۳۲ 
باغ کیو ۱۳۶.۲۰ 

ياغ یبلاقی سفارت انگلیس ۳۳ 
باتك استقراضی روس ۱۰۳ 
باتك ایران و انگلیس ۱۰۴ 
بانك شاهتشاهی ۱۰۳-۱۰۲,۱۸ 
بحرین ۰۶۵ ۷۵۰۷۰ 
بخت‌آزمایی ۱۰۵ 
بختیاری ۰۴۸۴۷ 
۱۶۲۹ 


۹ ۱۵۴۲ 
بدجر ۱۱۷ 

برازجان ۶۲ 

برانت, جیمز ۸۰ 

براون, ادوارد ۱۵۷-۵۶ 

بردگی ‏ تجارت بردگان 

برتز. الکساندر ۹٩‏ 

بروجرد ۱۶۲ 

بر وس. رابرت ۱۱۴,۶۷,۶۵ 
بست‌نشینی ۱۲۸۰۷۱,۵۰,۴۶2۴۵ 
بل. گرتر ود اش 

بلشو يك‌ها ۱۷۴۰۱۷۱۱۷۰ 
پلندفو رد ۱۳۹ 

بلوجستان ۱۳۸۰۳۷ 

YY بم‎ 

بندرعباس ۷۲,۶۸۰۴۵۰۱۰ 

بندر لنگه ۴۵-۴۴, ۶۹,۶۷ 

پونی ۱۱۴ 

بورجس, ادوارد ۹۷-۹۵ 
بورجس, چارلز ٩۷-۹۵‏ 

پوتهر ۱۱۸۰ ۴۸۵۴۴ ۶۵۲۵۰ ۱۲۳,۸۸۴ 
۶۴( 


بونهام, ادوارد ۰۷۹ ٩۶‏ 
بیرد ایزابل = بیشاب 

بیرد. مری ۱۱۶ 

بیشاب. ایزابل ۱۶۲۱۵۹ 

پیکر, ایلنور ٩۳‏ 

بیلی, چارلز ۵۲ 

بیمارستان دولتی تهران ۱۲۴ 
بیمارستان شرکت نفت ۱۰۷ 

پاتپنجر, الدرد ۶۱-۶۰ 

باتینجر, سرهنری ۱۴۸,۱۴۴ 

پارسیان هند ۴۸ 

پالایشگاه آبادان ۱۰۷۰۷۳ ۱۶۴۱۶۳ 
پالمرستون ۴۹,۴۰,۳۰ 

برتغال ۱۰ 

بت ۰۱۳۰ پست هند و انگلیس ۷۲ 
پسمور, سرهنگ ۶۰_۵۹ 

پیرسون, سروان ولیم ۰۳۲ ۱۲۵ 

تاد دارسی ۵٩‏ 

تاریخ ایران مالکولم ۱۴۵ 

تالبوت. جرالد ۱۰۵۰۴ 

تامسون, رونالد ۳۴,۳۱ 

+ ناسبون, ولیم تبلور ۴۷.۴۲,۳۴,۳۱-۳۰ 
تبریز ۰۵۹۰۵۳:۴۹ ۰۷۷ ۱۰۵,۸۰ ۱۴۹,۱۲۲ 
تجارت برده ۷۱۶۵ 

تخت جمشید ۱۴۵ 

تخت سلیمان ۱۴۷ 

تذکرة جغرافیایی امپراطرری ایران ۱۴۵ 
تراموا ۱۰۱ 

تسوگمایر ۱۶۵ 

۳٩ تفنگ‌بادی‎ 

تفنگداران جنوب ۱۶۶ ۱۷۰,۱۶۷ 


تقی‌زاده. سیدحسن ۵۱ 


۱۸۳ 


تلسکوپ ۴۰ 

تلفی ۷۴ 

تلگراف ۱۳۸. تلگرافخانه نیز دارد ۷۲,۵۰۰۴۵,۱۸ 
تمیر ۱۳۱ 

تتباکر ۱۰۶-۱۰۵ 

تلب‌بزرگ و کوجك ۶٩‏ 

تنکستان ۱۶۴,۷۲ 

تنگه هرمز ۶٩,۶۷‏ 

تهماسب صفری ۱۰ 

تیلوره دوشیزه ۱۱۲ 

جادة اهواز-اصفهان ۸۴ 

جاساك ۶۹.۴۵.۱۰ 

جاسوسی ۸۳ 

جاکوب. جان ۶۲ 

جعفرعلی خان کارگزار ۷۸ 

جلفا ۱۱۵. جلفای اصفهان ۱۶۱ 
جتکینسون. آنتونی ۱۰ 

جنگ ایران ر انگلیس ۷۸۰۶۱ 
جنگ ایران و سقط ۶۸ 

جنگ هرات ۸۲,۶۱-۶۰,۵۷.۴۰,۲۸ 
جورج سوم ۳۸ 


جرکس, دکتراتدرو ۱٩۱۹.۶۵.۱۵‏ 
جونز سرهارفسورد ‏ ۳۹۳۸.۲۳۱۹۱۳ 
۲ ۷۰,۵۵ 

چابخانه ۵۵؛ چايخانة اصنهان ۱۱۶: اروسیه ۱۱۸ 
جاهبهار ۶۹,۴۵ 

چرچیل. جررج ۸۱ 

چرچیل, سیدنی ۱۳۵,۸۱ 

چرچیل, هنری ۸۱ 

چرچیل, وینستون ۱۰۸ 

چسلی؛ فرانسیین ۹۹.۳۴ 

جمبین؛ هوبیتمن ۱۷۱,۱۲۵ 


۱۸۴ 


حاجی‌بابای اصفهانی ۱۴۶,۷۵ 
حافظ ۱۱٩‏ 

حقوق برونمرزی ۴۵ ` 

حقرق تحت‌الحمایگی ۴۷ 

حقوق درل کاملةالوداد ۴۵ 

خارلد ۰۶۳۶۱۸۱۵ ۰۶۵ ۱۵۲-۹۵۲۰۷۷۷۰ 
خالاسرخ ٩٩‏ 
خبرگزاری رویتر ۱۰۱ 
خرمشهر = محمره ۱۳۵۶۲ 
خزعل, سیخ ۱۶۴,۷۳-۷۲,۴۷ 


خلیج فارس اغلب صفحات 

خلیل. حاجی کارگزار کرمانشاه ۷۸ 
خمسه. ایلات ۱۶۷ 

دارسی. سرگرد جوزف ۵۲,۲۰ ۵۵ 
دارسی. ولیم ۱۰۶-۱۰۵ 

داف. گرانت ۶۸ 

داوسون؛ گروهبان OF‏ 

دایر. سرتیپ ۱۶۵ 

دابرةالمعارف بریتانیکا ٠۶۴‏ 
درمانگاه‌های کتسولگریهای انگلیس ۱۲۲ 
دروریل, سرگره گاسپار ۵۳ 
دستگاه نمایش تصویر سه‌بعدی ۴۱ 
دماوند, قله ۲۴ 

دمرگان. زاك ۲۳۵ 

دنستر ویل ۱۶۹-۱۶۸ 


درراند. سرمورتیمر ۱۵۴۰۷۹۰۴۷,۳۶۰۳۱ 


دیکسون, جوزف ۱۲۰ 
رابیشو. زرزف ۱۴۸۱۰۳ 
ن رایشو , فیاسنت ۱۰۴-۱۰۳ 

راتسلار ۱۳۴ 
راس, دکتر الیزابت ٩۱۵‏ 


راس, سردنیسون ۱۵۶ 

راس الخیمه ۶۶ ۶۹,۶۷ 

رامیرلد. هوراس ۳۶ 

راولینسون, سرهتری 

۹ -( 
راه‌آهن ۱۳۱,۱۰۱,۴۲ 

راهزتی دریایی ۶۵ ۷۱,۶۷ 
راه‌سازی ۱۰۱۰۰ 

راه‌های ایران ۱۳۲ 


رژی ۱۰۵ 

رشت ۱۷۳.۱۶۹.۹۸.۸۱1 

رضاخان = رضاشاه ۱۷۵-۱۷۲١۷۳‏ 
رمبولد. هوراس ۳۵ 

رردهری ۱۴۰ 

روزنامة وقایع اتفاقیه ٩۶‏ 

روسیه اغلب صفحات 

رویتی یرلیوس ۱۳۱۰۱۰۲۱۰۱ 
ریج ۱۲۰ 

رینولاز ۰۱۰۷-۱۰۶ ۱۳۶ 

زابل = نصرت اباد۱۰۳:۴۸ 

زرتشتیان ۴۸ 

زمان شاه اففان ۱۱ 

۵٩ زنجان‎ 

ژانداربری ۱۶۷,۱۶۳ 

ساترلند. سرگرد جیمز ۵۵ 

ساسانی, خان ملك ۱۵۴ 

سالیسبوری. لرد ۱۰۹ 

سایادخان = صادق‌بيك ٩۹۵‏ 

سایر: سرگرد هرست ۱۶۱,۱۵۹ 

سایکس. الا ۱۴۱ 

سایکس. سرپرسی ۰۱۴٩‏ ۸۴۸ ۱۶۶ ۱۶۸ 


سبزآباد بوشهر ۷۴ 


سبلان, قله ۵۸ 

سدلیر. فورستر ۵۳ 

سراب آذربایجان ۵۹ 

سردار همایون ۱۷۲ 

سری؛ جزیره ۶٩‏ 

سعدی ۱۴۸ 

سفرنامة باتینجر ۱۴۵ 

سلام عبد ۴۳ 

سلبی. ستوان ,۹٩‏ ۹۵۴ 

سلطا نآباد = اراك 

سنت جان, سر گرد ۱۳۹,۱۲۵.۸۲ 
سندیکای راه‌آهن ابران ۷۱ 

سیب زمینی ۵۴ 

سیستان ۸۳,۴۸ 

۶٩ شارجه‎ 

شرکت رالی و آنگلستو ٩۷‏ 

شرکت ریگبرز ٩۷‏ 

شرکت گری, بل و شريك ۰۹٩‏ گری, مکزی و 
شريك ۱۰۰ 

شرکت لینج‌بروس ۹۹,۷۱ 

شرکت محدود بانگداری جدید شرق ۱۰۳ 
شرکت یلز و عريك ٩۷‏ 

شرکت (سابق) تفت ایران و انکلیس ۰۷۳۰۱۸ 
۱۱۷ 

شرلی ۱۰ 

شوش ۱۴۵,۱۳۵ 

شوشتر ۱۵۲-۷۱۵۲ 


شی, سروان بنجامین ۵۸ 

شبراز ۴۵ ۰۴۳۹ ۱۱۱-۱۱۰ ۱۶۷,۱۲۸,۱۲۶ 
تیل جاستبن ۶۱۵۹۵۰۲۰۰۲۹۲۸ 
NAAN‏ 


شیلات تال ۱۰۴ 


۱/۸۵۰ 


شیمون, بطریق آسوری ۱۱۷ 
صارم‌الدوله ۱۷۰ 

صنعت نفت ايران ۱۰۶ 

طاق‌بستان ۱۵۲۰۱۴۶ 

لاوس ۳۳ 

طباطبایی. سید طیاء‌الدین ۱۷۴ 
ظل‌السلطان ۴۷۰۴۲ 

عباس صفوی, ساء ۱۰ 

عباس میرزا تابب‌السلطنه 0۴.۵۲.۴۹ ۵۵. 
۵۷ ۱۱۹,۵۸ 

عبدالکريم قندهاری, حاجی ۴۷ 
علی نتی‌خان ۴۶ 

عهدتامة باریس ۶۳۲,۳۰ 
عهدنامة ترکمانجای ۴۵.۴۳,۲۸,۲۳ 
غهدنامة تهران ۲۲ 

عهدنامة تیلیست ٩۴‏ 

عهدتامة روس و انکلین ۳۵ 
عهدنامة ینکن شتاین ۱۳ 

عهدنامة گلستان ۲۱ 

هدنام ۱۹۰۷ ۱۵۷ 

عپدنامته ۱۹۱۵ ۱۶۸ 

عهدنامهٌ ۱۹۱۹ ۱۷۰ 

غار شایور ۱۴۵ 

فادر ینگهام ۱۵۴,۱۴۵ 

فانوس دریایی ۷۲ 

فتحعلی‌شاه ۰۱۴-۱۲ ۷۰,۶۸,۲۷,۱۹ 
فرانسه ۷۲,۵۲,۴۲,۱۴-۱۱ 
فرمانفربا, عبدالحسین میرزا ۱۶۷ 
فرنت. فرانیس ۱۲۳۵.۵۹.۲۸ 
فربزره جبمزبیلی ۱۶۸۰۱۴۹,۱۴۷,۱۴۳,۶۷ 
سا ۱۴۵ 

قاحاق اسلحه ۷۲ 


۱۸۶ 


قالی اردبیل ۹۸ 

قالی‌بافی ۹۸ 

قراولان سفارت انخلیس ۴۴ 

قرضه خارجی ۱۰۵-۱۰۴ 

قرنطینه ۱۲۳,۷۲ 

قرای ۱۷۱۰۵۱ 

قنقایی ۱۶۸۰۱۶۷,۱۶۵ 

قشم جزیره ۶۵ ۷۰:۶۸:۶۷ 

قلعة تول ۱۵۴-۱۵۲ 

قلبك ۳۳ 

قنات سفارت انکلیس ۳۳ 

قوامالملك ۱۶۷ 

کارملك. دکتر جارلز ۵۸:۵۶,۵۳,۴۹: ۱۲۰-۱۱۹ 
کارون. رود ۱۵۴۰۸۴۰۴۲۰۳۵ 

کاکس, سر برسی ۱۷۰۰۷۳,۳۶,۳۸ 
کالج سرانة اسنیوارت ۱۱۶ 
کال البرز ۱۱۶ 

کالج دخترانا استیلمن ۱۱۶ 
کالسکد ۴۰ 

کانیتی, سراستراتفرود ۳۱ 
کاراناف. آرتور ۱۳۶ 
کنابحی‌خان ۱۰۵ 

کیب بیستون ۱۵۰۱۴۹۰۱۴۷ 
کربورتر: رابرت ۱۴۶۰۱۴۳ 


رزون. لرد جورج ۰۳۶۳۵۰۳۱,۱۸ ۳۹ ۷۴,۶۹ 


۱۷۰ 2۱۶۹۰۱۵۹-۱۵۷۰۱ ۴۸, ۲ 


گرزون. رابرت ۱۳۵ 


کرماتتاه ۸۴,۵۹ 

گریستی. حارلز ۵۷ ۱۴۴,۵۶-۵۵,۵۳ 
کریم خان زند ۱۰ 

کسویك. ولیم ۱۰۲ 


کنتی‌رانی دریاحة اریبیه ۰۹٩‏ کارون ۹٩,۴۴‏ 


کفتی‌کنی ۴۳ 

کلارك ۵۴ 

کلارندرن. لرد ۷۰۰۳۸ 

کب بل. جان ۰۲۵ ۴۰ ۰۵۶ ۷۷ 


کمر‌پند شرق ايران ۱۶۵ 
کمبتة ایرانی لندن ۱۵۷ 

کته ملی دفاع از استفلال ایران ۱۶۵ 
کوت. ادوارد ۱۰۵ 

کوتون, سرادمور ۱۰ 

کورش بزرگ ۱۴۶ 

کونولی, آرتور ۱۱۴ 

کیتر. جان ۱۱۲ 

گیر, سروليم ۶۷-۶۶ 

کینز. جان مکدونالد ۱۴۵ 
گاردان. سرتیب ۴۲,۱۴-۱۳ 
گرانت, سروان ۱۵۴.۱۴۵۱۴۴ 
گرگان = استراباد ۸۲,۵۹ 


گروز, آنتونی ۱۱۲ 


کری. سرادوارد ۳۵ 

گلدسمید. فردر یل ۱۴۰۱۳۸۰۱۲۷ 
کمبرون = پندرعباس 

کرد ۰۱۰۱ ۱۰۴ 

گنه کنه ۱۵۳ 

کوبینو ۰۴۶ ۱۴۸ 

گوردون» رابرت ۰۵۵,۲۰ ۱۴۵ 


گزردرن, تاخداییتر ۱۱۱ 


گیبونزه ربچارد ۵۸ 
لار ۳۴ 


لاستاز. فرانك ۳۴, ۳۶ 


لانگلی. جلوفری ٩‏ 

لاوت. پرسفورد ۱۳۹,۸۲ 

۱۵٩ ۰۱۵۴ ۰۲۴۵ لرستان‎ 

لندسداون, ارد ۷۲ 

لررن: سر پرسی اف 

لوریمر, دیوید ۸۳۴ 

لرفتوس ۱۳۶-۱۳۵ 

لبارد سرهنری ۱۹۹,۳۱ ۱۵۴2۱۵۰۰۱۴۳ 

لینج 1۵¥ 

لبندزی بترن هنری ۶۰,۵۷۵۶,۵۵۰۵۳ 

لیندلی, لنوکس ۱۳۱ 

مارتین هتری ۱۹۱-۱۱۰,۳۹ 

ماشین تولید الکترپسیته ۳۹ 

مالسون, ویلفرد ۱۶۸ 

مالکولم» سرجان ۰۱۷-۱۲ ۴۲:۳۹:۳۷ ۴۴ 
۴ ۰۱۱۰۰۹۳۰۷۰ 

۱۵۳2-۰۱۴۴۳ 

محمدخان کابلی ۶۱ 

محمدشاه قاجار ۰۲۷ ۰۵۷ ۵۹ ۱۲۰,۶۰ 

مجمره < خرمشهر ۱۳۵,۶۲ 

مدال = نشان 

مدرس قنی اصفهان ۱۱۴ 

مراغه ۵۴ 

مسجدسلیمان ۱۰۶ 

مسقط ۷۲۷۱۱۶۸ 

متهد ۱۴۹۰۸۳۸۲ 

مشهد مادر سلیمان ۱۴۶ 

مظقرالدین تاه ۱۲۱ 

مکدرنالد. جان ۰,۳۸۰۲۵,۴۳ ۴۹,۴ 

مکدونالد. ولیم ۸۳ 

مکلود. جان ۶۵ 

مکلین. جارلز ۱۴۰,۱۱۷,۸۸۲ 


۱۸۷ 


مك ماهون هتری ۱۴۰ 

مکنزی, چارلز ۸۱ 

ملانیل. جان ۳۴۰۲۸۲۷,۲۵,۲۳: 
۰۷۷۶۱۰ ۱۵۱,۱۴۰۱۱۹ 
ملکم‌خان ۱۰۵,۱۰۱ 
مستری, ساموئل ۶۴ 

موری. جارلز 
اه 


F۹ 


۳۹-۳۰۳۴۳۰-۸۹ 


موریه. جیمز ۲۴-۲۲۰۲۰۱۹,۱۵-۱۴. 


۱۴۶ ۵ ۳ 

موزة سلطنتی اسکاتلند ۱۳۰ 
موزة سوت کنزینگتون ۱۳۰ 
موسیقی نظامی ۵۴ 

مومیایی ۱۰۶ 

مونتفیوری. سرموزس ۴۸ 
مونتیت. ولیم ۱۳۴۰۵۸,۵۳ 
مویرا: لرد ۵۶ 

مهدی‌علی‌خان ۱۱ 

میتفورد, ادرارد ۱۵۲-۱۵۰ 
میننو, لرد جیلبرت ۱۳ 

ناپلشرن ۵۶,۲۱,۱۴,۱۲ 
تاصرالدین شاه ۷۱,۶۱,۴۸ 
ناصرالملك. ابوالقاسم‌خان ۸۱ 
ناوگان ابران ۱۰۴ 

ناوگان خلیج قارس ۷۵ 

نشان خورشید ۴۲, ستارة هند ۴۲: شیر وخورشید 
۲ صلیب بزرگ ۴۲؛ ولف ۴۳ 
نصرت‌آباد = زابل ۴۸: ۱۰۳ 
تصرت‌الدوله ۱۷۰ 

نفت‌ابران ۱۱۷ ۱۶۳,۱۳۶,۱۰۶,۸۴,۴۵ 


نقش رستم ۱۴۵ 
نلیگان ۱۲۲ 


تواب ۷۸ ریلوك. جورج ۴ ۵ 
نورمن. هریمن ۰۳۶ ۰۱۷۱-۱۷۰ ۱۷۴ ریلوگ. هنری ۰۲۳-۲۲ ۶۷۰۶۱۵۳۰۲۷ 
توشکی ۱۳۲ هارت. براك ۹ ۵۶ ۹۵,۵۷ 
توغان = ابریشم هاردینک, آرتور ۰۳۴ ۷۰۰ 
نهضت جنل ۱۶۹ هاردینی, جارلز ۳۶-۳۵, ۴۴ 
نیدرمایر ۱۶۵ هاصم‌خان, مپرزا ۳۰-۲۹, ۴۶ 
نیسبت, الکساندر ۵٩‏ هرات ۱۸ ۰۲۸ ۶۵۶۰ ۰۷۷,۷۲ ۱۵۲,۱۴۴ 
نیکلسن, آرتور ۳۵ هرمز جزبره ٩۰‏ 

وانس, ریچارد ۱۰ حری, رود ۱۴۰ 

وارینک ۱۴۷ هزاره. عنایر ۱۶۵ 

واسموس ۱۶۷۰۱۶۵-2۱۶۴ عکتور, الکساندر ٩۷‏ 

رانزیتارت, رابرت ۳۵ همند, ولیم ۵۸ 

وابلد ۳۲ عند. اغلب صفحات 

ولوق‌الدوله ۱۷۰ هنجام. جزیره ۶۸ 

وست. وبتاسکویل ۱۷۵ تفن ش 

وکیلالدوله. عباس‌خان ۷۸ هنوی, بوتاس ۱۰ 

ولزلی. سر آرتور ۵۳,۱۳ حواريج. سرهنک تاسس ۱۴۲-۱۴۱ 
ولزلی. لرد ریچارد ۱۱ حوتس ٩۷‏ 

ولف» جورج ۳۵ هوترم شیندار, الکاندر ۱۰۴ 
رلف. سرهنری دراموند ۳۵ ۱۰۲۲۴۲ هورنل ۱۱۵ 

۴ ۳ ۱۶۱ هولوك. هنري ۶۲ 

ولیسس, قنريك ۱۳۵ هبنت مرسلین مسیحی لندن ۱۱۴ 
ولیمسون ۱۰۲ هیرمند. رود ۱۴۰,۱۳۸ 

رولریج ۵۴ بانی. دکتر ۱۲۱ 

ویکارس: مرری ۱۱۴ بزد ۴۸ 

ویلبراهام: ریجارد ۶۰ يك سال در میان ایرانیان ۱۵۶ 
ریلز, دکتر ۷۹ بهودیان ۱۱۲-۱۱۱۰۴۹۴۸ 


ریلسون. آرتولد ۱۳۶,۱۳۲,۸۴,۶۶۰۴۵,۴۴ 


تحصن در باغ سفارت انگلیس در تهران (تیر و مرداد ۱۳۸۵) 


جنگ خوشاب. ۵ فوریة ۱۸۵۷ 
بمباران خرمشهر به‌وسیلة ناوگان انگلیس درماه مارس ۱۸۵۷ 


{SERE Ê 


جنا ماد 


س 


acre u e Romer 


تون 
و CHARLES ALISON‏ 
دید بج و بیج 2 ۲ ۴ FFF‏ 2 اھ * چ یرجم جرم 
° موجه HURT,‏ 


+ PERSIA. 


i RFE APRIL 1071. 


۳ 


۹1 


چ 5 هرق باب SACREE‏ 


ها 9 
سنگ ق انگلستان در کلسای قدیم ارامته در تهران 


آقای چاراز آلیسون 


تلگرافخانة ادار؛ تلگراف هند وارویا دز جاسك 


تمبرهای ب بستی هند و از نگلسر در ایران 


سرهارفورد جونز بریجز 


نیمتنة نظامی سرمارفورد جونز بریجز 


مت ها Chak‏ 


ادارة مرکزی بانك شاهنشاهی ایران در حوالی سال ۱۸۹۰ 
یکی از اسکناسهای بانك شاهنشاهی 


PAYABLE 


سرلشکر سرهنری لیندزی بتون 


خان سرکنسول 
مردان و زنان در براپر درمانگاه خیربه سرکنسولگری 


سان سواره در نصر تآباد سمستان 
بازدید سول انگلیس اژ والی اصفهان 


E 
2 1 
4 O 


